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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )18/2/1387جلسه اول (

  از نظر قرآن و روايات:او هاي شيطان و ويژگي
. اما است آدم نژاد فلان صنفي از جنس مثل اينكه بگوييم: يك صنف است از جنس جن.شيطان 

جمشيد و غيـره. همينطـور شـيطان،  و زيد و حسين و ابليس نام خاص است. مثل انسان، حسن
ي شياطين اولـاد ها است، كه بقيهيطان و شياطين است و ابليس نام يكي از شيطاناسم جنس ش

ها اولاد حضرت آدم هستند. تمام مفسرين اتفاق نظر دارند به ي آدماو هستند. همانطوريكه بقيه
 انَكَـ إنـَهُ إبِْليِسَ إِلاَّ«...فرمايد: اينكه شيطان از جن است. به خاطر اينكه نص قرآن است. قرآن مي

در ظاهر بعضي از آيات آمده  شيطان از جن بود و از امر خدا سر باز زد.؛ 1»ربَهِِّ... أَمْرِ عنَْ ففََسقََ الْجنِِّ منَِ
تصور كردند كه شيطان از جـنس ملائكـه  است كه فرشتگان سجده كردند به جز شيطان. بعضي

 * أَجمَْعُـونَ كُلهُُّمْ المَْلائكِةَُ فَسَجَدَ« فرمايد:شيطان از جنس فرشتگان نبود. قرآن مي در حاليكه بود،
 سي وقتي بخواهيم استثناء كنيم ودر زبان فار فرشتگان همه سجده كردند مگر ابليس. ؛2»إبِْليِسَ... إِلاَّ
آموزان آمدند گوييم: همه دانشا بياوريم، حتماً بايد مابعد الا و ماقبل الا از يك جنس باشند. ميلّاِ

جـنس اما در ادبيات عرب نوعي استثنا وجود دارد كه مابعد الا و ماقبـل الـا از يـك به جز زيد. 
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خـدمتگزار از صـنف معلمـان  ؛د به جز يك خدمتگزارگويند: همه معلمان آمدننيستند. مثلاً مي
گويند: استثناي منقطع. به خاطر اينكه مابعد الا با ماقبل الا از يـك نيست. به اين نوع استثناء مي

نظاير اين آيه، مربوط بـه سـجده از يك صنف يا از يك جنس نيستند. تمام الاهايي كه در  سنخ،
 اِلـاَّ«...فرمايد: در قرآن به كار رفته است از جنس استثناي منقطع است. اينكه مي نكردن ابليس،

 و نافرمـانى خاطر به و( ورزيد، تكبر و زد، باز سر كه ابليس جز؛ 1»الكْاَفِرِينَ منَِ وَ كاَنَ وَ استْكَبَْرَ أبََى إبِْليِسَ

اين ابليس از جنس فرشتگان نيست بلكه از طايفه جن است. چون در قرآن  .شد كافران از) تكبرش
در سوره كهف تصريح شده است كه ابليس از جن بود. اما اينكه چگونـه وارد صـنف فرشـتگان 

يات آمده است. شيطان به تعبير شده است؟ چطور همراه فرشتگان بوده؟ داستاني دارد كه در روا
چون اجنه عمرهاي طولاني دارند. البتـه  2شش هزار سال خدا را عبادت كرده بود، (ع)اميرالمـؤمنين
 يِنِسـِ  نْمِـ مْأنيا الدُّ يِنِن سِمِأم ي رَدْ، لا يُةٍنَسَ فِآلاَ ةَتَّسِ اللهَ دَبَعَ دْقَ كانَ وَ«فرمايند: مي (ع)اميرالمـؤمنين

ظاهراً حضرت احساس كردند كه اگر  هاي اخروي.هاي دنيايي يا از سالمعلوم نيست كه از سال ؛»ةِرَالĤخِ
شان بگويند چند سال دنيايي كسي باور نخواهد كرد. اين شش هزار سال در روايات به مخاطبين

هاي آخرتي بوده است. اين ابليس خدا را عبادت كرده بود. امـا خـداي ديگر آمده است كه سال
دانست كه در باطنش تكبر است. چون عبادت درست نقطه مقابـل تكبـر اسـت. الغيوب ميعلام

بند و بار بودند، عذاب الهي آمد و همه اي از جن بودند كه فاسق و فاجر و بيطايفه ابليس، طايفه
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 كـرد. خداونـد او را دركرد، بندگي ميرا از بين برد؛ ابليس تنها ماند؛ چون ظاهراً عبادت خدا مي
جمع فرشتگان آورد. تازه آنجا هم معلم و مربي گروهي از فرشـتگان شـد (پنـاه بـر خـدا!). در 

اي داشـت و افـواجي از روايات متعددي است كه ابليس در ميان فرشتگان يك محبوبيت ويـژه
فرشتگان همراهش بودند؛ حتي در روايت است وقتي خداوند دستور دارد به فرشتگان كه پيكره 

 1البلاغـه فرمودنـد؛در اولين حديث نهج (ع)اميرالمؤمنيند؛ مدت زماني، (آن طور كه آدم را ساختن
گذاريم خشك شود) گذاشتند پيكره و مجسـمه سازيم ميهمانطور كه وقتي ما كوزه را وقتي مي

آدم، خشك شود. شيطان با يك فوجي از فرشتگان آمد رد شود، نگـاهي كـرد، حلـول كـرد در 
آمد بيرون و گفت: اگر خداوند اختيار اين را به دست مـن شت و گ درونش پيكره اين موجود، در

دانم چطور تربيتش كنم ولي اگر بر من برتري دهد من در مقابلش اطاعـت نخـواهم بدهد من مي
آيـد كـه كرد. يعني همان جا آثار تمرّد ابليس آشكار شد. البته اينجا يك سري سؤالات پيش مي

گيرنـد. ايـن اي به خود نمـيرشتگان پيشرفتي ندارند، كمال اضافهايم فآن طوري كه ما شنيده
براي اين طور موجودي امتحـان معنـا نـدارد.  گيرد. طبيعتاًياد مي انسان است كه چيزهاي تازه

ها را انشاالله در بحـث ملائكـه و فرشـتگان و اين امتحان شدند؟ شيطان امتحان شد؟ فرشتگان
  ت. بررسي آنها خدمتتان خواهيم گف

دهـد قصه همراهي ابليس با فرشتگان از اين قرار بوده است. روايات بسيار است كه نشـان مـي
ل بـدبو اي در ميان فرشتگان خدا داشته است. اما اينكه چرا انسان از گـِابليس يك جايگاه ويژه
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ه اگر آفريده شده است؟ چرا از مثلاً از مشك آفريده نشد؟ چرا از نور آفريده نشد؟ به خاطر اينك
گفت من از آتشم او رفت. ديگر نميشد، تكبر ابليس لو نمياز يك چيز معطر يا از نور آفريده مي

از خاك است. براي اينكه يك مقدار امتحان مشكل شود و تكبر متكبر معلوم شود، خداوند يـك 
فرماينـد: مي در خطبه قاصعه (ع)اميرالمؤمنين مقدار آن را سخت كرد؛ آدم را از گل بدبو آفريد. چون

آفريـد، امتحـان سـبك كرد و از بهترين مواد و مصـالح مـياگر خدا آدم را غير از اين خلق مي
و طبيعتاً شـيطان هـم  شـدامتحان براي فرشتگان سبك مي؛ 1»هَكَلائِي المَلَعَي فيه لوالبَ تِفَّخَلَ«شد. مي

  كرد. به خاطر صعوبت و سختي امتحان بود. سجده مي
 أنَ منََعَـكَ مـَا إبِْلـِيسُ ياَ قاَلَ«ر كه در اينجا است در بعضي از آيات قرآن آمده است. يك نكته ديگ

اصلاً اين سؤال  چرا به موجودي كه با دو دست قدرتم آفريدم سجده نكردي؟ ؛2»بيَِدَيَّ... خَلقَْتُ لمِاَ تَسْجُدَ
دانست چرا ر خدا نميپرسد؟ مگالغيوب است براي چه ميو جواب براي چيست؟ خدايي كه علام

سجده نكرده؟! حالا خدا پرسيد، چرا در قرآن آن را نقل كرده است؟ مثل خيلي چيزهـاي ديگـر 
اش را نقل كند كـه كرد. چرا چند خط قرآن را گرفته كه خاطرهكه نقل نكرده اين را هم نقل نمي

 ت. چـه حسُـن ونقل كـرده اسـچرا بيش از يك جا از اين گذشته خدا به ابليس اينگونه گفت؟ 
  دليلي دارد؟ 
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اين است كه خداوند به ما يـاد  ر اين آيه كريمه و آيات مشابه وجود دارد،هايي كه ديكي از درس
توانـد داد كه هر وقت خواستيد در مقابل فعلي از شخصي، او را سرزنش كنيد كه اين فعـل مـي

اده اسـت، اول او را سـرزنش از او بپرسيد چرا ايـن كـار را انجـام د دلائل متعددي داشته باشد.
نكنيد، بگوييد چرا اين كار را كرده است؛ بعد از اينكه علتش را خودش با زبان خـودش توضـيح 
داد و مطمئن شديد كه اين حاكي از قبح سريرت اوست، آن وقت او را سرزنش كنيد. ايـن درس 

: فرمودنـدعون مظبندر تمجيد از عثمان (ع)اميرالمـؤمنينقرآني است؛ خيلي هم درس مهمي است. 
البلاغه كسي را با اين بيان طولاني تعريـف در تمام نهج به ياد ندارم! اندكه خيلي تعريفش كرده(

كرد مگـر اينكـه اول عـذرش را بشـنود. خيلـي از ماهـا هيچ كس را سرزنش نمي )كرده باشند
چـرا ايـن كـار را  :دهد بدون اينكه بپرسيماخلاقمان اين است كه تا كسي يك كاري را انجام مي

كنيم تشر زدن و حرف كـم و زيـاد زدن، حرفمـان كـه تمـام شـد، آن وقـت كردي؟ شروع مي
افتيم به دست و پايش كه آقـا! گوييم: حالا بگو چرا اين كار را كردي؟ وقتي گفت، آن وقت ميمي

دنـد، گفت: جنازه چند شـهيد آورده بوتوانستي بداني. شخصي ميدانستيم. ميببخشيد ما نمي
خندد، من هم عصباني شدم و شروع كردم به او توپ و اي دارد ميديدم يك آقايي در يك مغازه

تشر زدن كه تو دين نداري؟! غيرت نداري؟! اين همه جنازه شـهيد آوردنـد، آن وقـت تـو داري 
خندي؟! يك وقت هم او (پيرمردي بود) نگاهش دوخته شد به چشم من و قطرات اشك جاري مي

شهيد است. گفـت:  ين پدر چنددار اشاره كرد كه ااش و هيچ چيز هم نگفت. مغازهگونهشد روي 
نه ما از خـدا  .الغيوب از ابليس پست، پرسيد؟! خداي علامپرسيممانده بودم چكار كنم. چرا نمي

اسـت. خيلـي هـم اخلـاق  هـاي الهـييكي از اخلاقاين . رو نه مخاطبمان از ابليس بدت بالاتريم



  )18/2/1387اول (جلسه                                                                                                                                        6         
 

كند، كه است. چرا سجده نكردي؟ بيش از يك بار هم اين حكايت را در قرآن نقل مي ارزشمندي
  ايد درِ ملامت را باز نكنيد. به ما ياد دهد، تا عذر كسي را نشنيده

اي كرد، خدا وقتي عذرش را شـنيد گفـت: ادبانهشيطان آداب دعا را رعايت نكرد. يك دعاي بي
؛ برو بيرون! كه تو ديگر ملامت شده، مذمت شـده و 1»مَّدْحوُرًا... مَذْؤُوماً منِهْاَ اخْرُجْ قاَلَ« برو بيرون!
گفت: خدايا! ؛ 2»يبُْعثَوُنَ يوَمِْ إِلَى أنَظِرنِْي قاَلَ«دعا نداشت، درخواست كرد.  روحاي. شيطان رانده شده

امـا نـه طبـق  شدگاني.مهلت دادهگفت: تو از ؛ 3»المنُظَرِينَ منَِ إنَِّكَ قاَلَ«به من مهلت بده تا روز قيامت. 
ام من ديـده .معينّى وقت تا) بلكه رستاخيز، روز تا نه اماّ( ؛4»المَْعْلوُمِ الوْقَْتِ يوَمِ إِلَى« درخواست ابليس.

گويند: خداوند به شيطان تا قيامـت كنند؛ ميكنند اين جا اشتباه ميها كه تفسير قرآن ميبعضي
الجمله اجابـت شـد نـه آن نفرموده تا قيامت. درخواستش فيمهلت داده است. در هيچ جاي قر

تمامش. او درخواست تا قيامت داشت، خداوند فرمود تا يك روز معين. در روايـت آمـده تـا روز 
  كنم). (كه من اشاره مي 5(ع)بيتاهلرجعت 
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ن ايـن كه شرايط دعا را نداشت؟ خداوند سنتي دارد و آ اوچرا خداوند به اين ملعون مهلت داد؟ 
چـه  كنـد،هر كس خوبي كند، خداوند اجـرش را ضـايع نمـي؛ 1»المُْحْسنِيِنَ أَجْرَ يُضيِعُ لاَ اللهَّ إنَِّ«...است: 

دهـد. شـيطان مسلمان باشد، چه غير مسلمان. منتها اجر غير مسلمان را در همين دنيا به او مي
ير اسـت. خـدا اگـر كسـي دانست كه اين سنت، سـنت لـايتغدانست و مياين قانون خدا را مي

دانست با قلدري كند. چون اين را ميكارش شد اگر دشمنش هم باشد، طلبش را خراب نميطلب
خدا هـم فـوري  به من مهلت بده تا روز قيامـت.؛ »يبُْعثَوُنَ يوَمِْ إِلَى أنَظِرنِْي«...ادبانه گفت: و با حالت بي

(كه در روايت است). روايتي است  (ع)بيتعت اهلاجابتش كرد اما نه تا روز قيامت، بلكه تا روز رج
در روايت ديگري است كـه  .2زنندگيرند و گردنش را ميموي پيشاني ابليس را مي (عـج)امام زمانكه 

 شـود وشوند، جنگ خيلي شديد مـيدرگير مي (ع)اميرالمؤمنينلشگر ابليس در وادي نجف با لشگر 
شـكند و لشگر ابليس را در هم مـي از آسمان ز نوردر يك لحظه حساس با سلاحي ا (ص)رسول خـدا

ابليس نيسـت، عمـرش تمـام  (ع)بيـتاهل. يعني در زمان رجعت 3شودبنيان ابليسيان برچيده مي
  ، در روايات اينگونه تفسير شده است. »المَْعْلوُمِ الوْقَْتِ يوَمِ إِلَى« آية شده است.

  :شيطان هاي جسميويژگي
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 254، ص 60بحارالانوار، ج  -2

 42، ص 53بحارالانوار، ج  -3

علـــت مهلـــت دادن 
ابليس ايـن بـود كـه 

خواسـت خداوند مـي
پــاداش  عبادتهــاي 
ابليس را در همين دنيا 

 بدهد. 
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هايي كه اجنه دارند، شيطان هم دارد، ابليس هم دارد. همان ويژگي شيطان از جنس جن است؛
ابليس هم يكي از اجنه است. اجنه وجودشان مجرد ناقص است. يعني آثار ماده را دارد اما ماده 
نيست. آثار ماده چيست؟ ابعاد. يعني طول و عرض و ارتفاع. ابعاد دارند. وجود مجرد تام حركت و 

عقل چقدر  شود بگويي طول و عرض و ارتفاعها ندارد. مثلاً عقل، نميو اينزمان و مكان و ابعاد 
مجرد تام است. يا در مورد ذات اقدس الهي همين طور. وجودي است داراي تجرد تام.  است؟

نه تركيب در او راه دارد، نه جهت تركيب. اجنه وجودشان  البسائط است، البته خداوند ابسط
هستند.  بين مجرد و مادي مجرد تام و وجود مادي. يعني در برزخيمجرد ناقص است، يعني بين 
شان اينگونه هستند. كالبد مثالي اموات هم كه من خدمتتان عرض اتفاقاً موجودات برزخي همه

اگر  هم است. هاي كلي آن مثلكردم همين گونه است. نه اينكه عين كالبد اجنه باشد؛ ويژگي
گوييم: آهن ماده است، مس هم ماده است، طلا هم ماده است، يادتان باشد من مثالي زدم كه مي

گويند: هاي ماده را دارند اما مثل هم نيستند، اصطلاحاً ميشان ويژگينقره هم ماده است. همه
 را گويند و ديگريميطلا را  يكي گويند، آنميآهن كند. در تشخص، آن را شان فرق ميتشخص

گويند: شان مال خودشان است. به اين ميدارند كه هر كدامهاي شخصي . يعني يك ويژگينقره
تشخص. اما در يك ويژگي كلي مشتركند و آن اين است كه ماده هستند. جن و ملائكه و كالبد 

  مثالي اموات، در تشخص متفاوت هستند اما در كليت، آثار وجود مجرد ناقص را دارند. 
هم فرشـتگان و هـم اجنـه  ،ي. بنابراين هم امواتروح متعلق است به كالبد مثالي يا كالبد برزخ

قابليت مردن و كشته شدن دارند؛ اين قابليت را دارند كه عمرشان تمام شـود و بميرنـد. چـون 
كنند كه اموات كه مردند روح هستند، روح مجردند. نه اين طور نيست. روح در ها خيال ميبعضي

هـــاي جســـمي ويژگـــي
  شيطان:

شيطان از جنس جـن 
ــــت ــــه  و اس اجن

وجودشان مجرد ناقص 
است. يعني آثار مـاده 
  را دارد اما ماده نيست.

  

جن و ملائكه و كالبـد 
ـــوات، در  ـــالي ام مث
ـــاوت  ـــخص متف تش
هستند اما در كليـت، 
آثار وجود مجرد ناقص 

  را دارند.
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كالبد مادي، در برزخ به كالبد مثالي، بعد هـم بـه د. در دنيا به كالبدي تعلق داربه يك جهاني هر 
ميرند، يك كالبد ديگر. آخر حيات برزخ، كه مصادف با نفخه اول صور است، اموات هم دوباره مي

كنيم كه فقط خودمان زنده هسـتيم؛ گوييم اموات، ما فكر مياند. ما مياصلاً اموات نيستند، زنده
شود، مرگ دوباره. بنابراين ابليس آن روح از كالبد مثالي جدا ميتر از ما هستند. دوباره آنها زنده

هم قابليت مرگ و مير دارد، شياطين هم كه از اجنه هستند، قابليت مردن دارنـد، عمـر دارنـد، 
كشـته  (ع)اميرالمـؤمنينگويد كـه در جنـگ بـا قابليت كشته شدن هم دارند؛ پس اينكه روايت مي

زنند اين درست است و منافاتي هم ندارد. عمرشـان ردن ابليس را ميگ (عـج)امام زمانشوند و يا مي
اش چـه؟ شـيطان است. عمر ذريـه (ع)بيتاهلهم عرض كرديم كه تا روز معلومي است كه رجعت 

ديگر به فكر خانواده و  ،اش. چون شياطينوقتي كه مهلت گرفت براي خودش گرفت نه براي ذريه
 (ع)ابـراهيمهاي الهي اول به فكر ديگران هستند. خدا به ا انسانخاندانشان نيستند، گفت: خودم. ام

اش هـم بـود. امـا ابلـيس بـراي به فكر خـانواده؛ 1»ذُرِّيتَِّي وَ منِ قاَلَ إِماَماً لِلناَّسِ جاَعِلُكَ إنِِّي قالَ«گفت: 

مهلـت شـامل پـس  تـو را مهلـت دادم.؛ »المنُظَـرِينَ مِـنَ إنَِّكَ«...خدا هم گفت:  خودش مهلت گرفت.
هاي شيطان، تبعاً زاد و ولد دارند؛ چون قرآن كلمه ذريه را براي ابلـيس بـه بچه اش نيست.ذريه

نـوه دارد؛ امـا آنقـدر عمـر  نواده دارد، فرزند وكار برده است. معلوم است ابليس ذريه دارد، خا
الان حساب خودش طولاني است كه يك لشگر بچه دورش جمع شدند. حالا از زمان خلقت آدم تا 

داند. ظاهراً در اجنه هـم توالـد و تناسـل خيلـي تواند داشته باشد، خدا ميكنيد چقدر نسل مي
                                                 

  124بقره آيه  -1

از منظر قرآن شيطان، 
ــه دارد و  ــل و ذري نس
ــاني  ــر طول داراي عم

اما عمر ذريه   باشد.مي
 او عادي است.
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رَ يا«...فرمايد: ها است. چون قرآن ميتر از انسانسريعتر و پرحجم تكَثَْرْتُم قَـدِ الْجِـنِّ مَعشْـَ  مِّـنَ اسـْ
پس شيطان نسـل و ذريـه دارد از نظـر  ود.ها بيشتر بـاي گروه جن! جمعيت شما از انسان؛ 1»الإنِسِ...

 دهيـد؟!اش را ولي خـود قـرار مـيآيا او و ذريه ؛2»أَوْليِاَءَ... وَ ذُرِّيتَّهَُ أَفتَتَخَِّذُونهَُ«... فرمايد:قرآن. قرآن مي
آيد ابليس ديگـر عمر ذريه شيطان عادي است؛ يعني تا يوم المعلوم نيست. آنچه از روايات برمي

است وجود خارجي ندارد و مـزاحمتش  (عج)امام عصراهل بيت كه از ابتدايش ظهور  در زمان رجعت
-شود كه ما چه تقصيري كردهدانم اينجا سؤالاتي پيدا ميشود. البته مياز سر مردم برداشته مي
امـام نيست، از يك طرف ابليس هم مزاحممان است. مـردم دوران  ظاهر ايم كه از يك طرف امام

خدا در كنارشان است هم ابليس مزاحمشان نيست. اين چـه عـدالتي اسـت؟!  هم حجت (عج)عصر
  دهيم. الله اين را هم جواب ميءانشا

  هاي ابليس چيست؟ توانايي
بافند مردم هم در كنند، صحيح و سقيم را به هم ميها درست ميآيند بعضي فيلمگاهي وقتها مي

، بگويند كه حالا اين كه مثلاً شيطان اين كار را توانند به فيلم اعتماد كنندشك هستند، چون نمي
هاي شيطان، قدرت كرده يا اين قدرت را دارد، آيا واقعاً اين قدرت را دارد يا ندارد. يكي از قدرت

بيايد، به شكل انساني  تمثل است. قدرت تمثل يعني اينكه به شكلي دربيايد، به شكل حيواني در

                                                 
  128انعام آيه  -1
  50كهف آيه  -2

  هاي ابليس:توانايي
ــل؛  ــدرت تمث ــل  ق تمث

نكـه بـه يعني بدون اي
ــود  ــديل ش ــاده تب م
خودش را بـه انسـان 

 نشان دهد.
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 جود مثالي به وجود مادي محال اسـت ون تبديل شدن از ومجسم شود، نه اينكه مادي شود. چو
يعني خودش بتوانـد بـا دخـل و  ؛اين است كه شيطان قدرت خلقت هم داشته باشد ي آنلازمه

تصرف وجود خودش را از حالت غيرمادي، مادي كند و دوباره برگردد به حالت غيرمادي. علامـه 
گويند: ما نه دليل عقلي داريم و نه دليل نقلـي. ميفرمايند: به هيچ وجه امكان ندارد. بعد هم مي

ل كَّشَـ تَيَ يٌنـار سـمٌجِ نّلجـِاَ«گويد: تواند و نه ملائكه. اين عبارات فلسفي كه مينه شيطان مي
تمثـل  يك عبارت فلسـفي اسـت). اين( انكار كردندرا ، »نزيرالخِ وَ لبِي الكَتّحَه فَلِختَمُ شكالٍاَبِ

ون اينكه تبديل شود به ماده، خودش را به شما نشان دهد. اين كـار را يعني يك وجود برزخي بد
تواند بكند. شيطان قدرت تمثل دارد. يعني اگر بخواهد جلوي كسي بيايد و شما نفهميـد كـه مي

. به يك شكل خاصي، حتي مثلـاً بـه شـكل تواند انجام دهداين واقعاً مادي نيست، اين كار را مي
كنيم خودش اسـت در حاليكـه شناسيم و فكر مييله كه ما او را مييك شخصي شود از فلان قب
كنم. روايات در اين زمينه بسيار است. يعني اگر شـما هايي اشاره ميخودش نيست. من به نمونه

شـود كـه شـيطان ايـن قـدرت را دارد. يـك مراجعه كنيد تقريباً براي شما اطمينان حاصل مي
يْطاَنُ لهَُـمُ زَينََّ وَ إِذْ«در ذيل اين آيه سوره انفال اش در رواياتي آمده است كه نمونه وَ  أَعمْـَالهَُمْ الشـَّ
 آنهـا اعمـال شـيطان، كـه را هنگـامى) آور ياد به( و ؛1»لكَُّمْ... جاَرٌ وَ إنِِّي الناَّسِ منَِ اليْوَمَْ لكَُمُ غاَلِبَ لاَ قاَلَ
 مـن، و! گـرددنمـى پيـروز شـما بـر مـردم از كـس هيچ امروز: گفت و داد، جلوه نظرشان در را] مشركان[=

كردند يك پيرمردي بود كه ظـاهراً لشگر قريش وقتي حركت مي هستم. شما) دهندهپناه و( همسايه
                                                 

  48انفال آيه  -1
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شناختند؛ ولي شيطان بود كه تمثل كرده بود به شكل او. اين از طايفه خزاعه بود كه همه او را مي
شود. شما قويترين لشـگر هسـتيد. مـن هـم نميعبارت را گفت: هيچ كس بر لشگر شما پيروز 

... بَرِيءٌ إنِِّي وَ قاَلَ عقَبِيَهِْ عَلَى نكَصََ الفْئِتَاَنِ تَرَاءتِ فَلمَاَّ«...حامي شما هستم.   دو كه هنگامى اماّ؛ 1»منِّكُمْ
 مـن: گفت و برگشت عقب به گرفتند، قرار يكديگر برابر در) فرشتگان حمايت مورد مؤمنان و كافران،( گروه

 إنِِّيَ تَرَونَْ لاَ ماَ أَرَى إنِِّي«...كند. بعد قرآن صحبت شيطان را نقل مي بيزارم.) پيروانم و دوستان( شما از
بينم يعني فرشتگان، فرشتگان نصـرت خـدا را كـه من يك چيزهايي مي؛ 2»الْعقِاَبِ شَدِيدُ وَ اللهُّ اللهَّ أخَاَفُ

گويد مـن از شيطان هم مي ترسم.ها را، من از خدا ميبينيد اينشما نميآورند كه دمار شياطين را درمي
ترسم. يك نكته جالبي است اينجا، بگذاريد از آن نگذريم. اگر استكبار در درون انسـان خدا مي

تواند ديگر كاري كند. بايـد اسـتكبار را از خودمـان دور كنـيم. باشد حتي ترس از خدا هم نمي
اگـر ايـن  ترسـم.من از خدا مـي؛ »اللهَّ أخَاَفُ إنِِّيَ«نقل شده است كه گفت: شيطان چند جاي قرآن 

كـرد، مگـر اينكـه بعـد آن را تكـذيب كنـد. بعضـي حرف دروغ بود قرآن حرف دروغ نقل نمي
هاي باطل هست كه قرآن آنها را نقل كرده ولي تكذيبش كرده است. قـرآن حـرف دروغ را حرف

ترسد اما اينقدر اين استكبار پليد است كـه تـرس ان از خدا ميكند. شيطبدون تكذيب نقل نمي
تمثل  هم ي ديگركند، پس يكي در جنگ بدر. نمونهتواند مانعش شود و كار خودش را ميهم نمي

                                                 
  همان -1
  همان -2

اگر اسـتكبار در درون 
حتــي  ،انســان باشــد

ديگر ترس از خدا هم 
 .كارساز نيست

شــــيطان از خــــدا 
ترسد امـا اينقـدر مي

ــد  ــتكبار پلي ــن اس اي
است كـه تـرس هـم 

 .تواند مانعش شودنمي
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كه شيطان را مشاهده كرد. رواياتش هـم هسـت  (ع)حضرت يحييشيطان براي بعضي از انبياء مثل 
كند و يكي از سؤالاتش اين اسـت كـه قـويترين او سؤالاتي ميتوانيد مراجعه بفرماييد كه از مي

همانطور كـه (حيا و زناني كه اهل رعايت نيستند، گويد: زنان كملشگر تو چه كساني هستند؟ مي
آيد اگر خداي نكرده خراب هم شـود زن اگر صالح شود، پاك شود، خوب شود، دنيا به صلاح مي

هايي كه خـود را ها هستند. هماند: قويترين لشگر من اينگوي. شيطان مي)كنددنيا را خراب مي
حضرت دهند. آنجا تمثل كرد براي ها در معرض ديد نامحرمان قرار ميها در خيابانبه انواع آرايش

تمثـل  (ع)حضـرت ايـوب. باز در روايات است در قرآن هم اشاره شده است كه شيطان براي (ع)يحيي
؛ 1»عَذَابٍ أنَِّي مَسنَِّيَ الشيَّْطاَنُ بنُِصْبٍ وَ...« گله كرد، شكايت كرد گفت: (ع)حضرت ايوبكرد. تا جايي كه 

كرد مثلاً يك كار خـانگي رفت در شهر كار ميخانمش هر روز مي كند.خدايا! شيطان من را اذيت مي
خوردند. يك روز رفت كـار آورد شب با شوهرش ميگرفت ميداد، يك لقمه ناني ميرا انجام مي

رش نيامد، آمد گيسوانش را فروخت به يك آرايشگري و پول گرفت. آن زمان زناني كـه دزدي گي
آن شهر و منطقه قانونشان اين طـوري بـود. قبـل از اينكـه زن  بريدند.كردند مويشان را ميمي

بيايد ابليس به شكل شخصي تمثل كرد و آمد به عيادتش. گفت: ايوب! خبرهاي بـدي در  (ع)ايـوب
و مويش را بريدنـد.  پيدا نكرده، رفته دزديامروز كار  ست؟ گفت: خانمته. گفت: چيشهر پيچيد

آنقدر ايوب عصباني شد، (چندين روايت دارد) كه قسم خورد گفت: اگر بيايد و من خوب بشوم و 
زنم. خانمش كه آمد با عصبانيت گفت: چرا اين كـار را كـردي؟ زورم برسد، صد تا چوب به او مي
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گفته؟ گفت: يك آقايي آمده بود اينجا. گفت: دروغ گفته، قضيه اين بوده، به خدا گفت: چه كسي 
از علائم فهيمد كه اين ابليس بوده كه جريانش مفصل است. بعـد  (ع)ايـوباين طور بوده است. بعد 

گناه است؛ نزنمش، قسم به ذات تـو خوب شد و گفت: خدايا! چه كار كنم؟ بيايم او را بزنم، اين بي
... وَ لـَا بـِّهِ فاَضْرِب ضِغثْاً بيَِدكَِ وخَُذْ«خداوند راه را به او نشان داد. ام. خورده يـك دسـته ؛ 1»تَحنَْـثْ

خـدا بـه او  .»تَحنَْـثْ وَ لاَ«قسمت را هم نشكن  صدتايي از چوب را در دستت بگير و يك بار به او بزن.
  روش را ياد داد. 

كنيم اين است كـه آيـا ابلـيس و شـيطان اصـولاً  يكي ديگر از مباحثي كه بايد در اينجا مطرح
 مجـرد نـاقص و دانيد كه وجود ابليس، وجودچون مي ند يا نه؟توانند در عالم مادي اثر بگذارمي

مغناطيس ماده نيست اما آثار ماده را دارد. هم قابل حركت است؛  ؛طيسغيرمادي است. مثل مغنا
كند؛ طول و عرض و ارتفاع آن هم حركت مي دهيد فضاي مغناطيسشما يك آهنربا را حركت مي

نيست. يا بعضي از ايـن امـواج. خـوب  ركت دارد، مكان دارد، اما مادي صرفدارد، زمان دارد، ح
شوند؛ اجنه هم همينطور هستند. اگر وجودي نتوانست مثلاً يـك شـئ ها از در و ديوار رد مياين

خواهيد دستگيره در را باز شود چطور مييكند از آن رد ممادي، دستگيره در به دستش گير نمي
داريم اما او كه دستش مـادي نيسـت. از اشـياء كند؟! ما دستمان مادي است، يك سنگ را برمي

تواند روي اشياء مادي اثر بگذارد. آيا شود. خوب، اين يك قدرتي است، عوضش نميمادي رد مي
  ادي تأثير بگذارد؟ هيچ راه ديگري وجود دارد كه ابليس بتواند بر اشياء م

                                                 
  30ص آيه  -1
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  آيات مطرح شده در جلسه اول:
 )50(كهف آيه  ...»أوَْليَِاءَ وَ ذُرِّيتَّهَُ أَفتَتَخَِّذوُنهَُ رَبهِِّ أمَْرِ عنَْ فَفسَقََ الْجِنِّ  منَِ كاَنَ إِبْليِسَ إنهَُ إِلَّا«... -1

 )31و  30(حجر آيات  ...»إبِلْيِسَ إِلاَّ * أَجْمعَوُنَ  كلُهُّمُْ الْمَلائِكةَُ فسََجدََ « -2

 )34(بقره آيه  »الْكَافِرِينَ منَِ وَ كَانَ وَ استَْكْبَرَ أَبىَ إِبْليِسَ الِاَّ«... - 3

 )75(ص آيه  »بيَِديََّ... خلَقَتُْ لِمَا تسَْجُدَ أنَ منَعََكَ ماَ إِبْليِسُ ياَ قَالَ« -4

 )15و  14(اعراف آيات  »الْمعَْلُومِ الوْقَتِْ يوَمِ إِلَى * يُبعْثَوُنَ يوَمِْ إِلَى أنَظِرنِْي قَالَ« -5

 )18(اعراف آيه  »مَّدْحُوراً... مَذؤْوُمًا منِهَْا اخْرجُْ قَالَ« - 6

  )36(حجر آيه  »الْمحُسْنِيِنَ أَجْرَ يضُيِعُ لاَ اللهَّ إِنَّ«... -7
 )124(بقره آيه  »يذُرِّيتَِّ وَ منِ قَالَ إمَِامًا لِلنَّاسِ جَاعِلكَُ  إنِِّي قالَ« -8

  )128(انعام آيع  »الإنِسِ... منَِّ استَْكثَْرتْمُ قَدِ الْجنِِّ معَشَْرَ يا«... -9
 تَـراَءتِ فَلَمـَّا لَّكـُمْ جـَارٌ وَ إنِِّي النَّاسِ منَِ اليْوَمَْ لَكمُُ غَالبَِ لاَ وَ قَالَ أَعْمَالهَمُْ الشيَّطَْانُ لهَمُُ زَينََّ وَ إِذْ« -10
 »العْقَِابِ شَدِيدُ وَ اللهُّ اللهَّ أَخَافُ إنِِّيَ تَروَنَْ لاَ مَا أَرىَ منِّكمُْ إنِِّي بَريِءٌ إنِِّي وَ قَالَ عقَِبيَهِْ عَلَى نَكَصَ تَانِالْفئَِ

 )48(انفال آيه 

  )41(ص آيه  »عَذاَبٍ أنَِّي مسَنَِّيَ الشيَّطَْانُ بنِصُْبٍ وَ«... -11
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 )30(ص آيه  »تحَنْثَْ... وَ لَا بهِِّ فَاضْربِ ثًاضغِْ بيَِدكَِ وَخُذْ« -12
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  احاديث مطرح شده در جلسه اول:
 نْ مِ مْأنيا الدُّ يِنِ ن سِمِأم ي رَ دْ، لا يُةٍنَسَ فِآلاَ ةَتَّسِ اللهَ دَبَعَ  دْقَ كانَ وَ «فرمايند: مي (ع)اميرالمؤمنين -1
  .هاي اخرويهاي دنيايي يا از سالالمعلوم نيست كه از س؛ »ةِ رَالĤخِ يِنِسِ
  380، ص 192البلاغه دشتي، خطبه نهج -2
  شد.؛ امتحان براي فرشتگان سبك مي»لَخَفَّتِ البَلوي فيه عَلَي الملَائِكَهَ«
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )25/2/1387جلسه دوم (

ليس از ديدگاه قرآن بود. اينكه چرا هاي وجودي ابقبلي ما در مورد ابليس و ويژگي جلسه بحث
  شيطان بايد مزاحم انسان باشد؟ آيا وجود شيطان براي انسان و سعادتش مضر است؟ 

اولين مطلب اين است كه بايد امتحان الهي تحقق پيدا كند. البته بدون وجود شيطان هم بنا 
  است.  اما آسانتربدون شيطان هم وجود خواهد داشت،  امتحان الهي يست كه امتحان نباشد؛ن

 شود كه عذر گناه انسان زودتر پذيرفته شود.دومين نكته اين است كه مزاحمت ابليس باعث مي
بگوييد: ترافيك خيابان سنگين بود. حالا ولو  و شما مثلاً بگويند: چرا دير آمدي سر كلاس؟ گاهي

ر دارد، اين يك ربع ياينكه شما از خانه هم يك ربعي دير آمديد. يك پنج دقيقه هم ترافيك تقص
گويي من خودم هـم كـه گويد: خيلي خوب، راست مياندازيد گردن ترافيك. او هم ميرا هم مي

توانسـتيم گوييد: خدا را شكر ترافيك بود و الا ما چطور مـيميبا خود آمدم ديدم ترافيك بود. 
اي انسان! چرا گناه  شود:سؤال مي شد.ها خلوت بود كه نميايم! اگر خيابانبگوييم چرا دير آمده

كند. به خـاطر گوييم: اي خدا! مزاحمت شيطان را هم حساب كن. خدا هم حساب ميكردي؟ مي
شود. مجازات گناه هم كمتر است. تر ميمزاحمت شيطان اجر عمل بيشتر است. چون عمل سخت

مزاحم دارد.  تر است. چون انسانتر و آسانكننده دارد. پذيرش توبه هم سهلچون گناه وسوسه
پس اين مزاحم چه ضرري دارد؟ ضرر براي آن كسي دارد كه گوش به او بدهـد و دنبـال سـرش 

چـرا شــيطان مــزاحم 
 است؟انسان 

  تحقق امتحان الهي -1
  
  
ــيس  -2 ــت ابل مزاحم

ذر شود كه عباعث مي
ــر  ــاه انســان زودت گن
پذيرفته شود و ثـواب 

  عمل بالاتر رود.
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برود. اتفاقاً خدا از قول شيطان همين حرف را نقل كرده است. به خاطر مزاحمت ابلـيس، پـاداش 
  رود. اعمال انسان بالاتر مي

  ميزان سيطره شيطان بر انسان:
است؟ يعني اگر نبود هيچ انحرافي نبود؟ اگر شيطان نباشد،  اندازهچه سيطره شيطان بر مردم تا 
كند؟ همه معصوم خواهند شد؟ اين طور نيسـت. ريشـه انحرافـات در هيچ كس هيچ گناهي نمي

خود انسان است. حالا فرض كنيد شيطان نبود، غضب هم نبود؟! شهوت هـم نبـود؟! طمـع هـم 
كشـد. حسـادت را كـه آدمـي را مـي كند،ي غضب ميها عامل گناه است. فردنبود؟! خوب، اين

تشي بايد باشـد، شـيطان آ. كندكارد. طمع را كه شيطان تزريق نميشيطان در وجود انسان نمي
او بخل دارد،  شخصداند كه اين كند. ريشه انحراف در خود انسان است. وقتي شيطان ميتيزش 

بـه اسـم زكـات؟! ندارنـد،  ديگران بـدهيه ب گويد: براي چه بايد مالت راكند. ميمي را تحريك
كند. چون اين آتش در خودش اسـت مي رندگي و برازندگي؛ او را تحريكنخورند. تو كه داري، دا

زنم: آتش را بيندازنـد در حـوض آب، كشد. من يك مثالي ميوقتي شيطان فوتش كرد، زبانه مي
ناقص اسـت؛ يعنـي قابليت قابل چون فاعليت فاعل تمام است؛ يعني آتش. اما  شود.خاموش مي

رود سراغ يك پيرمرد هشـتاد سـاله بگويـد، پذيرد. شيطان هيچ وقت نمينمي آب. آب آتش را
ببينـد نقطـه ضـعفش  كنـدهر كسي نگاه مـيبه مرتكب فحشاء شو! چرا؟ چون او زمينه ندارد. 

ين ما تقصير را . بنابراكندرا تحريك مي هماناي در باطنش كمين كرده، يلهچيست. چه صفت رذ
هاي ما اين اسـت كـه شـيطان نقـاط گردن چه كسي بيندازيم، گردن شيطان؟! يكي از گرفتاري

شيطان ميزان سيطره 
  بر انسان:

 
ــات در  ــه انحراف ريش

ــ ــود انســان اس ت؛ خ
 كند.شيطان تهييج مي
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ي دارد، چه فهميم اين چه نقاط قوتكنيم، نميداند. ما وقتي به چهره طرف نگاه ميضعف ما را مي
شيطان هم خود تكبر بينيم. بينيم اما خود تكبر را نميمياو را در عملكرد  نقاط ضعفي. آثار تكبر

شنود. اگر سگي گرسنه، بداند كه با شما خوردني است، گوشت است. بيند؛ هم بويش را ميرا مي
كند تا مجبـور گيري و اذيت ميافتد دنبالتان. اين قدر پاچهكند، ميبويش را هم بشنود، طمع مي

شما پنج شش كيلو طلا را دانست كاري به كارتان نداشت. شويد غذا را به او بدهيد. اگر سگ نمي
ايد در يك بقچه، خيلي هم ظاهرسازي كرديد كه كسي نفهمد؛ دزد زيركي يك دسـتگاه گذاشته

طلا است. اين ديگر بنا نيست شما را رها كنـد. بنـابراين ايـن  جااين  فهميدطلاسنجي داشت و 
ولـي  ، گنـاه بـودتفكر كه اگر شيطان نبود ما همه معصوم بوديم، غلط است. اگر شيطان هم نبود

مْرُ اَقاَلَ الشيَّْطاَنُ لمَاَّ قُضِيَ ال وَ«زند: . شيطان در روز قيامت در پيشگاه خدا اين حرف را ميكمتر بود
(و قضـاوت صـورت  هنگامي كه حكم خـدا تمـام شـد؛ 1...»وَعَدتكُُّمْ فأَخَْلفَتْكُُمْ إنَِّ اللهَّ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الْحقَِّ وَ

گويد: خدا به شـما وعـده حـق داد و مـن وعـده دادم و شيطان مي يطان اهل دوزخ شدند)گرفت، پيروان ش
لوُمـُواْ  ماَ كاَنَ لِيَ عَليَكُْم منِّ سُلْطاَنٍ إِلاَّ أنَ دَعوَْتكُُمْ فاَستَْجبَتُْمْ لـِي فَلـاَ تَلوُمُـونِي وَ وَ«... خلف وعده كردم،

بنـابراين،  اينكه دعوتتان كردم و شما دعوت مـرا پذيرفتيـد!من بر شما تسلّطى نداشتم، جز  ؛2...»أنَفُسكَُم
بود كه اجابت كرديد. من فقط  . ريشه خرابي در خودتانمرا سرزنش نكنيد؛ خود را سرزنش كنيد

                                                 
  22ابراهيم آيه  -1
  همان -2
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گويد: مي )انصافي است. چون بالاخره اين هم جزء علت استالبته اين هم بي(فوت كردم.  آتش را
مـن را ؛ »فَلـاَ تَلوُمُـونِي« ت دادم. اما خودش هم در حركت بود.من به اين گردونه انحراف شما سرع

خدا اين را در قرآن نقل نكـرده كـه بگويـد،  .خود را سرزنش كنيـد ؛»لوُموُاْ أنَفُسكَُم وَ« ملامت نكنيد.
گويد. اما براي يك حقيقت است. براي اين است كه شيطان يك طـرف قضـيه شيطان راست مي

تواند بگويد: آقاي است. آقايي كه آتش انداخت در پمپ بنزين نمي است؛ يك طرف هم خود آدم
رئيس پمپ بنزين كه آمدي عليه من شكايت كردي، بنزين قابليت اشتعال داشت؛ ريشه سوختن 
در خود بنزين بود؛ چرا يقه من را گرفتي؟! من فقط آتش انداختم. اگر من آتـش در اسـتخر آب 

شد. پس مقصر تويي. آيـا ايـن حـرف منطقـي اموش ميسوخت؛ آتش من خانداختم كه نميمي
است؟ فقط قسمتي از آن درست است؛ قسمت دوم آن غلط است. قرآن كريم براي اينكه نشـان 

اش تقصير شيطان نيسـت، ايـن قـول شـيطان را دهد ريشه انحراف در خودتان هم هست؛ همه
كند، مگر براي رد كـردن نميآورده است. چون خدا قول باطل و دروغ را هيچ وقت در قرآن نقل 
ها گنـاه را كند. اينكه بعضيآن و براي نشان دادن يك حقيقت. بنابراين شيطان فقط تسريع مي

داند اگر شـيطان نبـود مـا دهند كه خدا كه مياندازند و يا به دلشان وعده ميگردن شيطان مي
لْطاَنٌ «فرمايد: اينگونه نبوديم. بدانند حرف محكم در مقابلش وجود دارد. قرآن مي إنِهَُّ ليَسَْ لـَهُ سـُ

كننـد شـيطان بـر آنهـا آنان كه ايمان دارند و به خدا توكـل مـي؛ 1»عَلَى ربَهِِّمْ يتَوَكََّلوُنَ عَلَى الَّذِينَ آمنَوُاْ وَ

                                                 
  99نحل آيه  -1



  )25/2/1387دوم (جلسه                                                                                                                                     22         
 

انى اسـت كـه او را بـه تنهـا بـر كسـشـيطان تسلّط ؛ 1...»إنِمَّاَ سُلْطاَنهُُ عَلَى الَّذِينَ يتَوََلوَّنْهَُ« اي ندارد.سيطره

دهند. شـيطان بـر اينهـا يعني گوش به حرفش ميو ولايتش را پذيرفتند؛  اندسرپرستى خود برگزيده
-خطرناك است. مـي هم كه بسيار است هاي شيطان اين منطق غلطسيطره دارد. يكي از ويژگي

ايـن آهنربـاي  كني. هر چه بهگويد: تو جوان هستي حالا جواني كن وقتي كه پير شدي توبه مي
اش بيشتر تو را اسير خواهد كرد. يا هـر چـه در ايـن باتلـاق وجود شيطان نزديك شوي، جاذبه

    تر است.جلوتر روي بيشتر فرو خواهي رفت و خارج شدنش مشكل
آنچنان از شـيطان پيـروي كرديـد كـه طمعـش در شـما فرمايد: به اصحاب خطاكارش مي (ع)اميرالمؤمنين

رود در درون و بـر درونـش غلبـه كند، حتي مـيكم شيطان سيطره پيدا ميمك 2بسيار محكم شد.
فرماينـد: جنـود شـيطان كند، تمام فكر و دلش را تسخير خواهد كرد. اين رواياتي كـه مـيمي
كنند. يك واقعيت است. اين شـعار گيرند و جنود فرشتگان را اخراج ميآيند فضاي دل را ميمي

 (ع)اميرالمـؤمنينشـود. شود، زبان شيطان ميت. واقعاً دل شيطاني ميسرايي هم نيسنيست؛ داستان
 جَرَدَوَ بَّدَ وَ مهِرِدوُي صُخ فِرَّفَ وَ باضَفَ يطانَا الشَّذوُخَتَّاِ«فرمايند: البلاغه، مييك بياني دارند در نهج

 نهم وَعيُاَبِـ رَظَنَفَ«...، خزيدگذاري و جوجه كرده و در دامانشان سينه آنها تخمشيطان در ؛ 3...»مهِورِجُي حُفِ

                                                 
  100نحل آيه  -1
 192البلاغه، خطبه نهج -2

  ؛ نشر دارالهجره قم54، ص 7نهج البلاغه، خطبه  -3

در قرآن آمده است كه 
شيطان بر كساني كـه 
ايمان دارند و به خـدا 

كنند سيطره توكل مي
. سيطره شيطان ندارد

براي كساني است كـه 
ـــيطان را  ـــت ش ولاي

 اند.پذيرفته
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خيلـي تعبيـر  كنـد.شان بيرون را نگـاه مـيچنان رفته در درونشان كه از روزنه چشم ؛1...»مْهُتَنَسِلْاَبِ قَطَنَ

آقـاي بـوش وقتـي كند. قشنگي است! شيطان رفته آن پشت نشسته و دارد با چشمش نگاه مي
ايـن آخـرين  زند.دارد با زبانش حرف مي؛ »مْهُتَنَسِلْاَبِ قَطَنَ وَ«كند. كند، شيطان دارد نگاه مينگاه مي

ذ. اوكنـد از آن بـه اسـتحمرحله سيطره شيطان بر وجود يك انسان است كه قرآن تعبيـر مـي
رُونَاستَْحوَْذَ عَليَهِْمُ الشيَّْطاَنُ فأَنَساَهُمْ ذكِْرَ اللهَِّ أُوْلئَِكَ حِزْبُ الشيَّْطاَنِ أَلاَ إنَِّ حِزْبَ ال« ؛ 2»شيَّْطاَنِ هُـمُ الخْاَسـِ

بدانيـد حـزب شـيطان  ،طان بر آنان مسلّط شده و ياد خدا را از خاطر آنهـا بـرده؛ آنـان حـزب شـيطانندشي
  .  زيانكارانند

هاي مختلف گول زد. البته اين كه هاي قبل را با روشكند. امتهاي مختلف نفوذ ميشيطان از راه
بازي شيطان هم نبايد بر حذر باشيم و آن را انسان است، از آتشما گفتيم ريشه انحراف در خود 

بازي خيلي قوي است. درست است كه ريشه انحراف در ماست دست كم بگيريم. شيطان در آتش
اندازد؛ بايد حواسمان باشد. نيروهاي امنيتي را محكم بگماريم ولي شيطان در اين بنزين آتش مي

آيد و در موتـور اعتقـادات مـا ها اين است كه شيطان مياز راهاندازي كند. يكي و نگذاريم آتش
كند. اين هواپيما وقتي بلند شد و رفت در اوج آسمان، ناگهـان در وسـط آسـمان دستكاري مي

ها بگويد: آقا! خـدايي نيسـت (نعـوذ آيد به خيلياو نميكند. كند و سقوط ميموتور خاموش مي
آيد مسـتقيم بگويـد: بـرو كنند. نميهايش را باور نميحرف داند اينپيغمبري نيست؛ مي ،بالله)

                                                 
 همان -1

 19مجادله آيه  -2

ــام پ ــر گ ــروي از  ه ي
شيطان باعث تحكـيم 

ــر شــيطان ســيطره  ب
شـود؛ حـد انسان مي

نهايي اين سيطره بـه 
تعبير قرآن اسـتحواذ 

  است. 
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گويد. خيلي در كارش استاد است. هر كسي را يـك مرتكب فحشا شو، دزدي كن. اين را هم نمي
خـواهي چـه گويد: بابا! تو حجاب ميآيد ميايمان و اعتقاد دارد، مي زند. يكي را كهجور گول مي

ري، داشته باش. خيلي هم خوب است. تو همين كه به پيغمبـر كار كني؟! تو فقط به خدا ايمان دا
كنند. اينقـدر در گرامي اسلام ايمان داري خيلي هم خوب است. به ائمه ايمان داري، شفاعتت مي

كـب هاي كوچك ما چيزي نيست. مثل اينكـه شـما يـك قطـره مررحمت باز است، كه اين گناه
وس را سياه كند؛ اين طور عرصه را بـر خـودت تنـگ نيست اقيان بياندازي در اقيانوس آرام. قرار

ها عالماً و عامداً اين فكر شيطاني را در جوانـان مـا تزريـق نكن. همان چيزي كه امروز آمريكائي
گويد: تـو مگـر بـه خـدا اعتقـاد كنند. امام از آن به اسلام آمريكايي ياد كردند. به جوان ميمي

گويد: اينقدر رحمت خدا وسيع است. كني؟! ميا گناه ميگويد: پس چرمي .گويد: چرانداري؟! مي
است به يك گناه به هم بخورد. يك خواهري رفته بود به  قرارنظري. حالا ملك خدا تنگ چقدر تو

گفته  )آمدندسر برهنه ميبا خوابگاه  به درب سرويسكه به هنگام آمدن (اين دخترهاي دانشجو، 
دانـيم. بينند؟! گفته بودند: چرا مـيها شما را ميدانيد ايننمي كنيد؟! مگربود چرا اين كار را مي

بعد اين خواهر گفته بود: مگر به خدا و حساب و روز قيامت اعتقاد نداريـد؟! گفتـه بودنـد: چـرا 
شـويد؟! گفتـه بودنـد: داريم اتفاقاً خيلي هم داريم. گفته بود: پس چرا اين گناه را مرتكـب مـي

نيست طوري شـود. ايـن همـان  قرارهاي كوچك ست كه به اين گناهاينقدر رحمت خدا وسيع ا
كند كند و صريحاً در قرآن اعلان ميدستكاري شيطان است. قرآن شديداً اين تفكر را تخطئه مي

أكَتْبُهُاَ لِلـَّذِينَ «...كه بهره هر كسي از رحمت الهي به انـدازه ترسـي اسـت كـه از خـدا دارد.  فَسـَ

حاً اعلـان قرآن صـري
كند كه بهـره هـر مي

كسي از رحمت الهـي 
به اندازه ترسي اسـت 

  . كه از خدا دارد
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آنان كه مطيع خدا هسـتند؛ بـه  ترسند؛رحمت حق است براي آن كساني كه از خدا مي اين؛ 1...»يتَقَّوُنَ
  همان اندازه. 

به شكل پيـامبر و  در خواب هاي باطل است. شيطانهاي نفوذ او، بعضي از خوابيكي ديگر از راه
 شـمابـه  عالم خـواب و دريعني اگر شما خواب ديديد  2تواند ظاهر شود.امامان و پيغمبران نمي

توانـد ايـن كـار را است اين همان است. شيطان نمي (ع)اميرالمـؤمنينيا  (ص)پيامبركه ايشان الهام شد 
انجام دهد. از خود پيامبر هم روايت داريم. اما ممكن است به شكل بعضي چيزها كه اعتماد مـا را 

بگـوييم: اي، ظاهر شود. بعد جلب كند، به شكل عالمي، به شكل يك شخصي، مرحومي، مرحومه
وضع شما آنجا چگونه است؟ بگويد: خيلي خوب، اصلاً هيچ مشكلي نـدارم. مـا از خـواب بيـدار 

كرد هيچ مشكلي ندارد ما كه گل وسط بهشتيم. بـه شويم و بگوييم: عجب! اين كه همه كاري مي
راحتي ما را غره كرده بدون اينكه بفهميم. شيطان حتي از طريق مكاشفات شـيطاني، از طريـق 

كردند عارفند در مذاهب ديگر، گولشـان زده هاي شيطاني، خيلي از كساني را كه خيال ميابخو
گويم به همه چيز بدبين شويد. يك وقت و كلاه سرشان گذاشته است. خيلي غره نشويد. من نمي

گوييد: اين بنده خدا آمد بنيان همه فكر و انديشه ما را به هم ريخت. نه اين طـوري نيسـت. مي
كه مثلاً آيه قرآن در آن باشد، خوابي كه در آن طرف شما، پيامبر و امام و نبي و از اوليـاء  خوابي

                                                 
 156اعراف آيه  -1

(ارشاد  »من راني في المنام فقد رأني فان الشيطان لا يمتثل بي في نوم و لا يقظةٍ و لا باحدٍ من اوصيائي الي يوم القيامة« -2
 ق) 1412 –انتشارات رضي  – 292ص  2ج  -القلوب ديلمي

يكي از راههاي نفـوذ 
شـــيطان، بعضـــي از 

  . خوابهاي باطل است
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هـا خاص الهي باشد، خوابي كه در آن دعوت به كار خير باشد، دعوت به عمل صالح باشـد، ايـن
خوف شما را از خدا كـم  آيد،هايي كه بوي غره شدن از آن ميهاي رحماني است. اما خوابخواب
كنيد آن ترسي كه از خـدا شويد، احساس ميبينيد، بيدار ميكند به آن شك كنيد. خواب ميمي

داشتيد كم شده به اين خواب شك كنيد. حتي شك هم نكنيد؛ يقين كنيد ايـن خـواب، خـواب 
  كند. هاي مختلف نفوذ ميدرستي نيست. شيطان از راه

اي استراق سمع كند و شود، به گونهوحي مي ،شتگانكه وحي الهي به فرتواند موقعيآيا شيطان مي سؤال:
  بعد بيايد و دخل و تصرف كند و كم و زيادش كند؟

 ي وحي:عدم توان نفوذ شيطان در حوزه
العاده عميق جواب اين حرف را داده است. به دو قرآن در يك عبارت بسيار ساده، كوتاه اما فوق

شياطين و ؛ 1»ماَ يَستَْطيِعوُنَ ماَ ينَبَغِي لهَُمْ وَ وَ * لَتْ بهِِ الشيَّاَطيِنُماَ تنََزَّ وَ«فرمايد: تواند. ميدليل نمي
  . و براى آنها سزاوار نيست و قدرت ندارند * جنيّان (هرگز) اين آيات را نازل نكردند

كنـد بگويـد: نمـاز ، شأن شيطان اين نيست. شيطان دعوت مـي»ماَ ينَبَغِي لهَُمْ وَ« -1به دو دليل: 
اسـت. مـوارد  گونـهاين ! همه قـرآن؟نهي از منكر كن و ! امر به معروف؟! عبادت خدا كن؟خوانب

مردم! نماز بخوانيد! امر به معروف كنيد! به والدين احسان كنيـد! حـق يكـديگر را اي گويد: مي
 تان وفا كنيد! از خدا بترسيد! مال يتيم را نخوريد! قـولنخوريد! نفس محترم را نكشيد! به وعده

هـا خوب بگوييد! شهادت دروغ ندهيد! به حق شهادت دهيد حتي عليه خويشانتان. شيطان اين
                                                 

 211و  210شعراء آيات  -1

عدم توان نفوذ شيطان 
ي وحـــي: در حـــوزه

ــات  ــعراء آي و  210(ش
211(  

شأن شيطان امر به  -1
  بدي است نه خوبيها. 

  
ــر  -2 قــدرت غلبــه ب
 .ي الهي را ندارددهارا
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، خود مـتن قـرآن دارد گـواهي »مَا ينَبغَِي لهَمُْ وَ«هاست؟! گويد؟! اصلاً دعوت شيطان به اينرا مي
توانـد بـر ان مي؛ يعني شيط»مَا يسَتْطَيِعوُنَ وَ« -2زند. ها را ميدهد. شيطان اصلاً ضد اين حرفمي

اگـر خواهد وحي بفرستد، اراده هم كرده كه كسي دستبرد نزنـد، اراده خدا غالب شود؟! خدا مي
تواند دزديد و برد. پس اين چه خدايي است؟! يعني خدا نمي وحي را توانش نرسيد؛ شيطان آمد و

قدرت آن را ؛ »مَا يسَتْطَيِعوُنَ وَ«؛ شأن شيطان اين نيست، »مَا ينَبغَِي لهَمُْ وَ«حوزه وحي را تأمين كند! 

قرآن به همين سادگي ولي با عمق زيـاد ايـن انديشـه در مقابل اراده خدا ناچيز است.  او د.نـندار
تواند در وحي الهي دستكاري كنـد. امـا شكند. بنابراين شيطان نميپايه را در هم ميفاسد و بي

بزارها، بـراي در هـم شكسـتن اراده ايمـاني ابزارهايي را هم قرآن بيان كرده كه شيطان از اين ا
  كند.ها استفاده ميانسان

  ابزارهاي شيطان: 
خـَافوُنِ إنِ  إنِمَّاَ ذَلكُِمُ الشيَّْطاَنُ يخُوَِّفُ أَوْليِاَءهُ فلَاَ تخَـَافوُهُمْ وَ«كند. ترساند و تهديد ميمي تخويف: -1

ترساند. از آنهـا اساس) مىن خود را (با سخنان و شايعات بىاين فقط شيطان است كه پيروا؛ 1»كنُتُم مُّؤْمنِيِنَ

اگـر رابطـه نداشـته  از جمله اينكـه: هاي مختلفترس .نترسيد و تنها از من بترسيد اگر ايمان داريد
شـود. آمريكـا حملـه قحطي مـي م شويد،شويد. تسليتان كند، بيچاره ميمباشيد، آمريكا تحري

كي از ابزارهاي شيطان همين است. ترساندن و تهديد كردن اسـت. كند؛ ناو هواپيمابر دارد؛ يمي
                                                 

  175عمران آيه آل -1

  ابزارهاي شيطان:
  تخويف -1 
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 ،ترسند كه اولياء شيطان هسـتندآنهايي مي ؛»يخُوَِّفُ أَوْليِاَءهُ« فرمايد:ترسد. قرآن ميانسان مؤمن نمي

  ؛ از من بترسيد اگر ايمان داريد. »خاَفوُنِ إنِ كنُتُم مُّؤْمنِيِنَ وَ«...

شيطان، شما را (به هنگام ؛ 1...»الشيَّْطاَنُ يَعِدكُُمُ الفْقَْرَ«فرمايد: قرآن مي :به فحشاوعده فقر و امر كردن  -2

و بـه كارهـاي زشـت و فحشـاء وادارتـان  ؛2...»يأَْمُركُُم باِلفَْحشْاَء وَ«...، دهدانفاق) وعده فقر و تهيدستى مى

ست. چون ريشـه فحشـاء در روايت آمده كه از مصاديق فحشاء، پذيرش حكومت باطل اكنـد. مي
دهـد؟ تـا وعـده فقـر مـي جوشـد. چگونـهاست. هر چه فحشاء است از حكام باطل و جور مي

خواهي انفاق كني، خمس بدهي، زكات بدهي، كمك به فقراء كني، ايثار كني، گذشـت كنـي، مي
خواهـد براي دوران پيري خودت ذخيره كردي؟ اين مالت را نمي گويد: خودت چي؟! هيچ چيزمي

شوي مثـل همـين، شوي، ميي فقير برو يك زمين بخر، فردا خودت محتاج ميبدهي به همسايه
گويد: حالا پول بعدي كه آمـد آن را خواهي، ميآن وقت كسي نيست دستت را بگيرد. هر بار مي

ترسـاند، كنـد و از فقـر ميدار. همـين طـور طـرف را نهـي ميدر راه خدا انفاق كن، اين را نگه
ي دارد. يهـاكند. سيطره شيطان نشانهد كار خوب انجام دهد و بعد هم امر به فحشاء ميگذارنمي

كم رو بـه طـرف هايش عريان شدن است. شيطان از درون كه مسلط شد، طرف كميكي از نشانه
يْطاَي«فرمايد: رود. سندش كجاست؟ قرآن ميعرياني و برهنگي مي نُ كمَـَا ا بنَِي آدمََ لاَ يفَتْنِـَنكَُّمُ الشـَّ

                                                 
  268بقره آيه  -1
  همان -2

  ابزارهاي شيطان:
  
وعده فقر و وعده  -2 

  فحشاء
  
  

در روايت آمده كـه از 
مصـــاديق فحشـــاء، 
پذيرش حكومت باطل 

  است.
  
  

ــاي يكــي از نشــانه ه
سيطره شيطان عريان 

 شدن است.
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اى فرزندان آدم! شـيطان شـما را نفريبـد، ؛ 1»أخَْرَجَ أبَوََيكُْم منَِّ الْجنَةَِّ ينَزِعُ عنَهْمُاَ لبِاَسهَمُاَ ليُِرِيهَمُاَ سوَءَْاتهِمِاَ

ديديـد در  .آن گونه كه پدر و مادر شما را از بهشت بيـرون كـرد و لباسشـان را از تنشـان بيـرون سـاخت
يطان برهنگي است. انصافاً نگاه كنيـد، ارتبـاط ميـان برهنگـي و سـيطره جامعه؟ نشانه نفوذ ش

فرمايد. اين بلايي بود كه سر آدم و حوا آورد و شيطان يك ارتباط مستقيم است. قرآن اين را مي
د اين قصه تمام شد. نه، هنوز در جريان اسـت. هـر يكنآورد. خيال ميامروز سر اولادش دارد مي

كند، بعد هم از نظر جسمي. فكر اش ميكند. اول از نظر فكري برهنهان ميكس را به ترفندي عري
ياَ بنَـِي آدمََ قَـدْ «تر بودند. ها متمدنتمدن است. اگر تمدن بود حيوانات از انسان ،كند برهنگيمي

ما بـر شـما پوشـش فرسـتاديم ؛ 2...»خيَْرٌ لبِاَسُ التقَّوَْىَ ذَلِكَ رِيشاً وَ أنَزَلنْاَ عَليَكُْمْ لبِاَساً يوَُارِي سوَءَْاتكُِمْ وَ
  كه معايب شما را بپوشاند و لباس تقوا بهترين لباس است. لباسي

فكر هم نكنيـد شـيطان، فقـط (كند. دهد به انسان و بعد خلف وعده ميوعده مي وعده دروغ: -3
ر شـيطنت د. قرآن اطلاق به هر دو گروه كرده است. بلكه شياطين انس را )شياطين جن هستند

ايـن خطـاب قـرآن اسـت. در روز قيامـت خطـاب  رئيس و پيشواي شياطين جنّ دانسته است.
ها بيشتر بـود. اي گروه جن! شما تعدادتان از انس؛ 3...»ا مَعشَْرَ الْجنِِّ قَدِ استْكَثَْرْتُم منَِّ الإنِسِي«...شود: مي

                                                 
  27اعراف آيه  -1
  26اعراف آيه  -2
  128انعام آيه  -3

  ابزارهاي شيطان:
  
 وعده دروغ -3
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گوينـد: رهبران شياطين كه انسي هستند مـي؛ 1...»متَْعَ بَعْضنُاَ ببَِعْضٍقاَلَ أَوْليĤَِؤُهُم منَِّ الإنِسِ ربَنَّاَ استَْ وَ«...

بنابراين اطلاق شيطان و شـيطنت فقـط بـه هايمان از بعضي ديگر سوءاستفاده كرديم. خدايا! ما بعضي
گفتند: آقا شما تحقيقـات  ند تا كشور را فريب داده وگروهي از اجنه نيست. همين آمريكائيها چ

دهيم. يكي از آنها ليبي بود. بعد هم علنـاً ا كنار بگذاريد؛ ما به شما فلان كارخانه را مير ايهسته
  زدند زير قولشان. تا حالا چقدر معاهده امضاء كرده باشند و زيرش زدند. اين روش شيطان است. 

دهـد؛ توانـد حيـاتش را ادامـه آمريكا اگر جنگي ايجاد نكند اصلاً نميايجاد عداوت و دشمني:  -4
مسلمان حاكم شود. هر جاي تواند بر ملتهاي مسلمان و غيرتواند سلاحهايش را بفروشد؛ نمينمي
گردد به آمريكـا. در كشـورهاي آفريقـايي، در عـراق، در افغانسـتان، در جنگ است، برمي دنيا

. بايـد يـك چيـزي را اصلاً اگر آتش نسـوزاند، حيـات نـدارد فلسطين. حياتشان اينگونه است.
زاند تا حياتش ادامه پيدا كند. يك چوبي بايد خاكستر شود تا آتش بماند. طبيعـت شـيطان بسو

إنِمَّاَ يُرِيدُ الشيَّْطاَنُ أنَ يوُقِـعَ بيَـْنكَُمُ «فرمايد: ايجاد عداوت و دشمني است. قرآن در مورد شيطان مي
خواهد به وسيله شراب و قمار، در ميان شما عداوت و ن مىشيطا؛ 2...»المْيَْسِرِ البَْغْضاَء فِي الخْمَْرِ وَ الْعَدَاوَةَ وَ

  .  كينه ايجاد كند
هاي زشت و زننده و خلـاف هاي شيطان اين است كه اخلاقيكي از اخلاق ها را زينت دادن:بدي -5

بينيد در جامعه كنيد ميكند. بسياري از كارهايي كه كمال است؛ نگاه ميشئون انساني را زيبا مي
                                                 

  همان -1
  91مائده آيه  -2

  ابزارهاي شيطان:
  
ــد -4 ــاد ع اوت و ايج

ـــمني؛  ـــت دش طبيع
شيطان ايجاد عـداوت 

  و دشمني است.
  
  
  
  
  
 هازينت دادن بدي -5
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شوند، بلكـه كم مهجور ميكم ،هاي فاضلهداند. اخلاقدانند. جوان اين را عيب ميميمردم عيب 
لـوح و گويند، اين سادهها را از خودش نشان دهد، ميشوند عيب. اگر كسي يكي از اين اخلاقمي
دهند. يكي از كارهاي شـيطان ايـن اسـت. فرهنگ است؛ مرتجع است. از اين القاب به او ميبي

در مـورد قـوم سـبأ  ،1»زَينََّ لهَُمُ الشيَّْطاَنُ مـَا كـَانوُاْ يَعمَْلُـونَ وَ«...فرمايد: ورد شيطان ميقرآن در م
بيِلِ«...فرمايد: مي و شـيطان اعمالشـان را در نظرشـان ؛ 2...»وَزَينََّ لهَُمُ الشيَّْطاَنُ أَعمْاَلهَُمْ فَصَدَّهُمْ عنَِ السـَّ

  است.  تهجلوه داده و آنها را از راه بازداش
اهُ «...فرمايـد: مـي (ع)حضـرت يوسـف قرآن در مورد داستان شيطان، قدرت فراموشانيدن دارد. -6 فأَنَسـَ

توانيد غلبه كنيد. البته اگر شما اراده كنيد مي شيطان ذكر خدا را از يادش بـرد.؛ 3...»الشيَّْطاَنُ ذكِْرَ ربَهِِّ
 وَ«...فرمايد: را از ذهن شما بيرون كند. قرآن مي تواند ذكر خدااما شيطان هم قدرتهايي دارد. مي

و اگر شيطان از ياد تو ببـرد، هرگـز پـس از  ؛4»إِماَّ ينُسيِنََّكَ الشيَّْطاَنُ فلَاَ تقَْعُدْ بَعْدَ الذكِّْرَى مَعَ القْوَمِْ الظاَّلمِيِنَ

د. در سـوره كهـف كنپس معلوم است شيطان اين كار را مي .يادآمدن با اين جمعيّت ستمگر منشين
رفت. آنجا لـب صـخره كـه  گويد: يادمگويد: ماهي كو؟ ميبه رفيقش مي (ع)حضرت موسيوقتي كه 

                                                 
 43انعام آيه  -1

  24نمل آيه  -2
  42يوسف آيه  -3
  68انعام آيه  -4

  ابزارهاي شيطان:
  
ـــدرت انســـاء ( -6 ق
 )وشاندنمفرا
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ما خيلي چيزها  .و فقط شيطان بود كه آن را از خاطر من برد ؛1...»ماَ أنَساَنيِهُ إِلاَّ الشيَّْطاَنُ وَ«... نشستيم.
آبروي مؤمن بـردن حـرام اسـت؛ لحظـه گنـاه دانيم دانيم غيبت حرام است؛ ميدانيم، ميرا مي

برد. مثل آدمي كه كليد درِ خانه در دستش است، فراموش كرده، دنبال كليد شيطان از ياد ما مي
  گردد.مي

نحـوي در گوشـش  د، به يك نحوهايي؛ هـر كـس را بـهخوانمي مرتب در ذهن آدمي وسوسه: -7
  خواند تا گناه كند. مي

جن و انـس هسـتند.  دو گروه شياطين من دعوتتان كـردم.؛ 2»...اَّ أنَ دَعوَْتكُُمْإِل...« :دعوت به بدي -8
كننـده زا و رفاقتهـاي گمراهبا دعوت به مهمانيهاي انحراف ها راها در همين جامعه ما جوانبعضي

كه شيطان در وجودشـان حلـول  هايياين كار شيطان است. كار شيطان و انسان دهند.فريب مي
  رشان سيطره پيدا كرده است. روح و فككرده و بر 

. يـك سمي و يا روحي ايجـاد كنـدتواند رنج جمي تا حدي شيطان :ايجاد رنج جسمي و روحـي -9
اذكُْرْ عبَْدنَاَ أَيوُّبَ إِذْ ناَدَى ربَـَّهُ  وَ«كند. است. كه خودش در قرآن شكايت مي (ع)حضرت ايوباش نمونه

و به خاطر بياور بنده ما ايوّب را، هنگامى كه پروردگارش را خواند (و  ؛3»عَذَابٍ نُصْبٍ وَأنَِّي مَسنَِّيَ الشيَّْطاَنُ بِ

                                                 
  63كهف آيه  -1
  22ابراهيم آيه  -2
  41ص آيه  -3

  ابزارهاي شيطان:
  
  وسوسه براي گناه -7
  
  
  دعوت به بدي -8
  
  
  
ايجاد رنج جسمي  -9

 و روحي
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تواند اذيت كنـد. معلوم است كه شيطان مي گفت: پروردگارا!) شيطان مرا به رنج و عذاب افكنده است.
  يعني اينگونه هم نيست كه هيچ قدرتي نداشته باشد. 

گويد: رحمت خدا وسيع است. گناهان تـو كـه چيـزي ميم گناه شيطان به هنگاايجاد غـرور:  -10
گويد: خدا شمر را ببرد جهنم تو را هم ببرد جهـنم! ايـن كند. مينيست. توجه انسان را جلب مي

كند كـه ديگـر انسـان از انصافي است. تو كه خيلي آدم خوبي هستي. چنان آدم را مغرور ميبي
را از  ي آدمي كه حاضر نبود يك حبـّهبينكم ميكند. كمخدا نترسد. وقتي نترسيد همه كاري مي

كند ناراحت هم نيست. اين بلايي است كه مال مردم كم و زياد كند، ميليارد ميليارد كم و زياد مي
لقد ضـركم «. فرمودند: ي خوارج را ديدندهاوقتي كشته (ع)اميرالمؤمنينشيطان سرش آورده است. 

سؤال كردنـد: يـا اميرالمـؤمنين! چـه زد، كسي كه شما را مغرور كرد.  ؛ واقعاً به شما ضرر1»من غركم
كسي آنان را مغرور كرد؟ فرمود: شيطان. شيطان به طرق مختلف بگويد: تو كه مشـكلي نـداري. 

بزند. غافـل مرتب خودش را با بدان مقايسه كند نه با خوبان. بعد مرتب لاف و گزاف رحمت الهي 
اش حساب دارد. بعد اينگونه غـره ذره. ذرهنيست حساببي اماست حد ابي از اينكه رحمت الهي

گفـت در قـم كـرد مـيشود و هر كار دلش خواست انجام دهد. يك روحاني امروز صـحبت مـي
نشستيم در يك تاكسي، با آقاي راننده سر همين بحث شد؛ سفت و محكم ايستاد و آخرش هـم 

خواهي بكن. من يك هفته يك هفته ، هر كار ميحرف ما را قبول نكرد. گفت: آقا! حق مردم نخور
گوييـد، بـراي چـه خوانم. گفتم: چرا؟ گفت: خدا رحيم است. اين تقوايي كه شما ميهم نماز نمي

                                                 
  323لاغه، كلمات قصار، عبارت البنهج -1

  ابزارهاي شيطان:
  
  ايجاد غرور -10
  
ــرور   ــا مغ ــيطان ب ش

ن انسان، ترس از نمود
ـــان  ـــدا را از انس خ

گيرد و وقتي انسان مي
از خدا نترسـيد همـه 

  كند. كاري مي
  
  

حـد رحمت الهي بـي
حســاب اســت امــا بي

 نيست.
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خودمان را به زحمت بيندازيم، خدا با اين رحمت وسيع، حالا ما يك گناهي كرديم، چـه اشـكال 
العاده خطرناك شيطان است. نمونـه زارهاي فوقدارد! ببينيد، اين كار شيطان است. اين يكي از اب

حد اسـت حساب است، در حاليكه حساب دارد بلكه بيايجاد غرور اين است كه رحمت الهي بي
  اما با حساب.

   قدرت شيطان:
تواند در فكر اشخاصي، وسوسه ايجاد كند، فكـر ايجـاد شيطان بعضي از قدرتها را دارد و مي -1

سـؤال  (ع)اميرالمـؤمنيناز  در آخر خطبه همام، شخصيبان افراد جاري كند، كند؛ يا حتي كلامي بر ز
؛ حرفي كه تو زدي شـيطان بـه 1»الشَيطانُ علَي لسِانكِ ثَ�َاِنَّما نفََ«سرد و سبكي كرد، حضرت فرمودند: 

  زبان تو دميد. 
ق همـين هـم از طريـ ها راتواند به خواب افراد بيايد؛ به شكلهاي مختلف و خيليشيطان مي -2

. البته خوابهاي رحماني علائمي دارد. همه خوابي هم اينگونه نيست كه شـيطاني خوابها غره كند
كند، به اين خواب اعتنا ميباشد. اگر احساس كرديد خوابي شما را نسبت به عظمت پروردگار بي

ارت شك كنيد. ولي عموم خوابها، خوابهاي خوبي هستند. منتها شيطان خيلي با خزندگي و مهـ
  كند، بدون اينكه خودشان متوجه باشند و بفهمند. تمام در درون افراد نفوذ مي

مَّعوُنَ إِلـَى المَْلَـإِ «فرمايد: شيطان قدرت استراق سمع دارد؛ اينگونه كه قرآن كريم مي -3 لـَا يَسـَّ
هاَبٌ اِ * دُحوُرًا وَلهَُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ*  يقُْذَفوُنَ منِ كلُِّ جاَنِبٍ الأَْعْلَى وَ لـَّا مَـنْ خَطِـفَ الخَْطفْـَةَ فأََتبَْعـَهُ شـِ

                                                 
 406، ص 193البلاغه دشتي، خطبه نهج -1

  قدرت شيطان:
تواند در ميشيطان  -1

فكر اشخاصي، وسوسه 
ايجاد كند، فكر ايجـاد 
كند يا حتي كلامي بـر 
  .زبان افراد جاري كند

  
د به توانشيطان مي -2

  .خواب افراد بيايد
  
  
ــيطان -3 ــدرت  ش ق

  استراق سمع دارد.
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از هـر سـو  توانند به (سخنان) فرشتگان عالم بالا گوش فرادهند، (و هرگـاه چنـين كننـد)آنها نمى ؛1»ثاَقِبٌ
مگر آنهـا كـه *  شوند و براى آنان مجازاتى دائم استآنها به شدّت به عقب رانده مى*  گيرندمى هدف قرار
. كنـدآنهـا را تعقيـب مـى» شهاب ثاقـب«اى كوتاه براى استراق سمع به آسمان نزديك شوند، كه در لحظه

شياطين و اجنه قدرت اين را ندارند كه از ملا اعلي و از عالم بالا چيزي را گوش كنند. نـه اينكـه 
بـود قدرت ندارند، نه به دليل اينكـه نگهبـان دارد. آنهـا ذاتـاً قـدرت دارنـد. اگـر مـانع ن ذاتاً
از هر طـرف بـا شـهاب ؛ »يقُْذَفوُنَ منِ كلُِّ جاَنِبٍ وَ...«فرمايد: توانستند گوش كنند. چون قرآن ميمي

آن كسي كه چيزي را بخواهد از عالم بالـا  ؛»لاَّ منَْ خَطِفَ الخَْطفْةََ فأََتبَْعهَُ شهِاَبٌ ثاَقِبٌاِ« شوند،ثاقب رانده مي

بينيـد، آن شـهاب نه اين شهاب سنگهايي كه مي دنبال خواهد كرد.بربايد، شهاب تند و تيزي آنها را 
سنگهاي مخصوص آسماني و غير مـادي از حـوزه وحـي  ز اين شهاب است. شياطين هم باغير ا

د در بعضـي از ايـن عرضـه معرفـي كردنـپس اينقدر هم كه جن و شيطان را بيشوند (رانده مي
  .  )نيست فيلمها، اينگونه

تواند اشـياء را القاعده نميشود. پس عليد مجرد ناقص است و از اشياء رد ميشيطان داراي كالب
اين طرف و آن طرف كند. اما تصرف در اشياء مادي توسط اجنه كه شيطان هم از جن است، صرفاً 

زنيم، تـوپ حركـت به واسطه دست گرفتن و حركت دادن با اعضاء نيست. ما با پا زير تـوپ مـي
نيم نگاه به توپ كنيم و آن را جا بجا كنيم. روش ما براي جا بجا كردن اشياء و تواكند. ولي نميمي

دخل و تصرف در امور مادي همين هست كه اينها را با دست و اعضاء جابجا كنيم. شيطان طبيعتاً 
                                                 

  10تا  8صافات آيات  -1

شــيطان داراي كالبــد 
  مجرد ناقص است.
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ديگري دارد كه  تواند به حالت مادي هم درآيد. اما راههاياينگونه حالتي را ندارد. گفتيم كه نمي
كه شـيطان هـم از (در اشياء دخل و تصرف كند. قرآن در مورد اجنه  اند با توان نسبي خودتومي

قُـدُورٍ  جفِـَانٍ كـَالْجوََابِ وَ تمَاَثيِـلَ وَ يَعمَْلوُنَ لهَُ ماَ يشَاَءُ منِ مَّحاَرِيـبَ وَ«فرمايد: مي )جنس جن است
كردند: معبدها، تمثالها، ظروف بـزرگ ت مىخواست برايش درسهر چه سليمان مىها شيطان ؛1...»رَّاسيِاَتٍ

ساختند؟ شيطان كه جسم مادي نيسـت، اجنـه كـه چگونه مي ؛غذا همانند حوضها و ديگهاى ثابـت
جسم مادي نيست، تأثير آنها بر اشياء مادي به روش ديگر است. به روش تماس بدني نيست. يك 

د و جابجا كنند. وقتي حضرت سليمان به توانند بر اشياء مادي اثر بگذارنقدرت ديگري دارند؛ مي
لمِيِنَ«گويد: اطرافيان مي كيسـت كـه تخـت ؛ 2»قاَلَ ياَ أَيهُّاَ المَلأَُ أَيكُُّمْ يأَْتيِنِي بِعَرشْهِاَ قبَلَْ أنَ يأَْتوُنِي مُسـْ

عفِْريـتٌ قاَلَ « بلقيس را اينجا حاضر كند قبل از اينكه خودشان با حالت تسليم و اسلام به طرف من بيايند،
از (تـوانم تخـت بلقـيس را عفريت جني گفـت مـن مي ؛3...»منَِّ الْجنِِّ أنَاَ آتيِكَ بهِِ قبَلَْ أنَ تقَوُمَ منِ مقَّاَمِكَ

يعني به سرعت يك خيـزش و از زمـين  قبل از اينكه از جايت بلند شوي حاضر كنم. )فاصله بسيار دور
از آوردن روي شتر و گاو و وسايل نقليه و بـا بلند شدن. تخت كه مادي است پس اين آوردن غير 

ارابه حمل كردن است. اين يك قدرت استثنايي و مرموزي است براي دخل و تصـرف در اشـياء. 

                                                 
  13سبأ آيه  -1
  38نمل آيه  -2
  39نمل آيه  -3

اجنه قـدرتي غيـر از 
مادي و تمـاس بـدني 
دارند كه از طريـق آن 

ــر اشــياء مي تواننــد ب
مادي اثر گذارده و آنها 

  را جابجا كنند.
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أنَـَا آتيِـكَ بـِهِ قبَْـلَ أنَ يَرْتَـدَّ إِليَْـكَ «داشـت. گفـت:  بيشتربرخيا بنصفآكما اينكه اين قدرت را 
  . 1»طَرْفُكَ

انسان دارد ولي آنها ندارند، به خاطر همين هـم هسـت كـه بعضـي از يكسري قدرتها است كه 
كنند. در سوره جن هم آمده است. چون بعضـي از قـدرتها را انسـان را تسخير مي ، اجنههاانسان

دارد و آنها ندارند و فاقد آن هستند. بعضي از قدرتها را هم اجنه دارند كه انسان ندارد. قرآن در 
 شـياطيني (ع)سليماندر محضر  ،2»غوََّاصٍ الشيَّاَطيِنَ كلَُّ بنَاَّء وَ وَ«فرمايد: مورد حكومت سليمان مي

. نمودنـداصي ميكردند و غوساختند، قصرهاي خارج از تحمل بشر بنا ميكه ساختمان ميبودند 
غواصي كردن اين است كه شيء مادي را حركـت دهـي، چگونـه حركـت  بنايي كردن وي لازمه
دادنـد. قـدرتي كـه انسـانها قدرت ديگري داشتند كه با آن حركـت مي ،ن نبوددادند؟ با بدمي

كردنـد. سـاختن دادند. اما آنها اين كار را مينداشتند يا انسانها به زحمت اين كارها را انجام مي
 اش اين است كه آهن را خم و راست كني و جوش دهي، گردش كني. آنها اين كـار راديگ لازمه

كند به اشياء. جالـب ايـن چون بدنشان مادي نيست و گير نمي ه با بدن خودشان؛كردند. اما نمي
شـود. است كه همين بدن غير مادي تا آنجايي كه ما از اهل معرفت شـنيديم از شيشـه رد نمي

گويند فلاني جن شيشه كرده است. حصار جن جايي است كه شيشه باشـد. شنيديد از قديم مي

                                                 
  40نمل آيه  -1
  37ص آيه  -2
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كنم اشاره بـه ايـن بگويد؟ من در هيچ تفسيري نديدم. ولي فكر ميخواهد اين آيه قرآن چه مي
حقيقت است. بلقيس كه آمد، همين كه رسيد به قصر سليمان لباسش را بالا گرفت و فكر كرد كه 

سليمان گفـت: ايـن آب نيسـت، ؛ 1...»قاَلَ إنِهَُّ صَرْحٌ ممَُّرَّدٌ منِّ قوََارِيرَ«... اين آب است. قصر شيشه بود؛

شود كه كف آن هم شيشه بوده است. چرا؟ چون آب كه در از اين آيه فهميده مي شيشه است.قصر 
ديوار نيست. كف است. او فكر كرد كف آن آب است. يعني آنقدر اين شيشه زلال بود كه بلقـيس 
خيال كرد كه اين استخر آب است. لباسش را بالا گرفت؛ اما سليمان گفت نه اين شيشـه اسـت. 

شود ديوار و كف و سقفِ قصرِ حضرت سليمان، همه از شيشه بوده است. چرا ايـن پس معلوم مي
خواسته با اين كار حصاري درست كند كه اجنه فرار نكننـد. شـياطين كار را كرده بود؟ شايد مي

توانستند از جلو نظـرش دور شـوند. خـدا در دست سليمان اسير بودند. زير نظرش بودند و نمي
  ه براي سليمان كار كنند. مسخرشان كرده بود ك

ون مـن و شـما از در را چيزهايي درتهاي شياطين است، اين است كهيكي از نكاتي كه جزء ق -4
چون تجرد نسبي دارند. ما هم اگر اين تجرد نسـبي را بـه دسـت بيـاوريم  دانند،بينند و ميمي

ود مجـرد نـاقص بينيم. چون شيطان يـك موجـممكن است صورت برزخي افراد را ببينيم و مي
است، آن قيافه باطني كه در واقع شاكله انسان اسـت و ملكـات بـاطني انسـان اسـت، همـه را 

فهمد كه اين آقا چه نوع مرض روحي دارد. گرفتار تكبـر اسـت، بخـل شـديد بيند. خوب ميمي
ز زند. يكي اهمان نقطه ضربه مياز آيد در همانجا. دارد، حسود است، طماع است و درست هم مي

                                                 
  44نمل آيه  -1

  قدرت شيطان:
چون شيطان يـك  -4

موجود مجـرد نـاقص 
ن قيافه باطني است، آ

كــه در واقــع شــاكله 
انسان است و ملكـات 
باطني انسـان اسـت، 

  بيند.همه را مي
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دارد؛ معلـوم گرفتاريهاي آدم اين است. اينكه قرآن مرتب و كراراً ما را از شيطان بـر حـذر مـي
كند كـه شـيطان تواند تأثيراتي بگذارد. آنجايي كه خداوند نقل ميشود قدرتهايي دارد و ميمي
گويد شيطان راسـت نمي .شتممن بر شما تسلّطى ندا ؛1...»ماَ كاَنَ لِيَ عَليَكُْم منِّ سُلْطاَنٍ وَ«...گويد: مي
وفا. گويد شيطان چقدر نامرد است و بياي است كه گفتم و يكي اينكه ميگويد. يكي آن نكتهمي
زند. قرآن كريم كراراً و مرتب انسان را از مكر اين حرفها را به پيروانش مي در روز نيازمندي، آنجا

  دارد. و كيد شيطان بر حذر مي
داند. علم غيب چيزهايي از مسايل آينده و پنهان را مي طان اين است كهز قدرتهاي شييكي ا -5

ينْاَ «فرمايد: توانيم استفاده كنيم. اين آيه قرآن را دقت كنيد كه ميداند. از قرآن مينمي فَلمَاَّ قَضـَ
(بـا ايـن همـه جلـال و شـكوه سـليمان)  ؛2...»تهَُعَليَهِْ المْوَْتَ ماَ دَلهَُّمْ عَلَى موَْتهِِ إِلاَّ دَابةَُّ الأَْرْضِ تأَكْلُُ منِسأََ

] موريانههنگامى كه مرگ را بر او مقررّ داشتيم، كسى آنها را از مرگ وى آگاه نساخت مگر جنبنده زمين [=
حضرت سليمان روي قصر ايستاده بـود،  .خورد (تا شكست و پيكر سليمان فرو افتاد)كه عصاى او را مى

ترسيدند. سليمان قاطع دادند و خيلي هم از سليمان ميي انجام ميشياطين هم داشتند يك كار
كردنـد؛ ترسـيدند و بـه سـختي كـار ميكرد. آنها هم از او ميبود. به سختي آنها را مجازات مي

كردند، يـك الموت آمد و جان سليمان را گرفت، همانجا ايستاده بود، اينها همينطور كار ميملك
د، قرآن نگفته چه مدتي شد، ولي هر چه بـود اينهـا جـرأت اينكـه روز شد، يك روز و نصفي ش

                                                 
  22ابراهيم آيه  -1
  14سبأ آيه  -2

  قدرت شيطان:
  
چيزهايي از مسائل  -5

ـــده و پنهـــان را  آين
؛ اما علم غيب داندمي

  ندارد.
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اين آيه شاهد است كه جـن هـم از آخر كردند. دست از كار بكشند را نداشتند. همينطور كار مي
شود. خستگي فقط مخصوص بدن مادي نيسـت. مـدام خودشـان را اذيـت كار كردن خسته مي

ذكـر شـده  موريانـه اما در روايات، »دَابَّةُ الْأرَضِْ: «هفرمودكردند تا اينكه موريانه آمد، (در قرآن 
جويد و سليمان به زمين افتاد. آنها فهميدند  ،) و عصايي را كه سليمان به آن تكيه داده بوداست

بَ ماَ لبَثِـُوا فـِي فَلمَاَّ خَرَّ تبَيَنََّتِ الْجنُِّ أنَ لوَّْ كاَنوُا يَعْلمَوُنَ الْغيَْ«...فرمايد: كه سليمان مرده. بعد قرآن مي
هنگامى كه بر زمين افتاد جنّيان فهميدند كه اگر از غيب آگاه بودند در عـذاب ؛ 1...»الْعَذَابِ المْهُيِنِ

اجنـه قبـل از ايـن مسـئله خيـال  -1چند نكته اسـت: در اين آيه . ماندندخواركننده باقى نمى
د از اين مسئله فهميدند كه نه، علم دانند. توهم علم غيب داشتند. بعكردند كه علم غيب ميمي

. اگـر و خسـته شـوند غيب ندارند. اگر علم غيب داشتند نبايد اينقدر جلوي سليمان كار كننـد
دانستند توهم معنا نداشت. توهم زمـاني معنـا دارد كـه طـرف چيزي از باطن افراد و آينده نمي

ديد، بعد گفـت حالـا كه سينا را نكرد كه پزشك است. ابگوييم آقا خيال ميچيزهايي بداند. مي
دانسـته كـه فهميدم كه هيچ چيزي از پزشكي بلد نيستم. معلوم است چيزهايي از پزشـكي مي

خيال كرده پزشك است. اين طور نيست كه جن مثل ما از آينده چيزي نداند. جن به واسـطه آن 
دانـد ايـن مـالي كـه ثلاً مي. منهان خبر داردپامور تجرد ناقصي كه دارد، چيزهايي از آينده و از 

دزديده شده پيش چه كسي است. فلاني كجا مخفي شده است. چه كسي قاتل فلاني است. اينها 

                                                 
  همان -1

ــطه آن  ــه واس جــن ب
تجرد ناقصي كه دارد، 
چيزهايي از آينده و از 

  امور پنهان خبر دارد.
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فرمايـد: آنهـا داند. منتها وقتي اين اتفاق افتاد قرآن ميداند. پس جن بيشتر از ما ميرا جن مي
   دانند.فهميدند كه آن علم غيب واقعي را ندارند. چيزي از غيب نمي

و در رنـج كـار  كشـيدنددانستند، دست از كار ميفرمايد: اگر اينها علم غيب را ميقرآن مي -2
 تبَيَنََّتِ«...برند، خستگي دارند. . مفهوم آن اين است كه اينها از كار كردن رنج ميماندندكردن نمي

جنيـان فهميدنـد كـه اگـر غيـب  ؛...»ذَابِ المْهُِـينِالْجنُِّ أنَ لوَّْ كاَنوُا يَعْلمَوُنَ الْغيَْبَ ماَ لبَثِـُوا فـِي الْعَـ
ايستادند و رهـا فهميدند كه سليمان مرده و در اين رنج و سختي كار كردن نميدانستند، ميمي
  رفتند. پس چند ويژگي جنيان در اين آيه مشهود است. كردند و ميمي

  سؤالات: 
تواننـد دارا باشـند يستند كه تمام قـابليتي كـه مياي نمگر فرشتگان موجودات بالفعل نيستند و به گونه -1

اي است منتها در بحث فرشتگان جـواب سؤال زيبا و عالمانه دارند، پس چگونه ابليس معلم آنها بود؟
 خواهيم داد.  

ما در جايي نديديم كه شيطان اين  آيا شيطان قدرت تمثل در اولياء خدا و انسانهاي صالح را دارد؟ -2
 باشد.   قدرت را داشته

كند آيا واقعاً انساني اسـت كـه ما كه قدرت تشخيص نداريم چگونه بفهميم فردي كه ما را راهنمايي مي -3
كنيد آن ببينيد ماهيت دعوت ابليس دعوت به شر است. فكر مي خواهد يا ابلـيس؟مصلحت ما را مي

فطـرت شـما  خواهـد؟خواهد شما را فريب دهد، چه چيـز از شـما ميصفت كه ميآدم شيطان
فهميدن شر و خير نياز به علم اكتسابي ندارد و فطـري  دعوت خير است يا شر. فهمد كه اينمي
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فهمد كه اين كار بد است و اين كار خوب. اين خيلي مهـم اسـت. اگـر ديديـد است. بچه هم مي
 انس.  شيطان جن است يا  نده به شر است بدانيد كه يا شيطانكندعوت

شود و در جنگ صفين در ركـاب حضـرت ه يكي از پسران ابليس به نام سام شيعه ميآيا درست است ك -4
است. به خاطر اينكه ابليس و شياطين اگـر  ضعف حديثدليل  ،قسمت دوم شود؟شهيد مي (ع) علي

شوند. ولي اينكه آيا آنهـا محكـوم بـه گمراهـي هم كشته شوند با اين شمشير آهني كشته نمي
ان هدايت شدن دارند يا نه؟ بحث مفصلي است و خودش جاي بحث دارد. هستند و اينكه آيا امك

دهد كه محال نيسـت. اولـاً همينطـور كـه در عـالم انسـاني بعضي از روايات و دلايل گواهي مي
گفت نبود كه مي (معاويه) شوند، مگر پسر يزيدشياطين انس گاهي اولادشان آدمهاي صالحي مي

ين حكومت حق من نيست. محال نيست كه در ميان شـياطين خواهم و امن اين حكومت را نمي
جن هم اجنه صالح بروز كنند. وقتي پيامبر فرمودند: هر انساني شيطاني دارد در حد خودش كـه 

بلي، وَ لكنِ « الله شما هم شيطان داريد؟ گفتند:گولش بزند. (حالا مضمون حديث) گفتند يا رسول
، به دو گونه ترجمه »اسَلمََ بِيَدي«ا به دست من اسلام آورده است. ؛ بله من هم دارم ام»اسَلمََ بيِدَي

آيـد. زير دست من تسليم است و كاري از دستش نمي -2به دست من اسلام آورده.  -1شود: مي
شياطين هم وجود دارد. به هر حـال  اي باشد كه امكان هدايتاند قرينهتوبه هر حال اين هم مي

شود كـه هـدايت آنهـا محـال ن، ابليس، خطا كرده دليل نميلا پدرشاهستند، حا آنها هم از جن
رسد كه محال نيست. اصل اين كه اين روايت درست است يا نه را من خبر ندارم باشد. به نظر مي

 و بررسي نكردم ولي اينكه امكان داشته باشد، حداقل اين است كه جزء محالات نيست.   

 فهميدن شـر و خيـر
نياز به علم اكتسـابي 

اسـت و ندارد و فطري 
اگر كسي به شر دعوت 
كرد او يا شيطان جـن 

  است يا شيطان انس.
  
  

روايــــات گــــواهي 
دهنــد كــه امكــان مي

هدايت شياطين وجود 
  دارد.
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شود و در جاي ديگر گفتيد در مقابله بـا سـپاه اسـلام بـه كشته مي ) (عگفتيد شيطان به دست امام عصر -5

دو روايت است، امـا آنچـه مسـلم اسـت  شود؛ بالاخره تكليف چيسـت؟كشته مي (ص) خدادست رسول
، همان رجعت اهل بيت است كه شيطان »الوقت المعلوم يومالي «گويند: روايات فراوان متظافراً مي

، ممكـن اسـت راوي، قـدري (ع)امام زمانفرستد يا به دركش مي (ص)پيامبرشود. حالا عمرش تمام مي
تر اسـت بايـد اشتباه كرده باشد، به هر حال شيطان كشته خواهد شد. حالا كدام حديث صحيح

 بررسي شود. 
اين را توضيح دادم، اينكه چطور شد به پيش  توضيح دهيد كه چگونه ابليس جزء فرشتگان شد؟ -6

اي از جن بودند كه فاسق بودند اش، طايفهكرد، اما طايفهيطان عبادت خدا ميفرشتگان رفت؟ ش
و خداوند آنها را به عذاب استئصال نابودشان كرد؛ بعد خدا شيطان را بين فرشتگان برد، در آنجا 

 در بين فرشتگان جايگاه رفيعي پيدا كرد و فرشته هم نبود. 
مفـرد ديدم كه كسي اين كلمه را ترجمه كرده باشد. من نمي دانم و ن معني كلمه ابليس چيسـت؟ -7

اش هم در همان آيا ابليس به تنهايي سجده نكرد يا ذريهجامد.  جامد يا مشتق است؟مفرد.  است يا جمع؟
آنها هم بستگي دارد. قـرآن  ديگر اجنه چطور؟ابليس خودش سجده نكرد.  زمان از او تبعيت كردند؟

اجنه گفتند بعضي از آنها قاسـطينند، بعضـي از آنهـا  ؛1»منِاَّ القْاَسِطوُنَ المُْسْلمِوُنَ وَ أنَاَّ منِاَّ وَ«كند: نقل مي

آيـا شـياطين از بعضي از آنها اهل هدايتند و بعضي اهل ضلالت. مثل عالم انسـاني. مؤمنين هستند. 
 بله، شياطين انس راهنمايي كننده شياطين جن هستند.  توانند باشند؟انسانها هم مي

                                                 
  14جن آيه  -1
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ترسم  به خـاطر ايـن باشـد كـه لرزد، ميتمام تنم مي (ع)در بيشتر مواقع در توسلات و شنيدن ذكر ائمه -8

بشنود و از ابهت و اجلالشان يا از مصائب خوبـان  اگر اسم خوب ،نه شيطان در من رخنه كرده باشد؟
شـيطاني آيد كه بگوييم كار شـيطاني اسـت، و بزرگان بدنش بلرزد، اين كه شيطان خوشش نمي

گوينـد يـك شـيطانكي نيست. اينقدر هم ديگر به كار و كردار خودمان نبايد شك كنيم. بله مي
اي آمده رفت پيش ابليس و گفت: خاك به سرمان شد. ابليس گفت چه شده؟ گفت يك نويسنده

كند. ابلـيس گفـت يك كتاب اخلاقي نوشته كه هر كس آن را بخواند ديگر به حرف ما گوش نمي
ه داشته باشيم كـه نباش خودم گفتم آن را بنويسد. بعضي وقتها در اعمالمان بايد دغدغناراحت 

كنـد و شـيطان هرگـز ايـن را بيـت پيـامبر را تكـريم ميخالص. اما انسان اهلخالص است يا نا
  خواهد. شما ديگر به اين شك نكنيد. نمي

 ترسد؛ تكليف چيست؟دهد ولي باز هم مي رسد كه آن كار را انجامدر بعضي از كارها انسان به يقين مي -9
خواهيد سوار ماشين شويد و رانندگي كنيد آيا خطر رانندگي وجـود ميآيا رانندگي خطر ندارد؟ 

خطـر  تجويز پزشـك،سوزي ندارد؟ گاز در خانه خطر آتش خطرناك نيست؟ندارد؟ برق در خانه 
يد به خدا. يك مقداري بايد ترسيد. امـا كنيد. توكل كناشتباه ندارد؟ ولي شما به اينها اعتماد مي

د سـيطره نـدارد. حضـرت نفرمايد: شيطان بر كساني كه كار خوب را با توكل انجام دهقرآن مي
فرماينـد: كنند. بعـد ميها از ترس اينكه ريا كنند كار خوب را ترك ميفرمايند: بعضيمي (ره)امام

كه مثلاً رفتي مناطق جنگـي جنـوب، شـب  وي ابليس است؛ اين آخرين آرز»اِبليس فهَذا مُنتهَا بغُِيَهِ«
حـد آن چيسـت؟ اگـر مـن كـار  ريـا.كني. از تـرس براي اينكه ريا نشود نماز شب را ترك مي

خوانم، حالا كنم، مثلاً من نماز شب مياي كردم كه اگر ديگران هم نبينند همان كار را ميشايسته
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كنم، نبيننـد م ديدند. يا يك كمكي به فقير مـيدر جاي ديگري و در جمعي خواندم و ديگران ه
آيد؛ ايـن كنم. ديدن تأثيري در كار من ندارد. اما وقتي كسي ببيند، كمي خوشم ميهم كمك مي

اگر براي خوشايند مردم ايـن كـار را فرمايند: در جواب سائل مي (ع)امام باقراشكال دارد؟ ريا است؟ نه. 
ضـعف اسـت. انسـان  البتهتا يك حدي طبيعي است و  نيسـت.ريا  ،يايدبنكند حتي اگر خوشش هم 

مؤمن اگر يك عالم هم از او تمجيد كنند، قرار نيست دست از كار خوبش بر دارد. و يـا در انجـام 
كار خوب مغرور شود. ولي اگر يك كم خوشحال هم شد ولي كارش براي خدا باشد، ريـا نيسـت. 

بيننـد وقتي مردم مينه اينكه كار را رها نكند.  ند،اين است كه اگر ديد مردم نيست اش همنشانه
اش وقتـي كسـي دهـد. سـجدهنشاط انجام ميبينند بيبا نشاط انجام دهد ولي وقتي مردم نمي

؛ نبايـد تـرس از شـودمي رياكه اين  شودثانيه مي 10ثانيه است ولي وقتي كسي ببيند  5نباشد 
ابزارهـاي امـروزي هـم همـه  .مكن است سقوط كنـددارد. هواپيما هم مباز شيطان ما را از كار 

. نه ايـن طـوري نيسـت، اصـلاً نبايـد پس به صرف احتمال خطر نبايد كار را رها كرد خطرناكند؛
كند اما با ترس، مـؤمن هـيچ فرمود: كار مي (ع)اميرالمؤمنيناينگونه فكر كنيم. حال مؤمن اين است. 

كمالش اسـت. همـين باعـث پيشـرفت اسـت. وقت خيالش جمع نيست. اتفاقاً همين هم باعث 
گيـرد. به نفس خودش خرده مي دايماً؛ »ايهَلَعَياً زارِ زالُلايَ وَ«هميشه هم از نفس خودش ناراضي است. 

 نَّون، اِكينُسـتَمَ نينَؤمِالمُـ نْ�َاِ«. گويد تو كم كاريو مي خواهدي مي؛ و مرتب از آن زياد1»لها اًديزمست و«

                                                 
  156البلاغه، خطبه نهج -1
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؛ اميرالمؤمنين فرمود مؤمن هميشه دغدغـه دارد. دغدغـه 1»نفوُخائِ نينَؤمِالمُ نَّون، اِقُشفِمُ نينَؤمِلمُا

خوب، دنبال فرار از اين ترس نباشيد. اما با توكل بر خدا كار خوب را از ترس شيطان رها نكنيـد. 
  الله خداوند از شما حمايت خواهد كرد. انشاء
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  آيات مطرح شده در جلسه دوم:
مَا كـَانَ لـِيَ عَلـَيْكمُ  مْرُ إنَِّ اللهَّ وَعَدَكمُْ وَعْدَ الحْقَِّ ووََعَدتُّكمُْ فَأَخْلَفتُْكمُْ وَاَالشيَّطَْانُ لَمَّا قضُِيَ ال قَالَ وَ« -1

  )22هيم آيه (ابرا ...»منِّ سُلطَْانٍ إلِاَّ أنَ دَعوَتُْكمُْ فَاستَْجَبتْمُْ لِي فَلاَ تَلوُموُنِي وَلوُموُاْ أنَفسَُكمُ
 ...»إنَِّمَا سُلطَْانهُُ عَلـَى الَّـذِينَ يتَوََلوَّنَْـهُ * عَلَى رَبهِّمِْ يتَوََكَّلوُنَ إنِهَُّ ليَْسَ لهَُ سُلطَْانٌ عَلَى الَّذِينَ آمنَوُاْ وَ« -2

 )100و  99(نحل آيات 

اهمُْ ذِكْـرَ اللَّـهِ أوُْ« -3 يطَْانِ هـُمُ استْحَوَْذَ عَليَهْمُِ الشيَّطَْانُ فَأنَسـَ يطَْانِ أَلـَا إنَِّ حِـزْبَ الشـَّ لئَِـكَ حِـزْبُ الشـَّ
 )19(مجادله آيه  »الخَْاسِروُنَ

 )156(اعراف آيه  ...»فسََأَكتُْبهَُا لِلَّذِينَ يتَقَّوُنَ«... -4

 )211و  210آيات  (شعراء »مَا يسَتْطَيِعُونَ مَا ينَبغَِي لهَمُْ وَ وَ * مَا تَنَزَّلتَْ بهِِ الشيََّاطيِنُ وَ« -5

 )175عمران آيه (آل »خَافوُنِ إنِ كنُتمُ مُّؤمْنِيِنَ  إنَِّمَا ذلَكِمُُ الشيَّطَْانُ يخُوَِّفُ أوَْليَِاءهُ فَلاَ تخََافوُهمُْ وَ« - 6

 )268(بقره آيه  ...»يأَمُْركُمُ بِالْفحَشَْاء وَ الشيَّْطَانُ يعَِدُكمُُ الفْقَْرَ« -7

ا بنَِي آدمََ ي*  ...لِبَاسُ التقَّوْىََ ذَلِكَ خيَْرٌ رِيشًا وَ قَدْ أنَزَلنَْا عَليَْكمُْ لِبَاسًا يوُاَريِ سوَْءاَتِكمُْ وَيَا بنَِي آدمََ « -8
وْ و  26(اعـراف آيـات  »هِمَاءاَتِلاَ يَفتْنِنََّكمُُ الشيَّطَْانُ كَمَا أَخْرجََ أَبوََيْكمُ منَِّ الْجنَةَِّ ينَزِعُ عنَهُْمَا لِبَاسهَُمَا ليُِرِيهَُمَا سـَ

27( 
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 ...»قَالَ أوَْليĤَِؤهُمُ منَِّ الإِنسِ رَبنَّاَ استَْمتْعََ بعَضْنَُا ببِعَْضٍ وَ ا معَشَْرَ الْجنِِّ قَدِ استَْكثَْرتْمُ منَِّ الإنِسِي«... -9

 )128(انعام آيه 

 )91(مائده آيه  ...»الْميَسِْرِ الْبغَضَْاء فِي الخَْمْرِ وَ ةَ وَإنَِّمَا يرُِيدُ الشيَّطَْانُ أنَ يوُقعَِ بيَنَْكمُُ العَْداَوَ « -10

 )43(انعام آيه  »زَينََّ لهَمُُ الشيَّطَْانُ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ وَ«... -11

 )24(نمل آيه  ...»وَزَينََّ لهَمُُ الشيَّطَْانُ أَعْمَالهَمُْ فصََدهَّمُْ عنَِ السَّبيِلِ«... -12

 )42(يوسف آيه  ...»نسَاهُ الشيَّطَْانُ ذِكْرَ رَبهِِّفَأَ«... -13

 )68(انعام آيه  »إمَِّا ينُسيِنََّكَ الشيَّطَْانُ فَلاَ تقَعُْدْ بعَْدَ الذِّكْرىَ معََ القْوَمِْ الظَّالِمِينَ وَ«... - 14

 )63(كهف آيه ...»مَا أنَسَانيِهُ إِلَّا الشيَّطَْانُ وَ«... -15

  )41(ص آيه  »عَذاَبٍ بْدنَاَ أَيوُّبَ إِذْ ناَدىَ رَبهَُّ أنَِّي مسَنَِّيَ الشيَّطَْانُ بنِصُبٍْ وَاذْكُرْ عَ وَ« -16
بٌ*  يُقذَْفُونَ مِن كلُِّ جاَنِبٍ لاَ يَسَّمَّعُونَ إلَِى الْمَلإَِ الْأعَْلَى وَ« -17 لَّـا مَـنْ خَطِـفَ اِ * دُحُوراً ولََهُـمْ عَـذاَبٌ واَصـِ

 )10تا  8(صافات آيات  »بَعهَُ شِهاَبٌ ثاَقِبٌالخَْطفْةََ فَأتَْ

 )13(سبأ آيه  ...»قُدوُرٍ راَّسيَِاتٍ جِفَانٍ كَالْجوَاَبِ وَ تَمَاثيِلَ وَ يعَْمَلوُنَ لهَُ مَا يشََاءُ منِ محََّارِيبَ وَ« -18

قَالَ عِفْريتٌ منَِّ الْجنِِّ أنََا آتيِكَ بِـهِ  * ونِي مسُْلِميِنَقَالَ يَا أَيهَُّا المَلَأُ أَيُّكمُْ يَأتْيِنِي بعَِرْشهَِا قَبْلَ أنَ يَأتُْ« -19
  )40تا  38(نمل آيات  »أنََا آتيِكَ بهِِ قَبْلَ أنَ يَرتَْدَّ إِليَْكَ طَرْفُكَ *...قَبْلَ أنَ تقَوُمَ منِ مقََّامِكَ
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فَلَمَّا خَرَّ تَبيَنَّتَِ الْجنُِّ أنَ لوَّْ  إِلَّا داَبةَُّ الْأَرْضِ تَأْكُلُ منِسَأتَهَُفَلَمَّا قضَيَنَْا عَليَهِْ الْموَْتَ مَا دَلهَّمُْ عَلَى موَتْهِِ « -20
  )14(سبأ آيه ...»كَانوُا يعَْلَموُنَ الغْيَبَْ مَا لَبثِوُا فِي العَْذاَبِ الْمهُيِنِ

 )37(ص آيه  »غوَاَّصٍ الشيََّاطيِنَ كُلَّ بنََّاء وَ وَ« -21

 )44(نمل آيه  ...»هُ صَرحٌْ مُّمَرَّدٌ منِّ قوَاَرِيرَقَالَ إنَِّ«... -22

  )14(جن آيه  »منَِّا القَْاسطِوُنَ أنََّا منَِّا الْمسُْلِموُنَ وَ وَ« -23
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  احاديث مطرح شده در جلسه دوم:
 192البلاغه، خطبه نهج -1

وي كرديد كه طمعش در شما بسـيار فرمايد: آنچنان از شيطان پيربه اصحاب خطاكارش مي (ع)اميرالمؤمنين
  محكم شد.

  ؛ نشر دارالهجره قم54، ص 7نهج البلاغه، خطبه  -2
دورُِهِم  يطانَا الشَّذوُخَتَّاِ«فرمايند: مي (ع)اميرالمؤمنين ؛ ...»مهِورِجُـي حُفِـ جَرَدَوَ بَّدَ وَفَباضَ وَ فَـرخَّ فِـي صـُ

؛ ...»مْهُتَنَسـِ لْاَبِ قَطَنَ نهم وَعيُاَبِ رَظَنَفَ«...مانشان خزيد، گذاري و جوجه كرده و در داشيطان در سينه آنها تخم
  كند.شان بيرون را نگاه ميچنان رفته در درونشان كه از روزنه چشم

  323البلاغه، كلمات قصار، عبارت نهج -3
ما ضـرر زد، ؛ واقعاً به شـ»لقد ضركم من غركم«هاي خوارج را ديدند. فرمودند: وقتي كشته (ع)اميرالمؤمنين

  كسي كه شما را مغرور كرد.
  156البلاغه، خطبه نهج -4
؛ و مرتـب از آن زيـادي »مسـتزيداً لهـا و«گيـرد. ؛ دايماً به نفـس خـودش خـرده مي»و لايزالُ زارياً عليها«

  گويد تو كم كاري. خواهد و ميمي
  153البلاغه، خطبه نهج  -5
  »نفوُخائِ نينَؤمِالمُ نَّون، اِقُشفِمُ نينَؤمِالمُ نَّون، اِكينُستَمَ نينَؤمِالمُ نْ�َاِ«
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )1/3/1387جلسه سوم (

دانند آن هم در حد دانند، چيزهايي هم از امور پنهان ميشياطين در يك حد نسبي آينده را مي
سـمي و هايي هـم بـراي اذيـت و آزار جسمع دارند، تواناييهايي هم براي استراقنسبي. قدرت

روحي دارند. قدرت تمثل دارند. قدرت به خواب آمدن دارند؛ همه در حـد نسـبي. امـا خداونـد 
ها هسـتند كـه اگـر فرشـتگان موجودات ديگري هم دارد به نام فرشتگان، حريف شياطين اين

آوردند. خداوند فرشتگاني دارد كه شـئون مختلـف نبودند شياطين دمار از روزگار بشريت درمي
كنند و دهند، امور را تدبير ميزمين و آسمان از اينها پر است، كارهاي متفاوتي انجام ميدارند و 

  دهند.به اذن الهي كار جهان را سامان مي
  ماهيت وجودي فرشتگان:

زنيم؟ به دليل اينكه طبق روايـات و ظـاهر فرشتگان داراي كالبدند، به چه دليل اين حرف را مي
دارند و مرگ چيزي نيست جز قطع تعلق روح به كالبد، همـانطور آيات قرآن، فرشتگان هم مرگ 

كه قبلاً در مباحث برزخ خدمتتان عرض كرديم كه در عالم برزخ با نفخـه اول صـور (دميـدن در 
قاَلوُا ربَنَّـَا «ميرند و اين آيه شريفه دلالت بر اين معنا دارد صور اسرافيل)، اهل برزخ هم مجدداً مي

يك بار ميراندن در اين دنياست و يكبار خداوندا ما را دوبار ميرانـدي.  ؛1...»أَحيْيَتْنَاَ اثنْتَيَنِْ ينِْ وَأَمتَنَّاَ اثنْتََ

                                                 
 11غافر آيه  -1

ـــودي  ـــت وج ماهي
  فرشتگان: 

فرشـــــتگان داراي 
كالبدند؛ بدليل روايات 

اي كه فرشتگان و ادله
ــاخره مي ــد وبال  ميرن

مرگ چيزي جز قطـع 
تعلــق روح بــه كالبــد 

  نيست.
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هم در برزخ؛ چرا؟ به خاطر اينكه اهل برزخ هم كالبد دارند، يعني وقتي انسان مرُد، در عالم برزخ 
و در صور  ؛1...»نفُخَِ فِي الصوُّرِ وَ« فرمايد:هم كالبدي هست و باز دوباره مرگي در آنجاست. قرآن مي

پس همه كسانى كه در  ؛2...»منَ فِي الأَْرْضِ إِلاَّ منَ شاَء اللهَُّ فَصَعقَِ منَ فِي السمَّاَوَاتِ وَ«... شود،دميده مي

كه براي عاقل بـه كـار بـرده » مَن«اين  .ميرند، مگر كسانى كه خدا بخواهدمى ،ندهست آسمانها و زمين
ها اشـاره نـدارد. قبلـاً شود، اينجا فقط به انسان، شامل فرشتگان هم مي»من موصوله«د، شومي

شود. روايات ديگري هم بحث اطلاق آيات قرآن را گفتيم، اينجا به اطلاق، شامل فرشتگان هم مي
ميرند، حتي خود اسـرافيل ميرند؛ عزرائيل، اسرافيل و جبرئيل هم ميداريم كه فرشتگان هم مي

اگر قرار شد مرگ در كار باشد،  3ميرد.خرين فرشته است و دمنده در صور است آخر همه ميكه آ
معنايش وجود كالبد است چون مرگ چيزي نيست جز جدا شدن روح از يك كالبد، معناي مرگ 
اين است والا روح كه معدوم نخواهد شد، انسان كه معدوم نخواهد شد. اگر فرشتگان مرگ و مير 

و حشر و نشر مجدد داشته باشند كه دارند، بنابراين لازمه آن كالبد است. حالا اين داشته باشند 
ست؟ از نظر نوعيت شبيه كالبد مثالي است. ما براي اين حـرف دليـل داريـم، ا كالبد چه كالبدي

هاي ماده را ندارد، همانطور يعني زمان دارد، مكان دارد، حركت دارد، ابعاد دارد اما جرم و ويژگي
در مورد كالبد برزخي و مثالي گفتيم، منتها در تشخص متفاوتند، اگر يادتان باشد مثالي زدم، كه 

                                                 
  68زمر آيه  -1
  همان -2
 (پيشين) 324، ص 6بحارالانوار، ج  -3
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هاي مشترك دارند، همان آثـار مـاده را گفتم كالبد جن، كالبد اموات اينها از نظر نوعيت ويژگي
دارند اما ماده نيستند يعني ابعاد و زمان و حركـت و مكـان و اينهـا دارنـد امـا هـر كدامشـان 

گـوييم: گويند، ما در بحث ماده ميهاي مخصوص خودشان هم دارند كه به آن تشخص ميويژگي
كند، طول و عرض و ارتفاع دارد، وزن دارد، جرم دارد، درست است ولي آيـا ماده فضا اشغال مي

هاي مخصوص خودش هم دارد كه مال هيچ تشخص طلا همان تشخص نقره است؟ نه، طلا ويژگي
هاي فردي تشخص است. ما هاي عمومي نوعيت است و اين ويژگيست، آن ويژگيماده ديگري ني

هـاي خواهيم بگوييم فرشتگان هم كالبدي دارند عين اموات، نه، ولـي از نظـر كلـي ويژگينمي
مشترك دارند. بنابراين فرشتگان هم (طبق اين نظر) كالبد دارند. كالبد هم خودش ظرف اسـت، 

گيـرد و رف نفس، ظرف روح. البته روح مجـرد اسـت، روح تعلـق ميگوييم يعني ظكالبد كه مي
حاكميت دارد؛ اگر قرار شد چيزي ظرف باشد پس معلوم شد مكان هم دارند چـون خـود ظـرف 
يعني مكان، هم ظرف، مكان است و هم مظروف، اگر بگوييم ليوان، اين ليوان آب خـودش مكـان 

گيرد. پس فرشـتگان بـه اقتضـاي ايـن در ار ميريزيم، در مكان قراست و آبي هم كه در آن مي
 مكان هم قرار دارند. اين مكان داشتن و جا داشتن نشانه اين است كه وجودشان وجـود برزخـي

ست. اين كه بعضي از فلاسفه گفتند كه فرشتگان مجردند، حركت ا ست، كالبدشان كالبد برزخيا
. حـداقل يـك عـده زيـادي از ندارند، كمال ندارند. روايت نيست بلكه مشـرب فلسـفي اسـت

فرشتگان تجرد تام ندارند، بنابراين مكان و زمان دارند، تجرد متوسط و نسـبي دارنـد، مكـان و 
زمان و حركت دارند. وقتي ثابت شد فرشتگان كالبد دارند، وجود كالبد هم يعني وجود برزخـي، 

كنـد ياتي كه ثابـت ميكالبدشان برزخي است پس حركت، زمان و مكان هم دارند. به آيات و روا
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اي براي اثبات اينكه فرشتگان مجردنـد و ها را دارند اشاره خواهم كرد. عدهفرشتگان اين ويژگي
زمان و مكان ندارند، تمام اين آيات و روايات را تأويل و برخلاف آن تفسير كردند، يعني ظاهر آن 

ناديده بگيريم، آن هم ايـن همـه  را ناديده گرفتند، ما مجبور نيستيم كه ظاهر آيات و روايات را
  آيه و روايت. 

  دليل مرگ فرشتگان:
پس همـه كسـانى كـه در  ؛...»منَ فِي الأَْرْضِ إِلاَّ منَ شاَء اللهَُّ فَصَعقَِ منَ فِي السمَّاَوَاتِ وَ«...ي، آيه شريفه

يـه بـه ظـاهر در آسمانها چه كساني هستند؟ فرشتگان، از اين آ ،ميرندمى ،ندهست آسمانها و زمين
ميرنـد، ميرند همانطور كه اجنه هـم ميشود كه يعني هم فرشتگان و هم انسانها ميفهميده مي

انـد هايي هـم كـه در دنيـا زندهميرند، انسانميرند، همه با نفخه صور مياموات در برزخ هم مي
نزده، نفرموده: شود، تخصيص به بعضي از آنها با اطلاقش شامل همه اينها مي» من«ميرند، اين مي

اء  فَصَعقَِ منَ فِي السمَّاَوَاتِ وَ«...ميرند، گفته: ؛ مردم مي»فصعق الناس« مَـن فـِي الْـأَرْضِ إِلـَّا مَـن شـَ
اش وجـود اگر مرگ در كار بـود، لازمـه ،ميرنـدمى ،ندهست همه كسانى كه در آسمانها و زمين ؛...»اللهَُّ

شود و وجود كالبد مستلزم آثار ماده يعني ابعاد و  كالبدي است كه در موقع مرگ روح از آن جدا
  حركت و زمان است.

  كند فرشتگان رفت و آمد و حركت دارند: آيات و رواياتي كه دلالت مي

  دليل مرگ فرشتگان: 
  زمر 68آيه  -1
   

  
  
آيات و رواياتي كه  -2

ــــت مي ــــد دلال كن
فرشتگان رفت و آمـد 

  .و حركت دارند
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لـاَ  ماَء وَإنَِّ الَّذِينَ كَذبَّوُاْ بĤِياَتنِاَ وَاستْكَبَْرُواْ عنَهْاَ لـاَ تفُـَتحَُّ لهَُـمْ أبَـْوَابُ السـَّ «فرمايد: در سوره اعراف مي
كساني كـه آيـات خـدا را تكـذيب كردنـد و اسـتكبار  ؛1...»يَدخُْلوُنَ الْجنَةََّ حتََّى يَلجَِ الْجمَلَُ فِي سَمِّ الخْيِاَطِ

شود، داخل بهشت هم نخواهند شد، تا زماني كه شـتر از چشـمه ورزيدند درهاي آسمان به رويشان باز نمي
رونـد. آن قسـمت كـه د شد، آنها هـم بـه بهشـت مياگر شتر از چشمه سوزن ر سوزن رد شود.

است كه حضرت فرموند: وقتي مؤمن  (ص)پيامبرگرامي، روايتي از »لاَ تفُتَحَُّ لهَُمْ أبَوَْابُ السمَّاَء«فرمايد: مي
كند تا خواهد قبض روح شود، به حالت احتضار رسيد و چشمش به عالم غيب باز شد، نگاه ميمي

كنند و روحش اند، آماده هستند، روحش را قبض ميند فرشتگان نشستهكآنجا كه چشم كار مي
ها درَ دارنـد (در حـديث روند. آسـمانگذارند و به طرف آسمان ميرا در يك پوشش نيكويي مي

داند، آيا باب دنيايي اسـت، تشعشـعات و يـا معراج هم آمده است. اينكه چه دري است، خدا مي
كند)، يعني ورود از آسـمان اول بـه كه منع عبور و مرور مي نيروي جاذبه است، يك چيزي است

شـود ايـن دهند، سـؤال مياي يا يك مرزي دارد. قرآن و روايات شهادت ميآسمان دوم واسطه
گويند: اين فلاني پسر فلاني است. بعد از آسمان كـه رد كيست كه شما قبض روحش كرديد؟ مي

به اين بوي خوش از گويند: كه شامه معنوي دارند ميشود، اهل آسمان ظاهراً همان فرشتگان مي
دهند، گويد اين فرزند فلاني فلاني است كه از دنيا رفته و مؤمن بوده، به او تحيت ميكيست؟ مي

خواهند كـافر را كنند. اما وقتي ميكنند. او را از آسمانها رد ميبعد درِ آسمان را به رويش باز مي

                                                 
  40اعراف آيه  -1

آيات و رواياتي كه دلالت 
كند فرشتگان رفت و مي

  آمد و حركت دارند: 
روايــات بالــا بــردن  -

بـه روح مؤمن و كـافر 
آسمان و باز شدن باب 

  براي مؤمن.
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شود، دهند، و از هر قسمتي از آسمان كه رد ميپلاس سياهي قرار مي ببرند، روح يا نفسش را در
گويند: او فرزنـد فلـاني دهد؟ ميپرسند: اين كيست كه آنقدر بوي تعفن ميي آسمان ميسكنه

رسند، فرشتگان كنند. وقتي به باب آسمان اول مياست كه ايمان به خدا نداشت و آنها لعنش مي
درهاي آسمان به رويشـان ؛ »لاَ تفُتَحَُّ لهَُمْ أبَوَْابُ السمَّاَء«فرمايد: كنند، قرآن ميدر را به روي او باز نمي

شـود. كنند، و او در آسمانها رهـا و سـاقط ميبعد فرشتگانِ حامل وي، او پرت را مي شود،باز نمي
ماَءِمنَ يشُْركِْ باِللهَِّ  وَ«...به اينجا كه رسيدند اين آيه را فرمودند:  (ص)پيـامبر  ؛1...»فكَأَنَمَّاَ خَـرَّ مِـنَ السـَّ

اگر به متن روايت نگاه كنيد، يك  2كند.كسي كه به خدا شرك بورزد مثل اين است از آسمان سقوط مي
شود كرد و آن اين است كه فرشـتگان حركـت دارنـد. بالـاخره برداشت جالب از اين روايت مي

بايد آن را طي كـرد. ظـاهر ايـن روايـت  آسمان اول همان آسمان دنياست، طول و عرض دارد و
دهد كه فرشتگان رفت و آمد دارند. روايات فرشتگان شـب و فرشـتگان روز كـه در شهادت مي

قُرآْنَ الفَْجْرِ إنَِّ قُـرآْنَ الفَْجـْرِ كـَانَ  أقَِمِ الصلَّاَةَ لِدُلوُكِ الشمَّسِْ إِلَى غَسقَِ الليَّلِْ وَ«فرمايد: سوره اسراء مي
] برپـا دار و همچنـين نماز را از زوال خورشيد (هنگام ظهر) تا نهايت تاريكى شب [= نيمه شـب ؛3»اًدمشَهْوُ

در ذيل ايـن آيـه در  .] را؛ چرا كه قرآن فجر، مشهود (فرشتگان شب و روز) اسـتقرآن فجر [= نماز صبح

                                                 
  31حج آيه  -1
 ش. 1366  –نشر بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي   -189، ص 8الميزان في تفسير القرآن، ج  -2

  78اسراء آيه  -3
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 1دهند،مي روند و پستشان را تحويل فرشتگان روزتفسير روايي آمده است كه فرشتگان شب مي
برند. پس معلوم است كه رفت و آمدي وجود دارد (به ظاهر فرشتگاني كه اعمال مؤمنين را بالا مي

شود آنها را تأويل يا توجيه كرد. چرا گوييم كه نميگوييم نص صريح است و نمياين روايات) نمي
خلاف ظاهر است، مـا  اي به امور ديگر حمل كرد، وليشود دستكاري كرد و بگونههمه اينها را مي

مجبور نيستيم اين كار كنيم، يك مبنايي بگذاريم و بعد بياييم ظواهر همه آيات و روايـات را بـه 
گويـد آن تطبيق كنيم، با اين كه آراء فلسفي وحي منزل هم نيست، اين رأي فلسفي كه مثلاً مي

ختيـار و انتخـاب و حيوانات شعور غيرغريزي ندارند و كارهايشان فقـط از روي غرايـز اسـت، ا
 2انـد.اند در تفسير غير از اين فرمودهتشخيص بد و خوب ندارند، خود علامه كه از رئوس فلاسفه

گذاريم ولي در بحث تفسير قرار نيست دنبال فلسـفه اگر يك حرفي را فلاسفه گفتند احترام مي
  بدويم. 

كه يعنـي محـل آمـد و شـد الملائبيت به عنوان مختلفيك دسته روايات متعددي است كه اهل
گويند حتي در اصول كافي رواياتي است كه امام در اصول كافي مي 3اند.فرشتگان محسوب شده

هايي كـه شـما نشسـتيد، نشسـته كه همين الان فرشتگان خدا اينجا بودند، روي همين بالشت

                                                 
  340، ص 8كافي، ج   - 297ص ، 13الميزان في تفسير القرآن، ج  -1

 . 113، ص 7الميزان في تفسير القرآن (پيشين)، ج  -2

  ش. 1381نشر مهر ثامن، اصفهان  – 299الجنان، ص مفاتيح -3

آيات و رواياتي كه دلالت 
كند فرشتگان رفت و مي

  آمد و حركت دارند: 
ـــي  - ـــات معرف رواي

ــوان اهل ــه عن بيــت ب
  الملائكه.مختلف
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الـان رفتنـد،  گويـديعني در اين روايت هم جا برايشان تعيين شده و هم رفت و آمد، مي 1بودند.
شود مسائل اعتقادي را با خبر واحـد يكي روايت هم نيست كه بگوييم اين خبر واحد است و نمي

قياس كرد، چندين روايت است، حتي در بعضي از روايات امام تعبير به زغب دارند، ديديـد يـك 
ب ريـزد، عـرب بـه ايـن زغـشـود و ميكند بالهاي كوچكش كنده ميجايي كه كبوتر پرواز مي

بينيد). بينم (شما نميفرمايد: من از آن پرهاي معنوي فرشتگان، زغبش را اينجا ميگويد، ميمي
كنيم؟ مگر اينكه بگوييم همه اين احاديث كذب است اين را با آن مباني فلسفي چطور توجيه مي

  چون با مبناي ما هماهنگ نيست. 
آورده، شـب هفـدهم رمضـان،  مطلب ديگر روايتي است كه شـما شـنيديد و در مفـاتيح هـم

توانـد بـرود داخـل چاههـاي بـدر و آب بيـاورد، اصـحاب فرمودند: كيست كـه مي (ص)خدارسول
گفتنـد: يـا  (ع)اميرالمـؤمنينترسيدند، چون خطر جاني وجود داشت، هـيچ كـس جـرأت نكـرد مي

آوردنـد،  روم، مشك را برداشتند و تنها بطرف آن چاهها رفتنـد و آب بيـرونالله! من ميرسول
گشتند كه باد سختي وزيد، به طوريكه حضرت نشستند يعني قدرت ادامه حركـت داشتند برمي

نداشتند، باد گذشت باز چند قدم آمدند باز يك باد سخت ديگر و تا سه بار اين قصه تكرار شد و 
تنـدي  الله سه بـار بـادفرمودند: تأخير كردي، فرمودند: يا رسول (ص)خدارسـوليك كم تأخير شد، 

وزيد و من نشستم، تبسمي كردند و فرمودند: يا علي! دانسـتي ايـن بادهـا چـه بـود؟ (معمولـاً 
فرمودند: نه ندانستم، آن جايي كه كردند، در جواب نميخدا از اميرمؤمنان ميسوالهايي كه رسول

                                                 
 393، ص 1اصول كافي (پيشين)، ج  -1

آيات و رواياتي كه دلالت 
كند فرشتگان رفت و مي

  آمد و حركت دارند: 
روايــت مربــوط بــه  -

 شب جنگ بدر و سلام
فرشتگان بر حضـرت 

  .(ع)علي
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ا هـم الĤخرين كيست؟ نگفتند نه، گفتند: خدا و رسـول داناترنـد، اينجـداني اشقيفرمودند: مي
گفتنـد، چـون كردنـد و هـم دروغ نميفرمودند: خدا و رسـول داناترنـد، هـم رعايـت ادب مي

را گوشزد كنند. فرمودند: يا علـي! آن  (ع)عليخواستند به اصحاب كرامت دانستند) حضرت ميمي
باد اول جبرئيل بود به فرماندهي هزار فرشته كه بر تو گذشتند و بر تـو سـلام كردنـد، بـاد دوم 

ائيل بود با هزار فرشته كه بر تو گذشتند و بر تو سلام كردند، باد سوم اسرافيل بود بـا هـزار ميك
(قرآن هم وعده سه هزار فرشته، براي ياري اصحاب رسـول خـدا در جنـگ بـدر، داده  1فرشته

است). يك شاعر عرب هم شعري در اين رابطه ساخته كه معروف است. اين حديث، اين يكـي از 
فهميد؟ اين كه جبرئيـل و ميكائيـل و ميچيز است. از ظاهر اين حديث چه  (ع)المؤمنيناميركرامات 

توانيد بر مبناي فلسـفي اسرافيل با فرشتگان رد شدند يعني طي مكان كردند، اين را چگونه مي
حمل كنيد، آدم بايد خيلي خلاف ظاهر عمل كند و خيلي تكلف بورزد تا بتواند اين را بر اين مبنا 

گويد فرشتگان آمدند و بر تو گذشتند و تو بـه شـكل كند، انصافاً قابل تطبيق نيست. مي تطبيق
وزش باد احساس كردي، اين كه ديگر مكان است، حركت است، زمان است، اين چه طـور قابـل 
تفسير است مگر اينكه اينجا هم دوباره بزنيم زير دست و پاي حديث و بگوييم چون حـديث بـا 

نيست، آن را قبول نداريم يا اينكه به زور حديث را تطبيق كنيم بر اين مبنـا و مباني ما هماهنگ 
  بگوييم منظور اين است.

                                                 
  425الجنان (پيشين)، ص مفاتيح -1
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خواهم بهشت را بگردم، خدا گفت: بگرد، در روايت ديگري است كه جبرئيل گفت: خدايا من مي
هشتي سر روايات است كه سي هزار بار هر بار سي هزار سال دنيا پرواز كرد بعد يكي از حوران ب

اندازي؟ گفت: دارم كني، خودت را به زحمت مياز قصرش بيرون آورد و گفت: جبرئيل چه مي
گردم، گفت: تو هنوز از ملك من بيرون نرفتي. شبيه اين حديث در پرواز بهشت خدا را مي

  1فرشته گرد عرش الهي آمده است.
جبرئيل در آسمانهاي بالا بـود و  روايت ديگري است كه وقتي برادران، يوسف را به چاه انداختند،

خدا خطاب كرد كه جبرئيل يوسف را درياب و قبل از اينكه يوسف به زمين بخورد جبرئيـل او را 
خواهم بگويم كه همه اين روايات دقيقاً درست، قطعي و متواتر است. ولي كيسـت گرفت. من نمي

كنيم كـه ممكـن عرض مي شناسيكه بخواهد جلوي مجموع آن مقاومت كند، ما در بحث روايت
است يك روايت ضعيف باشد، دومي هم ضعيف باشد ولي شما وقتي صد روايت ديديد كـه همـه 

توانيد صد تا را تكذيب كنيد، خيلي از بزرگان ما زنند، تواتر حاصل مي شود. نمييك حرف را مي
ك دسـته كننـد. يـكنند حكم به تـواتر ميوقتي شش روايت ضعيف را در يك موضوع پيدا مي

شـش يـا  (رض)اخباري است در مورد اينكه كه در تعارض روايات چه كنيم؟ مرحوم شيخ انصـاري
گويند: وقتي دو خبر هم وزن با هم معارض بودند اختيـار بـا فقيـه هفت خبر را پيدا كرده كه مي

به نوعي  تواند آن را اختيار كند، همه رواياتش همتواند اين را اختيار كند و هم مياست، فقيه مي

                                                 
  ق.   1405نشر سيدالشهداء، قم،  – 100، ص 4التالي، ج عوالي -1
  

آيات و روايا
كند فرشمي

آمد و حركت
ـــت - رواي

بهشت توس
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گويد: روايات تخيير مشهور بلكه متواترند، شما وقتي مراجعـه ضعف دارند ولي شيخ انصاري مي
بينيد همه رواياتش ضعيفند. اما هشت ضعيف را كه كنار هم گذاشته حكم به تـواتر كنيد، ميمي

ز آنها دهد فرشتگان حركت دارند، يكي اكرده ما بيش از صد روايت داريم كه ظاهرشان نشان مي
كنيد؟ با كنيد با چهارمي چه ميكنيد، سومي را توقف ميكنيد، دومي را تخطئه ميرا تكذيب مي
توانيم همه اين روايات را يا رد كنيم كنيد؟ ما ميكنيد؟ با دهمي و بيستمي چه ميپنجمي چه مي

  و يا به زور تطبيق كنيم بر آن مبنا. 
اين است كه فرشتگان بـراي  ،شتگان حركت و مكان دارندگوييم فريكي ديگر از دلائلي كه ما مي

و اصلاً قابل انكار نيست، متواتر است، پنج  1حضرت لوط تمثل كردند، اين قطعي و نص قرآن است
شش جا آمده. هم در موردي كه رفتند نزد حضرت ابراهيم، ابراهيم ترسـيد و فكـر كـرد بـراي 

شـما چـه كسـي  شناسـمگفت سلام بـر شـما مـن نمي ؛2...»نكَرُونَقاَلَ سَلاَمٌ قوَمٌْ مُّ«...اي آمدند، فتنه
هستيد؟ بعد بشارت دادند ابراهيم را به اسحاق و از وراي اسحاق، يعقوب و بعد هم آمدنـد خانـه 

تا پيغمبرشان سه بـار شـهادت نـداد بـه بـدكاري  3لوط، در روايات است كه خدا به آنها فرمود:
د بيرون شهر، حضرت لـوط در حـال كشـاورزي بـود، ديـد قومش، قومش را هلاك نكنيد، آمدن

جوانان خيلي زيبا و خوشرو، اينها كه جسم نبودند چون علامه هـم رد كردنـد و گفتنـد: تمثـل 
                                                 

  81هود آيه  -1
  25ذاريات آيه  -2
  و قومه. (ع)قصص لوط  – 157، ص 12بحارالانوار،، ج  -3

آيات و رواياتي كه دلالت 
كند فرشتگان رفت و مي

  آمد و حركت دارند: 
ــــل  - ــــات تمث آي

فرشتگان و آمدن آنها 
  .(ع)به خانه لوط
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امكان دارد اما محال است كه وجود معنوي، مادي شود و وجود برزخي، وجود مادي شود، يعنـي 
بينيد اما همچنان آن كند يعني شما او را ميتواند به شئ مادي تبديل شود، تمثل ميفرشته نمي

اند، مرتب آنها را نهي كرد اينها جوانانيدانست، فكر ميحالت غيرمادي را دارد. حضرت لوط نمي
گفت: شما بسوي بدترين خلق مي آييد. جبرئيل رو به بقيه كرد و گفت: اين يك بار، كرد و ميمي

لوط برگشت و گفت: شما بسوي بدترين خلق مي آييد.  دوباره قسمتي از راه را آمدند، باز حضرت
جبرئيل به بقيه گفت: اين دوبار. سومين بار هم گفت، آنگاه جبرئيل و همراهـان بـا او وارد شـهر 

ها اتفاق افتاد و حتي مردم هم اين اش شدند كه آن قصههيچ چيز به او نگفتند، وارد خانه 1شدند.
اي براي كفار شود. بعد وقتي درب لوط هم آنها را  ببينند تا فتنه را ديدند. زيرا خدا اراده كرد قوم

دِيدٍ« گفت: (ع)حضرت لـوطخانه لوط شلوغ شد،  گفـت: اى  ؛2»قاَلَ لوَْ أنََّ لِي بكُِمْ قوَُّةً أَوْ آوِي إِلَى ركُنٍْ شـَ

دانسـتم بـا گاه مى(آنگاه و پشتيبان محكمى در اختيار من بود! كاش در برابر شما قدرتى داشتم؛ يا تكيه
لُ ربَِّـكَ«. جبرئيل گفت: غضه نخور، سيرتان ددمنش چه كنم)شما زشت  ؛3...»قاَلوُاْ ياَ لوُطُ إنِـَّا رسُـُ

اي كرد و يك مشت خاكي پـرت كـرد تـوي بعد اشاره، گفتند: اى لوط! ما فرستادگان پروردگار توايم
ناَ أَعيْـُنهَُمْ فـَذُوقوُا ...«فرمايد: ميصورتشان كه تمام آنهايي كه آنجا بودند كور شدند، قرآن  فَطمََسـْ

                                                 
 .327، ص 8اصول كافي (پيشين)، ج  -1

  80هود آيه  -2
  81هود آيه  -3
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آنهـايي  .ولى ما چشمانشان را نابينا و محو كرديم (و گفتيم:) بچشيد عذاب و انذارهاى مـرا ؛1»نُذُرِ عَذَابِي وَ

گوييد: فرشـتگان حركـت ندارنـد، كنيد؟ مياين را شما چگونه حمل مي كه آنجا بودند كور شـدند.
هاي متعدد داريم از روايات و آيـات ، اين هم يك دسته. ببينيد چقدر ما دستهرفت و آمد ندارند
  دهند كه فرشتگان حركت دارند، زمان و مكان دارند، كالبد دارند. قرآن گواهي مي

شدند مي؛ اگر شيعيان ما درستكار 2»لَوْ اَنَّ شيعَتَنا اسْتَقَامُوا لَصافَحْتُهُمُ الْملَائِكة«گويد: آن روايتي كه  مي
ي مصافحه، زمان و مكان و ابعاد و طول و عرض است، يعني لازمه كردند.فرشتگان با آنها مصافحه مي

آنها هم يك اندامي دارند، دست و پايي دارند. معناي مصافحه اين است، چطور ما اينها را توجيه 
  كنيم؟! 

...«فرمايند: در مورد فرشتگان مي (ع)اميرالمؤمنينرواياتي است از  گروهـي  ؛3»...مِنهُْم سُجُودٌ لايَركْعَُونَ
...«...كنند، اند و هيچ وقت ركوع نميدر حال سجده ؛ و گروهي در حال ركوعنـد و »و مِنهُْمْ ركُوعٌ لايَنْتَصِبُونَ

فلْي أقْـدامُ«...فرمايند: بعد مي ياراي ايستادن را نداردن. هُمْ والمارقَِـةُ مِـنَ وَ مِنهُْمُ الثَّابِتَهُ فِي الَْأرَضِينَ السـُّ
... (اينقدر كالبدشان بـزرگ اسـت كـه)  ؛ گروهي»السَّماءِ العلُْيا أعْناقهُُمْ وَ الخارِجَةُ مِنَ الأقطْارِ أركْانهُُمْ

دهـد (چون در آخرين آيه سوره طلاق قرآن شهادت مي پاهايشان در طبقات پايين زمين قرار داشـته
يشان از آسمان فراتر، و اركـان ن وجود دارد) و گردنهاكه هفت زمين است، شش زمين غير از اي

                                                 
  37قمر آيه  -4
  ق. 1404نشر جامعه مدرسين،   – 301العقول، ص تحف -1
  23، ص 1البلاغه مرحوم دشتي، خطبه نهج -2

ت و رواياتي كه دلالت آيا
كند فرشتگان رفت و مي

  آمد و حركت دارند: 
روايات داله بر جسم  -

داشتن ملائكـه مثـل 
البلاغـه در روايت نهج

مــورد وســعت جســم 
  فرشتگان.
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وجودشان از اطراف جهان گذشته است. معنايش اين است كه اينها كالبد دارند يعني اجزا و اعضا 
توانيم بگوييم همـه دهد كه اينها پا دارند، كتف دارند، ما چطور ميدارند. اين روايت شهادت مي

يات است و همه اينها را انكار كنيم. ضـرورتي كـه نـدارد، چـه اينها تشبيهات و استعارات و كنا
خواهيم يك مبناي فلسفي را اصلاح كنيم؟ ما اگر توانستيم روش ضرورتي دارد؟ براي اين كه مي

گوييم فرشـتگان درستي ارائه دهيم كه هماهنگ باشد، چه نيازي به مبناي مستقل است؟ ما مي
هـاي خـاص زخي است؛ ولـي از جهـت تشـخص ويژگيكالبدشان از جهت نوعي شبيه كالبد بر

ي اين روايات هـم همـين را شـهادت خودش را دارد يعني داراي زمان، مكان و ابعاد است، همه
  دهند. مي

روايت ديگري است كه مرحوم محدث قمي نقل كرده و من در بحث معاد هم گفتم ولي گفتن آن 
 (ص)اسـلامگراميرسولم و آن روايت اين است كـه در اينجا وجه ديگري دارد، مجبوريم يادآوري كني

كرديم، ناگهان ديـدم نگـاه فرمودند: من ايستاده بودم جبرئيل هم بود داشتيم با هم صحبت مي
اي هست كه اينقدر جبرئيل به آسمان دوخته شد و بسيار وحشت كرد، من هم نگاه كردم فرشته

دهـد كـه ت. (اين روايت اينجا شـهادت ميبزرگ است كه بدنش تمام آسمان دنيا را پر كرده اس
گيرند، اصلاً قابل انكـار نيسـت) سـلام داد و گفـت: يـا فرشتگان كالبد دارند، در مكان قرار مي

خواهي ملـك و رسـول باشـي يـا عبـد و گويد: تو ميرساند و ميالله! خدا تو را سلام ميرسول
خواهم عبد و رسول باشم، فرشته ميخواهي انتخاب كن. حضرت فرمودند: رسول؟ هر كدام را مي

خداحافظي كرد. در روايت است كه پيامبر فرمود: هر طبقه آسمان را يك قدم كرد. خـوب دقـت 
فهميد، اينها قابل انكار نيست. فهميد؟ حركت، ابعاد و كالبد را ميكنيد شما از اين روايت چه مي

آيات و رواياتي كه دلالت 
كند فرشتگان رفت و مي

  كت دارند: آمد و حر
روايـــت رؤيـــت  -

رسول اسرافيل توسط 
خدا و دور شدن او بـا 

  چند قدم بزرگ.
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الله! اين اسرافيل بود، همـان رسول بعد حضرت به جبرئيل گفتند: چرا اينقدر ترسيدي؟ گفت: يا
دمد. از روزي كه خدا او را خلق كرده اين اولين باريست كـه از جايگـاه اي كه در صور ميفرشته

خود خارج شده. من فكر كردم آمده در صور بدمد و قيامت برپا كند، من از قيامت ترسيدم، از او 
نگيزي قيامت آورده است). جبرئيل براي انترسيدم. (اين روايت را مرحوم محدث قمي براي هول

شود، اين هم يك دليل بر اين كه فرشتگان هم ترسد؟ چون او هم قبض روح ميچه از قيامت مي
كند كه فرشتگان كالبد دارند، حركت، زمان و مكان دارند. ممكن است ميرند. اين هم ثابت ميمي

؟ جوابش اين اسـت كـه اينهـا چـون كندبگوييد اين همه كره در آسمان است بدنشان گير نمي
وجودشان مادي نيست با وجود مادي تصادم ندارد. مثال ناقص مثل: امواج راديويي، تلويزيـوني، 

ي وجودي آنها نيست شوند، عالم ماده مانع سعهاجنه و... در و ديوار برايشان مانع نيست و رد مي
هاي پست و اكتافشان از آسـمان هايشان در زمينگروهي پافرمايند: مي (ع)اميرالمؤمنينپس اين روايت كه 

  شود. اش حل ميدر اينجا مسئله بالا بيرون است،
خواهيم بگيريم؟ حركت و زمان و مكان داشتن فرشتگان، اي مياز اين مجموعه روايات چه نتيجه

شـود پذيري هم دارند. اين كه گفتند: هيچ چيز به علمشان اضافه نميكنيم كه كمالبعد ثابت مي
كنيم كه اينگونه نيست. ما دلائل و بعد استناد كردند به آيات صدر سوره بقره، اين را هم ثابت مي

پذيري دارند، تمام اين حرفها هم يك مبنـاي محكمي حتي در همان آيه داريم كه آنها هم كمال
ات را كه كنند. يعني ما احاديث و روايفلسفي است، حديث نيست، احاديث خلاف آن را اثبات مي

بينيم هيچ كدام با اين مبناي فلسفي هماهنگ نيست. لاجرم بعضي از فلاسفه آمدنـد و تمـام مي
گويم: چـه ضـرورتي قالب با اين مبنا و آنها را با اين مبنا تطبيق كردند. من مياين روايات را هم
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ن سفره باز گفتـه اي را كه قرآن در ايدارد؟ چرا كار را بر خودمان مشكل كنيم؟ چرا مسائل ساده
وجودي و پاهـا است، پيچيده كنيم كه مردم نتوانند بفهمند؟ ما چطور راه رفتن و نشستن و سعه

كنيم كـه هاي پائين و خروج اكتاف از آسمان بالا و آمدن و رفتن، همه اينها را تأويل ميدر زمين
  ما يك مبناي فلسفي درست كرديم؟ 

  تجديد حيات ملائكه در قيامت:
فهميم؟ شوند. از كجا ميشوند؟ بله، زنده ميميرند، آيا دوباره زنده هم ميكرديم ملائكه ميثابت 

شـوند البتـه كند فرشتگان بعد از اينكه مردند دوباره زنـده ميچند آيه وجود دارد كه ثابت مي
شـويد كـه فرشـتگان هـم زنـده شـوند، متوجـه ميچيده ميصريح نيست ولي وقتي كنار هم 

يَ  تَرَى المَْلاَئكِةََ حاَفيِّنَ منِْ حوَْلِ الْعَرْشِ يُسبَِّحوُنَ بِحمَْدِ ربَهِِّمْ وَ وَ«آخرين آيه سوره زمر:  شوند.مي قُضـِ
انـد و بـا بينى كه بر گرد عرش خدا حلقـه زدهفرشتگان را مى ؛1»قيِلَ الْحمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعاَلمَيِنَ بيَنْهَُم باِلْحقَِّ وَ
شـود و (سـرانجام) گفتـه خواهـد گويند و در ميان بندگان بحق داورى مىدگارشان تسبيح مىستايش پرور

ما بحث سـياق را مطـرح كـرديم، گفتـيم يكـي از  .شد: حمد مخصوص خدا پروردگار جهانيان اسـت
هاي فهم تفسير توجه به سياق آيات است يعني ببينيم سمت و سو و جهت آيـه چـه چيـز لازمه
كند كه مراد مطلق نيست و مقيد است؛ مطلب چيست؟ گاهي سياق تعيين ميخواهد بگويد؟ مي

كند كه اين حكم مطلق نيست فقط در فلان مورد است، اينجا قيد آن سياق است، سياق معين مي

                                                 
  75آيه زمر  -1

  تجديد حيات ملائكه:
آياتي وجود دارد كـه 

كند فرشتگان ثابت مي
بعـد از اينكــه مردنــد 

شـوند؛ دوباره زنده مي
آيـات  –مـر ز 75آيه 
  رعد.   24و  23



  67                                                                                                        دوره هشتم تفسير موضوعي قرآن كريم
 

سيِقَ الَّذِينَ اتقَّـَوْا ربَهَُّـمْ إِلـَى  وَ« فرمايد:فرمايد و بعد مير را ميدهد. وضعيت كفاسياق شهادت مي
و  ؛1»حتََّى إِذَا جاَؤُوهاَ وَفتُِحَتْ أبَوَْابهُاَ وقَاَلَ لهَُمْ خَزنَتَهُاَ سَلاَمٌ عَليَكُْمْ طبِـْتُمْ فاَدخُْلوُهـَا خاَلِـدِينَ جنَةَِّ زُمَرًاالْ

رسـند هنگامى كـه بـه آن مـى شوندكسانى كه تقواى الهى پيشه كردند گروه گروه به سوى بهشت برده مى
سلام بر شما! گوارايتان باد ايـن نعمتهـا! داخـل  گويند:شود و نگهبانان به آنان مىىدرهاى بهشت گشوده م

گوينـد: آنها مـى ؛2...»أَوْرثَنَاَ الأَْرْضَ قاَلوُا الْحمَْدُ لِلهَِّ الَّذِي صَدقَنَاَ وَعْدهَُ وَ وَ« .بهشت شويد و جاودانه بمانيد
درباره ما وفا كرد و زمين (بهشت) را ميراث ما حمد و ستايش مخصوص خداوندى است كه به وعده خويش 

(اين خود دليل است بر اين كه اينها رجعت كردند كه يكي از آيـات دال بـر رجعـت هـم  قرار داد
كه هر جا را بخواهيم منزلگاه خود قـرار  ؛3»نتَبَوَأَُّ منَِ الْجنَةَِّ حيَْثُ نشَاَء فنَِعْمَ أَجْرُ الْعاَمِليِنَ«...همين است)، 

و در آن لحظه، كي؟ حساب تمام شده،  ؛...»تَرَى المَْلاَئكِةََ وَ« .كننـدگانهيم؛ چه نيكوست پاداش عملد
گويـد؟ بعـد از حسابرسـي جهنميان به جهنم رفتند و بهشتيان به بهشت. سياق چه موقع را مي

الها طـول قيامت است، قبل از برقراري قيامت ملائكه هم مردند. نفخه صور اول همه را ميراند. س
تَـرَى  وَ«گويـد: كشيد نفخه صور دوم همه زنده شدند، قيامت برپا شد. حسابرسي شد. حالـا مي

فرشتگان هم دور عرش الهي حلقه زدند، در حال  ؛...»المَْلاَئكِةََ حاَفيِّنَ منِْ حوَْلِ الْعَرْشِ يُسبَِّحوُنَ بِحمَْدِ ربَهِِّمْ

                                                 
  73زمر آيه  -1
  74زمر آيه  -2
  همان -3
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دهد كه فرشتگان هم دوبـاره زنـده د. اين آيه شهادت ميكجا بودند؟ دوباره زنده شدناند، ستايش
اء اللـَّهُ«...گويد: شوند. آنجا ميمي س همـه پـ؛ 1...»فَصَعقَِ منَ فِي السمَّاَوَاتِ وَمنَ فِي الأَْرْضِ إِلاَّ منَ شـَ

مَلاَئكِـَةَ تَـرَى الْ وَ«گويد: اينجا مي .ميرند، مگر كسانى كه خدا بخواهدكسانى كه در آسمانها و زمينند مى
، چه موقع؟ بعد از انقضاء قيامت. پس معلوم است كه ...»حاَفيِّنَ منِْ حوَْلِ الْعَرْشِ يُسبَِّحوُنَ بِحمَْدِ ربَهِِّـمْ

فرشتگان باز هم هستند، يعني بعد از مرگ زنده شدند. اگر ما در آيات قرآن دقـت كنـيم آيـات 
لامٌَ عَلـَيكُْم بمِـَا  * كةَُ يَدخُْلوُنَ عَليَهِْم مِّـن كُـلِّ بَـابٍالملَائَِ وَ«...دهند، فراواني است كه شهادت مي سـَ

روند فرشتگان از هـر ، اين مربوط به زماني است كه مؤمنان به بهشت مي2»صبََرْتُمْ فنَِعْمَ عقُبَْى الدَّارِ
ه زنـده گويند: درود بر شما، سلام خدا بر شما، فرشتگان كجا بودند؟ دوبارشوند و ميدر وارد مي

ميرند و با نفخـه دوم زنـده شدند. پس اينها قبل از صحنه محشر با نفخه صور همراه انسانها مي
ميرد؛ چون خـودش باعـث اي باشد كه مياش اينست كه اسرافيل آخرين فرشتهشوند، لازمهمي

ولي ايـن حـديث  3شود.ي دوم توسط ذات اقدس الهي دميده ميشود اما نفخهميراندن همه مي

                                                 
  68زمر آيه  -1
  24و  23رعد آيات  -2
  ,324، ص 6بحارالانوار (پيشين)، ج  -3
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پس ايـن  1شود، اسرافيل است.رفوع است و طبق حديث ديگر از پيامبر اولين كس كه زنده ميم

  دلالت ديگري است. »الملَائَكِةَُ يَدخُْلوُنَ عَليَهِْم منِّ كلُِّ باَبٍ وَ«...آيه 
 سؤالات:

شـياطين را بينيم و ادعـاي ديـدن هاي مختلـف مـيغير از انبياء و ائمه يعني افراد عادي كه در داستان -1
محال نيست، ممكن است شيطان براي افراد عادي نيز تمثل كند، كما اينكه  اند، چگونه است؟داشته

كرد و كردند كه دعوتشان ميدر روايات داريم كه در جنگ بدر، كفار قريش فردي را مشاهده مي
ه شخصـي كـه ب (ع)اميرالمؤمنينگفت: من با شما هستم و بعد مشخص شد كه شيطان بوده است. مي

زيادي آب را دور ريخت، گفتند كه اين اسراف است. حسن بصري اعتراض كرد، گفت: شـما كـه 
فرمودند: به نظر تو اينها اسراف بود؟  (ع)اميرالمؤمنيناينقدر خون در صفين ريختي اين اسراف نبود؟ 

دمتتان خواستم خگفت: بله. حضرت فرمودند: چرا به من تذكر ندادي؟ حسن بصري گفت: من مي
داد كشنده و كشته شونده، هر دو به جهنم خواهند رفت. اي ندا ميبيايم و بگويم، ولي ندا دهنده

زد؟ من ديگر نيامدم به شما چيزي بگويم. حضرت فرمودند: فهميدي چه كسي اين حـرف را مـي
بصري گفت: خير. حضرت فرمودند: اين برادرت شيطان بود! يعني حسن بصري بـا گـوش خـود، 

 ي شيطان را شنيد. بنابراين شياطين ممكن است براي غير از انبياء و اولياء هم آشكار شوند. صدا
نـه بـه آن حـد كند، آيا براي افراد معمولي نيـز هسـت؟ اينكه گفتيد شيطان ايجاد رنج و بيماري مي -2

د، شـووسيع كه ما تصور كنيم. معمولاً افرادي كه شيطان در مسير هدايت خيلي حريفشـان نمي
                                                 

  .258، ص 57همان، ج  -4
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آيي!! نياز بـه . يكي گفته بود: طناب ما كو؟ جواب داده بود: تو خودت داري مي(ع)حضرت ايوبمانند 
 طناب نداري. معمولاً افرادي كه خيلي قوي و مقاوم هستند، در مورد آنها ممكن است.

هـا بـه او گوينـد جـنكند، مياي پيدا مياي بيماري روحي ناشناختهزمينهآيا كسي كه بدون هيچ پيش -3
ام. يكـي از آزادگـان همـين اش را ديـدهمن نمونه كنند، راست است؟رسانند و اذيتش ميآسيب مي

كردنـد. بـه براي ما هم يقيني شد كه اجنه او را اذيت مي مسئله برايش اتفاق افتاده بود و تقريباً
 زده شده.يعني جن» مجنون«ي هر حال ممكن است. اصلاً كلمه

اي كه فساد و ظلم است، ي فسادها، حكومت ظلم و جور است. پس در هر جامعهي همهشهگفتيد كه ري -4
ترويج و براي را ي فسادها نه. حكومت ظلم و جور، فساد و ظلم و... خير، همهتقصير حكومت است؟ 

كند. منتها خودِ مردم بايد اين زمينه را داشـته باشـند. فقـط قسـمتي از آن سازي ميآن زمينه
 حكومت است. تقصير 

خير، شيطان كاري بـه هـر  ها؟ي فراموشيآيا فقط فراموشي از ذكر خداوند كار شيطان است يا همه -5
ها بـه نفـع هايي كه به ضرر انسان است. چون بعضي از فراموشـيفراموشي ندارد. آن فراموشي

وبمـان را شـود، اينكـه مـا كارهـاي خها كمال محسوب ميانسان است. اصلاً بعضي از فراموشي
فراموش نماييم. اين كمال است و شيطان هيچگاه سبب اين فراموشي نخواهد شد. اينكه بديهاي 

هاي خودتان در حقشان را فراموش كنيد، اينها كمال است و بـه آن سـفارش ديگران را و خوبي
 هاي خودم و بديهاي ديگرانها هم مذموم است. اينكه من خوبيشده است. ولي بعضي از حافظه
 يادم بماند. مثلاً كينه و كدورت.
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ها اگر در قرآن سوره جن مطالعه كنيد، آمده اسـت كـه بعضـي توان با اجنه رابطه داشت؟آيا مي -6

بعضـي از انسـانها  ؛ 1»أنَهَُّ كاَنَ رِجاَلٌ منَِّ الإْنِسِ يَعوُذُونَ بِرِجاَلٍ منَِّ الْجِـنِّ فَـزَادُوهُمْ رَهقَـًا وَ« رابطه دارند:
 .شدندو آنها سبب افزايش گمراهى و طغيانشان مىبرند، ها به جنيان پناه ميبرخي استفاده براي

 ي انسـان شـد،با توجه به اينكه شيطان به دليل تكبر و سجده نكردن در برابر آدم، دشمن قسم خـورده -7
كنـد. ان را وسوسـه ميبله، مانند اينكه انسان، انسـكند؟ جنيان را نيز وسوسه مي شيطان، -1: توضيح دهيد

ي آن ايـن اسـت كـه آنهـا نيـز فلسـفه كند، فلسفه و دليل آن چيست؟اگر جنيان را وسوسه مي -2
بـه آن  مختارند درست مانند عالم انساني، پيغمبر و هدايت و ... هم دارند كه قران هـم صـريحاً

كه شياطين انس اشاره كرده است. نوشتند كه جنيان كه از جنس خودشان هستند! عرض كرديم 
زنند و اگـر حواسـمان نباشـد، گـاهي خطرنـاكتر از نيز از جنس خودِ ما هستند. و ما را گول مي

 توانند باشند.شياطين جن هم مي
عرض كرديم  تواند مستقيماً بر وجود مادي تأثير بگذارد؟آيا اگر شيطان به صورت جسم تمثل يابد، مي -8

ساختند، سنگهاي بزرگ را دهد اجنه براي سليمان بنا ميدر سوره ص، آياتي است كه گواهي مي
ي اين كارها جابجايي اجسام مـادي اسـت. بـه ساختند. لازمهكردند، ديگهاي بزرگ ميحمل مي
ي اين كارها اين است كه اشياء مـادي را جابجـا آوردند. لازمهرفتند و مرواريد بيرون ميدريا مي

 تواند. ند، پس شيطان هم كه از جنس جن است، ميتوانمايند. اگر ثابت شد كه جن مي

                                                 
  6جن آيه  -1
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در مـورد شـهداء . در رابطه با كالبد شهداء و اجازه تمثل آنها از طرف خداوند توضيح بيشـتري دهيـد -9

  حداقلش اين است كه قدرت تمثل دارند. حافظ با آن منازل و مقامات گفته بود: 
  اند اين همه خونين كفنانكه شهيدان كه     گفتم                 با صبا در چمن لاله سحر مي

  دهنانز مي لعل حكايت كن و شيرينايم             اگفت: حافظ من و تو محرم اين راز نه                       
دانيم كه دانيم، ما فقط حداقل را ميشما برو در عرفان خودت و از اين حرفها نپرس. ما نمي

  د. قدرت شفا دادن و برخي تأثيرات در عالم دنيا را دارند. شهداء قدرت تمثل را دارن
هاي دانشمندان اين است كه آيا در كرات ديگر حيات وجود دارد يا نه؟ آيا در روايات ما يكي از دغدغه -10

فرمايد: هفت زمين وجـود اي كه ميبله، در سوره طلاق آيه اي شده است يا خير؟به اين موضوع اشاره
خداوند همان كسى است كه هفت آسـمان را  ؛1...»هُ الَّذِي خَلقََ سبَْعَ سمَاَوَاتٍ وَمنَِ الأَْرْضِ مثِْلهَنَُّاللَّ«دارد. 

ظاهرش اين است كه زمين، انسانها و حياتي وجـود دارد. آقـاي  .آفريد، و از زمين نيز همانند آنها را
از مـن نپرسـيد، از قـرآن  گويد: مسائل كلـي آسـمان رادي كوزان اخترشناس ژاپني ميياشي

بپرسيد. (نظريات كلي مانند چگونگي شكل آسمان، اول آسمان چگونه بـود ه اسـت و اينگونـه 
توانيم بفهميم. خودِ من هم به نظـرات قـرآن اعتمـاد مسائل را قرآن درست گفته است)، ما نمي

 دارم.
خير، به دليـل  قدرت شياطين است؟شود، آيا از اينكه انسان در كارهاي روزمره دچار كمبود وقت مي -11

ريزي نكردن خود فرد است! انسان بايد مديريت زمان داشته باشد. يا برخي بارهاي زيادي برنامه
                                                 

  12طلاق آيه  -1
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كنيم. ي آنها بربيايند. ما كارهـاي مختلـف مـيتوانند از پس همهدارند. معلوم است كه نميبرمي
؛ كسي كه بـه كارهـاي مختلـف و پراكنـده 1»لُيَحِالْ هُتْلَذَخَ تٍفاوِتَى مُلَإ أمَوْأ نْمَ«فرمودند:  (ع)حضرت علي

اند هر كس يك كار، همه كار و هر كس همه كار هـيچ از قديم هم گفتهشـود. روي بياورد، بيچاره مي
 كار!! 

خوب و خوبتر دارند. بد ندارنـد، چـون  شوند؟آيا فرشتگان هم خوب و بد دارند كه حسابرسي مي -12
شاءالله بحـث بينند. انكه بدي كنند. دليل آن هم اين است كه عالم غيب را مي آنها امكان ندارد

 فرشتگان را هم عرض خواهيم كرد. حسابرسي
اي كه در طرف راست و چپ قرار دارند، و مأمور ثبت احـوال مـا هسـتند، هـر روز عـوض آيا دو فرشته -13
اي كه همراه آدم هستند در ند: آن دو فرشتهاست كه فرمود (ص)اسـلامپيامبرگراميروايتي از  شوند؟مي

ي اعمال انسان را به گردنش خواهند آويخت. پس معلوم مي شـود كـه ايـن دو روز قيامت، نامه
شدني نيستند. الان هم غير از اين روايت چيز دقيقي به خاطر ندارم كه اين هم يك فرشته عوض

  ظاهر بيشتر ندارد.
 پذيري ملائكه:دلائل كمال

پذير نيستند يك بحث فلسفي و داراي مبناي فلسفي است و آن اين است فرشتگان كمال اينكه
كه فلاسفه معتقدند كه جوهر مجرد نه مكان دارد و نه زمان و نه كمـال. بـه خـاطر اينكـه تمـام 
استعدادهاي آن به فعليت رسيده است و زماني كه استعداد به فعليت برسد ديگر امكـاني بـراي 

                                                 
 403البلاغه، حكمت نهج -2

ــل كمال ــذيري دلائ پ
   ملائكه:

  
كـه  فلاسفه معتقدنـد

ه مكـان جوهر مجرد ن
ــه  دارد، ــه زمــان و ن ن

كمال؛ چون فرشتگان 
وجـــود مجردنـــد، 

  .پذير نيستندكمال
ــاي  ــك مبن ــن ي * اي
فلسفي است و با ظاهر 
آيات و روايات متفاوت 

  است.
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وجود نخواهد داشت. وجودي كه تمام استعدادش بالفعل شده اسـت آخـرش  كسب كمال جديد
پذير نيستند، يعنـي امكـان گويند چون فرشتگان وجود مجردند، كمالهمين است. بنابراين مي

ندارد چيزي بر دانش و كمالاتشان افزوده شود. اين يك مبناي فلسفي است كه با ظـاهر آيـات و 
باشد مورد روايت مي 30-20زيادي از آيات كه در برخي نزديك هاي روايات متفاوت است. دسته

كه دلالت دارد بر اينكه فرشتگان كالبد دارند، مرگ و مير، حركت، اندام، جا و مكان، رفت و آمـد 
ي توان فقط به خاطر يك مبناي فلسفي بـا همـهحيات و ممات، حشر و نشر دارند و نمي و زمان،

چيز بايد در اين قالب بگنجد. بـر  ايم و همهاينكه ما مبنا درست كردهاين روايات برخورد نماييم. 
توانند داشته باشند، يك استشهادي هـم بـه اند كه طبيعتاً كمال هم نمياساس همين مبنا گفته

فـِي  إِذْ قاَلَ ربَُّـكَ لِلمْلَائَكِـَةِ إنِـِّي جاَعِـلٌ وَ«فرمايد: آنجايي كه مياند، آيات صدر سوره بقره نموده
] اى[= نمايندهان گفت: من در روى زمين، جانشينىهنگامى را كه پروردگارت به فرشتگ ؛1...»رْضِ خَليِفةًَاَال

فرشتگان گفتند: آيـا كسـى را در  ؛2...»يَسفِْكُ الدِّماَء قاَلوُاْ أَتَجْعلَُ فيِهاَ منَ يفُْسِدُ فيِهاَ وَ«...، قرار خواهم داد

ما تسـبيح و حمـد  ؛3...»نقَُدسُِّ لَكَ نَحنُْ نُسبَحُِّ بِحمَْدكَِ وَ وَ«... خونريزى كند؟! دهى كه فساد وآن قرار مى

                                                 
  30بقره آيه  -1
  همان -2
  همان -3
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خداونـد فرمـود: مـن چيـزي  ؛1»قاَلَ إنِِّي أَعْلَمُ ماَ لاَ تَعْلمَوُنَ«... ،كنيمآوريم، و تو را تقديس مىتو را بجا مى

خداوند اسماء را بـه آدم  ؛2...»سمْاَء كُلهَّاَاَعَلَّمَ آدمََ ال وَ«فرمايد: بعد خداوند ميدانيد. دانم كه شما نميمي

ماَء «... ،بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت؛ 3...»ثُمَّ عَرَضهَُمْ عَلَى المْلَائَكِةَِ«...آموخت،  فقَاَلَ أنَبئُِـونِي بأِسَـْ
بْحاَنَكَ « .ينها را به من خبر دهيـدگوييد، اسامى او فرمود: اگر راست مى؛ 4»هَؤُلاء إنِ كنُتُمْ صاَدقِيِنَ قاَلوُاْ سـُ
را بـه  »لاَ عِلمَْ لنََا«گفتند: منزهي تو، ما دانشي نداريم جز آنچه به ما آموختي. ؛ 5...»لاَ عِلْمَ لنَاَ إِلاَّ ماَ عَلمَّتْنَاَ

اشـند و توانند داشته باي نمياند كه اين دليل بر آن است كه فرشتگان علم اضافهاين معنا گرفته
قـَالَ يـَا «اند. شود و نه كم. ظاهر اين آيه را اين در نظر گرفتههر چه بلدند همان است. نه زياد مي

فَلمَاَّ «...، فرمود: اى آدم! آنان را از اسامى (و اسرار) اين موجودات آگاه كنخداوند ؛ 6...»آدمَُ أنَبئِهُْم بأِسَمĤَْئهِِمْ
ماَوَاتِ وَ قاَلَ أنَبأََهُمْ بأِسَمĤَْئهِِمْ مـَا كنُـتُمْ  أَعْلَـمُ مـَا تبُْـدُونَ وَ رْضِ وَاَالـ أَلَمْ أقَلُ لكَُّمْ إنِِّي أَعْلَمُ غيَـْبَ السـَّ

                                                 
  همان -4
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هنگامى كه آنان را آگاه كرد، خداوند فرمود: آيا به شما نگفتم كه من، غيب آسـمانها و زمـين را  ؛1»تكَتْمُوُنَ

به اين سياق دقت كنيد.  .داشـتيدكنيد و آنچه را پنهان مير ميدانم آنچه را شما آشكادانم؟! و نيز ميمي
دانم كـه صحبت خداوند با فرشتگان. اعتراض فرشتگان به خلقت آدم. خداوند گفت چيـزي مـي

دانسـتند آشـكار شـد. دانست و فرشتگان نميدانيد. در آخر آن چيزي كه خداوند ميشما نمي
لـاَ عِلْـمَ لنَـَا إِلـاَّ مـَا «اند آيه اند و گفتهخي استناد كردهخداوند گفت: من به شما نگفتم؟ اينكه بر

  گوييم خير، چنين چيزي نيست. به دو دليل: ، تأييدكننده آن مبناي فلسفي است، ما مي»عَلمَّتْنَاَ
؛ 2..».وَماَ بكُِم منِّ نِّعمْةٍَ فمَنَِ اللـّهِ«اين طرز صحبت كردن، ادب است. ما هم بايد همين را بگوييم،  -1

لاَ عِلْمَ لنَاَ إِلاَّ مـَا «گوييم: هيچ نعمتي نيست مگر اينكه از خداست. مگر غير از اين است؟ ما هم مي
گويد كه علم فرشتگان اضافه نخواهد شـد؟ اينكـه ادب اسـت در ، كجاي اين عبارت مي»عَلمَّتْنَاَ

دهنـد؟ در و مادر مـا بـه مـا حـرف يـاد نميمگر پ ؛3»عَلمَّهَُ البْيَاَنَ * خَلقََ الاِنْسان«مقابل خداوند. 
در مـورد  دهـد.خداونـد بـه شـما دانـش يـاد مي ؛»وَ يُعَلمِّكُُـمُ اللـه«گويد خداوند به شما ياد داد. مي

                                                 
  همان -5
  53نحل آيه  -1
  4و  3الرحمن آيات  -2

ــل كمال ــذيري دلائ پ
   ملائكه:

  
لاَ علِمَْ لَنَا إلِـاَّ مـَا «آيه  -

نشـان دهنـده  »علََّمْتَنَا
ــــتگان در  ادب فرش
برابر خداونـد اسـت. 

ــد (نمي ــد بگوي خواه
ديگــر بــر علــم آنهــا 

  شود).اضافه نمي
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از آن دانشي كـه خداونـد بـه شـما داده ؛ 1...»تُعَلمِّوُنهَنَُّ ممِاَّ عَلمَّكَُمُ اللهُّ«...فرمايد: هاي شكاري ميسگ

هـر يعنـي  ،»لاَ عِلْمَ لنَاَ إِلاَّ ماَ عَلمَّتْنَاَ«گويد علم خدايي است. آن را مي دهيد.گها ياد مياست به اين س

خواهد بگويد كه ديگر علمشان اضـافه نمي دانيم از توست و چيزي از خودمان نيست.چيزي كه ما مي
  نخواهد شد. اين برداشت اشتباه است.

قاَلَ إنِـِّي أَعْلَـمُ «...گويد: ضافه شده است. ابتداي آيه ميدر همين آيه است كه علم فرشتگان ا -2
شما فرشتگان به آن جهل داريد. وقتي كه ان چيز  دانيد.دانم كه شما نميچيزهايي مي؛ »ماَ لاَ تَعْلمَوُنَ

مَ«...مشهود شد و حضرت آدم خبر داد، فرمـود:   اوَاتِ وَقـَالَ أَلَـمْ أقَُـل لكَُّـمْ إنِـِّي أَعْلَـمُ غيَـْبَ السـَّ
اينجا چـه زمـاني  دانـم؟!خداوند فرمود: آيا به شما نگفتم كه من، غيب آسمانها و زمين را مي؛ ...»رْضِاَال

حقيقـت و  ،دانستند فهميدند. يعني با خبـر دادن آدمبود؟ زماني كه فرشتگان چيزي را كه نمي
د علـت و حكمـت دارد. كنـبر آنها مكشوف شد كه فهميدند اينكه خداوند آدم را خلق ميرازي 

توانند كمال و علم جديد كسب نمايند. نه تنها اين آيات شـاهد پس معلوم است كه فرشتگان مي
آن مطلب نيست، بلكه شاهد بر خلاف آن مطلب است. كشف شدن راز جديد و ياد گرفتن مطلبي 

ا ندارنـد. حالـا آن تازه براي فرشتگان رخ داد. علم پيدا كردند به اينكه آدم قابليتي دارد كه آنه
خواهم بيافرينم آنان اعتـراض داند. اول خلقت كه خداوند گفت مياسماء چه بوده است، خدا مي

دانم كه شـما من يك چيزي مي؛ »أَعْلمَُ مَا لاَ تعَْلَموُنَ«خبر بودند، خداوند فرمود: كردند، از اين راز بي
                                                 

  4مائده آيه  -3

ــل كمال ــذيري دلائ پ
   ملائكه:

  
كشف بقره،  33آيه  -

شــدن راز جديــد بــر 
ملائكه (علم به مطلب 

ـــد) ـــان جدي ، را نش
  دهد.مي
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آن راز را ياد گرفتند، پـس معلـوم اسـت كـه فرشتگان بعد كه آدم اسماء را خبر داد،  دانيـد.نمي
تواند انكار نمايد. اما توانند ياد بگيرند. فرشتگان هم استعداد يادگيري دارند. اين را كسي نميمي

گفتنـد مـا چيـز  ، ادب است. اين چه ربطي دارد به اينكه فرشتگان»لاَ عِلْمَ لنَاَ إلِاَّ ماَ عَلَّمتْنَاَ«عبارت 
بينيم. ياد بگيريم؟! ببينيد با هر چشمي به قرآن نگـاه كنـيم همانگونـه مـيتوانيم بيشتري نمي

چيز را سرخ خواهيم ديد. از بدترين كارهايي كه بـا قـرآن شـده اسـت عينك سرخ بزنيم، همه 
يك قالب بسازيم و بعد به دنبال آيات برويم و  اينكه اول يك مبنايي براي خودمان درست كنيم،

آن بگنجانيم. اين كار ناپسندي است. آيا آيات قرآن بايـد بـا مبنـاي مـن  به زور آن آيات را در
هماهنگ شود؟! ما بايد با قرآن مبنا بسازيم. مواد مبناسازي ما بايـد از قـرآن و روايـات باشـد. 
خودمان بسازيم و بعد بگوييم آقا اين عقلي است، لاخلاف فيه است، اتفاق است، بلاريـب اسـت، 

به زور داخل اين قالبها بگنجانيم!! اين تفسير نيست، تطبيق اسـت. قـرآن  بعد هم آيات قرآن را
  ميزان و معيار است. 

پذير هستند، حالا اين كمال علمي اسـت گوييم فرشتگان كمالدومين مطلب اين است كه ما مي
ال باشد، اينها همه براي فرشتگان كميا معنوي و يا كمالاتي كه ناشي از اطاعت دستورات الهي مي

دهـد كـه كنند. آخرين آيه سوره اعـراف گـواهي ميآورد. قطعاً و يقيناً فرشتگان عبادت ميمي
دهد كـه شوند. بسياري از آيات ديگر نيز شهادت ميكنند و خسته نيز نميفرشتگان عبادت مي

 فرمايـد:گويند. مثلاً در سـوره بقـره ميفرشتگان دائماً در حال عبادت هستند و ذكر خدا را مي

ــل كمال ــذيري دلائ پ
   ملائكه:

عبادت بـدون كمـال  
  لغو است زيرا: 

عبادت ملائكه براي  -
  خدا سودي ندارد.

براي خودشـان هـم  -
  كه كمال نياورد.

هـا پس اين عبادت آن
  چه حاصل دارد؟

بدون فـرض كمـال  *
ش ا  ا ف
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 ،كنـيمآوريم، و تو را تقديس مىما تسبيح و حمد تو را بجا مى؛ 1...»نقَُدسُِّ لَكَ نحَنُْ نسَُبِّحُ بحَِمْدكَِ وَ وَ«...
اي دارد؟ براي خدا فايـده دارد؟ خيـر، بـراي اينكه در آن اختلافي نيست. اين عبادت چه فايده

ارد؟ براي خداوند فرقي دارد كـه مـا خداوند كه هيچ سودي ندارد. آيا نياز به تسبيح و تقديس د
ها چـون بـر بگوييم تو منزهي و نگوييم تو منزهي؟! خير. براي فرشتگان چطور؟ بـراي فرشـته

مبناي فلسفي جوهر مفارق و وجود مجرد هستند، براي آنها هم هيچ سـودي نـدارد. پـس ايـن 
ه بـراي فرشـتگان عبادت چه خاصيتي دارد؟ يك عمل لغو است!! عبادتي كه نه براي خـدا و نـ

اي نخواهد داشـت، پـس لـاجرم و اي ندارد، پس عمل لغوي است. براي خدا كه قطعاً فايدهفايده
رسند. عبادت به كمال مي يقيناً براي فرشتگان فايده دارد. اين هم يكي از دلايلي كه فرشتگان با

  توانند كسب كمال نمايند. پذيرند و ميپس كمال
  امكان معصيت فرشتگان:

توانند معصيت كنند؟ يا مثل موتوري خودكار بدون اختيار در حال ذكر و عبادت آيا فرشتگان مي
هستند؟ يعني خداوند كوكشان كرده كه از اول تا روز قيامت يك ذكر را بگوينـد؟ نـه آنهـا هـم 

محال است كه معصيت نماينـد.  ،دانندبينند و ميچون عالم غيب را مي اماامكان معصيت دارند، 
ديديم محال بود معصيت كنيم. اگر ما هم دوزخ و عالم قيامت و ان حساب جـدي را ا هم اگر ميم

ايم، يك نفر هم كه كلتـي ديديم، محال بود گناه كنيم. يك ليوان آب اينجاست و ما هم تشنهمي
گويـد. دانيم راست ميكنم و ميگويد اگر از اين آب بخوري شليك ميبه دست گرفته و به ما مي
                                                 

 30بقره آيه  -1

امكــــان معصــــيت 
  فرشتگان:

  
هـم امكـان فرشتگان 

ــا  ــد، ام معصــيت دارن
چــون عــالم غيــب را 

داننـد، بينند و ميمي
محـــال اســـت كـــه 

  معصيت نمايند.



  )1/3/1387سوم (جلسه                                                                                                                                     80       
 

بيننـد خوري. فرشتگان دارند عـالم غيـب را ميخوري؟ خير، مطمئناً نميآيا شما از اين آب مي
كنند. اما لغزش ناخواسته ممكن است داشته باشـند كـه امكان معصيت دارند، ولي معصيت نمي

انـد. ها بر مبناي همان فلسفه اين روايـات را رد نمودهاينكه بعضي(دليل آن را ذكر خواهيم كرد 
آيـد؟ دروغ است! چرا دروغ است؟! چون با مبناي فلسفي ما جـور نمي» فطرس ملك«ثلاً قصه م

اسناد قضيه فطرس ملك را بررسي كردم. اينگونه هم نيست  اينكه تحليل حديث نشد! من اتفاقاً
كه مبنا و پايه سستي داشته باشد. به اين سادگي هم نيست، خبر واحد واحد هم نيست كه بعـداً�ً 

  ):خواهيم رسيد به آن
، اين سـؤال چيسـت؟ ...»رْضِ خَليِفةًَاَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكةَِ إنِِّي جَاعِلٌ فِي ال وَ«اعتراض بر خلق آدم.  -

بِّحُ  وَ«...كني؟ يعني ايـن كـار را نكـن. يك نوع اعتراض است. خدايا چرا اين كار را مي نحَـْنُ نسُـَ
ي خواهد اين كار را انجام دهـي. پيشـنهاد دادنـد. آيـا همـهيعني نمي ،..».نقَُدسُِّ لَكَ بحَِمْدكَِ وَ

اند و اي از فرشتگان بودهرسد يك دستهاند؟ قرآن متعرض نشده است. به نظر ميفرشتگان بوده
كنيم، بـراي چـه آدم را خلـق اي گفتند خدايا ما كه داريم تسـبيح مـياند. يك عدههمه نبوده

چيست؟ من اگر به كسي بگويم اين كار را نكن، اگر خوب دقت كنـيم يـك كني؟! معناي اين مي
قصور است. يعني اگر اين كار را نكني بهتر است و لازمه آن اين است كه در رأي تو نقصان وجود 

العقـول آورد. در روايـت تحفدارد. اگر خوب بخواهيم دقت كنيم از مشكلات ديگر هم سر درمي
حـال حسـادت  فرمود: فرشتگان بدون اينكـه حواسشـان باشـد درصريحاً آمده است كه امام 

ــتگان  ــيت فرش معص
ممكـن ، امـا كنندنمي

است لغزش ناخواسته 
  دلايل: .داشته باشند

  
  اعتراض بر خلق آدم -
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و عمـدي نبـود. گـاهي اوقـات آدم  1فرمايند: اين حسد غفلت بـودورزيدن بودند. ولي امام مي
كند مـن دلـم برايشـان كند در حاليكه اصلاً متوجه نيست. آقا ايشان اين كار را ميحسادت مي

خوب نيست. خودش هم بدون اينكه متوجه باشد، شان سوزد. براي وضعيت مزاجي و سلامتيمي
داد. گـاهي رسيد، حتماً اين كاررا انجـام مـيكند. اگر خودش بود زورش ميته دلش حسادت مي
دانيم حسوديم!! امـام توجهي است. يعني حسوديم و نميهاي ما از روي بياوقات برخي حسادت

بود؛ يعنـي حسـودي از روي » سد فتنهح«را بكار بردند. اما حسد شيطان، » حسد غفلت«تعبير 
دانم كه شـما كرد. لذا خداوند به او گفت: دور شو! ولي به فرشتگان فرمود: من چيزي ميعلم مي

دانيد. من خبر دارم كه بعداً خواهيد فهميد. در آخر كه قصه آشكار شد، معلوم شـد كـه آدم نمي
أَعْلـَمُ مـَا  وَ«...ردند، خداوند فرمود: چه استعداد عجيبي دارد و فرشتگان در مقابل آدم خضوع ك

 كنيـد.دانم و هم چيزهايي كه مخفـي ميكنيد ميهم چيزهايي كه آشكار مي؛ 2»مَا كنُتمُْ تَكتُْموُنَ تُبْدوُنَ وَ
دانستم كـه شايد اشاره به اين موضوع دارد كه اين كارتان حسودي بود و من از همان اول هم مي

دانسـتم. طبـق ايـن روايـت ر خودتان هم متوجه نبوديـد مـن ميورزيد. اگداريد حسادت مي
سياحت «هاي جزئي دارند. آقاي نجفي قوچاني كتابي دارند با عنوان فرشتگان هم احتمال لغزش

خيلي كتاب جالبي است كه در آن از زمان مرگ تا عالم بـرزخ و حـوادث آن را گـزارش ». غرب
ده است. آيا در خواب ديده است يـا بيـداري. مـن كرده است. هيچ چيز هم نگفته كه اين چه بو
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خودم از زبان استاد شهيد مطهري، در تلويزيون، شنيدم كـه ايشـان فرمودنـد ايـن گزارشـات 
مكاشفه بوده و مرحوم نجفي واقعاً اينها را ديده است و اين منازل را طي نمـوده اسـت. يكـي از 

كنـد و بـا رئـيس ارد. با آنها مناظره مينكات جالب آن جر و بحثي است كه ايشان با فرشتگان د
كند. اينطور هم نيست كه بگوييم فرشتگان كندد. بالاخره او را مجاب ميفرشتگان جر و بحث مي

طوري آنها را آفريده است و بايد فلـان كـار را انجـام اصلاً احتمال لغزش ندارند و خداوند همين
  دهند. مانند يك دستگاه خودكار. 

گويـد باشد، بطوريكه سيدرضي ميگري است كه روايتي طولاني، بليغ و زيبا مييك روايت دي -
به نام قاصـعه  198البلاغه نبود، براي موعظه همين كافي بود. خطبه اگر غير از اين روايت در نهج
فرماينـد: خداونـد در آنجـا مي (ع)اميرالمـؤمنينباشد. صفحه مي 12 -10است كه طولاني و در حدود 

را امتحان كرد. امتحان براي چه موجودي معنا دارد؟ امتحان براي كسي معنا دارد كـه فرشتگان 
  ي اين امتحان چيست؟ اختيار. تواند صفر بگيرد. لازمهو هم مي 20بگيرد و هم  10تواند هم مي

  اين كه گويي اين كنم يا آن كنم                                   اين دليل اختيار است اي صنم
فرمايد: خداونـد بنابراين اين روايت تأكيد دارد بر اينكه فرشتگان امتحان شدند. بعد حضرت مي

عمداً آدم را از گل بدبو آفريد تا امتحان سخت شود. تا معلوم شود كه متكبر كيست. فرشتگان از 
ر فرمايـد: اگـاين امتحان سربلند بيرون آمدند. شيطان كم آورد و خودش را لو داد! حضـرت مي

كـرد، ربود و زيبايي كه عقل را متحير ميكننده و بويي كه مشام را ميخداوند آدم را از نور خيره
شد. پس معلوم است كه امتحـان دارنـد. اگـر امتحـان كرد امتحان فرشتگان آسان ميخلق مي

دلايــــل لغــــزش 
  فرشتگان:

  
در  198خطبـــــه  -

ــه نهج ــه (خطب البلاغ
  قاصعه).

  
مشمول امتحان: يـا  -

سربلندي با موفقيـت 
يــــا  ،(اطاعــــت)
بـاختن  وسرافكندگي 

(معصيت) مثل جريان 
  .سجده بر آدم
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شـوند يـا بـا داشته باشند پس اطاعت يا معصيت نيز دارند. چون امتحان يا با اطاعت موفـق مي
عصيت و كج رفتن، رفوزه خواهند شد. پس فرشتگان هم امكان سقوط و نافرماني دارند، اينكـه م

  كنند به دليل مشاهده عالم غيب است. چرا نافرماني نمي
فطـرس  1ملك همچون هم بعدي ندارد. اينكه در روايت آمده استرواياتي مثل سقوط فطرس  -

داوند تبعيـد شـد، روزي ديـد فـوجي از فرشـتگان بعد از درگاه خنافرماني و خطايي كرده بود، 
را خيـر مقـدم  (ع)علـيو  (س)فاطمهرويم مولود رويد؟ جبرئيل گفت ما ميروند سؤال كرد كجا ميمي

جبرئيل از خداوند اجازه گرفت تا فطرس را نيز با خودشان ببرند. چون در روايـت  بگوييم. ظاهراً
رد بال فرشتگان نيز بحث خـواهم كـرد و اينكـه هم هست كه بالش هم شكسته بود. (من در مو

واقعاً اين بال چگونه بالي است؟ آنجا كه فضا و هوا نيست و فرشتگان هم مادي نيستند پس بـال 
شاءالله عرض خـواهيم كـرد). خواهند؟ آيا اين تعبير است؟ يا واقعاً بال دارند؟ انرا براي چه مي

ماليد و شـفا پيـدا  (ع)سيدالشـهداءي و خودش را به گهوارهبالاخره فطرس را نيز با خودشان بردند و ا
ام. چند جاي ديگر هم آمده اسـت. ايد. من اين روايت را بررسي كردهكرد و بقيه قصه كه شنيده

يعني يك طريق نيست كه ما به سادگي بگوييم اين روايت صحت ندارد و كنارش بگذاريم چـون 
طاووس، در مـورد يگـر در دعـايي كـه سـيدبنبا مبناي فلسفي ما هماهنـگ نيسـت. جـاي د

نامـه ، غير از آن روايت است. در دعا و زيارت2»و عاذ الفطرس بمهده«سيدالشهداء آورده است كه 

                                                 
  182، ص 44بحارالانوار، ج  -1
 ش. 1367نشر دارالكتاب، تهران،   – 189الاقبال؛ ص  -2

دلايــــل لغــــزش 
  فرشتگان:

  
صدق رواياتي مثـل  -

  سقوط فطرس ملك.
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است كه فطرس ملك به گهواره سيدالشهداء پناه برد. باز يك طريـق ديگـر روايـت اسـت كـه 
امـام اش كردنـد، بعـد حواله )(عامام جـواد به (ع)امام رضارسيد و  (ع)امام رضاشخصي مريض بود و خدمت 

مـا چگونـه  1، آنجا هم به قضيه فطرس اشـاره نمودنـد.»يا شبيه صاحب الفطرس«فرموند:  (ع)جواد
ي اينها را رد كنيم كه با مبناي ما هماهنگ نيست!! حالا ممكن است كه وقتي ايـن توانيم همهمي

اي؟ مـا بايـد حرفهايي است كه مطرح كـرده اي به ما هجوم بياورند اين چهفيلم پخش شود عده
خواهيم قرآن را بر مشـارب خودمـان تطبيـق جوابگو هم باشيم. ولي مشكل ندارد، ما تا كي مي

كنيم؟ اول قالب درست كنيم و بعد آيه پيدا كنيم و داخلش كنيم؟!! اين غلط است و اشكال دارد. 
اند كه بسياري ي الميزان آوردهدر مقدمه (ره)سازيم بايد با قرآن بسازيم. علامهمبنايي هم اگر مي

اند تطبيق است و نـه تفسـير. اول خودشـان مبنـايي درسـت از حرفهايي كه مفسران ما نوشته
اند. يكي آمده است در كنار آن قرار دادهاند و آياتي كه با آن مبنا جور درمياند و بعد گشتهكرده

نوشت و بعد بـه دسـت صدر، در پاريس كتاب مييگفت: آقاي بنهاي اول انقلاب مياز شخصيت
اي از قـرآن كـه بـه آن گفت هر آيهكنم آقاي حبيبي) و ميداد (فكر ميها مييكي از شخصيت

ي قـرآن نيـز باشـد!! چند آيـه خورد، زيرش بنويس!! در آن زمانها مُد بود كه در كتاب حتماًمي
ي هايش هم يكبـار يـك آيـهر تمام سخنرانيي قرآن هم بلد نبود كه بخواند. دخودش يك آيه

شود با قرآن رفتار كرد. بگوييم ما يك مبنايي داريم و حالا قرآن هم قرآن نخواند. اينگونه كه نمي

                                                 
  582رجال كشيّ، ص  -1
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بايد با اين تطبيق كند. به هر قيمتي كه شده تطبيقش دهيم. دست از ظاهر قـرآن تـا ايـن حـد 
  باز.  يبرداشتن يعني خود را محروم كردن از اين سفره

اي يك روايت ديگر در مورد اينكه فرشته هم امكان سقوط دارد. امكان لغـزش دارد و آن آيـه -
سـوره يـونس  93گويند جبرئيل از زمانيكه بر پيغمبر ظاهر شد تا زمان نزول آيـه هست كه مي

اري سوره يونس را كه آورد چهره بشاش بود و اولين ب 93اش بسيار عبوس و درهم بود. آيه چهره
آيه اين بود. زماني كه فرعون غـرق  1بود كه پيامبر ديدند جبرئيل شكل ديگري پيدا كرده است.

يتَْ  نَ وَلاآ«اسرائيل به آن ايمان آوردند. شد گفت: حالا ايمان آوردم به آن خدايي كه بني قَـدْ عصَـَ
لاً عصيان كردي و از مفسدان بـودي. در حاليكه قب آوري؟الان ايمان مي ؛2»كنُتَ منَِ الْمُفسِْدِينَ قَبْلُ وَ

قَـدْ  نَ وَلـاآ«اين كلام از زبان جبرئيل است. خداوند در قرآن نقل قول كرده اسـت. ايـن عبـارت 
، محتوا و مفهوم كلامي است كه جبرئيل به فرعون گفت. لابد بـه »كنُتَ منَِ الْمُفسِْدِينَ عصَيَتَْ قَبْلُ وَ

ت است كه پيغمبر فرمودند يا اخي جبرئيل، من براي اولـين زبان خودش به او گفته است. در رواي
 ام. چـه اتفـاقي افتـادهبينم. از ابتداي نزول وحي تو را مكدر ديـدهبار تو را امروز خوشحال مي

الله! علت تكدر من اين بود كه وقتي فرعـون در حـال غـرق شـدن بـود، است؟ گفت: يا رسول
قَدْ  نَ وَلاآ«برداشتم و به دهان او پرتاب كردم و گفتم:  شهادت داد به وحدانيت خدا، من هم لجني

                                                 
  117، ص 13انوار، ج بحارال -1
  91يونس آيه  -2

ل لغــــزش دلايــــ
  فرشتگان:

  
روايت انـدوهگيني  -

جبرئيل در حين وحي 
 93تا زمان نزول آيـه 

  يونس.
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او هم دهانش  دهي در حاليكه قبلاً از مفسدين بودي؟حالا شهادت مي؛ »كنُتَ منَِ الْمُفسِْدِينَ عصَيَتَْ قَبْلُ وَ
ي خداونـد انجـام دادم؟! بند آمد و غرق شد. بعد فكركردم كه اين چه كاري بود كه بدون اجـازه

كه با صدق شهادت داده است!) ترسيدم. خداوند هم نه كار من را رد كرد و نه تأييـد. مـن (شايد 
هم دايم در وحشت بودم كه مبادا خداوند عقوبت سنگيني در موعد خودش بـراي مـن در نظـر 

ام مكدر بود. امـروز مـأمور گرفته باشد. آرام و قرار از دلم رفته بود و از شدت اين وحشت چهره
م خودم را به عنوان وحي به شما بگويم. فهميدم كه خداوند از اين كار من راضي بوده شدم تا كلا

رسـاند كـه اين روايـت چـه مفهـومي دارد؟ مي 1و بنابراين ترسم برطرف شد و خوشحال شدم.
كردنـد و فرشتگان هم احتمال خطا دارند. آن روايـت گفـت فرشـتگان داشـتند حسـودي مي

كدام چيز رنگ خودش را دارد. ما هيچ  وقتي مبنا درست شد همه فهميدند. ببينيدخودشان نمي
كاري نكرديم. آن آقا آمده و مبنا درست كرده است، بنابراين مجبور اسـت ظواهر را دستاز اين 
گويـد فرشـتگان شود، اينكه ميي اينها را برگرداند و بگويد اينكه گفته رفت و آمد اين نميهمه

ان چيز است، همه را بر خلاف ظاهر تفسير كنـيم، ايـن كـار درسـتي هم جسم دارند، مرادش فل
ي بـاز خداونـد ي باز الهي اينگونه برخورد نماييم. اين قـرآن سـفرهنيست. ما نبايد با اين سفره

گـوييم ببنديم؟ به لحاظ وجود امتحان احتمال لغزش هم زياد است. اينكه مياست، چرا درش را 
مال لغزش هم دارند. اگر چه لغزششان بسيار جزئي و ناچيز اسـت، زياد است يعني فرشتگان احت
بينند. ما هم اگر اينگونه شويم ديگر لغزشمان به نزديك صفر خاوهد چون دارند عالم غيب را مي

                                                 
  ناشر مكتبه العلميه الاسلاميه، تهران. – 131، ص 6و 5البيان، ج مجمع -1

به لحاظ وجود امتحان، 
احتمال لغزش وجـود 
دارد، بنــابراين آيــاتي 

گويند فرشتگان كه مي
ــي ــوم م ــند، معل ترس
شود كه ترسشـان مي

از چيست، خوفشـان، 
خوف عقلـاني اسـت. 

  سوره نحل)  50(آيه 
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بخشد. مثل حسد غفلت ن را هم خداوند ميآرسيد. مگر چيزهايي كه از دست ما خارج است كه 
گوينـد فرشـتگان د و به رويشان نياورد. بنابراين آياتي كه ميفرشتگان كه خداوند آنها را بخشي

شاءالله اينكـه شود كه ترسشان از چيست. خوفشان خوف عقلاني است. انترسند معلوم ميمي
آيا فرشتگان حشر و نشر، محاسبه و پاداش دارند و يا اينكه بهشتشان چگونه است، اينها را هـم 

  آينده خدمتتان عرض خواهيم كرد.  با استفاده از آيات و روايات جلسه
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  آيات مطرح شده در جلسه سوم:
 )68(زمر آيه  ...»منَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا منَ شَاء اللهَُّ نُفِخَ فِي الصوُّرِ فصَعَقَِ منَ فِي السَّمَاواَتِ وَ وَ« -1

 )11(غافر آيه  ...»ثنْتَيَنِْأَحيْيَتْنََا ا قَالوُا رَبنََّا أمَتَنََّا اثنْتَيَنِْ وَ« -2

مَاء وَ« -3 لـاَ يَـدْخُلوُنَ الْجنََّـةَ حتَـَّى يَلـِجَ  إنَِّ الَّذِينَ كَذَّبوُاْ بĤِيَاتنَِا واَستَْكْبَروُاْ عنَهَْا لاَ تُفتََّحُ لهَمُْ أَبوْاَبُ السـَّ
 )40(اعراف آيه  ...»الْجَمَلُ فِي سمَِّ الخْيَِاطِ

 )31(حج آيه  ...»اللهَِّ فَكَأنََّمَا خَرَّ منَِ السَّمَاءِمنَ يشُْركِْ بِ وَ«... -4

هُود أقَمِِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غسَقَِ الليَّْلِ وَ« -5 (اسـراء آيـه » اًقُرْآنَ الْفَجْرِ إنَِّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كـَانَ مشَـْ
78(  

 )81و  80(هود آيات  ...»قَالوُاْ يَا لوُطُ إنَِّا رُسُلُ رَبِّكَ * ى رُكنٍْ شَدِيدٍقَالَ لوَْ أنََّ لِي بِكمُْ قوَُّةً أوَْ آويِ إِلَ« -6

 )37(قمر آيه  »نُذُرِ فطََمسَنَْا أَعيْنُهَمُْ فَذوُقوُا عَذاَبِي وَ...« -7

لَامٌ حتََّى إِذاَ جَاؤوُهَا وَفتُِ سيِقَ الَّذِينَ اتقَّوَاْ رَبهَّمُْ إِلَى الْجنَةَِّ زمَُراً وَ« -8 حتَْ أَبوْاَبهَُا وقَـَالَ لهَـُمْ خَزنَتَهُـَا سـَ
نتََبَـوَّأُ مـِنَ الْجنََّـةِ  الْأَرْضَأوَْرَثنََا  قَالُوا الحَْمْدُ لِلهَِّ الَّذيِ صَدقَنََا وَعْدَهُ وَ وَ * عَليَْكمُْ طِبتْمُْ فَادْخُلوُهَا خَالِدِينَ
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بحِّوُنَ بحَِمْـدِ رَبهِّـِمْ وَ وَ * حيَثُْ نشََاء فنَعِمَْ أَجْرُ العَْامِليِنَ يَ  تَرىَ الْمَلَائِكةََ حَافيِّنَ منِْ حوَلِْ العَْـرْشِ يسُـَ قضُـِ
 )75و  74و  73(زمر آيات  »قيِلَ الحَْمْدُ لِلهَِّ رَبِّ العَْالَميِنَ بيَنْهَمُ بِالحْقَِّ وَ

و  23(رعد آيات  »لامٌَ عَليَْكمُ بِمَا صَبَرتْمُْ فنَعِمَْ عقُْبَى الداَّرِسَ * المَلاَئِكةَُ يَدْخُلوُنَ عَليَهْمِ منِّ كُلِّ بَابٍ وَ«... -9
24(  
  )6(جن آيه  »أنَهَُّ كَانَ رِجَالٌ منَِّ الْإنِسِ يعَُوذوُنَ بِرِجَالٍ منَِّ الْجنِِّ فَزاَدوُهمُْ رهَقًَا وَ« -10
  )12(طلاق آيه  ...»مثِْلهَنَُّ منَِ الْأَرْضِ اللهَُّ الَّذيِ خَلقََ سَبعَْ سَمَاواَتٍ وَ« -11
دُ فيِهـَا وَاَلاَئِكةَِ إنِِّي جَاعِلٌ فِي الوإَِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَ« -12 فِكُ  رْضِ خَليِفةًَ قَالوُاْ أتََجعَْلُ فيِهـَا مـَن يُفسْـِ يسَـْ

سْمَاء كُلهََّا ثمَُّ عَرَضهَمُْ اَوَعَلمََّ آدمََ ال * تعَْلَموُنَ الدمَِّاء ونَحَنُْ نسَُبِّحُ بحَِمْدكَِ ونَقَُدسُِّ لَكَ قَالَ إنِِّي أَعْلمَُ مَا لاَ
قَالوُاْ سُبحَْانَكَ لاَ عِلمَْ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمتْنََا إنَِّـكَ  * عَلَى الْمَلاَئِكةَِ فقََالَ أنَبئِوُنِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إنِ كنُتمُْ صَادقِيِنَ

  )32و  31و  30 اتره آي(بق »أنَتَ العَْليِمُ الحَْكيِمُ
 )53(نحل آيه  ...»ومََا بِكمُ منِّ نعِّْمةٍَ فَمنَِ اللهِّ« -13

 )4و  3(الرحمن آيات  »عَلَّمهَُ الْبيََانَ * خَلقََ الِانسْان« - 14

  )91(يونس آيه  »كنُتَ منَِ الْمُفسِْدِينَ قَدْ عصَيَتَْ قَبْلُ وَ نَ وَلاآ« -15
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  ه سوم:احاديث مطرح شده در جلس
  (پيشين) 324، ص 6بحارالانوار، ج  -1

ميرند، حتي خود اسـرافيل كـه آخـرين فرشـته ميرند؛ عزرائيل، اسرافيل و جبرئيل هم ميفرشتگان هم مي
  ميرد.است و دمنده در صور است آخر همه مي

  340، ص 8كافي، ج   -  297، ص 13الميزان في تفسير القرآن، ج  -2
  .دهندستشان را تحويل فرشتگان روز ميروند و پفرشتگان شب مي

 393، ص 1اصول كافي (پيشين)، ج  - 3
هايي كـه شـما گويند كه همين الان فرشتگان خدا اينجا بودند، روي همـين بالشـتامام در اصول كافي مي
  نشستيد، نشسته بودند.

  ق. 1404نشر جامعه مدرسين،  – 301العقول، ص تحف -4
؛ اگر شيعيان ما درستكار مي شدند فرشـتگان بـا آنهـا مصـافحه »قَامُوا لَصافَحْتهُُمُ الْملَائِكةلَوْ اَنَّ شيعَتَنا اسْتَ«

 كردند. مي
   23، ص 1البلاغه مرحوم دشتي، خطبه نهج -5

...«...فرمايند: در مورد فرشتگان مي (ع)اميرالمؤمنين اند و ؛ گروهـي در حـال سـجده»مِنهُْم سُجُودٌ لـايَركْعَُونَ
...«...كنند، ت ركوع نميهيچ وق ؛ و گروهي در حال ركوعنـد و يـاراي ايسـتادن را »و مِنهُْمْ ركُوعٌ لايَنْتَصِبُونَ

مِـنَ  وَ مِنهُْمُ الثَّابِتَهُ فِي الَْأرَضِينَ السفُّلْي أقدْامهُُمْ والمارقَِةُ مِنَ السَّماءِ العلُْيا أعْناقهُُمْ وَ الخارِجَـةُ«...نداردن، 



  91                                                                                                        دوره هشتم تفسير موضوعي قرآن كريم
 

...الأقطْارِ أرْ ؛ گروهي (اينقدر كالبدشان بزرگ است كه) پاهايشان در طبقات پايين زمين قرار داشـته »كانهُُمْ
 يشان از آسمان فراتر، و اركان وجودشان از اطراف جهان گذشته است. و گردنها

  .258، ص 57، ج بحارالانوار (پيشين) - 6
   شود، اسرافيل است.پيامبر فرمودند: اولين كس كه زنده مي

 403البلاغه، حكمت نهج -7
؛ كسي كه به كارهاي مختلـف و پراكنـده روي »لُيَحِالْ هُتْلَذَخَ تٍفاوِتَى مُلَإ أمَوْأ نْمَ«فرمودند:  (ع)حضرت علي

  شود.بياورد، بيچاره مي
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )8/3/1387جلسه چهارم (

  ادامه بحث ملائكه:
فهميم، اين رشتگان) به اينجا رسيد كه آنچه از ظواهر قرآن و روايات ميبحث پيرامون ملائكه (ف

  است كه فرشتگان رفت و آمد و حركت دارند، اجزا و اعضا دارند. 
رواياتي نقل شد و مورد استشهاد قرار گرفت و از آيات قرآن  توانند خطا كنند يا نـه؟آيا فرشتگان مي

  كردن دارند.  هم استفاده شد كه فرشتگان هم امكان خطا
كه چرا امروز بشاش و خوشرويي؟ تـا  1فرمودند: (ص)مبرگرامياپيآن روايتي كه جبرئيل مكدر بود و 

امروز تو را اينگونه نديده بودم. جبرئيل آن جريان لجن زدن در دهان فرعون را بيان كرد و گفت: 
فهميدم كه اين كار مـن امروز كه مأمور شدم كلمات خودم را براي شما به عنوان وحي نازل كنم، 

مورد رضاي خدا بوده است. معناي اين حرف چيست؟ معناي اين حرف اين است كه من ترس اين 
  را داشتم كه مبادا خطايي كرده باشم و خدا براي من عقوبت و عذابي در نظر گرفته باشد. 

طاووس نيز در آمده است. سيدبن (ع)سيدالشهداء در زيارت كه درباره فطرس ملك است وآن روايتي 
شناسان بنام بوده است؛ كسي نبـوده كـه هـر كتابش زيارت را نقل كرده است (ايشان از حديث

 ديگري غير از آن آمده است، حديثي را نقل كند). و در حديث رضوي آمده است و هم در حديث
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 بـا مبنـايتوانيم بگوييم كه اين روايت اشـكال دارد؛ چـون نمي رساند كهرا به اين نتيجه مي ما

  رد كنيم.  آن را بايدنما هماهنگ نيست  (فلسفي)
 مَـن فيِهـَا أَتَجْعَـلُ قـَالوُاْ«...كنند؛ سؤالشان هم جنبه انكار دارد. در سوره بقره فرشتگان سؤال مي

 فهميـد؟ آيـا واقعـاً آنهـا؛ شما به ظاهر اين سؤال نگاه كنيد چه مي1»الدِّماَء... وَ يَسفِْكُ فيِهاَ يفُْسِدُ
كنند كه خـدايا! ايـن كـار را كنند؟ دارند درخواست ميكنند يا انتقاد ميخلقت آدم را تأييد مي

كردنـد و ها داشتند حسودي مـياين حسد، حسد غفلت بود و اين 2فرمايند:امام مي البتهنكن. (
دانستند). نفس همين عبارت معنايش چيست؟ اگر كسي بخواهد كاري كند من به او بگـويم: نمي

ي ناخوشـايند هـم دارد. معنـايش داني ايـن نتيجـهكني در حالي كه نميتو داري اين كار را مي
چيست؟ معنايش اين است كه تو از چيزي غافلي كه من به آن چيز توجه دارم. غير از اين است؟! 

خطـا نيسـت؟!  الغيوب است،در مقابل ذات حق كه علام حرف زدن اينگونه آيا اين خطا نيست؟!
معناي اعتراض چيست؟ معناي اعتراض به يك فعل اين است كه فعل شما بر وفـق حكمـت  اصلاً

آيد بگويد: من به فعل حكيمانه و عادلانه معترضم. هيچ عاقلي اين كـار را نيست. و الا كسي نمي
كند. معناي نفس است كه كار شما اشكال دارد؛ آيا كار خدا اشـكال دارد؟! بـه ايـن عبـارت نمي

توانستيم مباني خودمان نگاه كنيد. اين خيلي پيام دارد. ما فقط با همين عبارت مي »فيِهَا أتََجعَْلُ«
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را نسبت به موجوديت فرشتگان اصلاح كنيم و اصلاً سرنخ ماهيت و اين كه فرشتگان چه وجودي 
دُ منَ فيِهاَ أَتَجْعلَُ قاَلوُاْ«...آيد. دارند از همين چند كلمه به دست مي فِكُ افيِهَـ يفُْسـِ ؛ »الـدِّماَء... وَ يَسـْ

معنايش اين اسـت كـه  ريزد؟!كند و خون ميخواهي كسي را در زمين بگذاري كه فساد ميخدايا! تو مي
. باشـدميكـه افسـاد و خـونريزي  دارد ي بدياين كار نكن! اين كار درستي نيست. چون نتيجه

معرفت فرشتگان يك حدي دارد.  دهد كهاينگونه حرف زدن در مقابل ذات اقدس الهي نشان مي
 خداونـد گوينـد:اي را فرمودنـد. ميجالب است كه علامه طباطبايي در تفسير سوره حمد نكتـه

كه خدا به همه امت اسلام منت گذاشته و اين كلمه را در دهانشـان  1الحمدلله (به جز سوره حمد
گوينـد انسان كامل به انساني ميهاي كامل. را نقل نكرده مگر از زبان انسان كه بگويند)،گذاشته 

كه به حدي از كمال رسيده كه تسليم محض خدا شده و هيچ اعتراضي به خدا ندارد. هـر جـا از 
اند، صـادر هاي كامل نباشد و يا از زبان كساني كه به كمال آنگونه كه بايـد، نرسـيدهزبان انسان

به خاطر اينكه حمد ما، حمد ناقص  شده باشد، حمد را با تسبيح همراه كرده است. چرا با تسبيح؟
است و حمد ناقص بايد با تنزيه همراه باشد. يعني بگوييم: خدايا! ستايش از آن تو. تو منزهـي از 

شناسـيم. بنـابراين ما، از شوائبي كه در معرفت ماست. كه ما خدا را دقيق نمي اوهام ما، از وصف
يش ناقصي است. اگر به شما بگوينـد در شناسد، ستاستايش انسان نسبت به كسي كه كامل نمي

شناسيد، در مورد او چـه الدين را نميالدين عربي صحبت كنيد، و شما محيمورد شخصيت محي
خواهيد بگوييد؟! بهترين كار اين است كه بگوييد: من شنيدم شخصيت بزرگـي اسـت؛ مـن مي

                                                 
 32، ص1تفسيرالميزان، ج  -1
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زنم. بهترين حرف اين اسـت. شناسم. ايشان بالاتر از اين حرفهايي است كه من ميايشان را نمي
، بهتر است كـه حمـدش را بـا دانداخت، يا حداقل حق توحيد را نمياگر كسي خدا را كامل نشن

انـد، خـدا از فرمايد: فقط كساني كه به كمال بالا و عالي رسـيدهتسبيح همراه كند. لذا قرآن مي
 الَّذِي لِلهَِّ الْحمَْدُ وَ قاَلوُا«فرمايد: يزبان آنها حمد خالص را بيان كرده است. مثلاً در مورد بهشتيان م

 وفا ما درباره خويش وعده به كه است خداوندى مخصوص ستايش و حمد: گويندمى آنها ؛1»وَعْدهَُ... صَدقَنَاَ

وَ  دَاوُودَ آتيَنْـَا وَ لقََـدْ«فرمايـد: مـي (ع)داوودو  حضرت سـليمانآورد. در مورد اينجا تسبيح نمي كرد.
 دانشـى سليمان، و داوود به ما و ؛2»المُْؤْمنِيِنَ عبِاَدهِِ منِّْ كثَيِرٍ عَلَى فَضَّلنَاَ الَّذِي لِلهَِّ الْحمَْدُ وَ قاَلَ عِلمْاً انَسُليَمَْ
 برتـرى مـؤمنش بنـدگان از بسـيارى بـر را ما كه است خداوندى آن از ستايش: گفتند آنان و داديم؛ عظيم

... الْحمَْدُ قلُِ«فرمايد: مي (ص)پيامبر ر موردآورد. داسم تسبيح نمي .بخشيد ؛ تو هم بگـو الحمدللـه! 3»لِلهَِّ

يءٍْ مِّـن وَ إنِ«...تر همه جا تسبيح را همراه كرده است. هاي پاييناما در مورد مرتبه بحُِّ إِلـاَّ شـَ  يُسـَ
ه است. فرشتگان هـم تسبيح را مقدم هم داشت گويد.مى او حمد و تسبيح موجودى، هر ؛ و4»بِحمَْدهَِ...

                                                 
  74زمر آيه  -1
  15نمل آيه  -2
  111اسراء آيه  – 59نمل آيه  -3
  44اسراء آيه  -4

بهتر است
خــــدا ر
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 را تـو و آوريـم،مـى بجـا را تـو حمـد و تسـبيح ما ؛1»لَكَ... وَ نقَُدسُِّ بِحمَْدكَِ نُسبَحُِّ وَ نَحنُْ«... گويند:مي

 از يك هيچ ؛ و2»مَّعْلوُمٌ مقَاَمٌ لهَُ إِلاَّ منِاَّ وَ ماَ«دهد كمالاتشان مرتبه دارد. اين نشان مي .كنيممى تقديس

مقام فرشتگان بر حسب معرفت آنهاست. از اين آيـات سـوره  دارد. معلـومى مقام آنكه جز نيست ما
شود كه فرشتگان اينجا حداقل جا داشـت بگوينـد: شود. معلوم ميبقره خيلي چيزها معلوم مي

دانيم چـرا آدم را خلـق خدايا! تو علم مطلقي، تو حكمت مطلقي، نقصي در كار تو نيست. ما نمي
ولـي  توانستند اينگونـه بگوينـد؟!كني درست است. نميدانيم هر كاري تو ميكردي ولي ما مي

حاكي از جهل صـرف  ،اين اعتراض كه ،»الـدِّماَء... وَ يَسفِْكُ فيِهاَ يفُْسِدُ منَ فيِهاَ أَتَجْعلَُ قاَلوُاْ«... گفتند:
جبـران كـرد.  توان جهل راها جهل دارند ولي اينقدر متوجه هستند كه با تعبد مينيست. بعضي

دانم اين داروهايي كه نوشتيد براي چه نوشتيد؟ اما گويم: آقاي پزشك من نميمن به پزشك مي
نويسيد. حالا اگر من جهل بـه دارو حكمت نميايمان دارم كه شما متخصص هستيد و دارويي بي

گـردد بـه ميتوانم بگويم. اين كه ديگر ربطي به شناخت دارو نـدارد. ايـن بردارم، اين را كه مي
 قـَالوُاْ«...گويند: معرفت نفسي خودم به آن پزشك و اعتماد من به آن پزشك. وقتي فرشتگان مي

، يعني نوعي اعتراض. اعتراض يعني اينكه در كار شـما »الدِّماَء... وَ يَسفِْكُ فيِهاَ يفُْسِدُ منَ فيِهاَ أَتَجْعلَُ

                                                 
  30بقره آيه  -1
  164 صافات آيه -2

ــد  ـدن حم
سـبيح در 
گر مرتبــه 
ن نسبت به 

  مل است.



  )8/3/1387چهارم (جلسه                                                                                                                                98       
 

فرمايـد: مـن ؛ خـدا مـي1»تَعْلمَُـونَ لـاَ مـَا أَعْلَمُ نِّيإِ قاَلَ«...دهد؟ نقص وجود دارد. خدا چه جواب مي
  دانيد. دانم كه شما نميچيزهايي مي

اند كه اين حديث و شعر مولوي بيانگر اين است كـه فرشـتگان عقـل دارنـد و شـهوت يكي از عزيزان نوشته
  ماند. لطفاً بيشتر توضيح دهيد.توانند گناه انجام دهند؛ يعني جايي براي گناه باقي نميندارند، بنابراين نمي

؛ 2»آدَمَ كلِْتَيهِْمـااِنَّ اللهَ ركَبََّ في الملَائكَةِ عقَلْاً بلِا شهَوَةٍ وَ ركَبََّ في البهَائِمِ شهَْوَةً بلِا عقَْلٍ وَ ركَبََّ في بَني«
داد بـدون عقـل و خداوند فرشتگان را آفريد، عقل در آنها قرار داد بدون شهوت. بهائم را آفريد شهوت قـرار 

ظاهراً مولوي اقتباس كرده از همين حديث يـا  آدم را آفريد در آنها عقل و شهوت را با هم قرار داد.بني
تواند گناه كند. جواب ايـن اسـت احاديث مشابه و نتيجه اين شده است كه در نتيجه فرشته نمي

بحث اين است كه عامل گناه اين حرف درست بود. اما  عامل گناه فقط شهوت و غرائز بود،كه اگر 
هايي هستند كه براي حفظ بدن انسان و ها و كششفقط شهوت و غرائز نيستند. غرائز آن جاذبه

توانست از خودش دفاع يا نسل انسان مورد نياز هستند. مثلاً اگر انسان غريزه غضب نداشت نمي
شد. اگر غريزه ر تسليم ميكرد و به خطكند. اگر غريزه حب ذات نداشت در مقابل خطر فرار نمي

رفت. ساير غرائز هـم بـه كرد و مياش را رها ميكرد؛ بچهاش دفاع نميحب فرزند نداشت از بچه
شان حفظ همين ترتيب. اين كه در انسان و حيوانات غرائز وجود دارد به خاطر اين است كه نسل

ست به نام طبايع. مثل بخـل، شد. اما كشش ديگري اشان حفظ نميشود. اگر اين غرائز نبود نسل
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هـا غيـر از غرائـز ها براي بقاء نسل نيسـتند. اينمثل حرص، مثل كفران نعمت، مثل حسد. اين
كند كه انسان نيازمند غرائز است، درست هم هست. انسـان وقتـي هستند. اين حديث بيان مي

ان طور كه فرشتگان نيازي مرُد و از اين كالبد مادي جدا شد، به هيچكدام از غرائز نياز ندارد. هم
آن معرفـت و ميـزان  تبط بـارمـندارند. اما حسد و خطاهاي معرفتي، ربطي به غريزه ندارد. اين 

شان نه) قطعاً فرشتگان مقرب اعتراض نكردنـد؛ چـون اي از فرشتگان (همه. اينكه عدهباشدمي
 فيِهـَا أَتَجْعلَُ«...گويند: اي به خدا ميقرآن متعرض نشده است كه تعدادشان چقدر بوده است. عده

دهد اين كمال معرفتي كه در بعضي از اوليـا اسـت اين نشان مي، »الدِّماَء... وَ يَسفِْكُ فيِهاَ يفُْسِدُ منَ
ي معرفتـي اين عده نداشتند. پس خطاي فرشتگان از سنخ افراط در غرائز نيست بلكه از ناحيـه

  است. 
  تأثيرات و قدرت ملائكه: 

(كه در قرآن هم آمده است) اين چه خاصيتي دارد؟ مـا در روايـات  براي مؤمنـان: و دعا استغفار -1
خواهيد دعايتان مستجاب شود، اول چهل مؤمن را دعا كنيد، بعد بـراي بسياري داريم كه اگر مي

يت يا بيشتر داشـته باشـيم كـه شايد ده روا 1خودتان دعا كنيد، دعايتان مستجاب خواهد شد.
فرشتگان براي مؤمنان به نـص  و اهميت آن را متذكر شده است. چهل مؤمن ا براياستغفار و دع
وَ  بـِهِ وَ يُؤْمنُِـونَ ربَهِِّمْ بِحمَْدِ يُسبَِّحوُنَ حوَْلهَُ وَ منَْ الْعَرْشَ يَحمِْلوُنَ الَّذِينَ« كنند:مي و دعا قرآن استغفار

                                                 
  509، ص 2كافي، ج  -1

ـــدت   و ق

 و دعا براي 
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 و تسـبيح) كنندمى طواف( آن گرداگرد كه آنها و عرشند حاملان كه ؛ فرشتگانى1»آمنَوُا... لِلَّذِينَ يَستَْغفِْرُونَ

وَ  ربَنَّـَا«گوينـد: مـيكنند. مى استغفار مؤمنان براى و دارند ايمان او به و گويندمى را پروردگارشان حمد
 وعـده آنهـا بـه كـه تبهشـ جاويـدان باغهـاى در را آنهـا! ؛ پروردگارا2»وَعَدتهَُّم... التَِّي عَدنٍْ جنَاَّتِ أَدخِْلهُْمْ

بـراي مؤمنـان باعـث  و دعا استغفار دار.نگاه بديها از را آنان ؛ و3»السيَّئِّاَتِ... وقَهِِمُ«كن،  وارد اىفرموده
شود كه فرشتگان با دعـا كـردن بـراي كمال خود فرشتگان است. از اين آيات هم استشمام مي

جاي قرآن نيامده اسـت كـه فرشـتگان كنند. جالب است كه هيچ مؤمنان به خدا تقرب پيدا مي
كننـد، اسـتغفار كنند. همه جاي قرآن اين است كه براي مؤمنان دعا مـيبراي خودشان دعا مي

 إِلـَى الظُّلمَُـاتِ منَِّ ليِخُْرِجكَُم وَ مَلاَئكِتَهُُ عَليَكُْمْ يُصَلِّي الَّذِي هوَُ«فرستند. كنند، درود به مؤمنان ميمي
ها به سوي نور فرستند تا از ظلمت؛ خدا و فرشتگان بر شما مؤمنان درود مي4»رَحيِماً باِلمُْؤْمنِيِنَ وَ كاَنَ النوُّرِ

... عَلَى يُصَلوُّنَ وَ مَلاَئكِتَهَُ اللهََّ إنَِّ«بيرونتان ببرند و خدا بر مؤمنان مهربان است.   فرشـتگانش و ؛ خدا5»النبَِّيِّ

                                                 
  7غافر آيه  -1
  8غافر آيه  -2
  9غافر آيه  -3
  43احزاب آيه  -4
  56احزاب آيه  -5
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و بـراي ؛ 1»الْـأَرْضِ... فـِي لمَِـن وَ يَستَْغفِْرُونَ«...اي خودشان است. نفع اين بر .فرستدمى درود پيامبر بر

كننـد. اش كرده است. براي همه استغفار ميعمومي حتي در آيه فوق كننـد.مردم زمين استغفار مي
و امثـال ايـن  سـتند.فراش بر شـما درود مي؛ او (خداوند) و ملائكه2»وَ مَلاَئكِتَهُُ... عَليَكُْمْ يُصَلِّي الَّذِي هوَُ«

دهد يكي از شئون فرشتگان دعا براي ماست و واقعاً دعاي فرشتگان نبود چـه آيات كه نشان مي
شود بـه خـاطر دعـاي فرشـتگان گرفت و خيلي از بلاها كه از ما دفع ميبسيار بلاها كه ما را مي

  خداست. 
؛ 3»عتَيِـدٌ رقَيِـبٌ لَدَيهِْ إِلاَّ قوَْلٍ منِ يَلفْظُِ ماَ«فرمايد: نويسند. قرآن مياعمال ما را مي نگارش اعمال: -2

 و( مأموريـت انجام براى آماده و مراقب اىفرشته دم، همان اينكه مگر آوردنمى زبان بر را سخنى هيچ انسان
ق آيـد در قيامـت يـك سـو؛ هر نفسـي كـه مـي4»وَ شهَيِدٌ ساَئقٌِ مَّعهَاَ نفَسٍْ كلُُّ وَ جاَءَتْ«است. ) آن ضبط

اي كـه در دنيـا اعمـال را فرمودند: آن دو فرشته (ص)اي دارد و يك گواهي همراه اوست. پيامبردهنده
اندازند شوند. اگر گناهكار است نامه اعمالش را ميآيند و همراه فرد مينوشتند روز قيامت ميمي

. چـون نامـه شـودبه گردنش (البته اگر گناهكار است در متن روايت نيست از قرائن فهميده مي

                                                 
  5شوري آيه  -1
 43احزاب آيه  -2

  18ق آيه  -3
  21ق آيه  -4
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اندازند). اين هم پاسخ آن سؤالي كه فرموده بودنـد: آيـا هـر روز اعمال مؤمن را به گردنش نمي
شـوند. از اول تـا آخـر شود كه عوض نميشوند يا نه؟ از اين روايت معلوم ميها عوض ميفرشته

  توان در پاسخ سؤال به ظاهر يك روايت اكتفا كرد. فرشته ثابت است. ولي نمي
اي دارد به فرشتگان محافظ. يكي روايت مربـوط بـه قرائـت قرآن اشاره حفظ از مهالك و بلايـا: -3

الكرسي را بخواند خداوند يك فرشـته بـراي فرمايد: هر كس يك بار آيهالكرسي است كه ميآيه
شـد، گمارد؛ سه بار، سه فرشته؛ تا پنج بار كه گمارد. اگر دو بار بخواند، دو فرشته ميحفظ او مي

كند كه انسـان فرشـتگان محـافظي دارد فرمايد: خودم محافظ او هستم. اين روايت ثابت ميمي
ها تا اجل معلق يا تا اجل قطعـي كند كه همه انسانبراي حفظ از بلايا. يك سري روايات ثابت مي
 البلاغه اسـت كـه حضـرتكند. يك روايت از نهج محافظي دارند كه آنها را از همه خطرات حفظ

كنـد. فرمودند: خداوند دو فرشته گذاشته است براي حفظ آدم. كه از جميع بلايا او را حفـظ مـي
ديگر او را محافظت كنـد، ؛ بين او و اجل رهايش مي1»خلََّيا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَجلَهُ«هنگامي كه اجلش رسيد، 

؛ اجـل سـپر محكـم »جَلَ جُنَّةٌ حصَـينَةٌوَ اِنَّ الاَ«و بعد فرمودند:  گيرد.آيد او را ميكنند و اجل مينمي
  تواند به انسان وارد شود. يعني تا زماني كه اجل نرسيده بلا و مصيبتي هم نمي است.

                                                 
  201شماره كلمات قصار،  -1

ـــأثيرات ت
  ملائكه:

حفظ ا -3
  بلايا.
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؛ نگاهباناني از 1»اللهِّ... أَمْرِ منِْ يَحفَْظوُنهَُ خَلفْهِِ وَ منِْ يَدَيهِْ بَيْنِ منِّ معُقَبِّاَتٌ لهَُ«فرمايد: در سوره رعد مي

كه بعضي از مفسران ترجمه كردند به حفظ از مهالك و  كنند.يش او را از امر خدا حفظ ميپس و پ
  ها). آجال (اجل

  ملائكه محافظ چند دسته هستند:
 فـَوْقَ القْـَاهِرُ وَ هـُوَ«فرمايـد: چند دليل داريم. در سوره انعام مي محافظ نفس. -2محافظ اعمال.  -1

 بنـدگان بـر او ؛2»يفَُرِّطُـونَ لـاَ وَ هُمْ رسُُلنُاَ توََفتَّهُْ المْوَْتُ أَحَدكَُمُ جاَء إِذَا حتََّىَ حفََظةًَ عَليَكُْم وَ يُرسْلُِ عبِاَدهِِ
) موقع اين در( رسد؛ فرا مرگ را شما از يكى كه زمانى تا گماردمى شما بر مراقبانى و دارد كامل تسلّط خود

اين  .كنندنمى كوتاهى) بندگان، اعمال و عمر حساب نگاهدارى در( آنها و گيرندمى را او جان ما فرستادگان
دهد كه اين حفظ (كه بصورت جمع هم آورده و تعداد را هم مشخص نكرده اسـت) آيه نشان مي

هاست. چون سوره انعام كه اين آيه در آن آمده است در مكه نازل شده اسـت و براي همه انسان
ها مخاطبند. اين معادل ي انسانه است؛ بنابراين همهبيشترين خطاب به مشركان هم در اين سور

البلاغه كه حضرت فرمودند: براي هر انساني دو فرشته است كـه او را شود با همان روايت نهجمي
كنند تا زمان اجلش. مسلمان و كافر هم ندارد. اجل كه آمد (نفرمـوده اجـل حتمـي يـا حفظ مي

كنند، روند. اما اگر اجل نرسيده او را از خطرات حفظ مييكنند و ممعلق) بين او و اجل را رها مي
گذارند خطر به او آسيبي برساند. اين آيه با اين روايت همخواني دارد. اما روايت مربـوط بـه نمي

                                                 
  11رعد آيه  -1
  61انعام آيه  -2

افظ چنـد 

  عمال.
  فس.

مؤمنـان از 
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بينيـد، رسد چيزي اضافه بر اجل است. مثلاً شـما خـواب بـدي ميالكرسي به نظر ميقرائت آيه
خـواهيم از گوييد: حالا براي رفع بلا صبح ميي بخوانيد. شما ميگويند صدقه بدهيد و يا دعايمي

رسيد آن خوانيم. چه بسا كه قرار بود اجل شما برسد و اگر ميالكرسي ميخانه بيرون برويم، آيه
آورد. آنهـا كـه اي مـيالكرسي يك محافظ اضافهرفتند اما اين آيهكردند و ميدو فرشته رها مي

غير الكرسي هيچ سودي نداشت. اگر كه شما را حفظ كنند. و الا خواندن آيهها هستند رفتند، اين
از اين باشد خواندن آن چه فايده دارد؟! زيرا در غير اين فرض اگر ما نخوانيم هـم، كـه فرشـته 

شود ايـن اي ندارد، معلوم مياي نيايد هم كه فايدهمحافظ داريم؛ بخوانيم و فرشته محافظ اضافه
فرمايد محافظي مازاد بر اين است كه وجود دارد. منافاتي هم با اين نـدارد. امـا بـا كه روايت مي

اي از فرشتگان محافظ نفـس انسـان از شود كاري كرد. پس يك عدهآمدن اجل حتمي ديگر نمي
 فتَّـْهُتوََ المْـَوْتُ أَحَـدكَُمُ جَـاء إِذَا حتَـَّىَ«...آفات هستند. جالب است كه آخر آيه اشاره به اين دارد. 

 گيرنـد؛مـى را او جـان مـا فرسـتادگان) موقع اين در( رسد؛ فرا مرگ را شما از يكى كه زمانى تا ؛»رسُُلنُاَ...
آيد. آن حديث ترجمان همين آيه اسـت. شان برنمييعني ديگر آن ملائكه محافظ كاري از عهده

نـد. ايـن فقـط مخصـوص كنيعني مؤمنان را در ايمانشان تثبيت مي محافظ مؤمنان از خطاهـا؛ -3
نويسند. يكي فرشتگان همگاني كه همه را از خطر مؤمنان است. يكي فرشتگاني كه اعمال را مي

كنند. يكي فرشتگان حافظ نفس، مخصوص آنها كه دعا كردند و صـدقه دادنـد و مثلـاً حفظ مي
نان را از الكرسي خوانده و ذكر خدا گفتند و مستحق حفظ شدند. يكي هم فرشتگاني كه مؤمآيه

  كنند. كنند و تثبيتشان ميخطاها حفظ مي

اهنقــش آي
حفــظ ســ
ــه اســت ك
ــافه بـ اض
محافظ مي
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 كِدتَّ لقََدْ ثبَتَّنْاَكَ أنَ وَ لوَْلاَ«فرمايد: قرآن كريم به پيغمبر ميثبات قدم و ايمان: نزول فرشتگان براي  -4

 انحراف از مصون عصمت، ممقا پرتو در و( ساختيمنمى قدم ثابت را تو ما اگر ؛ اگر و1»قَليِلاً شيَئْاً إِليَهِْمْ تَركْنَُ

فرمايند: از اول طفوليت پيغمبر خدا، خـدا مي (ع)اميرالمؤمنين .كنى تمايل آنان به بود نزديك ،)نبودى
هاي ها، محافظبزرگترين فرشته را مأمور كرد براي تربيت او. شب و روز همراهش بود. اين محافظ

؛ خـدا بـه 2»آمنَـُواْ... الَّذِينَ فثَبَتِّوُاْ مَعكَُمْ أنَِّي المْلائكِةَِ إِلَى ربَُّكَ يوُحِي إِذْ«مخصوص افراد خاص هستند. 

ثبيـت اين فرشتگان كارشـان ت قدم كنيـد.كند كه من با شما هستم. مؤمنان را ثابتفرشتگان وحي مي
 بـه مؤمنـان ؛ و3»ربَهِِّـمْ... عنِـدَ صِدْقٍ قَدمََ لهَُمْ أنََّ آمنَوُاْ الَّذِينَ وَ بشَِّرِ«است.  اقدام مؤمنين و ايمان آنها

است  ظاهراً مراد آيه ايناست.  پروردگارشان نزد) مسلمّ پاداشهاى و( نيك سابقه آنها، براى كه ده بشارت
 ثُـمَّ اللـَّهُ ربَنُّاَ قاَلوُا الَّذِينَ إنَِّ«گيريم، مادام كه مؤمن باشند. دستشان را مي كه تا بخواهند بلغزند ما

 أَوْليِـَاؤكُُمْ نَحْـنُ * توُعَدُونَ كنُتُمْ التَِّي باِلْجنَةَِّ وَ أبَشِْرُوا وَ لاَتَحْزنَوُا تخَاَفوُا أَلاَّ المَْلاَئكِةَُ عَليَهِْمُ نَزَّلُتتََ استْقَاَموُا
 سـپس اسـت، يگانـه خداونـد مـا پروردگـار: گفتنـد كه كسانى يقين به ؛4»الĤْخِرَةِ... وَ فِي الدنُّيْاَ الْحيَاَةِ فِي
 آن بـه شـما بـر باد بشارت و مباشيد، غمگين و كه نترسيد شوندمى نازل آنان بر فرشتگان كردند، ستقامتا
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فكـر  هسـتيم. آخرت و دنيا زندگى در شما مددكاران و ياران است * ما شده داده وعده شما به كه بهشتى
كند. آنها قـدرت يفهمد اما به قلب خطور مفهمد. اين گوش نميمينكنيد اين كلمات را گوش ما 

دارند اين كلمات را به قلب شما خطور بدهند، بدون اينكه گوش شما بشنود و الا گفتن آنها لغو و 
شد. مثل اينكه شيطان قدرت دارد وسوسه فكر باطل را در انسان ايجاد كند؛ فرشته فايده ميبي

دادن فرشـتگان واقعـاً هم قدرت دارد فكر و انديشه خوب را در ذهن شما وارد كند. اين بشارت 
شود. يكي از شئون فرشتگان اين اسـت. اش ثبات قدم ميشود؟ نتيجهاين چه مي هست. نتيجه

؛ 1»وَ مَنْ كانَ لَهُ مِنْ نفَسِْهِ واعِظٌ كانَ علََيهِ مِنَ اللـهِ حـافِظٌ«...فرمايد: يك روايت هم اينجا است كه مي
(من وقتي يـك خطـايي  ك واعظي داشته باشـد.هر كس خودش به خودش پند دهد؛ در نفس خودش ي

كردم يك تشري هم به خودم بزنم. بنشينم با خودم فكر كنم؛ كارهـاي خـودم را بررسـي كـنم. 
خداونـد يـك وقتي ديدم اشتباه كردم، خودم، خودم را نصيحت كنم. اگر آدم به اين مقام رسيد)، 

ن حافظ، حافظ نفس نيست؛ حـافظ ايمـان ايدهد كه ايمانش را محافظت كند. حافظي براي او قرار مي
وءُ فِرْعـَونَْ بـĤِلِ وَ حـَاقَ مكََـرُوا ماَ سيَئِّاَتِ اللهَُّ فوَقَاَهُ«فرمايد: فرعون مياست. در مورد مؤمن آل  سـُ

 وارد فرعون آل بر شديد عذاب و داشت، نگه آنها سوء هاىنقشه از را فرعون)او (مؤمن آل ؛ خداوند2»الْعَذَابِ

؛ به خدا سوگند! 3»وَ اللهِ لقَدَ قطَعُّوهُ ارِْباً ارِْباً ولَكن وقَاهُ اللهُ اَنْ يفَْتَنُوهُ فِي دينِهِ«فرمودند:  (ع)ام صادقشد. ام
                                                 

 89البلاغه مرحوم دشتي، كلمات قصار، شماره نهج -1
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گفتند: چطور قرآن فرموده خدا حفظش كرد. امام فرمودند: خدا دينش را حفـظ  اش كردند.تكهتكه
اي كه بدن را ببرند، انسان دينش حفظ شـود دهشود زير ميخ هاي آهنين و اره برنكرد. چطور مي

هايي داشته باشند كه و احد احد بگويد تا بميرد؟!! خوب، كار فرشتگان است. چه بسا آنها قدرت
بتوانند درد را كم كنند. مقاومت شما را بالا ببرند. بتوانيد جلوي ناملايمـات صـبر كنيـد. دلائـل 

ان اين است كه مؤمنان را ثابت قدم كرده، ثبات قـدم زيادي داريم كه اين عده از فرشتگان كارش
  به مؤمنان بدهند. 

  مثل قوم ثمود، قوم لوط. هلاكت اقوام سركش:  -5
تواننـد هايي تمثل كنند؛ فرشتگان هم ميتوانند به شكلهمانطور كه شياطين ميقدرت تمثل:  -6

ه فقـط امامـان و پيغمبـران، تمثل كنند. يعني به شكلي شده، براي ما ظاهر شوند. اين نيست ك
، محدثـه (س)حضـرت مـريمتوانند. دلائل و روايت هم داريم. فرشتگان را ببينند. مادون آنها هم مي

پس آنها قدرت تمثـل دارنـد. بعضـي از بـدان هـم فرشـتگان را  1سخن بود.بود با فرشتگان هم
كنـد رؤيـت ن نقل مـيبينند. قوم لوط فرشتگان را ديدند. در جنگ بدر يكي از خود مشركامي

اي از آسمان آمدند و كفار را قلع و قمع كردند. غبـاري انگيختنـد و ميـدان فرشتگان را كه عده
ها چشم را بـاز خواهد گاهي وقتهاي كفار شد بعد دوباره صعود كردند. خدا ميجنگ پر از لاشه

ان دادن اينجـا بـراي كند نشان بدهد. همانطور كه به قوم لوط فرشتگان را نشان داد. منتها نشـ

                                                 
  206، ص 14بحارالانوار، ج  -1
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فتنه است نه اكرام. ديدن فرشتگان هميشه براي اكرام نيست. كما اينكه قوم لـوط فرشـتگان را 
  ديدند. 

براي ياري مؤمنان كه به نص قرآن خداوند در جنگ بدر سه هزار فرشته براي  نصرت مؤمنان: -7
   1ياري مؤمنان فرود آورد.

 تُغنِْي لاَ السمَّاَوَاتِ فِي مَّلَكٍ منِّ وَ كَم«فرمايد: خداوند مي فرشتگان قدرت شفاعت دارند. شفاعت: -8
 آنها شفاعت كه آسمانها فرشتگان بسيار چه ؛ و2»وَ يَرْضَى يشَاَء لمِنَ اللهَُّ يأَْذنََ أنَ بَعْدِ منِ إِلاَّ شيَئْاً شفَاَعتَهُُمْ

يعني بعد دهد. ) شفاعت( اجازه باشد راضى و بخواهد كس هر براى خدا آنكه از پس مگر بخشدنمى سودى
از اذن خدا شفاعتشان مؤثر است. در اين آيه مطلق آمده است نفرموده در آخـرت يـا در دنيـا. 

شود كه شفاعت فرشـتگان ظاهر آيه مربوط به زمان حال است. سخن از آخرت نيست. معلوم مي
يوي؛ چون آيه مطلـق آورده هم براي رفع گرفتاري اخروي مؤثر است و هم براي رفع گرفتاري دن

(مـن در روايـات  آمـده اسـت،سنت توانند شفاعت كنند. در روايات اهلاست. فرشتگان هم مي
را  (ع)يـونسرا شفاعت كردند و خدا بـه خـاطر شـفاعت آنهـا  (ع)حضرت يونس، شيعه هنوز نديدم)

طـوري تسـبيح گفت. شـايد ايـن فرمايد به خاطر اين بود كه تسبيح ميبخشيد. البته قرآن مي
گفتنش باعث نجاتش شد كه صداي تسبيحش به گوش فرشتگان رسيد؛ فرشتگان گفتند: خدايا! 

گويد؟ خطاب شد: اين يونس بنده من است. گفتنـد: آنجـا اين كيست كه در دل دريا تسبيح مي
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ام. بعد آنها او را شفاعت كردند، خدا هـم نجـاتش داد. كند؟ خطاب شد: او را حبس كردهچه مي
  ماند. اگر از مسبحان نبود تا روز قيامت در شكم ماهي باقي ميفرمايد: رآن ميق

   توانند بعضي از علوم را به ما الهام كنند؟آيا شياطين و فرشتگان متقابلاً مي
گيرنـد. شـما روند از شياطين يك سري چيزها را يـاد ميالان هم در دنيا كساني هستند كه مي

مات و تسخيرات و سحرها كه وجود دارد انصافاً عقل بشر به اين هـا ديديد كه بعضي از اين طلس
فهميديم كه اين حروف را كه اينگونه رديف كني اين اثر را دارد. خـوب از رسد. يعني ما نمينمي

گرفتند. آري قرآن آياتي دارد كه يك علم ماوراء بشري حكايت دارد كه معمولاً اين را از اجنه مي
توانند بعضي از علـوم را همچنين اجنه و حتي شياطين مي ،است كه فرشتگانشاهد بر اين معنا 

هاي خوب ياد دهند. ظـاهراً هاي بد ياد دهند و آنها به انسانها ياد دهند. اينها به انسانبه انسان
ياَطِ تتَْلـُواْ ماَ وَاتبََّعوُاْ«فرمايد: سوره بقره مي 102حيطه قدرتشان هم متفاوت است. آيه   عَلـَى ينُالشـَّ

خواندنـد پيـروي اسرائيل از آن سحر و جادويي كه شياطين بر فرمانروايي سليمان ميبني ؛»سُليَمْاَنَ... مُلْكِ

كه ابليس كتاب سحر و جادويي را گذاشت زير كرسي سليمان، بعـد  1در روايت آمده است كردند.
ينيد اين با سحر اينگونه بر شـما كه سليمان از دنيا رفت، آمد آن را بيرون آورد و گفت: مردم! بب

و شروع كرد ايمان مردم را تخريـب  پيغمبري و اينها خبري نبوده است كرد؛ وحي وحكومت مي
كردن. بني اسرائيل هم شروع كردند اين سحرها را ياد گرفتن و به همديگر ياد دادن و بازار سحر 

چيزها را به مردم ياد دهنـد.  توانند يك سريشود شياطين ميو ساحري داغ شد. پس معلوم مي
                                                 

 105، ص 13الوسائل، ج مستدرك -1
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را در آتش بيندازند فكر كردند كه چه كنند؛ شـيطان  (ع)ابـراهيمخواستند در روايات هم داريم مي
اسرائيل ياد داد. دنباله به بني (ع)زكريـامنجنيق را به آنها ياد داد. اره دو سر را شيطان براي كشتن 

 إنِمَّـَا يقَوُلـاَ حتََّى أَحَدٍ منِْ يُعَلمِّاَنِ وَ ماَ وَ ماَرُوتَ هاَرُوتَ ببِاَبلَِ لكَيَنِْالمَْ عَلَى أنُزِلَ وَ ماَ«...فرمايد: آيه مي
خدا براي مقابله با فتنه شياطين و دفاع از ايمان مردم و مؤمنان دو فرشته به شكل  ؛1»تكَفُْرْ... فلَاَ فتِنْةٌَ نَحنُْ

ماروت فرشتگاني بودند كه در سرزمين بابـل در هاروت و  2كثيري از مفسرين گفتند: بشر فرستاد.
دادند. قصدشان ها به مردم سحر ياد مياسرائيل تمثل كرده بودند به شكل انسان و اينميان بني

ها سحر است هم اين بود كه مؤمنان دانش سحر را ياد بگيرند و بتوانند مقابله كنند و بگويند اين
توانند يك سـري چيزهـا را يـاد مـردم فرشتگان ميشود كه هم و اعجاز نيست. پس معلوم مي
  بدهند و هم اجنه و شياطين. 

؛ سوگند به آنان كـه 3»ذكِْرًا فاَلمُْلقْيِاَتِ«در مورد  الهام كردن علوم و معارف حقه به دلهاي پاك مؤمنان: -9

هـاي پـاك يك تفسيرش اين است. الهام كردن علوم و معارف حقه به دل كنند،ذكر الهي را القاء مي
آيـيم در علـوم مؤمنان. اين كار فرشتگان است. يكي از كارهاي فرشتگان همين است. حالا مـي

گفـت: توانند؟ شايد. يك وقت فردي، به حساب عامي بودنش، ميدنيايي. آيا علوم دنيايي هم مي
ده اين علوم و صنعت را اجنه و شياطين، به آنها ياد دادند. البته اين طور نيسـت. زحمـت كشـي
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كن كردن بشريت است چه بسـا از القـاء شده است. ولي بعضي از اين علوم مضري كه براي ريشه
هـا را دارد. و همـين شيطان و از تحريك و آموزش شيطان باشد. بعيد نيست! شيطان اين قدرت

كنند، حالا يـا بـه كنند، الهاماتي كه مؤمنان دريافت ميطور بعضي از آن كارهايي كه مؤمنان مي
هايي در قـرآن ها الهامات فرشتگان باشد. يك سر نخرسند؛ اينلوم مادي و يا علوم معنوي ميع

  است كه اين شدني است و امكان دارد. 
كننـد، منتهـا نـه تـدبير يعني فرشتگان تـدبير عـالم مـيپرداختن به امور عالم به اذن خدا:  -10

مثل ميراندن، مثل  كنند.مى تدبير را امور كه آنها و ؛1»مْرًاأَ فاَلمُْدبَِّرَاتِ«استقلالي، تدبيري به اذن خدا. 
  كنند. ها تدبير ميعذاب اقوام، تثبيت مؤمنان، ارعاب كفار و امثال اين ها. اين امور عالم را اين

در مورد شياطين و اجنه گفتيم كه درست است كه وجودشان لطيـف قدرت تأثير بر عالم ماده:  -11
و تصادم ندارد اما از راه ديگري قدرت حركت دادن مـاده را دارنـد. قـدرت  است و با ماده تزاحم

ست؟ گفتيم ساختن قصر براي سليمان. غواصي كردن و انتقال مواد را دارند. شاهد آن كدام انقل 
فرمايد كه كار شـياطين و براي حضرت سليمان. بالاخره اين مواد بايد جابه جا شود. قرآن هم مي

بنـايي و كردنـد. كردند و غواصـي هـم مـي؛ بنايي مي2»وَ غوََّاصٍ بنَاَّء كلَُّ وَ الشيَّاَطيِنَ«اجنه بوده است. 
تواننـد، فرشـتگان جا كنند. بنابراين اجنه ميغواصي ور رفتن با ماده است. بايد اين مواد را جابه

مـاده اسـت.  توانند. آنجايي كه جبرئيل خاك پاشيد به صورت قوم لوط، اين تأثير بر عالمهم مي
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هـا و شكسـتن ويران كردن شهر قوم لوط، شهر سدوم، تأثير بر عالم ماده است. حضور در جنگ
هيمنه كفار، تأثير بر عالم ماده است. منتها نه از راه تصادم جسم با عالم ماده، از راه ديگر. يكـي 

 آيةََ إنَِّ نبِيِهُُّمْ لهَُمْ قاَلَ وَ«فرمايد: ديگر از دلائلي كه ما داريم آوردن تابوت سكينه است كه قرآن مي
هاي حقانيت پادشاهي تالوت اين است كه تابوت ؛ از نشانه1»ربَّكُِّمْ... منِّ سكَيِنةٌَ فيِهِ التاَّبوُتُ يأَْتيِكَُمُ أنَ مُلكْهِِ

اش را كه قصه آورند.؛ اين تابوت را فرشتگان مي2»المَْلائكِةَُ... تَحمِْلهُُ«... كند.سكينه را براي شما احضار مي
المقدس تابوت را گرفته و و آن را در بتكـده بـرده بودنـد. بعـد بتهايشـان دانيد. امالقه بيتمي
شكست تابوت را آوردند بيرون و بستند به يك گاوي، فرشتگان الهي هـم آمدنـد هـدايتش مي

ايشان شروع شـد. هاسرائيل. دوباره تابوت به آنها برگشت و پيروزيكردند و آوردندش طرف بني
روايت شده كه چند فرشته بصورت بظاهر گاو اين تابوت را حمل كردند و بـه سـوي  (ع)امام باقراز 
  3اسرائيل آوردند.بني
فرشتگاني كه تحت فرماندهي عزرائيل هستند، ميراندن خلـق  از جمله شأن ميراندن خلـايق: -12

هـا يـك يل و عزرائيل. هر كدام از ايناست. چند فرشته مقرب هستند؛ جبرئيل، ميكائيل، اسراف
 إنِـَّهُ« فرمايد:گروهي از فرشتگان را تحت امر دارند. به خاطر اينكه در قرآن در مورد جبرئيل مي

                                                 
  248بقره آيه  -1
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اكثر مفسـران، مـن  .]امين جبرئيل[=  است بزرگوارى فرستاده كلام ،)قرآن( اين كه ؛1»كَرِيمٍ رسَوُلٍ لقَوَْلُ
 آسمانها در ؛2»أَميِنٍ ثَمَّ مُطاَعٍ«ئيل است. اين قرآن گفتار جبرئيل است. جمله علامه، گفتند مراد جبر

شود. جبرئيل مطاع است. مطاع يعني كسي كه از او اطاعت مي است. امين و) فرشتگان( اطاعت مورد
هايي از فرشـتگان هسـتد كـه زيـر نظـر كند؟ معلوم است گروهچه كسي از جبرئيل اطاعت مي

پذيري دارند. بنابراين فرشتگان مقرب در رأس فرشـتگانند. ماندهي او اطاعتاند و از فرجبرئيل
لنُاَ... توََفتَّـْهُ المْوَْتُ أَحَدكَُمُ جاَء إِذَا حتََّىَ«...فرمايد: چون در بعضي از آيات مي ، بصـورت جمـع »رسُـُ

 تتَوََفـَّاهُمُ الـَّذِينَ«الموت را ذكر كـرده اسـت. امـا آيـاتي مثـل: آورده است. در يك آيه هم ملك
بارها اين سبك و سياق در قرآن تكرار  گيرند.مى را روحشان) مرگ( فرشتگان كه ؛ همانها3»المَْلائكِةَُ...

شده است. معلوم است كه فرشتگان مرگ همگي تحت فرماندهي عزرائيل هستند. حالا هر كسي 
الموت براي قـبض ملك بستگي دارد چه كسي را به سراغش بفرستند. چه جور آدمي باشد. خود

آيند. اين جباران ستمگر ها را فرشتگان ميرود. متوسطهاي خيلي بد و خيلي خوب ميروح آدم
آيد. الموت ميآيد. مؤمنان خيلي خوب را هم خود ملكالموت ميگردنكش خيلي بد را خود ملك

را خود عزرائيل  (ع)نوح حضرترا خود عزرائيل آمد؛ اجازه گرفت؛  (ص)پيغمبرايد كه چون شما شنيده

                                                 
  19تكوير آيه  -1
  21تكوير آيه  -2
  28نحل آيه  -3
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را روايت است كه خود عزرائيل آمد. ظـاهراً مقـابلش هـم درسـت اسـت؛  (ع)حضرت موسـيآمد؛ 
  شود از راويات اين را برداشت كرد. مي

 كه مرگ فرشته :؛ بگو1»تُرْجَعوُنَ ربَكُِّمْ إِلَى ثُمَّ بكُِمْ وكُلَِّ الَّذِي المْوَْتِ مَّلَكُ يتَوََفاَّكُم قلُْ«فرمايد: قرآن مي

در آيات ديگري  .شويده ميگرداندباز پروردگارتان بسوى سپس گيرد؛مى را شما) روح( شده، مأمور شما بر
... ادخُْلوُاْ عَليَكُْمُ سَلامٌ يقَوُلوُنَ طيَبِّيِنَ المَْلائكِةَُ تتَوََفاَّهُمُ الَّذِينَ«فرمايد: مي  فرشـتگان كـه ؛ همانهـا2»الْجنَـَّةَ

 شـويد. بهشت وارد! شما بر سلام: گويندمى آنها به اند؛پاكيزه و پاك حاليكه در گيرندمى را شانروح) مرگ(
ميراند. اين آيات با هم هيچ تعارضي ندارند؛ چون ميرانـدن بـه در آيات ديگري است كه خدا مي

 دهد. پـس ميرانـدن فرشـتگان،اذن و قدرت الهي است و قدرت فرشتگان را هم خدا به آنها مي
اند، ي مرگ ناميدهميراندن خداست. اينكه بعضي آيات عزرائيل و بعضي آيات فرشتگان را فرشته

  كنند و هيچ تعارضي با هم ندارد. اين است كه اين فرشتگان زير نظر عزرائيل كار مي
؛ »أَمِـينٍ ثَـمَّ مُطـَاعٍ«فرمايـد: در مورد مطاع بودن جبرئيل قبلاً گفته شد. البته اين كـه قـرآن مي

مراد رسول خداست؛ چون آيه صراحتي ندارد  3اند:جبرئيل مطاع (مورد اطاعت) است بعضي گفته
 ثَـمَّ مُطـَاعٍ«، »كَرِيمٍ رسَوُلٍ لقَوَْلُ إنِهَُّ«فرمايد: كه مراد جبرئيل است. ولي ظاهر آيات اين است كه مي

                                                 
  11سجده آيه  -1
  32آيه  نحل -2
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 ؛ او را در افـق مبـين مشـاهده كـرد.1»المْبُِـينِ قِباِلأُْفُ رآَهُ وَ لقََدْ«فرمايد: خصوصاٌ آنجايي كه مي .»أَميِنٍ
شود كه اين رسول امين كه خداوند از او تعريف كرده، جبرئيل است (پنج تعريـف از او معلوم مي

شود كه جبرئيل فرشته فرموده كه عبارتست از: ذي قوه، مكين، مطاع، امين و كريم) و معلوم مي
  مقرب، فرماندهي هم دارد.

غرايز ندارند. شهوت ندارند. همچنين فرزند و ذريه ندارند. يكي مذكر و مؤنث ندارند.  فرشتگان -13
از تفاوتهاي بنيادي فرشتگان با اجنه اين است كه اجنه تبادل و تناسل و ذريه دارند؛ مثل انسانها 
هستند و يك غرايز مخصوص دنياي مجرد نسبي خودشان دارند. اما فرشتگان هيچ كدام از اينها 

ندارند؛ نه مذكر دارند و نه مونث. اين نيست كه زن و مرد داشته باشند و اينكه متأسفانه بعضي  را
كنند اين جسارت است (البتـه بعضـي از نقاشـان از نقاشان فرشتگان را به شكل زن نقاشي مي

انسانهاي متديني هستند ولي خبر ندارند كه قرآن مذمت كرده است از كسانيكه فرشتگان را زن 
گوينـد ميبـه اشـتباه دانند). نه اينكه زن، بد است يا مرد، بد است، بلكه بـه علـت اينكـه مي

فرشتگان هم مؤنث و مذكر دارند. البته اعراب جاهليـت دختـر را بـه زعـم باطـل خـود ننـگ 
گفتند: فرشتگان دختران خـدا خواستند خدا و توحيد را تحقير كنند، ميدانستند و چون ميمي

؛ آنهايي كـه بـه 2»الأْنُثَى تَسمْيِةََ المَْلاَئكِةََ ليَُسمَوُّنَ باِلĤْخِرَةِ يُؤْمنِوُنَ لاَ الَّذِينَ إنَِّ«فرمايد: يهستند. قرآن م

                                                 
  23تكوير آيه  -1
  27نجم آيه  -2
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وَ  إنِاَثـًا المَْلاَئكِـَةَ خَلقَنْـَا أمَْ«فرمايد: در جاي ديگر مينامند. آخرت ايمان ندارند فرشتگان را دختران مي
قرآن در آيات زيادي، از اين تفكـر  !بودند؟ ناظر آنها و آفريديم مؤنث را فرشتگان ما ؛ آيا1»شاَهِدُونَ هُمْ

گفـت فرشـتگان مذمت كرده است. بنابراين فرشتگان زن و مرد ندارند، كما اينكه اگر كسي مي
  كرد. اما اجنه مذكر و مونث دارند.مرَدند، باز هم خداوند آنها را توبيخ مي

  حشر و پاداش فرشتگان:
گر پذيرفته شود كه فرشتگان در بعضي از مراتب خودشان امكان قصور و خطا دارند (كه روايات ا

د، كمـال ناحتمال لغـزش داشـته باشـ )،و دلايل آن گفته شد در مورد حضرت جبرئيل و فطرس
د. پـذيرش نبايد پاداش و حشر و حسابرسي داشـته باشـ د طبيعتاًنپذيري و عبادت داشته باش

اش اين اسـت كـه پذيري بر اثر عبادت نتيجهامكان خطا و لغزش، پذيرش كمال امتحان، پذيرش
فرداي محشر زنده شود و آثار عبادتش را دريافت كند، نتايج اطاعت و قصور اعمالش را ببينـد و 

  بگيرد.
   آيا فرشتگان حشر و نشر دارند؟

دليل قرآنـي آن گفتـه  ميرند كه اولاًشوند. دلايلي داشتيم كه فرشتگان ميفرشتگان محشور مي
رواياتي هم كه  ميرند.همه اهل آسمان و زمين مي ؛2»الأَْرْضِ... فِي وَمنَ السمَّاَوَاتِ فِي منَ فَصَعقَِ«...شد: 

                                                 
  150صافات آيه  -1
  68زمر آيه  -2
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ميرند. بعد خدا گويند: وقتي در نفخه صور دميده شد، حتي فرشتگان هم ميكنند، ميتفسير مي
پس فرشـتگان هـم مـرگ دارنـد. ولـي  ؛ بمير.1»مت« گويد:به اسرافيل كه دمنده صور است مي

اش ايـن اسـت كـه بينيم در عرصه قيامت فرشتگان حاضرند، مگر اينها نمرده بودند؟! لازمـهمي
فاًّ وَ المَْلاَئكِـَةُ الـرُّوحُ يقَُـومُ يوَمَْ«فرمايد: دوباره زنده شوند. در سوره نباء در مورد قيامت مي  لـَّا صـَ

 يـك، هيچ و ايستندمى صف يك در ملائكه و روح كه ؛ روزى2»صوََاباً وَ قاَلَ حمْنَُالرَّ لهَُ أَذنَِ نْمَ إِلاَّ يتَكََلمَّوُنَ

چه زماني اين اتفاق  گويند.مى درست) گويندمى كه آنگاه( و گويند،نمى سخن رحمان، خداوند اذن به جز
 قبـل از را آنچـه انسـان كه بود خواهد روزى در عذاب ؛ اين3»يَدَاهُ... قَدَّمَتْ ماَ المَْرءُْ ينَظُرُ يوَمَْ«...افتد؟ مي

ي محشر حاضرند شود كه فرشتگان در صحنهاز اين آيه معلوم مي بيند.مى فرستاده خود دستهاى با
زنند. آيات ديگري هم گفته شد كه آخرين آيه سوره زمر وقتـي كـه و بدون اذن خدا حرفي نمي

 المَْلاَئكِـَةَ وَ تَـرَى«فرمايـد: روند. قرآن ميه طرف جهنم ميبهشتيان به طرف بهشت و جهنميان ب
 خـدا عـرش بر گرد كه بينىمى را فرشتگان) روز آن در( ؛4»ربَهِِّمْ... بِحمَْدِ يُسبَِّحوُنَ الْعَرْشِ حوَْلِ منِْ حاَفيِّنَ
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از قيامـت  شـود فرشـتگان بعـدمعلـوم مي گوينـد.مى تسبيح پروردگارشان ستايش با و اندزده حلقه
  هستند.

  پاداش و حساب فرشتگان چيست؟
ي حيات دنيـوي اولاً فرشتگان يكسري از علل گناه را ندارند و آن عبارتست از غرايزي كه لازمه

اش دانـد كـه بچـهشوند. مثلاً انسان ميشوند و باعث گناه مياست. اين غرايز گاهي منحرف مي
دهد و كتمـان ا دوست دارد، عليه او شهادت نميقاتل است و حكمش اعدام است، ولي چون او ر

ي انسـان كند تا از مرگ نجات پيدا كند. پس غريزه باعث گناه شد. درحاليكه وظيفهشهادت مي
طِ قوََّاميِنَ كوُنوُاْ آمنَوُاْ الَّذِينَ أَيهُّاَ ياَ« :فرمايددر اينجا اين است كه شهادت دهد. قرآن كريم مي  باِلقِْسـْ

 خـدا بـراى! كنيـد عدالت به قيام كاملاً! مؤمنان ؛ اى1»وَ الاَ�قَْربَيِنَ... الوَْالِدَينِْ أَوِ أنَفُسكُِمْ عَلَى وَلوَْ لهِّلِ شهَُدَاء

ولي انسان باشـد.  بوده شما نزديكان و مادر و پدر يا شما، خود زيان به) گواهى اين( چه اگر دهيد، شهادت
ي حب فرزند، باعث خطا شد. فرشـتگان س غريزهشهادت نداد؛ چون فرزندش را دوست دارد. پ

  اين غرايز را ندارند. 
شود فرشتگان گناه عمدي نكنند اين است كه فرشتگان دوزخ يكي ديگر از عواملي كه باعث مي

بينند، مثل اينكه يك ليوان شربتي جلوي فردي باشـد و او خيلـي و عالم غيب و قهر الهي را مي
كشـم. شخصي كلت جلوي او بگيرد و بگويد: اگر بخوري تو را ميشربت را دوست داشته باشد و 

  زدند).زدند (ايشان شمشير و گردن زدن را مثال ميمي (ره)اين مثالي بود كه حضرت امام خميني
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ه ناشـي از بينند، بنابراين موضوع گناه منتفي است. اما خطاهـايي كـفرشتگان عالم غيب را مي
ثال همانجايي كه فرشتگان در خلقت انسـان اعتـراض كردنـد: دارد. مقصور معرفت باشد وجود 

. بـه همـين علـت بـه ، اين قصور معرفت بـود»الدِّماَء... وَ يَسفِْكُ فيِهاَ يفُْسِدُ منَ فيِهاَ قالوا أَتَجْعلَُ«...
كنم. پس فرشتگان گناه و خطـاي عمـدي فرشتگان خرده نگرفت و خدا فرمود حالا خبرتان مي

و مقامهاي آنها اقتضاي عدل الهي است. بعد از اينكه محشور شدند مناسب بـا  كنند. پاداشنمي
آنهـا لـذت  ،شوند و لذت فرشتگان در عبادت خداسـتانقياد و عبادت و كمالات پاداش داده مي

آورند بلكه شوند و ملال نميگويند و خسته نميفرمايد كه فرشتگان تسبيح ميبرند. قرآن ميمي
زند و دوست دارد دائم برند، مثل عاشقي كه با معشوق و محبوب خود حرف مياز عبادت لذت مي

اي ديگر هم لذتشان عذاب كردن اهل جهنم است. با معشوق حرف جديدي بزند تا او نرود. دسته
 اوَ مَـ«... انـد.شـده گمـارده آن بـر) عـذاب فرشتگان از( نفر ؛ نوزده1»عشََرَ تِسْعةََ عَليَهْاَ«فرمايد: قرآن مي

ي يعني همه انگيزه؛ اين عده را قرار نداديم مگر فتنه براي كـافران؛ 2»كفََرُوا... لِّلَّذِينَ فتِنْةًَ إِلاَّ عِدَّتهَُمْ جَعَلنْاَ
زنند توي سـر روند، گرز ميآيد، به هر طرف كه ميآنها، عذاب كردن كفار است. دلشان رحم نمي

خشـن و  ؛ فرشـتگانى3»يـُؤْمَرُونَ مـَا وَ يفَْعَلوُنَ أَمَرَهُمْ ماَ اللهََّ يَعْصوُنَ لاَ شِدَادٌ غِلاَظٌ مَلاَئكِةٌَ عَليَهْاَ«...كفار. 
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 اندشده داده فرمان را آنچه و كنندنمى مخالفت را خدا فرمان هرگز سختگير بر آتش جهنم گمارده شده كه
قرار داده شده كه از عـذاب اي گونهه طينت اين دسته از فرشتگان ب نماينـد.مى اجرا) كامل طور به(

برند. خدا چيزهاي عجيبي دارد، يعني براي ما باور كردني نيسـت دادن بدكاران كمال لذت را مي
بلعـد و خوار را شنيديد زغال آتشي را ميكه چگونه فرشته انسان را عذاب دهد. مثال مرغ آتش

بـرد. نمونـه كه لـذت هـم ميرسند، بلشود و هيچ آسيبي به او نميداخل امعاء و احشاء مرغ مي
گويند در سياره ناهيد كه اولين سياره نزديك به خورشيد است و بيش از ديگر اينكه محققان مي

درجه سانتيگراد حرارت دارد، موجودات تك سلولي يافت شدند؛ يعني در جائي كـه آهـن  1500
  شود، موجود زنده وجود دارد!! ذوب مي

فرمايـد: بين بهشتيان و خداست. مثال: روايتي داريم كه ميكار يك دسته از فرشتگان، وساطت 
آيد و پيام خـاص خـدا را بـه مـؤمن اي ميشود، فرشتهاي كه مؤمن وارد بهشت مياولين لحظه

اي همانطور كه تو جاودانه -2گويد: درود خدا بر تو باد. مي -1رساند. اين پيام سه مطلب دارد: مي
  آورد.يابد. اين سه پيام را ميهر چه اراده كني آن تحقق مي -3. خدا جاودانه است، مرگي نداري

گويند درود بر شما چه خـوب جـايي شوند و ميگروهي از فرشتگان از هر در بر مؤمنان وارد مي
لامٌَ *باَبٍ  كلُِّ منِّ عَليَهِْم يَدخُْلوُنَ وَالملَائَكِةَُ«...است خانه آخرت:  بَرْتُمْ بمِـَا عَلـَيكُْم سـَ  عقُبْـَى فـَنِعْمَ صـَ

گويد: در بهشت بـه شوند. چون مياين هم دليل بر اينكه فرشتگان بعد از قيامت زنده مي .1»الدَّارِ
گويند و صميميت و حشر و نشر با مؤمنان دارند. نشست و برخاست با آنهـا و مؤمنان تهنيت مي
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آنها هم بالنسـبه بـه  فرشتگان. پس هم براي مؤمنان و هم زندگي در كنار فرشتگان لذتي است
؛ هركـدام از مـا يـك مقـام 1»مَّعْلُـومٌ مقَـَامٌ لـَهُ إِلـَّا منِاَّ وَ ماَ«موجوديت خودشان پاداش و مقام دارند: 

  مشخصي داريم. 
آورد. اما اينكه لذتهاي فرشتگان در آخرت چگونه اسـت را عبادت فرشتگان براي آنها كمال مي

شود كه براي حساب محشـور ميم. اولاً از اين نكات معلوم ميتوانيم از قرآن بفهدر همين حد مي
ها متفاوت و امتحان هر كدام در شوند. پاداشهاي متفاوت دارند؛ چون نوع انقيادها و مأموريتمي

شود. يعني چـه شـأني بعـد از شأن خودشان است و شئون اخروي هم بر همين اساس معلوم مي
  شود. وم ميقيامت و آخرت براي آنها در آنجا معل

يك دليل ديگري هم بر بحثهاي سابق مدنظر باشد كه دليل است بر اينكه فرشتگان اعضا دارنـد 
ماَوَاتِ فـَاطِرِ لِلـَّهِ الْحمَْدُ«فرمايد: (در مورد بال فرشتگان كه توضيح هم نداديم). مي  وَ الْـأَرْضِ السـَّ

 مـَا الخَْلْـقِ فـِي يَزِيـدُ«...فرمايـد: بعـد مي ؛2»وَ ربُـَاعَ وثَُلَـاثَ نَىمثَّْ أَجنِْحةٍَ أُولِي رسُُلاً المَْلاَئكِةَِ جاَعلِِ
 مـَا الخَْلْـقِ فـِي يَزِيـدُ«... سؤال شد (ص)مبرپيـااز افزايد. ؛ خداوند خلقت هر چه را كه بخواهد مي3»يشَاَءُ...
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نِ لْصَّوتُ الحسََنِ وَ الشعّْرُهُوَ الَْوَجْهُ الَْحسََنِ وَ اَ«فرمايد: مي (ص)پيغمبر يعني چه؟ ،»يشَاَءُ... ؛ يعنـي 1»الحسَـَ

رسـد با توجه به اينكه اين آيه در مورد فرشتگان است، به نظر ميچهره زيبا، صوت زيبا و موي زيبا. 
تواند براي فرشتگان باشد. يك دليلي است البته دليل پرقوتي نيست امـا اين ويژگيها حداقل مي

هـاي بـال فرمايد خردهموي و ... دارند. كما اينكه روايت مي ظاهر اين است كه آنها هم صورت و
بينم. چندين روايت هم در اين رابطه هست و قبلـاً مـورد فرشتگان روي فرش من هست كه مي

  اشاره واقع شد.
شياطين يك قدرتهايي دارند اما خداوند براي آنهـا  توانند ما را مريض كننـد؟آيا شياطين مي سؤال:

ست. شيطان بر حضرت ايوب مسلط شد، اما اينطور نبود كه شيطان بـر هـر كـس مانع گذاشته ا
بخواهد مسلط شود يا اينكه همينطوري بر حضرت ايوب مسلط شده باشد. چون در روايت داريم 

كرد. ابليس گفت: خدايا اين بـه ايـن علـت گفت و شكر ميحضرت ايوب خيلي ذكر خدا مي 2كه
كنم. شيطان مال . خداوند گفت: من تو را بر مال ايوب مسلط ميكند كه اينقدر مال داردشكر مي

تواند مسلط شود، به شرط اينكه خدا مانع نشـود. بعـد خبـر آوردنـد ايوب را نابود كرد. پس مي
حضـرت اش را آب برد و همه اموالش از بين رفت. اش نابود شد و گلهاش آتش گرفت و خانهمزرعه
كـه سـالم باشـد  خيالي است، بـدنشخدايا اين آدم بي ابليس گفت:گفت: الحمدالله! باز  (ع)ايوب
كنم. پـس اگـر خـدا مسـلط مـي د بشود. خداوند گفت: تو را بر بدنشخواهگويد هر چه ميمي
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تواند مريض كند. خداوند محافظاني دارد و اينگونه نيست كه شيطان هـر جـا بخواهد شيطان مي
قانون دارد، مانند اين دنيا كه در سايه حكومت عـدل بخواهد دخالت كند. دنيا حساب و كتاب و 

تواند به آدم ضعيف ظلم كند. قانون وجود دارد كـه مـانع زورگويـان، از هر كس كه زور دارد نمي
شود. پس يـك قـانون و حسـابي وجـود دارد. در مـورد انجام هر كاري كه غيرقانوني باشد، مي

 إِلـاَّ أَحَدٍ منِْ بهِِ بِضĤَرِّينَ هُم وَ ماَ وَ زَوْجهِِ المَْرءِْ بيَنَْ بهِِ يفَُرقِّوُنَ ماَ همُاَمنِْ فيَتََعَلمَّوُنَ«...فرمايد: ساحران مي
توانسـتند بـه كسـي توانستند با سحر و جادو زن و شوهر را از هم جدا كنند اما نمي؛ اينها مي1»اللهِّ... بإِِذنِْ

اذن به معناي مانع نشدن است؛ يعني خدا مانع آنها  2فرمايد:علامه ميضرر برسانند مگر به اذن خدا. 
گـذارد. توانند آسيب برسانند اما خدا محافظاني از فرشتگان دارد كه نميشود. يعني آنها ميمي

كنند. فرشتگان آنها همان محافظاني هستند كه انسانها را از آسيب شياطين و اجنه و... حفظ مي
اي ديگر كنند و عدهاي از بلايا حفظ مينگارند. عدهمال را مياي اعبسياري بر انسان موكلند؛ عده

محافظ داريم. همين جو زمـين، چند روز در شبانه داندكنند. خدا ميين حفظ مياز آسيب شياط
شود كه اگـر يـك روز جـو ميليون شهاب سنگ وارد جو زمين مي 20محافظ انسان است. روزي 

خورد كه ديگر هيج موجـود خواهد  ر شهاب سنگ به زمينزمين كار خود را انجام ندهد، اين قد
يك شهاب سنگ در روسيه به زمين در حدود صد سال پيش ماند. به طور مثال اي باقي نميزنده

خدا اين جو را محـافظ قـرار داده اسـت.  ه بود شكست.خورد تا صد و هفتاد مايلي هر چه شيش
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در  (ع)اميرالمـؤمنينداوند محافظ گذاشـته اسـت. توانند ضرر برسانند ولي خاجنه و شياطين هم مي
؛ خدايا چقدر بلاهاي سنگين كه تو مرا از آن نگه »وَ كَمْ مِنْ فادحٍِ مِنَ الَْبلَاءِ اقَلَْتَه«فرمايد: دعاي كميل مي

داند (جداي از اين كه گاهي وقتها اشياء و حيوانـات و حشـرات را مـأمور خود انسان نمي داشتي.
. يكي از رزمندگان كه حافظ قرآن است و هنوز هم روحيات زمان )ان را حفظ كنندكند كه انسمي

گفت ديشب در خط معجزه شد. ما در سنگر نشسـته بـوديم جنگ را دارد در منطقه دهلران مي
ها آمد ما را صدا زد من آمدم بيرون و بعد نفر دوم هم آمد تا نفر هشتم. هشت نفر در يكي از بچه

اي به دنبال رزمندهجاي ديگر تي كه نفر آخري آمد بيرون، سقف سنگر ريخت. سنگر بوديم و وق
كبوتري كه به در سنگر آمده بود رفت كه آن كبوتر را بگيرد و بقيه هم به دنبـال او يكـي يكـي 

سـنگر را و  هند، به محض اينكه همه از سنگر بيرون آمدند، گلوله توپ به سنگر خوردبيرون آمد
ماَوَاتِ جنُـُودُ وَ لِلـَّهِ«هي اوقات حيوانات هم مـأمور حفاظـت هسـتند: ود. پس گانممنهدم  وَ  السـَّ

). يك گروهي هم فرشتگان خدا هستند كـه خداست آن از تنها زمين و آسمانها لشكريان ؛1»الأَْرْضِ...
  مأمور حفاظت هستند.

  سؤالات:
  ند؟ توانند بعد از مرگ فرشته فرد ديگري شوآيا دو فرشته دو طرف مي -1
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شود كه همين دو فرشته ثابتند و از بعضي روايات متعدد است از بعضي روايات فهميده مي
شود كه آبروي طرف نرود و جمع روايات به كجا شود كه هر روز عوض ميروايات فهميده مي

  رسد، جاي بررسي دارد. مي
  تيار انسان سازگار است؟ اينكه فرشته يا شيطان قادر به تأثيرگذاري روي انسان است آيا با اخ -2

 وَ عَلَى آمنَوُاْ الَّذِينَ عَلَى سُلْطاَنٌ لهَُ ليَسَْ إنِهَُّ«فرمايد: كنيم. قرآن ميي تأثير را فراهم ميبله، ما زمينه
همـان بحـث كننـد سـيطره ندارنـد. ؛ جنيان و شياطين بر مؤمناني كه به خدا توكـل مي1»يتَوَكََّلوُنَ ربَهِِّمْ

. كسي كه به خدا ايمان دارد و به او توكـل داشـته باشـد، خـدا بـرايش محـافظ محافظين است
دهد. وقتـي گذارد. بنابراين با اختيار انسان سازگار است. انسان با گناهي فرشته را فراري ميمي

شود. متأسفانه يكي از مشكلات جامعه امروز ما كه فرشته فراري شد، شيطان بر انسان مسلط مي
فَـاِنَّ «كنـد. شود فرشته فـرار ميين روايت داريم وقتي كه موسيقي نواخته ميهمين است. چند

... نـوازي شـيطان همـراه تـو پـايكوبي ؛ وقتيكه موسـيقي مي2»الشيَطانَ يَركْضُُ معَكََ وَ الملَائِكَةَ تَنفِْرُ عَنكَْ
به همين سبب  شود.در نتيجه ميدان براي حضور شياطين، خالي ميشود. كند و فرشته فراري ميمي

آيد؟ اي كه در آن غنا است، از فاجعه ايمن نيست، فاجعه چه وقت ميگويد: خانهاست كه امام مي
زند و همچنـين اي كه در و پيكر ندارد، دزد ميوقتي كه شيطان ببيند حفاظت ندارد؛ مانند خانه
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شـيطان مسـاعد  انساني كه با اعمال خودش محافظان خدا را فراري داد، زمينه را بـراي حضـور
  .  »يتَوَكََّلوُنَ ربَهِِّمْ وَ عَلَى آمنَوُاْ الَّذِينَ عَلَى سُلْطاَنٌ لهَُ ليَسَْ إنِهَُّ«فرمايد: كند. قرآن ميمي

  ميرند؟ آيا در نفخ صور اول معصومين هم مي  -3
... شاَء منَ لأَْرْضِ إِلاَّا فِي وَ منَ السمَّاَوَاتِ فِي منَ فَصَعقَِ الصوُّرِ فِي وَ نفُخَِ«در قرآن داريم  در نفخه  ؛»اللهَُّ

توان مي ميرند، الا كسانيكه خدا بخواهد. در اينكه اينها چه كساني هسـتند،شود همه ميصور كه دميده مي
توانيم بگـوييم كـه آنهـايي كـه در عنوان احتمال ميه به عنوان قاعده تحقيق كرد و در اينجا ب

دانـد، ايـن ميرند. ظاهراً و شايد (خدا ميديگر در آن نفخه نميشد خواهند بيت زنده رجعت اهل
بحث جاي تحقيق دارد). چون همه دو مرگ و دو زندگي دارند، يكي در دنيا و يكي در برزخ ولـي 

؛ هيچ مؤمني نيست 1»من الا و له ميتة و قتلهؤن مُما مِ«بعضي مؤمنين دو مرگشان در دنياست. روايت 
ايـن را روايـات رجعـت  : يكي كشته شـدن در راه خـدا و يكـي مـرگ طبيعـي.مگر اينكه دو مرگ دارد

آيند و زندگي گويد. آنهايي كه قبل از رجعت در راه خدا شهيد شدند، در رجعت اهل بيت ميمي
ميرند و آنهايي كه قبل از رجعت به مـرگ طبيعـي مرُدنـد، زنـده كنند و به مرگ طبيعي ميمي
شـوند. پـس آنهـا هـر دو مرگشـان را جنگند و شـهيد ميمي عـج)(امام عصرشوند و در ركاب مي

 قـَالوُا«شود چون در قرآن مي فرمايـد: گذراندند و اگر بخواهند در برزخ هم بميرند، سه مرگ مي
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كـردى.  زنـده بـار دو و ميراندى بار دو را ما! پروردگارا: گويندمى آنها ؛1»اثنْتَيَنِْ... وَ أَحيْيَتْنَاَ اثنْتَيَنِْ أَمتَنَّاَ ربَنَّاَ

ي اول صـور ايـن مند است). لذا شايد در نفخه(البته آن حرف گناهكاران است ولي ظاهراً قاعده
  دسته براي بار سوم نميرند.

ي بله امكان دارد و دليلي بر استحاله توانند در يك زمان در چند مكان باشند؟آيا فرشتگان هم مي -4
  آن نداريم.

 فبََصَركَُ غِطاَءكََ عنَكَ فكَشَفَنْاَ«...فرمايد: بله. قرآن مي شود؟بعد از مرگ افزوده ميآيا به علم انسان  -5
البته هر چه در اين  اسـت. تيزبين كاملاً چشمت امروز و زديم، كنار تو چشم از را پرده ما و ؛2»حَدِيدٌ اليْوَمَْ

نچه مربوط بـه حـواس اسـت شود؛ آدنيا، معارف و حقايق دين ياد گرفتي آنجا چيزي اضافه نمي
شـود.  مسـائل بيند؛ برُد گوش انسان زياد ميكرانه ميشود، يعني چشم انسان بيآنجا اضافه مي

فهمند. اما معارف هر چـه در ايـن دنيـا يـاد مربوط به برزخ و قيامت و حقانيت انبياء را همه مي
شود. يعني اگـر خداشناسـي گرفتي، هر چه سواد در اين دنيا ياد گرفتي، آنجا چيزي اضافه نمي

شود؟ در سـوره انعـام شما در دنيا ناقص بود، آنجا هم ناقص است. از كجا اين موضوع فهميده مي
 مـا كه سوگند ماست پروردگار كه خداوندى به: گويندمى ؛3»مشُْركِيِنَ كنُاَّ ماَ ربَنِّاَ وَاللهِّ قاَلوُاْ«...فرمايد: مي

                                                 
  11غافر آيه  -2
  22ق آيه  -1
  23انعام آيه  -2
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خورنـد! مشـركان بـه خـدا قيامت به خود خدا قسـم دروغ مي جلوي خدا در روزنبوديم.  مشرك
گويند به خودت قسم ما مشرك نبوديم. اين انساني كه در آخـرت فهميـده كـه توحيـد راه مي

درست بوده، نبوت پيامبر درست بوده، كتب آسماني حق بوده، ملائكه حـق بـوده، قيامـت حـق 
گويد: به خـودت قسـم مـا ن حال به خدا ميبوده، بهشت و جهنم و ... همه چيز درست بوده با اي

ي اين است كه معرفتش در عين اين همه دانش (همانطور كه در دهندهمشرك نبوديم!! اين نشان
فهمد كه مقام پيغمبـر اسـلام چيسـت. دنيا بوده است)، باقي مانده است. لذا اگر انسان مرُد، مي

ست، قرار نيست ياد بگيرد و در روايت داريم فهمد. اما اينكه قرآن بلد نيحقانيت همه چيز را مي
گذارنـد و دهند، كلاس برايشـان ميمؤمناني كه در دنيا قرآن ياد نگرفتند در آخرت يادشان مي

 دهند كه بحث آن قبلاً در مبحث حيات آخرت گذشت.يادشان مي
ظـاهراً  احت هم دارند؟فرشتگان داراي كالبد، اعضاء، حركت، مكان و زمان و... هستند آيا خواب و استر -6

گويـد: ملـال كننـد قـرآن ميخير، تمام وقت در خدمت اوامر پروردگارند. عبادتهايي هم كه مي
  شوند، ظاهراً خستگي براي بدن دنيايي است. آورند، خسته نمينمي

كنـد؟ بـه جهـنم يـا جـاي كند به كجا سـقوط ميكنند و سقوط ميروح كافران را كه فرشتگان رها مي -7
  گر؟دي

اين رها شدن تعبير است و مثل بالا و پايين انداختن مادي نيسـت. روح و نفـس كالبـد مثـالي، 
جاذبه به آن اثر ندارد كه بخواهد به زمين يا جاي ديگر بخورد و تكه تكه شود. ايـن يـك تعبيـر 

كنند اين وحشـت است. حالا چه عذابي، چه وحشتي است كه وقتي فرشتگان آن روح را رها مي
شود مانند كسي كه از ساختمان صد طبقه سقوط كنـد چـه بـه جـانش نفس كافر مسلط ميبر 
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كند از مـرگ و زمـين خـوردن، بيشـتر رسد تا به زمين برسد، اين وحشتي كه بر او غلبه ميمي
  است.

ه اش درهم و ناراحت بود و بعد كه  اين آيه نازل شد كسوره يونس چهره 91جبرئيل از آغاز تا نزول آيه  -8
اش بشاش شد كه به خاطر دگرگوني ايـن حالـت پيـامبر از او سـؤال كردنـد و خود حامل اين آيه بود چهره

جبرئيل جواب دادند (قضيه فرعون)، در حاليكه در جاي ديگر گفته شد كه قرآن دو بار بر پيامبر نازل شـده 
برئيل  خبر نداشته است؟ توضـيح سوره يونس ج 91است آيا بار اول جبرئيل از آن خبر نداشته و آيا از آيه 

  دهيد.
نازل كرده اختلاف است. علامه در يكي از تفاسيرشان  (ص)پيـامبردر اينكه جبرئيل قرآن را بر قلب 

كـرد بـر . روح، فرشته نيست. روح، وحي را القـاء ميآوردالامين را ميمي فرمايند: جبرئيل روح
ول گاهي وقتها به جبرئيل نسـبت داده شـده بـه الامين، جبرئيل نيست. اگر هم نز. روح(ص)پيامبر

اءُ مَـن عَلـَى أَمْـرهِِ مِـنْ بـِالْرُّوحِ المَْلائكِـَةَ ينَُزِّلُ«خاطر اين بوده كه او حامل روح بوده است.   مِـنْ يشَـَ
بنابراين مـا حـرف قطعـي نـداريم كـه  فرستد سراغ بندگان.خدا فرشتگان حامل روح را مي؛ »عبِاَدهِِ...

يكجا بوده كـه  (ص)پيامبرئيل خبر داشته، تازه نزول دفعي هم عنايت خدا بوده بر قلب بگوييم جبر
  اش جبرئيل بوده است.كسي نگفته واسطه

   آيا شعور جدا از عقل است؟ -9
گويند شعور. عقل هم يك نوع شعور است منتها همينكه موجودي بداند كه وجود دارد به اين مي

اي يك كامپيوتر خودش از خودش مطلع نيست. از يك برنامـه داند كه هست امايك گربه هم مي



  )8/3/1387چهارم (جلسه                                                                                                                                130       
 

دانـد كـه هسـت و يـك درخـت دهد. اما يك سلول ميبه آن دادند كه به همان صورت پس مي
  داند كه هست. شعور يعني اين، منتها شعور مراتب دارد. مي
فرمـوده مـا بـه در ترمهاي قبل گفتيد حيوانات هم عقل مختصري دارند پس چگونـه اسـت كـه خـدا  -10

  حيوانات شهوت داديم بدون عقل يا منظور شما از عقل در حيوانات، هوش است؟
به هر حال حرفهايي گفته شد بر اساس بعضي از شواهد و روايات. در مقابل آن داريم مثال روايت 

گويد كه حيوانات عقل ندارنـد در ، ظواهر بعضي از قسمتهاي آن مي(ع)امام صـادقتوحيد مفضل از 
توان گويد حيوانات هم شعور دارند و ظاهر قضيه اين است كه ميقابل دهها روايت داريم كه ميم

اين رواياتي را كه ناظرند به اينكه حيوانات فاقد عقلند حمل كرد بر آن روايات. يعني جمـع بـين 
  روايات متعارض.

  د.در آينده جواب داده خواهد شثر است؟ؤآيا دعا كردن ما براي ملائكه م -11
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  )28(نحل آيه  »الْمَلائِكةَُ... وَفاَّهُمُتتََ الَّذِينَ« -34
  )68(زمر آيه  »الْأرَْضِ... فِي ومََن السَّماَوَاتِ فِي مَن فَصَعِقَ«... -35
 ) 38(نبأ آيه  »صَواَباً وَ قاَلَ الرحْمَنُ لهَُ أذَنَِ مَنْ إلِاَّ يتََكَلَّمُونَ لاَّ صَفاًّ وَ الْمَلاَئِكةَُ الروُّحُ يَقُومُ يَوْمَ« -36

 )40(نبأ آيه  »يَداَهُ... قدَمََّتْ ماَ الْمَرْءُ ينَظُرُ يَوْمَ«... - 37

(نساء  »وَ الاَ�قَْرَبيِنَ... الْواَلدِيَْنِ أوَِ أنَفُسِكُمْ عَلَى ولََوْ لِلهِّ شُهدَاَء باِلْقِسْطِ  قَوَّاميِنَ كُونُواْ آمَنُواْ الذَّيِنَ أَيُّهاَ ياَ« -38
 )125آيه 

 )31و  30(مدثر آيات  »كفََروُا... لِّلذَِّينَ فتِنْةًَ إلِاَّ عِدَّتَهُمْ جَعَلنْاَ ...وَ ماَ* عَشَرَ  تِسْعةََ اعَلَيْهَ « -39

 )24و  23(رعد آيات  »الداَّرِ عُقْبَى فنَِعْمَ صَبَرتُْمْ بِماَ عَليَْكُم سلَاَمٌ *باَبٍ  كلُِّ مِّن عَليَْهِم يدَْخُلُونَ واَلملَاَئِكةَُ«... -40

 )6(تحريم آيه  »يؤُمَْروُنَ ماَ وَ يفَْعَلُونَ أمََرَهُمْ ماَ اللهََّ يَعْصُونَ لاَ شدِاَدٌ غِلاَظٌ مَلاَئِكةٌَ عَليَْهاَ«... -41

 فِـي وَ رُبَـاعَ يزَيِـدُ ثَوثَُلَـا مثَّنَْـى أَجنْحِةٍَ أوُلِي رسُُلاً الْمَلاَئِكةَِ جاَعلِِ وَ الْأرَْضِ السَّماَواَتِ فاَطِرِ لِلهَِّ الحَْمدُْ« -42
  )1(فاطر آيه  »يَشاَءُ... ماَ الخَْلْقِ

 )99(نحل آيه  »يتََوَكَّلُونَ رَبِّهِمْ وَ عَلَى آمنَُواْ الذَّيِنَ عَلَى سُلْطاَنٌ لهَُ ليَْسَ إنِهَُّ« -43

 )7(فتح آيه  »وَ الْأَرْضِ... السَّماَواَتِ جنُُودُ وَ لِلَّهِ « -44

 )11(غافر آيه  »اثنْتَيَْنِ... وَ أَحيْيَتْنَاَ اثنْتَيَْنِ أمَتَنَّاَ ناَرَبَّ قاَلُوا« -45

 )23(انعام آيه  »مُشْرِكيِنَ كنُاَّ ماَ رَبنَِّا واَللّهِ قاَلُواْ«... -46
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 )22(ق آيه  »حَديِدٌ اليَْوْمَ فَبَصَرُكَ غِطاَءَكَ عَنكَ فَكَشفَنْاَ«... -47

  
  م:احاديث مطرح شده در جلسه چهار

  299، ص 57بحارالانوار، ج  -1
؛ »آدَمَ كلِْتَيهِْمـااِنَّ اللهَ ركَبََّ في الملَائكَةِ عقَلْاً بلِا شهَوَةٍ وَ ركَبََّ في البهَائِمِ شهَْوَةً بلِا عقَْلٍ وَ ركَبََّ في بَنـي«

داد بـدون عقـل و خداوند فرشتگان را آفريد، عقل در آنها قرار داد بدون شهوت. بهائم را آفريد شهوت قـرار 
  آدم را آفريد در آنها عقل و شهوت را با هم قرار داد.بني

  509، ص 2كافي، ج  -2
خواهيد دعايتان مستجاب شود، اول چهل مؤمن را دعا كنيد، بعد براي خودتان دعا كنيـد، دعايتـان اگر مي

  مستجاب خواهد شد.
  201كلمات قصار، شماره  - 3
 ؛ اجل سپر محكم است. »وَ اِنَّ الاَجَلَ جُنَّةٌ حصَينَةٌ«كند، ؛ بين او و اجل رهايش مي»جلَهُخلََّيا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَ«

 89البلاغه مرحوم دشتي، كلمات قصار، شماره نهج -4
؛ هر كس خودش به خودش پند دهد؛ در نفس »وَ مَنْ كانَ لَهُ مِنْ نفَسِْهِ واعِظٌ كانَ علََيهِ مِنَ اللهِ حافِظٌ«...

  يك واعظي داشته باشد.خودش 
  (پيشين) 162، ص 13بحارالانوار، ج  -5

  »وَ اللهِ لَقَد قَطعُّوهُ ارِْباً اِرْباً ولَكن وقَاهُ اللهُ اَنْ يفَْتَنُوهُ فِي دينهِِ «فرمودند:  (ع)امام صادق
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  155، ص 56بحارالانوار، ج  -6
نِ وَ «فرمايد: مي (ص)پيامبر يعني چه؟ ،...»يَشاَءُ ماَ الخَْلقِْ فِي يَزيِدُ«... شدسؤال  (ص)از پيامبر  هُوَ الَْوَجْهِ الَْحسَـَ

  ؛ يعني چهره زيبا، صوت زيبا و موي زيبا.»الَْصَّوتِ الحسََنِ وَ الشعّْرِ الحسََنِ
  فرازي از دعاي كميل -7

؛ خدايا چقـدر بلاهـاي سـنگين »وَ كَمْ مِنْ فادحٍِ مِنَ الَْبلَاءِ اقَلَْتَه«فرمايد: در دعاي كميل مي (ع)اميرالمؤمنين
  كه تو مرا از آن نگه داشتي.

   ق.1413 –قم  –، نشر جامعه مدرسين 58، ص 4من لايحضره الفقيه، ج  -8
»... نوازي شيطان همراه تو پـايكوبي ؛ وقتيكه موسيقي مي»فَاِنَّ الشيَطانَ يَركْضُُ معَكََ وَ الملَائِكَةَ تَنفِْرُ عَنكَْ

 شود. ي ميكند و فرشته فرارمي
  باب رجعت – 71، ص 53بحارالانوار، ج  -9
؛ هيچ مؤمني نيست مگر اينكه دو مرگ دارد: يكـي كشـته شـدن در راه »ما مِن مُؤمِن الا و له ميتة و قتله«

 خدا و يكي مرگ طبيعي.
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )15/3/1387جلسه پنجم (

ر جلسات قبل عرض كرديم. معلـوم شـد فرشـتگاني هاي آنها را دهاي فرشتگان و ويژگيدسته
ي اي هم محافظ همـهشود كه عدههستند كه محافظ انسانند. از بعضي از آيات قرآن فهميده مي

خطاب اين آيه بـه عمـوم مـردم اسـت.  ،1»حفََظةًَ... عَليَكُْم وَ يُرسْلُِ«...فرمايد: مي .انسانها هستند
اِنَّ مَـعَ كُـلِّ «كننـد. د. وقتي كه اجل آمد، انسان را رهـا ميهمانگونه كه در روايات علوي هم دار

كننـد بـا اجلـش و اجـل او را انسـان را رهـا مي ؛2»هُنَـيْبَ وَ هُنَـيْبَاِنسْانٍ ملََكَيْنِ يَحفْظَانِهِ فَاِذا جاءَ الَقْدَرَُ خلََيّاَ 
  گيرد.مي

نند يا اعمال خـوبي را انجـام كيك دسته از فرشتگان محافظ مؤمنين هستند. آنهايي كه دعا مي
فرستند كه آنها را از شر شياطين و از شر اجنه و... حفظ كند. مثلاً دهند خدا فرشتگاني را ميمي

رواياتي داريم كه هر كس فلان آيه را بخواند يا فلان سـوره را تلـاوت كنـد فرشـتگان محـافظ 
زمان اجل حفظـش كننـد كـه بـود و گفتيم كه اگر قرار باشد تا  3كنند.آيند و او را حفظ ميمي

هستند. پس معلوم  ه موجودهمبراي نبودشان فرقي ندارد، چون فرشتگاني كه تا اجل حفظ كنند 

                                                 
  61انعام آيه  -1
  670، ص 201البلاغه مرحوم دشتي، حكمت نهج -2
  179، ص 84بحارالانوار، ج  -3
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كه حتمي نيسـت و امكـان برگردانـدن  كنند از اجلهايياز آجال معلق حفظ مي را ست كه اينهاا

  با دعا و عمل صالح وجود دارد.  اجل
كنند، آيا اسـتغفار بـراي فرشـتگان و درود و استغفار ميدعا و  ،فرستندلام ميفرشتگان بر مؤمنان درود و س

با توجه  توانيم بر فرشتگان درود بفرستيم و استغفار برايشان كنيم؟سلام بر آنها رواست يا نيست؟ آيا ما مي
 (ع)اسـلامپيامبر گرامـي  به بحثهاي گذشته امكان دارد. دلايلي هم داريم، يكي از دلايلش اين است كه

به هر كدام از فرشتگان مقرب خدا كه در شب معراج رسيدند، هم او براي پيامبر استغفار كـرد و 
د. معناي استغفار چيسـت؟ بنـابراين درود و صـلوات بـر نموهم پيامبر براي آن فرشته استغفار 

بـر پذير هستند، خود اين هـم دليـل اي است، چون آنها كمالكار شايسته ،فرشتگان فرستادن
پذير نباشد درود و صلوات برايش فرسـتادن معنـا نـدارد. پذيري است. اگر موجودي كمالكمال

ما  .»ي اللـهلَالسلام عَ«يعني به آخرين حد كمال ممكن رسيده است. تا حالا كسي ديديد كه بگويد: 
م، چرا؟ چون فرستيفرستيم، اما بر خدا سلام نميسلام بر انبياء، اولياء و اوصياء و بر فرشتگان مي

سلام براي بالا بردن مراتب كمال است. بالا بردن مراتب كمال هم، در موجودي متصور اسـت كـه 
شـود جايگاه نقصي داشته باشد و بتوان جاي بالاتري برايش در نظر گرفت. بـراي خـدا كـه نمي

يت آن در نها دس الهي نداشته باشد. هر كماليچنين فرضي كرد. هيچ كمالي را نيست كه ذات اق
لِّي الـَّذِي هـُوَ«فرمايد: در قرآن مي .داراست. هيچ حدي هم ندارد جز عدم حد ،كمال  عَلـَيكُْمْ يُصـَ

؛ خـدا و فرشـتگان بـر شـما درود 1»رَحيِمـًا بـِالمُْؤْمنِيِنَ وكَـَانَ النُّـورِ إِلَى الظُّلمُاَتِ منَِّ ليِخُْرِجكَُم وَمَلاَئكِتَهُُ
                                                 

  43احزاب آيه  -1

ملائكـــه بـــر  ســـؤال:
صلوات  و منان درودؤم

ــا و مي ــتند، دع فرس
كنند؛ آيـا استغفار مي

اين كـار بـراي  متقابلاً
  آنها رواست؟

با توجه به اثبات  جواب:
 ،پـــذيري آنهـــاكمال

  رواست.
  
  

ــا  ــلام و درود و دع س
براي خدا مفهوم ندارد 

چون اينها  ؛و لغو است
موجب كمال مخاطـب 
است و خداوند كمـال 

  .است مطلق
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اين ظلمت و نـور  كننـد.ن است كه شما را از ظلمتها به سوي نور خارج ميفرستند. نتيجه اين درود ايمي
ايم، نور مطلق نيست، ظلمت مطلق هـم نيسـت. بيـرون هر دو نسبي است. الان ما اينجا نشسته

تر است، اما تر است. الان بيرون روشنتر از اينجاست. اينجا نسبت به بيرون يك كم تاريكروشن
مؤمنان دائماً رفتن از ظلمت به سوي نـور اسـت. سمت و سوي ب دارد. تر است. مراتظهر روشن

 الظُّلمَُـاتِ منَِّ ليِخُْرِجكَُم«جهت كفار بالعكس. رفتن از نور به طرف ظلمت است. اين كه تعبير شده: 
دهد، يعني حركت كمالي، يعني مؤمنين بـه ، در واقع سمت و سوي مؤمنان را نشان مي»النوُّرِ إِلَى

 بعـد از سـلام اول و اي است و ثواب هم داردل هستند. سلام بر فرشتگان كار شايستهطرف كما
 وَ ئيـلَرَبْي جِلَعَ لامُالسَّ ،هِلِسُرُ وَ بياءِنْي اَلَعَ لامَلسَّاَ«، در بعضي از روايات هم هست: نماز مستحب است

مستحب است بعد   ،1»هدَعْبَ بيَّلا نَ ينَبييَّنَال مِه خاتَآلِ وَ هِيْلَالله عَ لَّالله صَدِبْعَ دٍمَّحَي مُلَعَ لامَالسَّ ،ميكائيل
، اين سلام را بگوينـد. بـر »هكاتُرَبَ وَ اللهِ ةُمَحْرَ وَ يُّبِا النَّهَيُّأَ كَيْلَعَ لامُالسَّ«از سلام اول در نماز يعني: 

ديگـر هـم  ايهـچه كسي سلام داده؟ بر جبرئيل و ميكائيل و ساير فرشتگان مقرب خدا. در جا
پذير هستند و است كه آنها كمال و بيانگر آن است آمدهسلام و درود بر فرشتگان شايسته بودن 

توانيم مؤثر باشيم به رساندن آنها به مقامهاي بالـاتر. توانند به مقامهاي بالاتري برسند و ما ميمي
نتر با شما برخـورد كنـد، اند براي عزرائيل نماز بخوانيد كه موقع قبض روح آساالبته اينكه گفته

چون عزرائيـل بـه ميـل مگر اينكه مستند معتبري از حديث داشته باشد. اين حرف غلط است؛ 
كند. يعني اينگونه نيسـت كـه كند، هر گونه كه خدا به او بگويد برخورد ميخودش برخورد نمي

                                                 
 مبحث سلام نماز –شرح امعه، كتاب الصلوه  -1
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. چون خـدا ه استبود حساببا ما خوش بگويد با اين آقا مداراتر برخورد كنيد، چون اين آقا قبلاً
وَ  فـَوقْهِِمْ مِّـن ربَهَُّم يخَاَفوُنَ«اي تخطي از منويات الهي ندارند. فرمايد كه ذرهدر مورد فرشتگان مي

 را آنچـه و ترسـند؛مـى آنهاسـت، بـر حاكم كه پروردگارشان،) مخالفت( از) تنها( آنها ؛1»يُؤْمَرُونَ ماَ يفَْعَلوُنَ

ترسند و هر چه خدا بـه آنهـا با خدا اينگونه هستند يعني از خدا مي .ددهنمى انجام دارند مأموريت
دارا فردا با ما مـو ايد دهند. ديگر ملاحظه ندارد كه شما برايش نماز خواندهدستور دهد انجام مي

  عزرائيل كسي نيست كه بدون رضاي خدا كاري انجام دهد. اش ديگر آزاد،كند و بقيه
   امي و ائمه معصومين باعث كمالشان است يا نه؟آيا صلوات براي پيامبر گر

اند و اين آنها به كمال عالي خودشان رسيده فقط براي ما كمال دارد و براي آنها كمالي ندارد. اول: نظر
  خورد، براي آنها فرقي ندارد. درود و صلوات ما فقط به درد خودمان مي

  . افزايدمي تشاندرجا رب بر آنها، درود و صلوات خدا براي آنها هم كمال دارد، دوم: نظر
در آخر تشـهد مسـتحب  است. بينيم كه نظر دوم درستاگر ما به آيات و روايات نگاه كنيم، مي

اگر واقعاً درجه پيغمبر بالا رفتني نبـود  اش را بالاتر ببـر.؛ خدايا درجه»هتَجَرَدَ عَفَارْوَ«است كه بگوييم 
صلواتي از خود پيامبر كه در كتب اهل سـنت روايـت شـده  ي لغو بود. يا در عقبعاي، دعااين د
در چه چيز؟ در منزلت، در كمال، در مقـام. ولـي ايـن را افزوني بـده.  اوخدايا  ؛»كْبارِ وَ دْزِ وَ«است 

  خواهيم افزوني در كمال و منزلت است. و آلش مي براي او منزلتي كه ما از خدا

                                                 
  50نحل آيه  -1

آيا صلوات بر رسول خـدا 
ـــراي  ـــال ب ـــه كم و ائم

  آنهاست يا خير؟
فقط بـراي مـا  :1نظـر 

  كمال دارد نه آنها.
  

آنهـا هـم  ايبر :2نظر 
 .ارددكمال 
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بـه كمال نداشت، صلوات بر پيامبر مستحب نبـود و ثـواب نداشـت.  ،(ع)بيتاهل صلوات براياگر  -1 دلايل:
 چـون بـراي خـدا ،بر خدا ثوابي ندارد فرستيم و صلواتبر خدا صلوات نمي است كههمين دليل 

. صلوات اگر موجب كمال نشود لغو است و به خاطر همين كسـي نگفتـه درود يـا آوردنمي كمال
  صلوات بر خدا، چون خدا كمال مطلق است.

كنيد؟ درخواستتان شما در صلوات چه درخواستي ميمستجاب اسـت.  يدعا ،طبق روايات صلوات -2
گوينـد كـه ايـن دعـا اين است كه خدايا بر محمد و آل محمد درود بفرست. روايات بسياري مي

فرستد. اگر خـدا درود فرسـتاد، كند، درود ميمستجاب است؛ يعني اينكه خداوند اين كار را مي
كنيم درودها و صـلواتهاي اش كمال است. ما هر جا كه در قرآن نگاه مياش چيست؟ نتيجهنتيجه

فرستند تا شما فرمايد كه او و فرشتگان بر شما درود ميآور است. در سوره احزاب ميالهي كمال
لوََ عَليَهِْمْ أُولئَِكَ«فرمايد: در سوره  بقره مي 1به سمت نور بالا ببرند.از ظلمات را  وَ  ربَّهِِّـمْ مِّـن اتٌصـَ

 هسـتند آنهـا ؛ و»المْهُتَْـدُونَ هُـمُ وَ أُولئَِـكَ«...؛ صابران صلوات و رحمت خدا نصيبشـان اسـت. 2»رَحمْةٌَ...

اين هدايت، اثر آن صلوات است. افزونـي در هـدايت و افزونـي در كمـال اسـت.  يافتگـان.هدايت
ا است و داريد درخواست مـي كنيـد كـه آور است. صلوات دعمستجاب كمال يبنابراين اين دعا

اگر بگويم اين كـار  ؟كندكند يا نميخدايا بر پيغمبر و آلش درود بفرست. حال خدا اين كار را مي

                                                 
  43احزاب آيه  -1
  157بقره آيه  -2

دلايل اينكه صلوات بر 
پيــامبر و ائمــه باعــث 

  شود:كمال آنها مي
  
 صـلوات بـراياگر  -1

ــل ــتاه ــال ، (ع)بي كم
نداشــت، صــلوات بــر 
و  پيامبر مستحب نبود

  ثواب نداشت.
  
  
ـــات  -2 ـــق رواي طب

 يدعــــا ،صــــلوات
 مستجاب است.
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كند پس اين دعا لغـو اسـت. كند پس اين معنايش كمال است و اگر بگوييم اين كار را نميرا مي
  اند كه مستجاب است؟! پس چه طور گفته

كه  رسيميعني ما اگر كمي دقت كنيم به اين نتيجه ميآور اسـت، كمال ،درود خدا، قرآن تصريحبه  -3
 مِّـنَ ليِخُْـرِجكَُم مَلاَئكِتَهُُ وَ عَليَكُْمْ يُصَلِّي الَّذِي هوَُ«اي كه خواندم آورد. همين آيهكمال ميدرود خدا، 

از شـما را فرستند تا ؛ خدا و فرشتگان بر شما مؤمنان درود مي1»ماًرَحيِ باِلمُْؤْمنِيِنَ كاَنَ وَ النوُّرِ إِلَى الظُّلمُاَتِ

، بـاز شـبيه همـين 2»النبَِّيِّ... عَلَى يُصَلوُّنَ وَ مَلاَئكِتَهَُ اللهََّ إنَِّ«فرمايد: باز مي به طرف نور ببرند. ظلمتها
پذيرد. يعنـي مي. پيامبر با اين درود كمال شودنسبت داده ميبه پيامبر  مضمون در چند آيه بعد

فرستد. پس اگر اين درود كمال نياورد، پس اين چه كاري است كـه خـدا مي دخدا بر پيامبر درو
فرستد، حالا اين درود كند؟ ما قبول داريم كه خدا بر پيامبر درود ميكند؟ آيا خدا كار لغو ميمي

 غو است، اگر بگويند كـهشود يعني كار خدا لشود؟ اگر بگويند كه نميشود يا نميباعث كمال مي
آور است. درخواست از خـدا اصل است. پس درود بر پيامبر كمالحمطلوب  ،شودمي موجب كمال

بر اينكه بر پيامبر درود بفرستد دعايي مستجاب است. يعني ما وقتي كه درخواست كرديم خـدا 
  شود. فرستد و براي پيامبر كمال حاصل ميميدرود و صلوات 

                                                 
  43اب آيه احز -1
  56احزاب آيه  -2

دلايل اينكه صلوات بر 
پيــامبر و ائمــه باعــث 

  شود:كمال آنها مي
  
، تصريح قـرآنبه  -3

آور كمــال ،درود خــدا
  است.
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گوينـد مـا از ؛ به كساني كه مصـيبت رسـيد مي1»رَاجِعونَ إِليَهِْ وَ إنِاَّ لِلهِّ إنِاَّ قاَلوُاْ مُّصيِبةٌَ أَصاَبتَهُْم اإِذَ الَّذِينَ«

 ؛»المْهُتَْـدُونَ هُـمُ وَ رَحمْـَةٌ وَ أُولئَِـكَ ربَّهِِّمْ منِّ صَلوََاتٌ عَليَهِْمْ أُولئَِكَ«گرديم. خداييم و به سوي خدا برمي
و اين صلوات و رحمت خدا يعني پاداش. اگـر  شوندبرخوردار ميصلوات و رحمت خدا  ازصابران 

صـلوات و رحمـت خـدا  نتيجه اينكه؟! شي نداشته باشد، پس اين چه خاصيتي داردكمال يا پادا
  خودش كمال آفرين است. 

 يثـل اعلـم ،درست اسـت كـه پيـامبر و آلـش پيامبر و آل او هر چه بالاتر روند باز هم مخلوقند. -4
مخلوقند. كمـال مطلـق نيسـتند و  ، باز همهستند، گل سرسبد خلقت هستند، اما هر چه باشند

كمالاتشان نسبي است. بنابراين براي موجودي كه كمالاتش نسبي است جايي بـراي بالـا رفـتن 
  دارد. وجود 

؟ شما داشتيد مهميفميكجا از اين را  شود.قطع نمي (عالم برزخ) كمال در جهان ديگر -1 :نتيجه بحث
روند رسند و بالا ميكرديد كه پيغمبر و اهل بيتش با صلوات ما به كمالات بيشتري ميثابت مي

ي ائمه در عالم برزخ ، بقيه(ع)امام زماناين چه ربطي به آخرت دارد؟ دليلش اين است كه به جز 
دارد. الان پيامبر و ذريه او فرستيم يعني در عالم برزخ كمال وجود هستند، ما الان داريم درود مي

اند و در عالم برزخ هستند. از طرفي ثابت شد صلوات ما ، ظاهراً از دنيا رفته(ع)امام مهديبه جز 
شود؟ در عالم برزخ، پس در عالم برزخ كمال كجا نصيبشان ميدر شود اين كمال باعث كمال مي

  نيست. سير كمالي انسان در عالم برزخ قطع شدني لذا وجود دارد. 
                                                 

  156بقره آيه  -1

دلايل اينكه صلوات بر 
پيــامبر و ائمــه باعــث 

  شود:كمال آنها مي
پيامبر و آل او هـر  -4

ز هـم چه بالاتر روند با
  مخلوقند.

  
  
  
  

  نتيجه بحث:
ــان  -1 ــال در جه كم

ديگر (عالم برزخ) قطع 
  شود.نمي
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سلامهاي مؤمنـان چـه طـور؟ قـرآن آور اسـت. سلامهاي فرشتگان هم كمالدارد كه قرآن بيان مي -2

 نـه و شـنوندمـى اىبيهوده و لغو سخن نه(بهشت)  آنجا در ؛1»كِذَّاباً وَ لاَ لَغوًْا فيِهاَ يَسمَْعوُنَ لاَّ« فرمايد:مي

لاَماً قيِلـًا إِلاَّ * أثْيِماًتَ وَ لاَ لَغوًْا فيِهاَ يَسمَْعوُنَ لاَ« دروغـى. لاَماً سـَ  و لغـو نـه) بهشـتى باغهـاى( آن در ؛2»سـَ

آيا واقعاً معناي آيه سلام.  است، سلام شنوندمى كه چيزى * تنها آلود گناه سخنان نه شنوندمى اىبيهوده
قـات اند و دروغ و غيبت و شوخي و.. نيست و گاهي اواين است كه مؤمنان رو به روي هم نشسته

آور است. اين طور نيست. (حالا آن بحثي كـه كنند، اين چه لذتي دارد؟ اين كه ملالسلام هم مي
گفتـاري نهايـت  كنند، شيرين گفتارند و در شـيرينمؤمنان خيلي با هم انس دارند و شوخي مي

اين سـلامهاي مؤمنـان بـه يكـديگر كليـد گشـايش  .)براي زماني ديگر بماند ندارند. اين موارد
لـذت  ي آن كمالها لذت دارد. چون اثبات كرديم كـه در جهـان آخـرتمالهاي ناب است. همهك

براي  ،لذتها ،. در بهشت)آيدبرخلاف دنيا كه كمالاتش با زحمت و رنج به دست مي( آور استكمال
هايي آور هستند. بنابراين اين سلامها گشودن درهاي بركات و لـذتها و يـك تحفـهمؤمنان كمال

تا حالا نبوده است. سراسر بهجت و سرور است. سلام دنيايي نيست. كـه گـاهي وقتهـا  است كه
كند و پشت سرش هم طمع خوابيده است. سلام آخرتي اينگونـه نيسـت. دردسر هم درست مي

  سلام آخرتي گشودن باب رحمت و بركت است. 
  بال فرشتگان:

                                                 
  35نبأ آيه  -1
  26و  25واقعه آيات  -2

  نتيجه بحث:
ــدا،  -2 ــلامهاي خ س

فرشتگان و مؤمنان به 
يكديگر منشاء كمالات 

  متفاوت است.
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زدن هوا و ايجـاد شـرايطي بـراي  يكي از ويژگيهاي فرشتگان، داشتن بال است. بال براي عقب
پرواز است. اولاً فرشتگان با عالم ماده تزاحم و تصادمي ندارند، جاذبه هم بر روي آنها اثري ندارد 
كه بخواهند هوا و يا فضا را عقب بزنند، وانگهي بال آنها اينگونه نيست كه بتواند هوا را اين طرف 

رد بال نظرات گوناگوني داده شده اسـت. قـرآن و آن طرف بكند. مراد از اين بال چيست؟ در مو
... وَ ثُلاَثَ مثَّنَْى أَجنِْحةٍَ أُولِي رسُُلاً المَْلاَئكِةَِ جاَعلِِ«...فرمايد: صريحاً مي  رسـولانى را ؛ فرشتگان1»وَ ربُاَعَ

 در بخواهـد چه هر او ؛...»يشَاَءُ ماَ الخَْلقِْ فِي يَزِيدُ«... چهارگانه، و گانهسه و دوگانه بالهاى داراى داد قرار
اشاره به اين داشته باشد كه خداوند اگر بخواهد بيشـتر قسمت آيه افزايد. شايد اين مى آفرينش

افزايد. به آنها بال بدهد محدوديت ندارد. يعني الي ما لا نهايه له، اگر خدا بخواهد بر خلقتشان مي
به طور مثال داريم  گان صدها بال دارند.بعصي از فرشت فرمايدچون بعضي از روايات داريم كه مي

فرشتگاني هستند كه بالهاي بسيار  2كه پيامبر جبرئيل را با چند صد بال در آسمان ملاحظه كرد.
انـد ها گفته، به اين معنا است. اين بال يعني چـه؟ بعضـي»يشَاَءُ... ماَ الخَْلقِْ فِي يَزِيدُ«...دارند. اين 

ست، مدير كل فلان اداره هم هسـتند ايند فلاني مدير فلان شركت گويعني شأن، يعني رتبه. مي
گويند فرشتگان دو مأموريت دارند، سه مأموريت دارند. مثلـاً يـك نماينده وزير هم هستند. مي

هـم دارد. فرمانـده  اقـوام منحـرف راكند مثل جبرئيل، مأموريت هلاكـت فرشته وحي نازل مي

                                                 
  1فاطر آيه  -1
  »مِنْ لُؤلُؤٍ قَدْ نشََرَ همُا فيهمِا...رأََيتُْ لهَُ سـِمَّاِئةَِ جنَاحٍ: «261، ص 56بحارالانوار، ج  -2

ضي از بال فرشتگان بع
تعبير به شأن و رتبـه 

كنند، گر چـه آنها مي
تعبير دلنشيني اسـت 
امــا خلــاف ظــاهر 

  باشد.مي
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دلنشـين اسـت . اين تفسير هر چند كه يك مقـدار تشأن اسفرشتگان نصر هم هست. اين سه 
ولي خلاف ظاهر است. آن هم نه يك ظاهر. تعبير به جناح، اگر ما بخواهيم به منزلـت و رتبـه و.. 
برگردانيم مقداري مشكل است. مضاف به اينكه در مورد بال فرشتگان اين قدر روايت آمده است 

 (ع)اميرالمـؤمنينكنيم اصلاً امكـان پـذير نيسـت. مثلـاً  كه ما اگر بخواهيم همه اين روايات را تعبير
...حمُتلََ«...فرمايند: مي انـد و گـرد عـرش اي از فرشتگان بالها را به خود پيچيده؛ عده1»فونَ تَحْتَهُ بِأجْنهَِتهِِمْ

كند، خـودش ايد كه كبوتر چگونه سر در بال خود ميبلاتشبيه ديده الهي در حال ذكر خدا هسـتند.
كه  روايت كند. اين تعبير را چگونه به پست و رتبه و مقام تفسير كنيم؟! با اينر بالش فرو ميرا د

البلاغه است. اصول كافي يك باب مفصلي دارد كه فرشتگان خـدا بـر ائمـه وارد روايت بليغ نهج
محـل رفـت و آمـد  ؛3»كـهلائِمَال فَلَتَخْمُوَ « آمده: (ع)ائمهدر شأن  در دعا 2شوند و رفت و آمد دارند.مي

فرمايند كه الـان فرشـتگان اينجـا بودنـد، رفتنـد. در چندين روايت است كه امام ميفرشتگان. 
 4ريزه بالهايشان اينجاست. فرمايد:امام مي، آمده يعني ريزه بالها» زعب«بسياري از روايات كلمه 

  .  اين هم يك بحثي هست. اين هم يك دسته كه البته يكي دو تا روايت هم نيست

                                                 
  23، ص 1 البلاغه دشتي، خطبهنهج -1
 ...»ةَ تَدخُْلُ المَلائِكةَُ بُيُوتهَُمْ وَ بابُ اَنَّ الائَمَِّ« -2

 مناجات شعبانيه -3

  393، ص 1اصول كافي (پيشين)، ج  -4

ويژگيهـاي ه با توجه ب
داشتن  ،قبل فرشتگان

بال به شـكل معهـود 
   .محال نيست

  ظاهر روايات فراوان: 
  بيان علوي. -
ــدد در  - ــات متع رواي

مورد جامانـدن ريـزه 
بالهاي فرشـتگان بـر 

 فراش ائمه. 
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يك دسته ديگر، رواياتي است كه در روايت معراج آمده است. مثلاً پيغمبر اسلام در شب معـراج 
اي را ديدم به شكل خروس، ولي اينقدر بزرگ بود كه بالهايش مشرق و مغرب را فرمودند: فرشته

ل حمل پيامبر توصيف خيلي عجيبي از بالهاي اين فرشته دارند. كه اين روايت هم قاب 1گرفته بود.
  يلات نيست. أوبر آن ت

دهند كه جبرئيل بال دارد. شايد ما بتوانيم بيش از صـد روايـت دسته ديگري از روايات خبر مي
شـوم. مـن روايات نميفرد فرد جبرئيل بال دارد. من متعرض  كه پيدا كنيم كه ظاهرش اين است

اين اشكال  واقعي است؛ لكنداشتن بال  ،، لذا ظاهر بسيار قويكنمهاي روايات را عرض ميدسته
آيد كه در عالم ماوراء هوا كه نيست، جاذبه هم نيسـت پـس ايـن بـال بـه چـه دردي پيش مي

خورد؟ آيا امكان دارد اين بال همين بال واقعي باشد؟ شبيه همـين بـال پرنـدگان منتهـا بـا مي
تگان اعضا دارنـد، كنند فرشوسعت بيشتر؟ اين محال نيست. به دليل اينكه رواياتي كه اثبات مي

گيـرد. صـدها بسيار فراوان است. اگر كسي واقعاً بخواهد اينها را بشمارد چندين مـاه وقـت مي
روايت است كه قابل تأويل نيست. آن مبنايي كه براساس قرآن و روايـات سـاخته شـد، گفتـيم 

اعضـا  فرشتگان هم موجوداتي هستند كه مجرد كامل نيستند كالبد دارند، مرگ و ميـر دارنـد،
    .)اي از فرشتگانحداقل دسته(توانند داشته باشند دارند. بنابراين بال هم مي

. اند: فرشتگان عادي و فرشتگان كروبين؛ كروبين مجردنـداند كه فرشتگان دو دستهاي گفتهعده
تر از جبرئيل نـداريم. بـال و كند چون ما در فرشتگان مقربمنتها اين هم باز اشكال را حل نمي
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  ظاهر روايات فراوان: 
اي بـه رؤيت فرشته -

شكل خـروس توسـط 
در شــب  (ص)پيــامبر

معراج با بالهاي بسيار 
گسترده و عظـيم كـه 

  گفت.تسبيح مي
 
ــددي  - ــات متع رواي

دهند كـه شهادت مي
 جبرئيل بال دارد.

  
بنابراين ظاهر بسيار * 

ــال  ــتن ب ــوي، داش ق
  واقعي است. 
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گـوييم: محـال كنيـد؟ ميا هم براي جبرئيل در روايات اثبات شده است، حالا اين را چه مياعض
گوييم: لزومـي نـدارد خورد آنجا كه هوا و جاذبه نيست؟! مينيست. پس اين بال به چه دردي مي

شود و چه قدرتي به فرشته كه هوا را بشكافد، بال هست اما اينكه چگونه باعث تصرف فرشته مي
د، ناشناخته است. به اين شكلي نيست، به شكل شكافتن هوا نيست. اما آنچه مسلم است دهمي

كند كه شرق و غرب اين است كه خدا يك قدرتي در اين بالها گذاشته است كه فرشته را قادر مي
عالم را به سرعت طي كند و مأموريتهاي آسماني را به سرعت انجام دهد. حالا چيست؟ حقيقتش 

  تواند ادّله بياورد بر اينكه چنين چيزي محال است. است. كسي نمي هپوشيدبر ما 
  هدف آفرينش فرشتگان:

  فهميم دو هدف عمده دارند:تا آنجايي كه از ظاهر قرآن و روايات مي
تحت نظر خدا و  كنند.؛ عالم را به وسيله امر الهي تدبير مي1»أَمْرًا فاَلمُْدبَِّرَاتِ« كارگزار خدا هستند. -1
   ستورات خدا.د
فقط كارشان ايـن اسـت كـه تسـبيح خـدا بگوينـد. پيغمبـر اسـلام  گويند،تسبيح خدا را مي -2

من در شب معراج، در يكـي از آسـمانها جمعـي از فرشـتگان را ديـدم كـه تمـام  2فرمايد:مي
ه ال بودند. به جبرئيل گفتم كهتبگفتند. در حالت گريه و زاري و ااعضايشان براي خدا تسبيح مي

الله! اينها از روزي كه خدا خلقشان كـرده، يـك اينها چه كساني هستند؟ جبرئيل گفت: يارسول
                                                 

  5نازعات آيه  -1
  172، ص 56بحارالانوار، ج  -2

نتيجه اينكه فرشتگان 
 آيات و ظاهربر اساس 

ــال  روايــات فــراوان ب
دارند؛ اما اينكه چگونه 
ـــال آنهـــا باعـــث  ب

شـود و صرفشان ميت
چه قـدرتي بـه آنهـا 

ــا مي ــراي م ــد ب ده
  ناشناخته است.

  
  

  هدف آفرينش فرشتگان:
ـــدا  -1 ـــارگزار خ ك

  هستند.
ــدا را  -2 ــبيح خ تس

  گويند.مي
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بينيد. نگاهشان را از جانب ذات اقـدس ند، از همان روز تا الان كه شما مياهكلمه با هم حرف نزد
آنهـا سـلام الهي از بالا به پايين نيانداختند و در همين حال مشغول ذكر بودند. پيامبر گرامي به 

اند، فرمودنـد: اين حديث را از پيامبر نقل كرده (ع)امام صادقداد، آنها با اشاره جواب سلام را دادند. 
آري عظمت و جلال خدا مانع اين شد كه دست از كارشان بردارنـد. پيـامبر فرمودنـد كـه بعـد 

آيـا دوسـت  .(ص)محمد مصـطفي، جبرئيل خطاب كرد: اي فرشتگان خدا اين آخرين پيامبر خداست
نداريد كه به او سلام و تحيت بگوييد؟ آنها روي به طرف من برگرداندند و سـلام كردنـد، تبسـم 
كردند و دعاي خير براي من و امتم كردند. يعني اولين باري كه از زمـان خلقتشـان يـك لحظـه 

  1كردند همين لحظه بود كه بر پيامبر گرامي اسلام درود فرستادند. رهاكارشان را 
آنهايي كـه مجـري اوامـر الهـي (اند، اي مسببعده .مجري اوامر الهي هستند ي از ملائكه،اهعد

  . )شؤون مختلفي دارند خود، ،هستند
  عظمت فرشتگان:

ا به گمانشان رسـيد كـه فرشـتگان ه(وقتي ما اين موضوع را در جلسات قبل بحث كرديم بعضي
آن عظمت و منزلت و مقام فرشـتگان  مهمي نيستند، من احساس كردم كه يك مقدار موجودات

فرشتگان از روي اختيار است اطاعت گفتيم، زير سؤال رفته است. ما داشتيم حقيقت واقع را مي
نه اجبار. اگر موجودي اطاعتش اختياري بود، يعني اختيار دارد كه اطاعت كند كه معادل پـاداش 
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اي از فرشــتگان عــده
ــي  ــر اله ــري اوام مج

اي هســـتند و عـــده
  باشند.مسبب مي

  
  

 عظمت فرشتگان:
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تواند گناه هم بكنـد. اگـر ت، يعني مياست و اختيار دارد كه اطاعت نكند كه اين معادل گناه  اس
تواند داشته باشد. ما اينها را در جلسات قبل موجودي امكان خطا داشت بنابراين مجازات هم مي

كـه بـه خـدا اعتـراض  »فيِهاَ... يفُْسدُِ مَن فيِهاَ أتَجَْعلَُ«...سوره بقره توضيح داديم  30با اشاره به آيه 
حسد غفلت بود. همه اينها را گفتـيم امـا ز روي كه اين اعتراض، ا فرمودند (ع)امام صادق كنند ومي

  اين را هم بايد بگوييم. فرشتگان نزد خدا بسيار كريمند).
گويد: يا رسول الله! هيچ موجودي جـز مـن تـا در مورد خود جبرئيل كه در شب معراج مي ابتدا

م كه به خـدا ياي هستن فرشتهمقربتري و اسرافيل، كند كه مناينجا نيامده است. بعد تصريح مي
و خـدا  ابـين مـ امـا حجاب است، هفتاد هزار ،خلق خدا خدا و گويد بينمي . و در ادامهيمنزديك

گوينـد كـه چـرا خواهنـد از آن حجابهـا رد شـوند ميوقتي رسول خدا مي 1چهار حجاب است.
گذاريـد كـه جايي پا مي توانم بيايم. شما داريدگويد: من بيشتر از اين نميآيي؟ جبرئيل مينمي

هيچ مخلوقي نگذاشته است و هيچ فرشته مقربي پا به اينجا نگذاشته است. بنابراين جبرئيل نزد 
خدا خيلي منزلت دارد. حالا ببينيد كه خدا چگونه در قرآن كريم از جبرئيـل تعريـف و تمجيـد 

چـون در گفتار رسول و فرستاده گرامـي اسـت. ؛ اين قرآن 2»كَرِيمٍ رسَوُلٍ لقَوَْلُ إنِهَُّ«فرمايد: كند. ميمي
. يعنـي در بـين كنـد؛ خدا از فرشتگان هـم رسـول انتخـاب مي...»رسُُلاً المَْلاَئكِةَِ جاَعلِِ«...: آمدهقرآن 

فرشتگان رسول هست و مقام رسالت را هم دارند. اينگونه نيست كه مقـام رسـالت مخـتص بـه 
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؛ اين جبرئيـل مـورد 1»أَميِنٍ ثَمَّ مُطاَعٍ«رسول انساني نيست. آدمها باشد. پس الزاماً اين كلمه رسول، 

كنند. بعيد هم نيسـت كـه فرمـانرواي كـل فرشتگان بسياري از جبرئيل اطاعت مياطاعت است. 
فرشتگان باشد. حتي اسرافيل و بقيه فرشـتگان زيـر نظـر او باشـند. در آنجـايي كـه حضـرت 

اي با ابهت و عظمت بر تختي نشسته اطراف او فرشته، ديدم چهارمرسيدم به آسمان  2:فرمايدمي
اي هفتاد هزار فرشته را تحت امر دارند. (آنجا عـالم دنيـا هفتاد هزار فرشته هستند و هر فرشته
ها محدود باشد، آنجا عالم ديگري است و چشم ديگري كار نيست كه چشمها محدود باشد عرصه

پذير نيست. ولي براي عالم در عالم دنيا امكانكند. وسعتش هم مناسب خودش هست و اينها مي
مبر ادر نفـس پيـ :فرماينـدمي (ع)امام صادق آخرت و رؤيت اخروي يك چيز عادي و شدني است).

داند؛ هر چه بـود جبرئيـل خدا مي حالا چه چيز به ذهن پيغمبر خطور كرد؟.  ....گذشت كه نكند
در روايت است كه فريـاد زد. بـه ايـن  طور شد.فهميد و با بانگي كه بر آن فرشته زد مانع اين خ

الله! ايـن تـا روز فرشته گفت بلند شو. اين فرشته به فرمان جبرئيل ايستاد. بعد فرمود: يا رسول
اين هم يكي از دلايل عظمت جبرئيل، كه جبرئيل بر فرشتگان اينگونـه  3قيامت نخواهد نشست.

  سيطره دارد. 

                                                 
  21تكوير آيه  -1
  325، ص 18بحارالانوار، ج  -2
  18، ص 13نشر بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي، ج  –تفسيرالميزان  -3
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. اين هـم يكـي از اسـت امين و) فرشتگان( اطاعت مورد آسمانها ؛ در»أَميِنٍ ثَمَّ مُطاَعٍ«فرمايد: قرآن مي
  ات الهي در مورد جبرئيل. صيفتو
دارد و  والائى مقام عرش، صاحب) خداوند( نزد و است قدرت صاحب ؛ كه1»مكَيِنٍ الْعَرْشِ ذِي عنِدَ قوَُّةٍ ذِي«

اه، منزلت و رتبه است نزد شـخص مكين يعني شخصي كه داراي جايگ داراي مكنت و منزلت اسـت،
 والـا جايگـاهى مـا نـزد امـروز تـو ؛2»أَميِنٌ كيِنٌمَ لَدَينْاَ اليْوَمَْ إنَِّكَ«...ديگري. عزيز مصر به يوسف گفت: 

مكين يعني صاحب مكانت، صاحب رتبه و مقام. خيلـي صـفت بزرگـي  هستى. اعتماد مورد و دارى،
است. رسول، كـريم (بـا كرامـت)، مطـاع (مـورد  است. خداوند با شش وصف جبرئيل را ستوده

. پس جبرئيل موجودي اسـت است اطاعت)، امين، ذي قوه و مكين اين شش وصف براي جبرئيل
  كرده است.  ستايشي فرشتگان هم خدا بسيار مقرب. در مورد بقيه

  تمجيدات الهي در قرآن در مورد فرشتگان:
اتر از انسانها نباشد كمتر از انسانهاي مقـرب هـم كه خداوند از فرشتگان كرده اگر بال تمجيداتي

  نيست. 

                                                 
  20تكوير آيه  -1
  54يوسف آيه  -2

ــي در  ــدات اله تمجي
قــــرآن در مــــورد 

  فرشتگان:
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اويند  شايسته بندگان] فرشتگان[=  ؛ آنها1»يَعمَْلوُنَ بأَِمْرهِِ وَ هُم باِلقْوَْلِ يَسبْقِوُنهَُ لاَ *مكُّْرَموُنَ  عبِاَدٌ بلَْ«... -
    .ندكنمى عمل او فرمان به) پيوسته( و گيرند؛نمى پيشى او بر سخن در * هرگز

 را آنچـه و كننـدنمـى مخالفت را خدا فرمان هرگز ؛ و2»يُؤْمَرُونَ ماَ وَ يفَْعَلوُنَ أَمَرَهُمْ ماَ اللهََّ يَعْصوُنَ لاَ«... -

يعنـي » اللهن وعصلاي«از ظاهر اين آيه پيداست كه  نمايند.مى اجرا) كامل طور به( اندشده داده فرمان
، آيا معنـايش ايـن »لا يَعقلون«گويد: اي ميخدا به عده» عقلونلا ي«، مثل كنندنمي عصيان اختيار

كنند؟ قوه عقل دارنـد چـون خواهد بگويد كه عقل دارند و تعقل نمياست كه عقل ندارند؟ يا مي
لـا «گويـد: ؛ عقـل ندارنـد. ولـي مي»لا عقل لهم«گفت: اگر ديوانه بودند كه تكليف نداشتند. مي

؛ يعني معصـيت »اللهََّ يَعْصوُنَ لاَ« كنند.قل را دارند ولي از عقل استفاده نميع كنند.؛ تعقل نمي»يَعقلون

  كنند. ظاهرش اين است كه اختيار دارند. از روي اختيار اطاعت مي كنند.نمي
 لـَا وَ هُمْ وَ النهَّاَرِ لِباِلليَّْ لهَُ يُسبَِّحوُنَ ربَِّكَ عنِدَ فاَلَّذِينَ استْكَبَْرُوا فإَنِِ«فرمايد: باز قرآن در حق آنها مي -

 روز و شب هستند (فرشتگان) تو پروردگار نزد كه كسانى كنند، تكبرّ) پروردگار عبادت از( اگر ؛ و3»يَسأَْموُنَ

شوند. اين هم باز يكـي گويند خسته هم نميتسبيح مي شـوند.نمى خسته و گويندمى تسبيح او براى
  . آمده است در قرآنرشتگان است كه در مورد ف الهي ياز تعريفات و تمجيدها

                                                 
  27و  26انبياء آيات  -1
  6تحريم آيه  -2
  38فصلت آيه  -3

 6بر اساس ظاهر آيـه 
ــــريم  ــــوره تح س

كه ملائكـه يابيم درمي
الهي اختيار دارند و از 
ــت  ــار اطاع روي اختي

  كنند.مي
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 نـزد) قـرب مقام در( كه آنها ؛1»يَسْجُدُونَ وَ لهَُ وَ يُسبَِّحوُنهَُ عبِاَدَتهِِ عنَْ يَستْكَبِْرُونَ لاَ ربَِّكَ عنِدَ الَّذِينَ إنَِّ« -

 سـجده بـرايش و گوينـد،مـى تسـبيح را او و ورزنـد،نمـى تكبـر عبـادتش از) گاههيچ( هستند، تو پروردگار
    .كنندمى

گويد تو هم به فرشتگان و سبك عبادت آنها اقتدا مبر مياتر از همه اين كه خداوند به پيجالب -
دهـد. (مـن ايـن نكتـه را در بحـث كن. مثل آنها خدا را عبادت كن. دارد الگو به پيغمبـرش مي

بـه معـراج رفـت  مبر اسـلامامعراجيه نديدم كه كسي نتيجه گرفته باشد) يكي از دلايلي كه پي
خواستيم آيات عالم مـاوراء فرمايد كه ميجداي از اين كه تكريم بود و جداي از اين كه قرآن مي(

الله! اين اكرامي كه خدا به تـو كـرد بـه هـيچ جبرئيل هم فرمود: يارسول و را به او نشان بدهيم
مبر اسلام بيايـد د كه پيااين بو 2)احدي نكرد و خدا را شكر كن كه اين عجايب را به تو نشان داد.

و از عظمت فرشتگان خدا و عبادتهاي عجيب آنها براي ما خبر بياورد تا ما به عبادتهاي خودمان 
ننازيم. خيال نكنيم خبري است. ما اگر كار خوب يا عبادتي را دو روز انجام دهـيم مـا را عُجـب 

ات اين اسـت كـه مـا را عجـب ين روايا يكي از وجوه بيان گيرد و انگار طلبكار خدا هستيم.مي
   نگيرد.

چرا واجب است؟ چون ما دليلـي داريـم  فرشتگان محبوب خدا هستند و محبت فرشتگان واجب است.
كه دشمني با آنها حرام است. اگر دشمني با آنها حرام بود محبتشان هم لازم است. چون آنهـا از 

                                                 
  206اعراف آيه  -1
 20، ص 13نشر بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي، ج  –تفسيرالميزان  -2

فرشتگان محبوب خدا 
ـــت  ـــتند و محب هس
  فرشتگان واجب است.
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است. يهود خدمت پيغمبر آمدند و اولياء خدا هستند، همان طور كه محبت همه اولياء خدا واجب 
آورد اسمش چيسـت؟ حضـرت فرمودنـد: اي كه براي شما وحي ميگفتند بگو ببينيم آن فرشته

ر درد و رنـج  جبرئيل، آنها گفتند: نه ديگر ما قبولت نداريم، چون جبرئيل هميشه براي مـا مبشّـ
 1آورديم.شد ما به تو ايمان ميميآورد. اگر ميكائيل بر تو نازل بود. ميكائيل براي ما خيرات را مي

دند. موسي گفـت: خـدا دسـتور داده اسـت كـه شپرست چون ظاهراً در آن جرياني كه گوساله
شمشير بكشيد و همديگر را بكشيد تا وقتي كه من شما را ببخشم. هيچ راهي جز ايـن نداريـد. 

ه جبرئيل هميشه براي مـا ابلاغ جبرئيل بود. يهود با جبرئيل دشمني پيدا كردند ك به اين دستور
آورد، بنـابراين مـا بـا آورد. ولي ميكائيل هميشه نعمتهـا را مـيبشارت درد و رنج و غصه را مي

شود مـا ايمـان جبرئيل ميانه خوبي نداريم. (اين عداوت را ببينيد) حالا كه جبرئيل بر تو نازل مي
... بإِِذنِْ قَلبِْكَ عَلَى نَزَّلهَُ فإَنِهَُّ بْرِيلَلِّجِ عَدُوًّا كاَنَ منَ قلُْ«آوريم. اين آيه نازل شد. نمي  كسـى: بگـو ؛2»اللهِّ
 نـازل تـو قلـب بـر را قـرآن خدا، فرمان به او كه چرا) خداست دشمن حقيقت در( باشد جبرئيل دشمن كه

 كـه كسـى ؛3»لِّلكْـَافِرِينَ عَدُوٌّ اللهَّ إنَِّفَ وَ ميِكاَلَ وَ جبِْرِيلَ وَ رسُُلهِِ ئكِتَهِِلاوَ مَ لِّلهِّ عَدُوًّا كاَنَ منَ« است. كرده
 .اسـت كـافران دشمن خداوند) و است؛ كافر( باشد ميكائيل و جبرئيل و او رسولان و فرشتگان و خدا دشمن

خدا دشمنشان است. پس دشـمني  -2اينها كافرند.  -1خدا دو عنوان به اين دشمنان داده است. 
                                                 

  ق. 1409نشر آستان قدس رضوي،  – 296قصص راوندي، ص  -1
  97بقره آيه  -2
  98بقره آيه  -3
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شود از اين آيه استفاده كرد كه نوعي خـروج از و حتي ميبا فرشتگان خدا، دشمني با خداست. 
  دين است نه خروج ظاهري بلكه خروج باطني. پس محبت فرشتگان الهي واجب است. 

آنها رواست و براي فرشتگان  برايو استغفار كردن  بر ملائكه ن و سلام كردندگفتيم درود فرستا
راي عزرائيل نمـاز بخوانيـد تـا در موقـع مـرگ شود انجام داد. البته تا آن حدي كه بگويند بمي

تان بكند. ما دليلي نداريم كه عزرائيل به اذن و اختيار خودش اين كار را انجام بدهد. من ملاحظه
القاعده او به دسـتور ممكن است روايتي باشد كه از راه ديگري اثبات شود. ولي عليولي  ؛نديدم

بـا  ،مخلص بندگان خوب خداسـت عزرائيل كه خوانيد وكند. شما نماز را براي خدا بخدا عمل مي
  بندگان خوب خدا مدارا خواهد كرد. حتي اگر ثوابش را به او هديه نكرده باشيد. 

   فرشته افضل است يا انسان؟
خلـق  را كـه سجده كنيد. گفتند: براي چه؟ گفـت: موجـودي بر انسان خدا به فرشتگان فرمود:

دانيد و اين دليل بر اين است كه مقام انسـان از فرشـتگان نمي داند كه شماچيزهايي مي امردهك
ان از فرشـتگدر جواب بايد گفـت مقام همه انسانها از فرشتگان بالاتر است؟  ولي آيابالاتر است. 

تر هستند به جـز قليلـي. ، انسانها از  فرشتگان پاييني كمي از انسانهاانسانها بهترند به جز عده
؛ آن مجاهدي كـه 1»فَّعَفَ رَدَن قَمَّمِراً جْاَ مَظَعْاَبِفي سبيل الله  هيدُشَال دُجاهِمُا الَْمَ«: ندودفرم (ع)اميرالمؤمنين

هر چه گنـاه كـرده بخشـيده ( در راه خدا جهاد كرده براي خدا جنگيده و براي خدا كشته شده شهيد است
جـواني كـه  امن بيشـتر نيسـت.. اجرش از انسان جوان پاكد)شودبخشيد نمي كه شود به جز بدهكاريمي

                                                 
  740، ص 474نهج البلاغه مرحوم دشتي، حكمت  -1

فرشــته افضــل اســت يــا 
  انسان؟

فرشــتگان از انســانها 
ي بهترند به جـز عـده

ـــانها،  ـــي از انس كم
انسانها از  فرشـتگان 

تر هستند به جز پايين
 قليلي.
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 نَمِـ اًكـلَمَ ونَكُيَ نْاَ فيفُعَال كادَلَ«قادر باشد به گناه، ولي گناه نكند و عفت بورزد. بعد امام فرمودند: 
گويند بالاتر از فرشته گويند فرشته است نمينمي؛ جوان عفيف نزديك است كه فرشته باشد. »ةِكَلائِالمَ

فهميد؟ خيلي از فرشتگان باشد. شما از اين روايت چه چيز مييكي  است گويند نزديكاست. مي
بـه  وجـود اينگونـه روايـاتبه خـاطر  هم مفسرانخواهد تا به حد فرشتگان برسيد. قدرت مي
   و نظرات مختلفي وجود دارد: اندافتاده اختلاف

  اند. اند كه انسانها بالاتر هستند، ادله هم آوردهاي گفتهعده -
از قائلـان برتـري خيلي به اند كه فرشتگان بالاتر هستند. مثل زمخشري كه ر گفتهاي ديگعده -

  بدگويي كرده است. انسان، 
گويند مطلق انسانها بالاتر از  فرشتگان هستند. اين به طور قطعي درست اي هستند كه ميعده -

  .  ه استتر شمردنيست. خدا بعضي از انسانها را از حيوانات پست
كه بالاتر از فرشتگان هستند و بعد فرشتگان كروبين مثـل  ءاند اول انبياگر هم گفتهاي ديعده -

جبرئيل هستند و بعد صلحا، صديقين، اتقيا و ابرار هستند. بعد از آنها عموم فرشتگان هسـتند. 
اند بندي كردند. يك طبقه فرشـته گذاشـتهبندي و رتبهبعد از آنها عموم مؤمنين هستند. دسته

  اند. اند و در نهايت برتري انسانها را اثبات كردهاز آدمها شروع كرده هم هم آدم. اول يك طبقه
؛ مـا »آدمََ... بنَِي كَرَّمنْاَ وَ لقََدْ«فرمايد: سوره اسراء مي 70اند كه ما دليل داريم. در آيه اي گفتهعده -

وَ «...؛ بر دريـا و خشـكي مسلّطشـان كـرديم، »البَْحْرِ...وَ  البَْرِّ فِي وَ حمََلنْاَهُمْ«...آدم را گرامي داشتيم، بني
؛ »تفَْضيِلاً خَلقَنْاَ ممِّنَّْ كثَيِرٍ عَلَى وَ فَضَّلنْاَهُمْ«...؛ و از غذاهاي پاكيزه روزيشان داديم، »الطيَّبِّاَتِ... منَِّ رَزقَنْاَهُم

ــي در  ــرات مختلف نظ
مــورد اينكــه انســان 
افضل است يا فرشـته 

 وجود دارد:
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وَ «...ردنـد. در قسـمت آخـر آيـه به اين آيه استناد كو بر بسياري از مخلوقات آنها را برتري داديـم. 
 كه در اين صـورت اندرا بيانيه گرفته» نمَّمِ« در »نمِ«، بعضي »تفَْضيِلاً خَلقَنْاَ ممِّنَّْ كثَيِرٍ عَلَى فَضَّلنْاَهُمْ

برتري داديم انسانها را بر بندگان بسياري كه آفريديم، مخلوقـات بسـياري كـه شود: و اينگونه ترجمه مي
اسـت. » مـن تبعيضـيه«اند كه ايـن گفته هم ايعدهاما ني بر همه آنها و جميعشان. يع ايم.آفريده
بر كثيري از مخلوقات كه بعضي از مخلوقات هستند.  شان داديم بر بعضي از مخلوقاتمان،حترجييعني 

اند كه كلام مستهجن است. براي قـرآن ها گفتهترجمه اول از نظر بلاغت بليغ نيست. حتي بعضي
بـر كثيـري از اند كه معنـايش ايـن اسـت: گفته (ره)علامه طباطباييشايسته نيست. مرحوم مناسب و 

شـود اثبـات كـرد كـه شود چيزي را اثبات كـرد. نميپس با اين آيه نميمخلوقات نه بر همه آنها. 
  تر از انسانها هستند و انسانها از آنها بالاتر هستند. فرشتگان پايين

البته ظاهر اين است كه انسـان يـك مقـامي دارد  ان به چه دليلي بود؟سؤال: سجده فرشتگان بر انس
بالاتر از مقام فرشتگان، و به خاطر برتري مقام آنها بر انسان سجده كردند. در بحث سـجده ايـن 

يا نه؟ در آن اختلاف است. امر مسلمي نيسـت. آيـا بـر آدم  است كه آيا سجده بر غير خدا جايز
توانيم عكـس ند به خاطر دستور خدا؟ براي امتحان بود. حتي ما ميسجده كردند؟ يا سجده كرد

تر از خواست امتحانشان كند، گفت كه بـه موجـود پـاييناين را استدلال كنيم. بگوييم خدا مي
كنند يا نه؟ چون شيطان در آنجا سـر برداشـت و خودتان سجده كنيد تا ببيند كه آيا اطاعت مي

ممكن است كه اين فكر در ذهن بعضي از فرشتگان بوده باشـد گفت: من افضلم چرا سجده كنم؟ 
و آنها چنين فكري كرده باشند. منتها آنها اطاعت كردند و ديدند كـه دسـتور خداسـت و بايـد 
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شـود بـه صـرف تر است يا بالاتر است. پـس نمياطاعت كرد. ما كار نداريم به اين كه آدم پايين
 دهد. اما ايـن كـهبدوي و ابتدايي آيات اين را گواهي مي سجده، برتري انسان را ثابت كرد. ظاهر

اند كه حرام اختلاف است. بعضي از علما و مفسرين گفته محل سجده بر غير خدا جايز است يا نه،
، نباشد و براي تعظيم و اجلال هـم باشـد هم است. حتي شكل سجده و حتي اگر به نيت عبادت

اند سجده در صورتي براي اي گفتهاقدس الهي. عدهذات  هسجده امري است مختص ب. حرام است
غير خدا حرام است كه به نيت عبادت باشد. علامه از ايـن گـروه هسـتند. دليلشـان چيسـت؟ 

فرمايند كه خداوند گفت بر آدم سجده كنيد و ظاهرش اين است كـه بـر دليلشان اين است: مي
طـرف به تان ده براي خدا كنيد، ولي قبلهيا مثلاً سج» فسجدوا لله«اند. نفرمود: آدم سجده كرده

خـواب حضـرت يوسـف مـورد كنيـد. در  سـجده آدم باشد. ظاهر اين است كه گفت براي آدم
يـازده سـتاره و مـاه و  ؛1»ساَجِدِينَ لِي رأََيتْهُُمْ وَ القْمََرَ وَ الشمَّسَْ كوَكْبَاً عشََرَ أَحَدَ رأََيْتُ إنِِّي«...فرمايد: مي

؛ سجده كرد براي قبله؟ اگر »سجد للقبله«گوييم: ب توانيمآيا مي كردنـد.ن سجده ميبراي مخورشيد 
پـس معلـوم  .غلط اسـتخير  ؟؟ براي او سجده كرد»سجد له: «توان گفتموجودي قبله بود مي

است سجده براي خودشان بوده منتها سجده اجلالي و تعظيمي. نه سجده عبادتي. آخـر سـوره 
 نشاند؛ تخت بر را خود مادر و پدر و ؛2»سُجَّدًا... لهَُ وَ خَرُّواْ الْعَرْشِ عَلَى أبَوََيهِْ رَفَعَ وَ«...فرمايد: يوسف مي

                                                 
  4 يوسف آيه -1
  100يوسف آيه  -2

تـوان بـه صـرف نمي
سجده فرشـتگان بـر 
انسان، برتري انسان را 

  ثابت كرد.
  
  

گويند سجده برخي مي
بر غير خدا با هر نيتي 
حــــرام اســــت در 
ــي از  ــورتيكه برخ ص
مفســـرين از جملـــه 

سجده علامه معتقدند 
در صورتي براي غيـر 
خدا حرام است كه بـه 

 نيت عبادت باشد.
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فت: پدر اين تعبيـر رؤيـايي ؛ گ1»رُؤْياَيَ... تأَْوِيلُ هَذَا أبََتِ ياَ وَ قاَلَ«...افتادند.  سجده به او بخاطر همگى و

كنند الان زده ستاره و خورشيد و ماه بر من سجده ميدر آنجا خواب ديدم كه يامن ديدم.  است كه
خـروا «اند بگويند: اين اجرا شد. آيا سجده عبادت بود؟ نه، اين هم كه بعضي از مفسرين خواسته

آيه است و هم خلاف  همان اين خلاف ظاهر آيه است. هم خلاف ظاهر» خروا لله سجدا«يعني » له
گويد كه خواب ديدم كه براي من است كه اول سوره مي اش اينقرائن آيه است. چون قرينه آيات

جَّدًا... لـَهُ وَ خَـرُّواْ«...فرمايد: كنند. آخر سوره بعد از اين كه ميسجده مي ؛ بـراي او بـه سـجده »سـُ

كنند، گويد: باباجان اين تعبير خواب من است. آنجا خواب ديدم كه براي من سجده ميميافتادند، 
كنند. مرحـوم علامـه طباطبـايي بـا اسـتناد بـه ايـن آيـات من سجده ميحالا هم دارند براي 

فرمايند: سجده براي غير خدا اگر به منظور تعظيم و اجلال باشد مانعي ندارد، قرآن هم منعي مي
اش. هم در عالم فرشتگان اتفاق افتاده است. هم در عالم انسـاني. امـا نكرده است. اين هم نشانه

سجده كه حرام است هيچ غير سجده هم حرام است. شما هر كار ديگـري اگر براي عبادت باشد 
(مگـر  ال دستور غير خدا كنيد شرك است. اختصاص هم به سجده نـدارد.متثبه قصد عبادت و ا

  برداري از پيامبر و ائمه). اينكه امتثال دستور آن مخلوق، امتثال دستور الهي باشد، مثل فرمان
گاهي وقتها زمين را  (ع)امام رضاروند و دم در حرم بينيد به مشهد ميمي بنابراين اين افرادي را كه

، كننـدرسد كه دارنـد سـجده ميبوسند (البته بوسيدن زمين غير از سجده است) به نظر ميمي
گويند كه اين حرام است و اشكال دارد. نه چنين چيزي بين علماء . بعضي از افراد ميمنعي ندارد

                                                 
  همان -1

ـــايي  ـــه طباطب علام
معتقدند: سجده بـراي 
غير خدا اگر به منظور 
تعظيم و اجلال باشـد 
مانعي ندارد، قرآن هم 

 منعي نكرده است.
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بر حرمتش داريم نه روايـت صـريح و مبني  در قرآن ي نيست. نه آيه صريحيو مفسرين ما اتفاق
است. اما با توجه به شرايط زماني و اينكه  ضمستفي ياقابل اعتمادي كه بگوييم اين روايت متواتر 

دم در حرم ائمه ما با همـان اكرامهـاي  ، بهتر است،خواهند ما را متهم به شرك كنندوهابيت مي
لامها و ذكرها بسنده كنيم. بنابراين رعايت كردن حريم مذهب اين است كه مـا لساني، دعاها، س

 دشمنان يا مغرضان نشود. نيعكارهايمان را طوري انجام بدهيم كه باعث تش
ها افضل از فرشـتگانند؟ بحث ما به اينجا رسيد كه آيا فرشتگان افضل از انسان هستند يا انسان

اسـراء (كـه  70جود دارد. علامه طباطبايي در مـورد آيـه نظران واختلاف بين مفسرين و صاحب
 كثَيِرٍ عَلَى وَ فَضَّلنْاَهُمْ الطيَّبِّاَتِ منَِّ وَ رَزقَنْاَهُم وَ البَْحْرِ البَْرِّ فِي وَ حمََلنْاَهُمْ آدمََ بنَِي كَرَّمنْاَ وَ لقََدْ«فرمايد: مي
مراد همـه مخلوقـات  :فرمايدل داديم بر بسياري از مخلوقاتمان) ميآدم را تفضي؛ ما بني»تفَْضيِلاً خَلقَنْاَ ممِّنَّْ

، اينـد: فرازهـاي ماقبـلفرمبعضي از مخلوقات است. بعد در توضيح آيـه مي منظور بلكه نيسـت.
... البَْرِّ فِي حمََلنْاَهُمْ«...فرمايد: كند. اگر دقت كنيد ميتفضيل مادي را بيان مي ؛ آنهـا را روي »وَالبَْحْـرِ

اين تفضيل مادي است. فرشتگان ماده نيستند كـه بخواهـد بـا آنهـا  يا و خشكي مسلط كرديم.در
فرشـتگان غـذا  ؛ از غـذاهاي پـاكيزه روزيشـان داديـم.»الطيَّبَِّـاتِ... مِّـنَ وَ رَزقَنْـَاهُم«...مقايسه شود. 

ايـن آيـه تـوانيم بـه خورند. بنابراين فرشتگان از اين مقايسه بيرون هستند. پس مـا نمـينمي
آدم از فرشتگان برتر هستند. مضاف بر اينكه آخر آيـه ايـن چنـين استشهاد كنيم بر اينكه بني

آدم را فرمايد: بنيتوانيم به زبان قاطع بگوييم كه آخر آيه ميرا ندارد. يعني اينكه ما نميمعنايي 
ه ظاهرتر اين است شود، بلكبر جميع مخلوقات برتري داديم. اين چنين چيزي از آيه فهميده نمي
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كه بر كثيري از مخلوقات برتري داديم. علامه طباطبايي در نهايت امر در تفسير اين آيه به اينجا 
رسند كه فرشتگان از انسان افضل هستند. فرشتگان از انسان بالاتر هستند. دلائلي هم بر اين مي

سان با همان امكاناتي كه دارد اند. البته در آخر بحث يك اقراري هم كردند كه اگر انمطلب آورده
ترين درجه كمال فرشتگان دست تواند به حداقل كمال فرشتگان برسد. به پايينحركت كند، مي

هستند؛ اينكه پيغمبر گرامي  برتر پيدا كند. علامه طباطبايي در مورد اينكه انبياء هم از فرشتگان
در  و قامشان از جميع فرشتگان بالاتر استم (ص)پيامبر اكرمها هستند و در اينكه هم از جمله انسان

مبر اها هستند و هر شـأني كـه پيـآن ترديدي نيست، چيزي نگفتند. در اينكه ائمه هم از انسان
گرامي دارند آنها نيز واجد آن شأن هستند و آنها هم مقامشان بالاتر از فرشتگان است؛ در مـورد 

  اين هم چيزي نگفتند. 
تواننـد بـه مـي (ص)پيـامبرها مثل ائمه و بعضي از انسان ثابت شود كه شود اگر قرار شدسؤال مي

مرتبه بالاتر از فرشتگان برسند به لحاظ اينكه آنها هم بشرند و آنها هم انسان هستند؛ بنـابراين 
توانيم بگوييم نوع انسان امكان رسيدن به مقام بالاتر از فرشتگان را دارد. جوابي بـراي ايـن مي

فرمايند آن آياتي كه برنامه خلقت انسان را و دستور سجده فرشتگان و اينها شان مياند. اينداده
توان از ظاهرش فهيمد كه انسـان ايـن اسـتعداد را ، ميبقره) 32و  31(آيات  را در آن بيان كرده

دارد كه تا جايگاه عبادت فرشتگان صعود كند، منتها به حداقل مراتبش. به هـر حـال آنهـا هـم 
رتبـه آنهـا بتوانـد هم انسـان كهو بعيد شمردند كنند تند، آنها هم دارند پيشرفت ميبيكار نيس

نگفتند محال است. دليل دومشان تمجيدهاي الهي از فرشتگان است. خيلي خداونـد البته شود. 

از ظاهر آيات  توانمي
خلقت انسان و سجده 
فرشتگان فهميـد كـه 

توانــد تــا انســان مــي
جايگـــاه عبــــادت 

 .تگان صعود نمايدفرش
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 لـَا«، »بلَ عبِادٌ المكُرَمُـون«از فرشتگان تمجيد كرده است. (كه من آن تمجيدها را قبلاً ذكر كردم) 
، و امثال اين و يا تمجيدهايي كـه از جبرئيـل شـده اسـت. در 1»يَعمَْلوُنَ بأَِمْرهِِ وَ هُم باِلقْوَْلِ سبْقِوُنهَُيَ

هايي هم تمجيد كـرده مقابل اين حرف هم ممكن است سؤال شود كه در مقابل، خداوند از انسان
الِ باِلْغُدُوِّ فيِهاَ لهَُ يُسبَحُِّ اسمْهُُ فيِهاَ وَ يُذكَْرَ تُرْفَعَ أنَ اللهَُّ أَذنَِ بيُوُتٍ فِي«است.   تُلهْـِيهِمْ لـَّا رِجـَالٌ * وَ الĤْصـَ
، اينها 2»وَ الأْبَْصاَرُ القُْلوُبُ فيِهِ تتَقََلَّبُ يوَْماً يخَاَفوُنَ الزكَّاَةِ وَ إِيتاَءِ الصَّلاَةِ وَ إقِاَمِ اللهَِّ ذكِْرِ عنَ بيَْعٌ وَ لاَ تِجاَرَةٌ

اينها تعريف فرشتگان نيست. البته علامه نيستند كه جواب مـا را بدهنـد. ولـي  تعريف كيست؟
ايشان اين سؤال را مطرح نكردند؛ طبيعتاً جوابي هم ندادنـد. ايشـان فقـط فرمودنـد: خداونـد 

رسد كه خداونـد تمجيـدهاي عـالي كـه از تمجيدهاي عالي از فرشتگان كرده است. به نظر مي
  كمتر از تمجيدهاي از فرشتگان نيست.  ستا هاي برگزيده كردهانسان

 وَ لقََدْ«سوره اسراء آمده است.  70آدم از جهت مادي است كه در آيه نكته ديگر اينكه تفضيل بني
ها طبق اين آيه از فرشـتگان بالـاتر نه از جهت معنوي كه بتوانيم بگوييم انسان »آدمََ... بنَِي كَرَّمنْاَ

كنيم كه ست. براي اينكه نظر علامه با دليل تأييد شود؛ عرض ميهستند. تفضيل، تفضيل مادي ا
(اگر بـه سـياق آيـه توجـه كنيـد  كند فرمايش علامه صحيح استدليل است كه ثابت مي چند
  :است نه در امور معنوي) و دنيايي فهميد كه مراد، برتري دادن در امور ماديمي

                                                 
  27انبياء آيه  -1
  37و  36نور آيات  -2

آدم از تفضــيل بنــي
جهت مـادي اسـت و 
ـــادي  ـــتگان م فرش

 نيستند.
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آدم هستند؛ كفار كـه ، كفار هم جزء بني»آدمََ... بنَِي رَّمنْاَكَ وَ لقََدْ«آدم است. خطاب آيه به عموم بني -1

تگان؟! آنها كه ايمـان جن نيستند. آيا آنها از فرشتگان برترند؟! آيا آنها تفضيل دارند بر فرشبني
ها بـه تعبيـر قـرآن از روز قيامت نياورند و از روي علم و عمد حق را پايمال كردند؛ اين به خدا و

استشهاد  به آيه توانيممينما  لذا گويد.آدم را مير هستند. بنابراين آيه عموم بنيچهارپا هم بدت
  . براي اثبات اين ادعاكنيم 

شود؛ ، متوجه همه است. شامل مشركين هم مي»آدمََ... بنَِي كَرَّمنْاَ وَ لقََدْ«خطاب  ي است.سوره مك -2
توانيم بگوييم مشركين بالـاتر ما نمي آدم هستند كه منحرف شدند.چون آنها هم به هر حال بني

  ، هستند.1»الدَّوَابَّ... شَرَّ إنَِّ« :يدفرمامي در خصوص آنها هستند. كه قرآن
شما اگر آيات قبل و بعد آن را نگاه كنيد خواهيد فهميد كـه ايـن سـياق، سـياق سياق آيات؛  -3

وند. ما به سه دليل: اولـاً شخطاب به عموم مردم است. غير مسلمين و غير مؤمنين هم داخل مي
گيرد. دوماً اين سوره در مكه نازل شده است، از آدم همه را در بر مي، بني»آدمََ... بنَـِي كَرَّمنْاَ وَ لقََدْ«

شويم كه خطاب عمومي است و اختصاص به مؤمنين ندارد. سوم اين مكي بودن سوره متوجه مي
دهد كـه ايـن خطـاب، و آيات بعد نشان مي دهد. يعني آيات قبلاست كه سياق هم شهادت مي

آدم را برتري داديم بر بسـياري ي بنيفرمايد كه ما همهخطاب عمومي است. پس اگر خداوند مي

                                                 
  55و انفال آيه  22انفال آيه  -1
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آدم با بسـط عموميـت، كـافر و مـؤمن را خداونـد بـر ي بنيتوان گفت همهاز مخلوقات، آيا مي
  شود گفت. فرشتگان برتري داده است؟! نمي

در  ، بلكـهند: اين آيه در صدد برتري معنـوي نيسـتاهفرمود امه درست است كهفرمايش عل -4
فرمايـد: دهد. ظاهر آيـه مـيصدد تفضيل مادي است. كما اينكه ظاهر آيه هم اين را شهادت مي

هـا همـه خشـكي. اين ؛ غذا و تسلط بر دريا و»الطيَّبِّاَت... منَِّ وَ رَزقَنْاَهُم وَ البَْحْرِ البَْرِّ فِي حمََلنْاَهُمْ«...
هـا را بـر شود استشهاد كرد به اينكه خداوند انسـانتفضيل مادي است. بنابراين اين آيه را نمي

توانيم از فـراز آخـر آيـه چنـين معنـايي فرشتگان برتري داده است. مضاف بر اينكه هرگز نمي
  بگيريم. حداقل به صورت قطعي. 

انسان مـانع  كه بر ملائكه برتري دارد به اين دليليك استدلال معروفي شده است. گفتند انسان 
دارد، موانع سر راهش است: غرائز، غضب، شهوت، حب ذات، حب فرزنـد، گرسـنگي، تشـنگي. 

وم مثـل بخـل و هاي زشـت و مـذمتواند عامل گناه شود. نيازهاي انساني، طبيعتاينها همه مي
به سمت گناه هستند. فرشـتگان ايـن  اينها هم داعيه يهمهو نعمت و ...  حرص و طمع و كفران

مطيع خـدا هسـتند. بنـابراين  و موانع را ندارند. خداوند سرشت آنها را بر اطاعت سرشته است
بند انسان از اطاعت جدي آنها بيشتر است. پس انسان با يك نماز دو ركعتـي و ارزش اطاعتِ نيم

تر اسـت. مرحـوم علامـه گيـرد بيشـيك روزه و يك زجر كشيدن در راه خدا، سرعتي كه مـي
گوييـد كـه طباطبايي به اين نظريه راضي نشدند. فرمودند: اگر واقعاً اين طور است كه شـما مـي
اش چيسـت جبله آنها اطاعت است، پس اين اطاعت چه ارزشي دارد؟! چه خاصيتي دارد؟! فايده

اســـتدلال معـــروف: 
برتري انسان بر ملـك 

 به اين دليل:
انســان مــانع دارد،  -1

ـــس ـــت وي  پ اطاع
  . است ترمشكل

ملك سرشـته بـر  -2
بنابراين  ،اطاعت است

 انسان افضل است.
 
علامه اين نظريـه را * 

 اند.نپذيرفته
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مقـرب ناميـده  كه اطاعت خدا كنند؟! تقربشان چه مفهومي خواهد داشت؟! اينقدر قرآن آنها را
است؛ عباد مكرم ناميده است. اگر مثل يك وسـيله و ابـزاري باشـند كـه كـوك شـده باشـند، 

فرمايد: ما بـه كنند اين كه ديگر تقرب معنا ندارد. قرآن ميناخواسته و خواسته دارند اطاعت مي
به آسمان و زمين خواسته يا ناخواسته  ؛1»ئِعيِنَطاَ أَتيَنْاَ كَرْهاً قاَلتَاَ أَوْ طوَْعاً ائِتْيِاَ«...گفتيم:  و زمين آسمان

گفتند: ما با خواست و رغبت مطيع هستيم. هيچ وقت ديديد كلمه تقـرب در مـورد  مطيع شـويد.
آسمان به كار ببرند؟! بگويند: آسمان مقرب خداست؛ چـون مطيـع خداسـت! بـا اينكـه قـرآن 

رمانبردار. چرا؟ چون اطاعتشان اجباري فرمايد: آنها مطيع هستند. همه از بهر تو سرگشته و فمي
اما چنـين تعبيـري در  آورد.و اطاعت جبري تقرب نمي اي جز اطاعت ندارندو قهري است. چاره

مورد فرشتگان به كار نبرده است. كه شما چه بخواهيد و چه نخواهيد اطاعت كنيد! كجاي قـرآن 
ست. اطاعت قهري تقرب نـدارد. ختيار ا، اطاعت از روي اتقرب به خداي لازمهبه كار برده است؟! 

اطاعت فرشتگان اختياري است؛ لذا تقرب دارند. فرشتگان مقرب داريم. اطاعت آسمان و زمـين 
فرماينـد: اگـر شـما كه در قرآن آمده، اطاعت قهري است؛ بنابراين تقرب معنا ندارد. علامه مـي

چه ارزشي دارد؟! پـس معنـاي  گوييد اطاعت آنها جبري و غيراختياري است پس اطاعت آنهامي
اين تقرب چيست؟! خيلي كلام عميقي است. ثناگويي خدا از فرشتگان به چه دليل اسـت؟! ايـن 
همه خدا مدحشان كرده است. مدح براي يك كار قهري، براي كاري كه بخواهند و نخواهند انجام 

ياري است. علامه در اين گويند مدح براي كار اختشود؟! اين كه مدح ندارد. در مورد مدح، مي مي
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گذاريم اقـرار. بـا ايـن كـه ايشـان فرمايش خود به دو حقيقت تصريح كردند (ما اسمش را نمي
بينـيم كـه خودشان از رئوس فلاسفه و از مبتكران عرصه فلسفه هسـتند امـا ايـن جاهـا مـي
سـفه ي فلنحرفهايشان بر اساس ظواهر قرآن هست. ايشان هيچ وقت مباني قرآن را فـداي مبـا

اش را عرض كردم. در بحث شعور حيوانات بارهـا در تفسـير الميـزان اعتـراف نكردند. من نمونه
كردند و تصريح كردند كه حيوانات اختيار، تكليف، مجازات و حشر و نشر و حساب هم دارند. در 

  :حاليكه فلسفه اين را قبول ندارد)
كه اطاعت فرشتگان اختياري است. معنـاي  اين را بارها تأكيد كردند اطاعت اختياري فرشـتگان؛ -1

توانند اطاعت نكنند. بـر خلـاف اطاعـت آسـمان و اين حرف چيست؟ اطاعت اختياري يعني مي
 كنيـد.؛ چه بخواهيـد و چـه نخواهيـد اطاعـت مـي1»كَرْهاً... أَوْ طوَْعاً ائِتْيِاَ«...فرمايد: زمين كه قرآن مي

امـا در مـورد فرشـتگان اينگونـه  كنيم.گفتند: نه خدايا! ما با ميل اطاعت مي ؛2»طاَئِعيِنَ أَتيَنْاَ قاَلتَاَ«...
چيزي نيست. اطاعت اختياري معنايش اين است كه من اختيـار دارم اطاعـت بكـنم يـا نكـنم. 

  كنيم. اش چيست؟ يعني امكان گناه. يعني از روي اختيار گناه نميلازمه
كي از فرمايشات علامه است در طول اين بحث كـه كنيم. اين يمحدوده اين اختيار را بررسي مي

امكان ترك اطاعت، به خاطر اختياري بودن آن وجود دارد. لازمه اختيار اين است كه مـا بتـوانيم 
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  كنند:مي
ــاري  -1 اطاعــت اختي
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  169                                                                                                        دوره هشتم تفسير موضوعي قرآن كريم
 

اطاعت را ترك كنيم. من مختار هستم كه اطاعت كنم و يا اطاعت را تـرك كـنم. تـرك اطاعـت 
  مساوي با چيست؟ با گناه. 

ايشـان بارهـا بـه  ).دومين نكته كه علامه در اينجا اشاره كردنـد( :با اطاعتپذيري ملائكه كمال -2
تقرب فرشتگان به خاطر اعمالشان اشاره كردند. معناي تقرب اين است كه انسان اطاعت كنـد و 

بالاترين كمال همين است. همه كمالات زيرمجموعـه ايـن (يعني كمال. اين به خدا نزديك شود. 
اهر چيزي كمال بود و باعث دوري انسان از خدا شد، اين كمال نيست؛ اين كمال است. اصلاً اگر ظ

به ظاهر كمال است. كمال واقعي آن است كه انسان را به خـدا نزديـك كنـد. اصـلاً  بوده و نقص
. پس اگر ما پذيرفتيم كه فرشتگان تقرب به خدا دارند، پـذيرفتيم كـه )تعريف كمال همين است

انـد و ها گفتند فرشتگان جوهر مفارقـهفتيم كه آن چيزي كه بعضيپذير هستند. پس پذيركمال
 نيـز هايي كه قبلـاً زديـم اينجـا علامـهگيرند اين طوري نيست. اين حرفديگر هيچ كمالي نمي

  فرمودند. 
ببينيم بالاخره تكليف چه شد؟ فرشتگان بالاتر  ،خواهيم به نتيجه بحث برسيمما مي ،اما يك نكته

 شود؟ فرشتگان يك برتري موهبتي دارنـدمساوي؟ چگونه مي يا بالاتر هستند هاهستند؟ انسان
بالفعل است؛ يعني از روزي كه خدا آنها را خلق كرده است. ذاتاً اينگونه بودند كـه عشـق بـه  كه

عبادت و بندگي و معرفت و... دارند. آدم اين برتري موهبتي را ندارد. اين كـه گفتـيم فرشـتگان 
شود فقط از يك ناحيه است؛ از ناحيه قصـور در معرفـت. آن هـم ان اثبات ميامكان خطا برايش

گوييد: آقا! بيشتر از دانيد كه قصور، از نظر عقل مجازات ندارد. ميتقصير نيست، قصور است. مي
اين دستم نرسيد. اگر شما به شخصي گفتيد: بار را بلند كن بيست كيلو است! ايشان بيشتر از ده 

  نكته مهم:
ـــك  - ـــتگان ي فرش

 برتري موهبتي دارنـد
  بالفعل است. كه
  
مجراي خطاي آنهـا  -

از ناحيه حـدّ معرفـت 
ــه  ــور ن ــت (از قص اس

ام استغفار مد .تقصير)
فرشتگان هم شاهد بر 

امكـان  و همين ناحيه
   بروز قصور است.
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ي قبيح است. اگر يك مسألهفرد گويد: مجازات اين نتوانست بلند كند، عقل ميو د كيلو زور ندار
كلاس سوم گفتيد و حل نكرد، مجازاتش قبـيح اسـت. چـرا؟ چـون  آموزدانشكلاس پنجم را به 

گفتيد و نخوانده بود و نتوانست جواب  را مسأله سوم دبستان اگر به او قاصر است. برخلاف اينكه
. فرشتگان ممكن است قصور از ناحيه معرفت پيـدا و دچار تقصير گرديده است ، مقصر بودهدهد

دُ منَ فيِهاَ أَتَجْعلَُ«...گويند: ي آن آنجاست كه ميكنند. نمونه . ايـن قصـور از ناحيـه 1»فيِهـَا... يفُْسـِ
خواهي كسي را خلـق كنـي كنند. خدايا! تو ميمعرفت است. دارند به خدا يك اعتراض ملايم مي

كند؟! لوازم اين اعتراض را هم من عرض كردم. خداوند اينگونه قصـورها را در زمين فساد مي كه
 لـاَ ماَ أَعْلَمُ إنِِّي«...كند. همانطور كه شاهد هستيد در آخر همان بيان، به فرشتگان فرمود: عفو مي
تـر از ايـن مؤدبانه زنيد، مجازاتشان هم نكرد. عتاب هم نكرد كه اين حرفي كه داريد مي»تَعْلمَوُنَ
كنم؟! چرا فهمم كه چه ميكنيد من به اندازه شما نميتوانستيد بگوييد. يعني شما فكر ميهم مي

 لـاَ مـَا أَعْلَـمُ إنِـِّي«...دانيد كه من ندانم؟! خـدا فرمـود: شما چيزي ميآيا زنيد؟! اين حرف را مي
 و مدام فرشتگان هم شاهد بر همـين ناحيـهگذرد. استغفار . پس خدا از اين قصورها مي»تَعْلمَوُنَ

كـرد امكان بروز قصور است. در روايات معراجيه است كه پيغمبر با فرشتگان خدا كه برخورد مي
  كردند. كرد و هم آنها براي پيغمبر استغفار ميهم او براي آنها استغفار مي
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ت اما در بشر است. ايـن هاي زشت انساني، سر راه فرشتگان نيسعوامل خطا مثل غرائز، طبيعت
، اما فرشتگان نياز ندارند. نياز به غرائز دارد يكي از مشكلات بشر است. بشر براي زندگي اين دنيا
شود، آنها ندارند. فرشتگان نه لباس دارنـد، بشر مايحتاج دنيايي دارد كه باعث خيلي گناهان مي

چشمي هست و نه ايـن دنيـا و نـه  آيد دنبالشان، نه چشم و همنه زن و بچه دارند، نه كسي مي
مشكلات اين دنيا و نه اين نيازهاي جسماني و نيازهاي اجتماعي، هيچ كدام را ندارند. گناهان هم 

شود دست به حرام و حلال و همـه چيـز آيد. آقا براي تأمين نيازش مجبور ميها بيرون مياز اين
دارند. اين يكي در گناه كـه بـه روي آنهـا شود. فرشتگان اين نيازها را نبزند. به گناه كشيده مي

  بسته است. 
ايم. آنهـا دانيم آن طرف خط چه خبر است. نديدهمشكل دوم بشر جهل به حقائق مكتوم. ما نمي

ديـديم ماننـد بينند. از جمله رؤيت عالم غيب. ما هم اگر غيبي كه آنها ديده بودند. ميدارند مي
فرماينـد: است. مـي (ع)اميرالمـؤمنينزديم. اين كلام ها ناله ميآنها خدا را عبادت مي كرديم؛ عين آن

مردگـان  ؛ آنچه را كـه1...»وَ سَمعِْتُمْ وَ أطعَْتُمْ مْتُلْهِوَ وَ مْتُعْزِجَلَ مْكُنْمِ اتَمَ نْمَ نَايَعَ دْا قَمَ مْتُنْايَعَ وْلَ مْكُنَإفَ«
 كرديـد.شنيديد و اطاعت مـيزديد، مي، ضجه ميكرديدديديد، ناشكيبا بوديد و فرياد ميديدند اگر شما مي

كرديد. پس معلوم است آنها غيب را ديدند. ما غيب را نديديم. اين هـم يـك ديگر هم گناه نمي
تگان خدا ديدند. بايد هـم دانيم فراروي ما چيست. پيغمبران ديدند؛ فرشمانع بشر است. ما نمي

  اطاعت كنند.   اينگونه

                                                 
  45، ص 20دشتي، خطبه  مرحوم البلاغهنهج -1

عوامل خطـا و موانـع 
اطاعــت كــه در بشــر 

ولي در فرشتگان  است
عبـارت اسـت  نيست،

 از:
جهــل بــه حقــايق  -1

مكتوم از جمله عـدم 
  يت عالم غيب.ؤر
  غرايز.  -2
ــذموم  -3 ــت م طبيع

   .مزاحم كمال
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م كه هر چه انسان چشمش به عالم غيب باز شود از طريق غير متعارف و هاي قبلي گفتيدر بحث
آيد. هر چه كمتر عالم غيب را ببيند به شـهادت آيـات قـرآن غير عادي ارزش عملش پايين مي

ارزش عملش بالاتر است. هر چه بيشتر عالم غيب را ببيند، چوب گنـاهش شـديدتر و سـريعتر 
؟ يكـي همـان تر است. دليلش چيسـتؤخرتر و خفيفاست. هر چه كمتر ببيند چوب گناهش م

: حضرت عيسي فرمـودتواند مائده نازل كند؟ گفتند: خدا مي (ع)حضرت عيسي به آياتي كه حواريون
خواهيم از آن بخـوريم و دلمـان گفتند: مي .»اتقوا الله«حيا كنيد! اين چه طور حرف زدني است؟! 

 فَـإنِِّي مـِنكُمْ بَعْـدُ يكَفُْـرْ فمَنَ عَليَكُْمْ منَُزِّلهُاَ إنِِّي اللهُّ قاَلَ«دعا كرد و خدا فرمود:  (ع)عيسيمطمئن شود. 
 آن از بعـد شـما از كـس هـر ولى كنم؛مى نازل شما بر را آن ؛ من1»الْعاَلمَيِنَ منَِّ أَحَدًا أُعَذبِّهُُ لاَّ عَذَاباً أُعَذبِّهُُ

يعني باشم.  نكرده مجازات چنان را جهانيان از احدى كه نمكمى مجازاتى را او) پويد انكار راه و( گردد كافر
اي از عالم غيب شود. معجزه ديدن يك پردهچه؟ يعني بعد از ديدن معجزه عذاب گناه بيشتر مي

اگر چشمشان به عالم غيب باز  چونآيند به جاي انبياء؟ گفتند: چرا فرشتگان فرود نمياست. مي
. يا آن روايـاتي شدند، فوراً مجازات مينددادگر مهلتشان نميديدند ديشد و فرشتگان را ميمي

 يدهعگويند: آنهايي كه امام معصوم را نديدند اجر نمازها و عباداتشان بيشتر است. يك قاكه مي
ده كلي اين است كه آنها كه كمتر عالم غيب را ديدنـد و بـا عقـل و عكلي استخراج شد و آن قا

دادي ايمان آوردند، ايمانشان بالاترين ارزش را دارد. اگر كسـاني معرفتشان، همين دستمايه خدا
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از طريق عبادت، رياضت درست، بندگي، چشمشان به عالم غيب بـاز شـد، هـيچ چيـز از ارزش 
شود. اصلاً ما بايد همين كار را كنيم؛ دعوت هم شديم كه شود كه زياد هم ميعباداتشان كم نمي

صـورت  شود بـرايكم مي عمل شبا ديدن عالم غيب ارز ما گفتيماين كار را انجام دهيم. اين كه 
ها كشيدند؛ با نسخه هدايت و شفا غيرمتعارف بود؛ بدون زحمت بود. خيلي از اولياي خدا زحمت

آيد؛ فرشتگان خدا با ها چيزي از اعمالشان پايين نميپيش رفتند تا چشمشان باز شده است. اين
ها نيست. شيطان آنها را رها كان گمراهي توسط شيطان براي اينزنند و ديگر هم امآنها حرف مي

گـوييم. مـا آنهـايي را هـا را نمـيروند. اينكند. زهي سعادت! يعني از تيررس شيطان در ميمي
گوييم كه از طريق غيرمتعارف غيب را ديدند؛ قوم لوط. آنها لياقت ديدن جبرئيل را داشتند؟! مي

كنند بعضي از مسائل غيبي را ببينند؛ اينها خطاست. ها كه اصرار ميولي جبرئيل را ديدند. بعضي
هـا بينيم اين نقص است. گـاهي وقـتهاي مثلاً خيلي سطح بالا نميما خيال نكنيم كه اگر خواب

دانـد ايـن بينند چون خـدا ميهاي ضعيف ميحسن است. گاهي خوابهاي بالا و ارزشمند را آدم
شود. در روايات هم داريم ؛ اگر اين خواب را هم نبيند منحرف ميدينش به همين خواب بند است

كنند. خدا خواب را به او هديه كرد و گفت: از كه آدم گفت: خدايا! اولاد من عالم غيب را باور نمي
اش هم حسـن نيسـت. ممكـن كنند. پس ديدن رؤياهاي صالحه همهها باور ميطريق اين خواب

هـا بـه . گـاهي وقـتخواب بيننده داردهم باشد. بستگي به است حسن باشد ممكن است عيب 
اي هاي انسان، به خاطر بشارت است. اين حسن است. شما يـك كـار شايسـتهخاطر شايستگي
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...لـاا وَ فـِي الـدنُّيْاَ الْحيَاةِ فِي البْشُْرَى لهَُمُ«دهند. اي در خواب نشانتان ميكنيد، پردهمي ، ايـن 1»خِرَةِ
رود منحرف شود، يك خـواب است. گاهي وقت ها هم عيب است. بنده دارد ميمراد خواب صالح 

مثلـاً فـردي شـود. از او كم مـي . خوب، اين ضعفش بود. اين يك امتيازگرددبيند برميخوب مي
معارض بوده، يا منكر بوده؛ با ديدن يك خواب برگشته است. خوب، اين ضـعف اسـت. بنـابراين 

بر قوت نفس و قوت روح نيست. فرشتگان عـالم غيـب را ديدنـد، اش دليل رؤياهاي صالحه همه
خواهيم برسيم به آخر مطلب آدم عالم غيب را نديده است. اين زمينه ذهني را داشته باشيد؛ مي

كه بالاخره اين دعواي فرشتگان و انسان به كجا خواهد رسيد؟ چه كسي برتر خواهد شد؟ يكـي 
، بخـل اسـت ندارند. يكي طبيعت مذموم و مـزاحم كمـالغرائز انساني است كه فرشتگان غرائز 

 انسـان، ؛ و2»ضَعيِفاً الإنِساَنُ وَ خُلقَِ«...فرمايد: مزاحم كمال است؛ حرص مزاحم كمال است. قرآن مي

گوييم: نيم سـاعت بخـوابيم خسـته خوانيم ميما يك دو ركعت نماز مي شده اسـت. آفريده ضعيف
زنيم كه رفتيم دعا كميـل خوانـديم. ولـي اعت حرف لغو ميرويم دو سشديم. يك دعا كميل مي

، ها از روزي كه خلقشان كرده، (حالا چند ميليون سـال بـودهالله! اينگويد: يا رسولجبرئيل مي
) چشمشان را بالا و پايين نكردند. ببيند او در چه قوتي است ما در چه ضعفي هسـتيم! خدا داند

 (ع)اميرالمـؤمنين. امـا گـوييم قـوت نفـس دارد، ميبخوانـد اگر يك كسي روزي پنجاه ركعت نماز

                                                 
  64يونس آيه  -1
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...«...فرمايند: مي ؛ گروهي از فرشتگان از روزي كه 1»وَ مِنهُْمْ سُجُودٌ لا يَركْعَُونَ وَ مِنهُْمْ ركُُوعٌ لا يَنتَْ�ٌ�ِصِبُونَ
از ركـوع  در حـال ركـوع آفريـده شـدند و سـر اند ركوع ندارنـد و بعضـيخلق شدند همواره در حال سجده

آن قوت فرشتگان، انسان ضعيف آفريده شده، فوراً  در برابر دارند.توانند بردارند، برنميبرنداشتند؛ مي
انسان  همچنين شود. انسان ضعيف آفريده شده است.شود، خسته و كسل ميفشار به او وارد مي

ب بـاز شـود. چشمش به عالم غيـ به سرعت خواهدعجول است. اگر امروز يك عبادتي كرد، مي
خواهد يك سال عبادت به جـا كنند. ميروند در وادي عرفان، دو روز كه شد رها ميها ميبعضي

. انسان عجول است. فرشتگان اين طبايع ناپسند را ندارنـد. اينهـا موانـع ، عارف كامل شودوردآ
است. اگـر  گذارد انسان حركت كند و اما انسان يك چيز دارد. زمينه و استعداش زياداست؛ نمي

ي رشد برتر از فرشتگان است درست گفتيد. اسـتعداد بالـاتري شما بگوييد انسان از نظر زمينه
كنند. يعني آنهايي كه دارد، بالفعل نه؛ عملاً اكثر قريب به اتفاق مردم از اين موهبت استفاده نمي

هـا از گويند: انسانمي اند. آنهايي كهها بهتر هستند، بالفعلش را گفتهگفتند: فرشتگان از انسان
فرشتگان بهتر هستند، استعدادش را گفتند. درست است. از جهت استعداد دلائل داريـم. ثابـت 

ي بالاتري دارد. گفتنـد: بهتـرين دليـل بـر امكـان شـيء كنيم كه انسان از فرشتگان زمينهمي
نداريم انسانهايي  چيست؟ وقوع شيء. وقتي چيزي اتفاق افتاد معلوم است كه امكان دارد. آيا ما

   ؟كه از فرشتگان بالاتر هستند

                                                 
  1 البلاغه، خطبهنهج -1
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هاي زشت دارد، غرائـز دارد، نيازهـاي مـادي ما دو موجود داريم؛ يكي از آنها طبيعت يك سـؤال:
ها غلبه كرده است. ي ايندارد، هزار مانع دارد، در زندگيش رنج ديده، مصيبت ديده، ولي بر همه

ي غرائز را لگدكوب كرده (لگدكوب نـه بـه شده است. همه ها پا گذاشته و از آنها ردروي طبيعت
معناي اينكه غرائز را از بين برده، نه، جلوي طغيانشان را گرفته و مهارشان كرده) حوائج زنـدگي 

مـؤمن از  1فرمودنـد: (ع)امـام صـادق روايت داريم كه(نتوانسته او را وادار كند كه از راه خدا در برود. 
يكي اينگونه است و به اطاعت محـض  ).كندرا به طرف دشمن ما دراز نمي ميرد و دستشگرسنگي مي

ها را نداشته؛ او هـم بـه اطاعـت محـض رسيده. يك موجود ديگر هم داريم كه هيچ كدام از اين
يـا  رسيده. كداميك از اين دو بهترند؟ شما قضاوت كنيد. او كه با مانع به اين مرتبه رسيده است

بگويند: دو نفر اسب سوار بودند؛ با هم مسابقه دادند؛ يكي اسـب سـوار در  او كه با مانع رسيده؟
مانع سر راهش بود. پرش طولي و پرش ارتفاعي  نوعدويد و يكي اسب سوار ده جاده آسفالت مي

اش هم پريد درست هم با هم رسيدند به خط پايان. كـدام اول هسـتند؟ و استخر آب و ... از همه
 اين غرائز برست انسان استعداد و زمينه بيشتري دارد. يعني اگر بتواند معلوم است. پس معلوم ا

اش هـم انبيـاء و اوليـاء هسـتند. زند. نمونهو از اين موانع رد شود از فرشتگان بالا مي غلبه كند
ي انسان و يا برترين انسان است، جبرئيل هم برترين فرشتگان، كدامشـان پيغمبر اسلام نماينده

  بالاتر هستند؟

                                                 
 ق. 1404نشر جامعه مدرسين،  – 303تحف العقول، ص  -1
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سوزم. اينجا ديگر جاي الله! يك ذره جلو بيايم، ميآيي؟ گفتند: يا رسولگفتند: چرا نمي (ص)پيـامبر
ها گذشـتي و بـي اين تو هستي كه از اين حجاب( 1توانم رد شوم.ها نميمن نيست. از اين حجاب

دم ولـي . چون در آن تعبير دارد كه حضرت فرمود: من خدا را ديمي كني)واسطه خدا را ملاقات 
با چشم دلم ديدم. خدا دست رحمتش را بين دو سينه من گذاشت و به طوري كـه سـردي آن را 

كدام فرشته به اين مقام رسيده است؟! بالاخره اگر قرار مفاضله باشد مفاخره در  2احساس كردم.
اندازند؟ رسول خدا و ائمـه هـدي را. فرشـتگان هـم فضيلت باشد، آدميان چه كسي را جلو مي

شوند؟ بنـابراين قضـاوت شان جبرئيل است. كدام برنده ميورند جبرئيل را. چون مقربترينمجب
عادلانه به اعتقاد ما اين است. آنچه بالفعل است فرشتگان برتري دارنـد. چـون فرشـتگان گنـاه 

كنند، دائماً در حال عبادت هستند؛ بندگان مكرم خدا هستند. دلائلش را هم گفتم. آيـا ايـن نمي
گوييم: فرشتگان مختارند درست است؟ مختارند اگر يك ظـرف غـذايي بگذارنـد كه ميمطلب 

جلوي ما، غذا هم خيلي خوشمزه باشد و ما هم خيلي گرسنه باشـيم. امـا همـين كـه بخـواهيم 
خوريم. اين نخوردن شما اجباري اسـت خوريم؟! نميبخوريم بگويند: در آن سم سيانور است. مي

ست. درست است اختياري، اما يك نوع اختياري كه امكان تخلـف نـدارد. يا اختياري؟ اختياري ا
هاي جهـنم را شنوند؛ آن عذابكنند اما آنها نعره جهنم را ميدرست است فرشتگان اطاعت مي

گويد: دست به ليوان آب بزنـي بينند. آن همان مثالي است كه كلتي گرفته بالاي سر آقا و ميمي
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خورد؛ اما ايـن چـه اختيـاري زند. به اختيار نميگويد و ميراست ميداند كه كنم. ميشليك مي
گويد: اطاعت فرشتگان يك اطاعت جبري و سرشتي است؛ منظورش كه مياست؟ شايد آن كسي

شـود ايـن كنند. بنابراين ميخواهد بگويد اينها مثل يك دستگاهي دارند كار مياين است. نمي
: فرشتگان مختار هستند، امكان خطا دارند، كمال هم دارند؛ نظرات را به هم نزديك كرد. بگوييم

اما اين را هم بايد توجه داشت كه اختيار فرشتگان هم با توجه بـه اينكـه دارنـد عـالم غيـب را 
 امـا معصـوم مطلـق نبـوده و بينند، غرائز و موانع ندارند، در عين اين هم كه موانـع ندارنـدمي

ها هم نيست كـه مثل آدم ،است اما اين چنين اختيار محض عرفتقصورشان از ناحيه قصور در م
نشـيند، گنـاه رود پاي بساط قمار مـيخواند؛ گاهي ميشود نماز ميآيد بلند ميگاهي حالش مي

كند. پس مراتب فرق دارد. نهايت امر اين شد كه انسان استعداد بالـا رفـتن و برتـر شـدن از مي
هـا از ايـن منزلـت ي بسيار كمي از انسانونه نيست. عدهفرشتگان شدن را دارد اما بالفعل اينگ

 از) آنهـا از( ؛ (گروهـى1»الـĤْخِرِينَ منَِّ وَ قَليِلٌ *الأَْوَّليِنَ  منَِّ ثُلةٌَّ«كنند. در قرآن مقربين را استفاده مي

هـا ظـاهراً از مقـربين معرفـي كـرده. مقـربين انسـان آخرين) امّت از اندكى نخستينند * و امتّهاى
اسـت از رأس مقـربين  (ص)پيـامبر اكـرمهـا كـه فرشتگان بالاتر هستند. چون رأس مقربين انسـان

  ها اندك و ناچيزند.فرشتگان جبرئيل برتر است. اما اين
  
  

                                                 
  14و  13واقعه آيات  -1



  179                                                                                                        دوره هشتم تفسير موضوعي قرآن كريم
 

  آيات مطرح شده در جلسه پنجم:
 )27و  26(انبياء آيات  »ونَيَعْملَُ  بِأمَْرهِِ وَ هُم باِلْقَولِْ يَسْبِقُونهَُ لاَ *مُّكْرمَُونَ  عِباَدٌ بلَْ«...  -1

 )6(تحريم آيه  »يؤُمَْروُنَ ماَ وَ يفَْعَلُونَ أمََرَهُمْ مَا اللهََّ يَعْصُونَ لاَ«...  -2

 ) 38(فصلت آيه  »يَسْأمَُونَ لاَ وَ هُمْ وَ النَّهَارِ باِلليَّلِْ لهَُ يُسَبحُِّونَ رَبِّكَ عنِدَ فاَلَّذِينَ استَْكْبَروُا فإَِنِ« - 3

  )28(انبياء آيه  »هُم مِّنْ خَشيْتَهِِ مُشفِْقُونَ وَ«... -4
  )206(اعراف آيه  »يَسجْدُوُنَ وَ لهَُ وَ يُسَبحُِّونهَُ عِباَدتَهِِ عَنْ يَستَْكْبِروُنَ لاَ رَبكَِّ عنِدَ الذَّيِنَ إِنَّ« -5
لنْاَهُمْ عَلَـى كثَيِـرٍ مِّمَّـنْ خَلَقنَْـا  رِ ورََزقَنْاَهُم مِّنَ الطيَِّّباَتِ وَولََقدَْ كَرمَّنْاَ بنَِي آدَمَ وَحَمَلنْاَهُمْ فِي الْبَرِّ واَلْبحَْ« -6 فَضـَّ

  )70(اسراء آيه  »تفَْضيِلاً
  )61(انعام آيه  »حفََظةًَ... عَليَْكُم وَ يُرسْلُِ«... -7
  )43(احزاب آيه  »رَحيِماً باِلْمؤُمْنِيِنَ وَكاَنَ النُّورِ إلَِى اتِالظُّلُمَ مِّنَ ليِخُْرِجَكُم ومََلاَئِكتَهُُ عَليَْكُمْ يُصَلِّي الذَِّي هُوَ« -8
 )50(نحل آيه  »يؤُمَْروُنَ ماَ وَ يفَْعَلُونَ فَوقِْهِمْ مِّن رَبَّهُم يخَاَفُونَ« -9

 )157آيه (بقره  »الْمُهتْدَُونَ هُمُ وَ رَحْمةَوَ أُولَئِكَ رَّبِّهِمْ مِّن صَلَواَتٌ عَليَْهِمْ أوُلَئِكَ« -10

 )56(احزاب آيه  »النَّبِيِّ... عَلَى يُصَلُّونَ وَ مَلاَئِكَتَهُ  اللهََّ إِنَّ« -11

 )26و  25(واقعه آيات  »سَلاَمًا سَلاَماً قيِلاً إلِاَّ * تَأْثِيمًا وَ لاَ لَغْواً فيِهاَ يَسْمَعُونَ لاَ« -12

 )156(بقره آيه  »راَجِعونَ إلِيَهِْ وَ إنِاَّ لِلهِّ إنِاَّ قَالُواْ  مُّصيِبةٌَ أصَاَبتَْهُم إذِاَ الَّذِينَ « -13



  )15/3/1387پنجم (جلسه                                                                                                                                  180       
 

 )35(نبأ آيه  »كذِاَّبًا وَ لاَ لَغْواً فيِهاَ يَسْمَعُونَ لاَّ« - 14

  )1(فاطر آيه » وَ رُباَعَ... وَ ثُلاَثَ مثَّنَْى أَجنْحِةٍَ أوُلِي رسُُلاً الْمَلاَئِكةَِ جاَعلِِ«... -15
  )5(نازعات آيه » مْراًأَ فاَلْمدَُبِّراَتِ« -16
 )19(تكوير آيه  »كَريِمٍ رسَُولٍ لَقَولُْ إنِهَُّ« -17

 )21(تكوير آيه  »أمَيِنٍ ثَمَّ مُطاَعٍ« - 18

 )54(يوسف آيه  »أَمِينٌ مِكيِنٌ لَدَينْاَ اليَْوْمَ إِنَّكَ«... -19

 )20(تكوير آيه  »مَكيِنٍ  الْعَرْشِ ذِي عنِدَ قُوةٍَّ ذِي« -20

لهِِ ئِكتَِـهِلاوَ مَ لِّلّـهِ عَـدوُاًّ كاَنَ مَن * اللهِّ... بإِذِْنِ قَلْبكَِ عَلَى نزَلَّهَُ فإَنِهَُّ لجِِّبْريِلَ عدَوُاًّ كاَنَ مَن قلُْ« -21 وَ  وَ رُسـُ
 )98و  97(بقره آيات  »لِّلْكاَفِريِنَ عدَوٌُّ اللهَّ فإَِنَّ وَ ميِكاَلَ جِبْريِلَ

... تَأوْيِلُ هذَاَ أَبَتِ يَا وَ قاَلَسُجدَّاً  لهَُ وَ خَروُّاْ الْعَرْشِ عَلَى هِأَبَويَْ وَ رَفَعَ«... -22  )4(يوسف آيه  »رُؤيْاَيَ

 )4(يوسف آيه  »ساَجدِيِنَ لِي رَأيَْتُهُمْ وَ الْقَمَرَ وَ الشَّمْسَ كَوْكَباً عَشَرَ أَحدََ رَأيَْتُ إِنِّي«... -23

وَ  تجِاَرةٌَ تُلْهيِهِمْ لاَّ رِجاَلٌ * وَ الĤْصاَلِ باِلْغدُوُِّ فيِهاَ لهَُ يُسَبحُِّ اسْمهُُ فيِهاَ وَ يذُْكَرَ تُرْفَعَ أَن اللهَُّ أذَِنَ بيُُوتٍ فِي« -24
  )37و  36(نور آيات  »أَبْصاَرُوَ الْ الْقُلُوبُ فيِهِ تتََقَلَّبُ يَومْاً يخَاَفُونَ الزَّكاَةِ وَ إيِتاَءِ الصَّلاَةِ وَ إقِاَمِ اللهَِّ ذِكْرِ عَن بيَْعٌ لاَ

  )11(فصلت آيه  »طاَئِعيِنَ أتَيَنْاَ كَرْهاً قاَلتَاَ أوَْ طَوعْاً اِئتْيِاَ«... -25
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(مائـده آيـه  »لْعَـالَميِنَا مِّنَ أَحدَاً أعُذَِّبهُُ لاَّ عذَاَباً أعُذَِّبهُُ فإَنِِّي منِكُمْ بَعدُْ يَكفُْرْ فَمَن عَليَْكُمْ منُزَلُِّهاَ إنِِّي اللهُّ قاَلَ« -26
115(  
 )28(نساء آيه  »ضَعيِفًا الإنِساَنُ  وَ خُلِقَ«... -27

 )64(يونس آيه »خِرةَِ...لاا وَ فِي الدُّنْياَ الحْيَاةِ فِي الْبُشْرَى لَهُمُ« -28

  )14و  13(واقعه آيات  »الĤْخِريِنَ مِّنَ وَ قَليِلٌ *الْأوَلَّيِنَ  مِّنَ ثُلةٌَّ« -29
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  احاديث مطرح شده در جلسه پنجم:
  مبحث سلام نماز –شرح امعه، كتاب الصلوه  -1
ه آلِ وَ هِيْلَالله عَ لَّالله صَدِبْعَ دٍمَّحَي مُلَعَ لامَالسَّ ،ميكائيل وَ ئيلَرَبْي جِلَعَ لامُالسَّ ،هِلِسُرُ وَ بياءِنْي اَلَعَ لامَلسَّاَ«

  »هدَعْبَ بيَّلا نَ ينَبييَّنَال مِخاتَ
  670، ص 201البلاغه مرحوم دشتي، حكمت نهج -2
كنند با اجلش و اجـل انسان را رها مي ؛»هُنَيْبَ وَ هُنَيْبَاِنَّ مَعَ كُلِّ اِنسْانٍ ملََكَيْنِ يَحفْظَانِهِ فَاِذا جاءَ الَقْدَرَُ خلََيّاَ «

  گيرد.او را مي
  261، ص 56بحارالانوار، ج  - 3
  »مِنْ لُؤلُؤٍ قَدْ نشََرَ هُما فيهِما...ائَةِ جَناحٍرَأَيتُْ لَهُ سِـَّمِ« 

  23، ص 1 البلاغه دشتي، خطبهنهج -4
...حمُتلََ«...فرمايند: مي (ع)اميرالمؤمنين  .انداي از فرشتگان بالها را به خود پيچيده؛ عده»فونَ تَحْتَهُ بِأجْنهَِتهِِمْ

 مناجات شعبانيهفرازي از  -5
 ؛ محل رفت و آمد فرشتگان. »كهلائِمَال فَلَتَخْمُوَ «
   740، ص 474البلاغه مرحوم دشتي، حكمت نهج - 6

؛ آن مجاهـدي كـه در »فَّعَفَ رَدَن قَمَّمِراً جْاَ مَظَعْاَبِفي سبيل الله  هيدُشَال دُجاهِمُا الَْمَ«فرمود:  (ع)اميرالمؤمنين
هـر چـه گنـاه كـرده بخشـيده ( د اسـتراه خدا جهاد كرده براي خدا جنگيده و براي خدا كشته شده شهي
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 فيـفُعَال كـادَلَ« . اجرش از انسان جوان پاكدامن بيشتر نيست.)شودبخشيد نمي كه شود به جز بدهكاريمي
 ؛ جوان عفيف نزديك است كه فرشته باشد. »ةِكَلائِالمَ نَمِ اًكلَمَ ونَكُيَ نْاَ

  45، ص 20دشتي، خطبه  مرحوم البلاغهنهج -7
معِْتُمْ وَ  مْتُلْـهِوَ وَ مْتُعْزِجَـلَ مْكُنْمِـ اتَمَـ نْمَـ نَايَعَ دْا قَمَ مْتُنْايَعَ وْلَ مْكُنَإفَ«فرمايند: مي (ع)ناميرالمؤمني  وَ سـَ

زديـد، كرديـد، ضـجه ميديديد، ناشكيبا بوديد و فرياد مي؛ آنچه را كه مردگان ديدند اگر شما مي...»أطعَْتُمْ
  كرديد.ديگر هم گناه نميكرديد. شنيديد و اطاعت ميمي
   1البلاغه، خطبه نهج -8

...«...فرمايند: مي (ع)اميرالمؤمنين بُونَ جُودٌ لا يَركْعَُـونَ وَ مِـنهُْمْ ركُُـوعٌ لا يَنتَْ�ٌ�ِصـِ ؛ گروهـي از »وَ مِـنهُْمْ سـُ
ه شدند در حال ركوع آفريد اند ركوع ندارند و بعضيفرشتگان از روزي كه خلق شدند همواره در حال سجده

  .و سر از ركوع برنداشتند
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  بسم الله الرحمن الرحيم
 )22/3/1387جلسه ششم (

  :(ص)خاتميت پيامبر گرامي اسلام
گويند كـه باي اين بحث ساده باشد و اين بحث از مباحث مهم قرآني است. البته شايد براي عده

افتـد، ادعاهـايي د، اتفاقاتي ميآياين چيز واضحي است. اما در جامعه اسلامي مسائلي پيش مي
شود. بنابراين لازم است كه بـر گيرد كه باعث درد سر مياطلاع صورت ميبراي بعضي از مردم بي

روي اين مسئله به صورت كلّي و موضوعي در قرآن كريم بحث كنـيم. در ميـان آيـات قـرآن و 
آيه معروفي در قرآن اسـت است.  صحبت شدهخاتميت پيامبر اسلام فراوان پيرامون روايات ما، 

...«فرمايد: كه مي پـدر  (ص)؛ محمـّد1»ماَّ كاَنَ مُحمََّدٌ أبَاَ أَحَدٍ منِّ رِّجاَلكُِمْ وَ لكَنِ رسَّوُلَ اللهَِّ وَ خاَتَمَ النبَّيِيِّنَ

(البتـه ايـن  كننده و آخرين پيامبران اسـتهيچ يك از مردان شما نبوده و نيست؛ ولى رسول خدا و ختم
حارثه است چون بعد از آن آيات آمده است). كلمه خاتم گي و پسرخواندگي زيدبندرخواندنفي پ

يعني پايان دهنده، پايان دهنده به مسئله نبوت و معنايش اين است كه بعد از پيامبر اسلام هيچ 
النبيين بـه كـار رفـت؟ اگـر ي خـاتمالمرسلين كلمـهآيد. چرا به جاي خاتمپيامبر ديگري نمي

شد كـه رسول بودند و معنايش اين مي 313المرسلين تعداد مرسلين محدود بود. مود خاتمفرمي
ديگر بعد از پيامبر اسلام رسولي نخواهد آمد، ولي نبي ممكن است بيايد. امكان بـود كـه كسـي 
ادعاي نبوت كند و بعد بگويد: پيامبر نگفته است كه بعد از من نبيي نيست، فرمـود بعـد از مـن 

                                                 
  40احزاب آيه  -1

ـــامبر  ـــت پي خاتمي
  :(ص)اسلام

  
  
 احزاب، از 40در آيه  -

، النبييني خـاتمكلمه
استفاده كـرده اسـت؛ 
كلمه خاتم يعني پايان 
دهنده، پايان دهنـده 
ــوت و  ــئله نب ــه مس ب
معنايش اين است كـه 
بعد از پيـامبر اسـلام 
هيچ پيـامبر ديگـري 

 آيد.نمي
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. يعنـي هـر ه استشود به كار بردرا كه شامل تمام پيامبران مي »نبي«يكلمهلذا ست. رسولي ني
 رسـوليگويند. هـر ي ارتباط خدا از طريق نبوت را وحي ميمرتبه و كمترينپيامبري نبي است 

در روايـت مشـهور  ) ونفر 313( است نبي است ولي هر نبي رسول نيست. تعداد رسولان محدود
النبيين؛ يعني بعد از پيامبر گرامـي اسـلام هـيچ پيـامبري ابراين فرمود: خاتمبن 1هم آمده است.

چه نبي، هيچ كس نخواهد آمد. جميع فقهـا و جميـع مفسـرين امـت  و نخواهد آمد. چه رسول
گـوييم اسلامي معتقدند به اين كه بحث خاتميت پيامبر جزء ضـروريات ديـن اسـت. وقتـي مي

اتفاق نظر دارند و اگر كسي آن را انكار كند كـافر اسـت و از  ضروري دين يعني اينكه همه در آن
دين خارج شده و مرتد است. حتي در بعضي از روايات هم داريم كه هـر كـس منكـر خاتميـت 

هايي از خوارج هستند آنها هم خوارج نهروان (الان هم يك فرقه از 2پيامبر اسلام شود كافر است.
فرق اسلامي، خاتميت را جـزء ضـروريات  سايرشيعه امامي و  . تاو.. به اين اعتقاد دارند)، وهابيها

دانند. نص قرآن بر خاتميت پيامبري توسـط پيـامبر دانند. منكر آن را هم قطعاً كافر ميدين مي
  اسلام است. 

شـوند رواياتي كه تصريح به خاتميت دارند بسيار زياد هستند. متأسفانه هميشه كساني پيدا مي
. در عصر مـا هـم آدمهـاي ندادعاي خدايي كرده بود كسانيد ما پيغمبريم. حتي كننكه ادعا مي

خودخواه و متكبري كه نه هنري دارند، نه علمي، نه جايگاهي و نه اعتبار اجتماعي دارنـد بـراي 

                                                 
  43، ص 11بحارالانوار، ج  -1
 208، ص 37بحارالانوار، ج  -2

نبي است  رسوليهر  -
ولي هـر نبـي رسـول 

  نيست.
  
يع فقها و جميع جم -

مفسرين امت اسلامي 
معتقدند بـه ايـن كـه 
بحث خاتميت پيـامبر 
جزء ضـروريات ديـن 

و منكر آن كـافر  است
  است.

  
نـــص قـــرآن بـــر  -

خاتميـــت پيـــامبري 
توسط پيـامبر اسـلام 

  است. 
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كنند و دعواي اينكه يك جايگاه دروغيني پيدا كنند چهار تا آدم نادان را دور خودشان جمع مي
كه يكـي از يكـي  اندگرفته را صد مدعي مهدويت ،ر همين دهه گذشته تا حال؛ دكنندمي نبوت
سوادتر بودند. يك نفر نزد خليفه آمد و ادعاي پيغمبري كرد. خليفـه گفـت: چـه دليلـي بـر بي

پيامبريت داري؟ گفت: قرآن دليل من است. خليفه گفت: كجاي قرآن؟ گفت: من اسمم نصـرالله 
خبر از آمدن من داده است. يك نفر نزد  ؛ هرگاه نصرالله بيايد.»نصر اللهاذا جاء «است و قرآن گفته: 

اسم من لا اسـت.  مبرم. گفت: اسم تو چيست؟ گفت:يكي از سلاطين صفوي رفت و گفت: من پيغ
پيغمبر چه خبـر داده اسـت؟ گفت: دليل بر نبوتت چيست؟ گفت: پيغمبر خبر داده است. گفت: 

  است. » لا«است. من هم اسمم » لا«آقاي  من از ؛ پيغمبر بعد»بعدي لا نبي«مبر فرمودند: گفت: پيا
؛ بعد از من پيغمبري »ديعْبَ بيَّلا نَ«مبر فرمودند: امبري كرده بود. خليفه گفت: پياخانمي ادعاي پي

هستم، نبـي كـه نيسـتم.  ة؛ من نبي»يدِعْبَ ةَبيَّلا نَ«نيست. گفت: درست است. ولي نگفته است: 
اي و خودخـواه و اي از آدمهاي عقدهعده !آيدزن نمي رد، ولي نفرمود كه پيامبرِمَ برِپيام ندفرمود

 دكنيـرا بررسـي مي هـانآاند و وقتي هم زندگي اند و ادعا كردهسواد در طول زمانها پيدا شدهبي
  بينيد كه هيچ فضيلت و كرامتي در وجودشان نيست جز يك مشت رذايل.مي

ده افرادي كه افكارشان مريض است، آدمهايي كه اطلاعات كافي از دين متأسفانه در جامعه يك ع
نه قرآن را خبـر  ،شناسندندارند، اطلاعاتي كه بتواند آنها را حفظ كند را ندارند. نه روايتي را مي

خورنـد و منحـرف دانند، گـول ايـن افـراد را ميدارند و نه مسئله ضروري بودن خاتميت را مي
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ما اين چيزها را دست كم نگيريم و نگوييم كه اين بحث خاتميت چيز واضـحي شوند. بنابراين مي
  است و ديگر نيازي به بحث كردن ندارد. اتفاقاً چيز خيلي مهمي است. 

  خاتميت پيامبر اسلام در قرآن و روايات:
يك روايت طولاني در اصول كافي است كه خبر اسلام آوردن يك يهودي بـه نـام ابوسـعيدغانم 

شيعه شدنش را از قول خودش آورده است و خيلي جالب اسـت. عبـارتي در جملـات و  هندي و
؛ مـا 1»بيـينم النَّخاتَ هِآلِ وَ يهِلَعَ اللهُ لّداً صَمَّحَمُ نَّنا اَبِتُي كُأ فِرَقْا نَنّاِ«گويد: گزارشش وجود دارد كه مي
مسئله اين در كتب آسماني  ران است.خوانديم كه پيامبر اسلام آخرين پيامبدر كتابهاي آسماني مدام مي

كما اينكه در روايات بسياري توضيح داده شده كه بحث خاتميت رسول گرامـي اسـلام در  ،بوده
كتب آسماني تصريح شده است. در دعاهاي بسياري، دعاهايي كه در آن دعاهـا از ائمـه روايـت 

زياد هستند. (من فقط به صورت بسيار  ،النبيين ذكر شدهشده و در آن دعاها پيامبر با لقب خاتم
يكي بخوانيم يك ترم فقط بايد آدرس بخوانيم يـا كنم چون اگر بخواهيم يكيگزارشي عرض مي

كنم). يا در آن سلامي كه بعد از به صورت گزارش عرض مي لذا حديث بخوانيم كه امكانش نيست
مي بـريم. بعـد از  هو لا نبي بعدالنبيين اسم پيامبر را به عنوان خاتم در آخر ،سلام اول نماز است

. ايـن »هِعـدِبَ بـيَّبيين لـا نَالنَّ مِخاتَ...«گوييم: دهيم بعد هم ميسلام بر فرشتگان سلام بر پيامبر مي
يعني سنت است كه بعد از سلام اول اين سلام را بگويند بعد هم سلام دوم را  ،ون استسنمسلام 

النبيين به كار رفته است. من بـه بعضـي از ايـن تمبگويند. همچنين در زيارات بسياري كلمه خا
                                                 

  515، ص 1اصول كافي، ج  -1

خاتميت پيامبراسـلام 
  در قرآن و روايات:

  
در زيارات بسـياري  -

النبيين بـه كلمه خاتم
  كار رفته است.
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 هِآلِـ وَ يـهِلَعَ اللهُ لَّالله صَدِبْعَ نِبْدِمَّحَمُ كَولِسُرَ وَ كَدِبْي عَلَعَ مْلِّسَ وَ لِّصَ مَّهُللَّاَ«كنم. عبارتها اشاره مي
اسـم پيـامبرگرامي  ازالنبيين بعد است كه كلمه خاتم امثال اين زيارت بسيار زياد. 1»بيينالنَّمِخـاتَ

 آمده است. 
 مِا خـاتَنَـأ وَ لينَرسـَ المُ وَ ينَبيّـالنَّ نَمِـ لونَوَّاَلْاَ رَلله بشَّا وَ يَبِ«در خطبه غدير است كه حضرت فرمود: 

انـد و آخـرين پيـامبران ؛ به خدا سوگند، پيامبران قبلي، پيشينيان را به آمدن مـن بشـارت داده2»...ينَبيّالنَّ
؛ هر كس در خاتميت من و در اين كه من آخرين »ليوُلاْا ةِيَّلِجاهِلْاَ رَفْكُ رٌكافِ وَهُفَا ذَفي هَ كَّشَ نْمَفَ«هستم. 

كفري كه همراه شرك به  يعني كفر جاهلي؛ پيامبران هستم شك كند، كافر است و آن هم نه كفر عادي،
شرك نيستند. شـرك بـدترين به نظر ما كافرند، اما مساير اهل كتاب، خداست. چون يهوديها و 

هـر كـس در خاتميـت فرمايـد: پرستي است. پيامبر مينوع كفر است. كفر جاهليت اولي همان بت
  رسالت من شك كند كافر است، آن هم كافر به كفر جاهليت اولي. 

السندي است از حضرت عبدالعظيم حسني، (همان كسـي كـه يك روايت بسيار معروف و صحيح
، روايات بسياري در فضـيلت ايـن بزرگـوار است معروف به شاه عبدالعظيم در شهر ري مدفون و

وارد شده است و حتي روايت داريم كه ثواب زيارت مزار ايشان ثواب زيـارت سـيد الشـهداء را 
وارد شـدند و  (ع)امام هـاديدهد كه منزله ايشان بسيار بالا است. ايشان بر دارد. اين خود نشان مي

                                                 
  318، ص 1فقيه، ج  -1
  208، ص 37بحارالانوار، ج  – 318، ص 1يل، ج الوسامستدرك -2

روايات بسـياري در  -
ــزد  مــورد خاتميــت ن
شيعه و سـني وجـود 

  دارد.
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؛ »اًقّـنا حَيُلِّوَ تَنْأ« 1با كنيه خطابش كردند. ،»رحباً بك يا اباالقاسممَ«ند فرمودند: امام خيلي اكرام كرد
نـزد ائمـه  يدهد كه ايشان فرد بسيار عزيزالوجـوداين عبارات نشان مي تو به حق ولي ما هستي.

نـد: بـه ايشـان فرمود (ع)امام جوادكنند. در يك عبارتي است كه اينگونه خطابش مي مامبودند كه ا
ديگـري نشـنيديم. در  ما اين عبارت را در مورد فـرد ؛ تو به حق شيعه ما هسـتي.»اًقّنا حَتُشيعَ تَنْأ«

مورد حضرت عبدالعظيم حسني كه خودش از فرزندان ائمـه بـوده، شـنيده شـده اسـت). ايـن 
كنم،  ام تا دينم را به شما عرضهالله! من آمدهكند: يابن رسولشخصيت بزرگوار به امام عرض مي

عقايدم را عرضه كنم. شما ببينيد عقايد من درست است يا نه. هر كدام كه اشكال دارد را اصلاح 
؛ پيـامبر »بيينالنَّ مَخاتَ هُولَسُرَ وَ هُدَبْعَ اًدمَّحَمُ نَّاَ«گويد: كنيد. عقايدش را عرضه كرد تا اين روايت، مي

؛ تـا روز قيامـت. »ةِيامَـالقِ ومِلي يَاِ«هرگز پيامبري بعد او نيست. ؛ »هُدَعْبَ يَّبِلا نَ«اسلام آخرين پيامبران است. 
؛ شريعت نبوي هم آخرين شريعتهاست هيچ 2»ةِيامَالقِ مِلي يوَاِ هُدَعْبَ تَريعَلا شَ عِرايِالشَّ مُخاتَ هُتَريعَشَ نَّاَ وَ«

تب شيعه اسـت كـه اين هم از احاديث مشهور ك نخواهد آمـد. آن شريعت ديگري تا روز قيامت بعد از
  بحث خاتميت را تصريح دارد. 

؛ من 3»بيينالنَّ مُ ا خاتَنَأ وَ رَخْلا فَ وَ مَآدَ دِلَوَ دُيِّا سَ نَأ«روايت ديگري است كه پيامبرگرامي فرمودند: 
   كنم و من آخرين پيامبر هستم.سيد فرزندان آدم هستند و افتخاري هم نمي

                                                 
  268، ص 3بحارالانوار، ج  -1
 412، ص 36بحارالانوار (پيشين)، ج  -2

  294، ص 9بحارالانوار، ج  -3
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؛ من خاتم پيامبرانم و 1»صيينَوَالْ مُي خاتَلَعَ وَ بيينَالنَّ مُخاتَا نَأ«د: ندر روايت ديگري حضرت فرمود
  خاتم اوصياء است.  (ع)علي

خواست به همراه جبرئيل وارد شود، جبرئيل صـدا در روايات معراج در هر آسماني كه پيامبر مي
مراه من گفت: جبرئيلم و به هگفت: چه كسي هستي؟ ميي مأمور باز كردن در، ميزد و فرشتهمي

گفت: بله، مبعوث شـده اسـت. در گفت: مگر مبعوث شده؟ ميالنبيين است. بعد فرشته ميخاتم
النبيين توصيف شد روايت معراج نگاه كنيد، در همه طبقات آسمان پيغمبر گرامي اسلام به خاتم

  كردند. النبيين وصف ميآمدند او را به خاتمو فرشتگاني كه به ديدار حضرت مي
ي تفسير آيه سوره احزاب كه قبلـاً خوانـدم فرمودنـد: است كه درباره (ع)امام باقرديگري از روايت 
النبيين، يعني پيامبر ديگري بعد خاتم؛ 2»هِآلِـ وَ يهِلَعَ اللهُ لَّد صَمَّحَمُ دَعْبَ يَّبِلا نَ«النبيين يعني: خاتم

  از حضرت نيست. يعني ختم نبوت. 
 3انـد كـه از پيـامبر سـؤال كـرد:عمش نقـل كردهااز  (ع)الشهداءحضرت سيد روايت ديگري است كه

الله! بعـد عمش گفت: يـا رسـولا؛ »بيينَالنَّ مَا خاتَنَأَ: لا قالَ؟ فَبيّنَ كَدِعْبَ ونُكُيَ لْالله هَ ولَسُني يا رَرْبِخْاَفَ«
 ونَامُـوّقَ هٌمَّـئِدي اَعْـبَ نُكـوُيَ نْلكِـ« النبيين هسـتم.نه من خـاتمفرمودند: شما پيغمبر ديگري هم هست. 

كنندگان به عـدالت هسـتند بـه تعـداد ؛ اما بعد من اماماني هستند كه قيام»سرائيلاِنيبَ باءِقَنُ دِدَعَبِ طسْالقِبِ

                                                 
  325، ص 16بحارالانوار(پيشين)، ج  -1
  198، ص 1اصول كافي (پيشين)، ج  -2
 271، ص 36بحارالانوار، ج  -3
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عشر است كه شـيعه و سـني نقـل ي اثنييعني دوازده نفر كه اين روايتِ ائمهاسـرائيل، نقيبان بني
  اند. كرده

؛ يا علـي هـر »هلَثْمِ كَلي سئلت لَاِ ئًي شيبّت رَلَئَما سَ«فرمودند:  (ص)مبر گراميپياروايت ديگري است كه 
 مِخـاتَ تَنْأبعدك  ةقال لا نبو هُنَّاِ رَيْغَ«كرامتي را براي خودم خواستم براي تو هم همان كرامت را خواستم. 

  ستي و علي هم آخرين وصي است. ؛ خداوند فرمود: تو آخرين پيامبران ه1»صيينالوَ مِلي خاتَعَ بيين وَالنَّ
در يك مجلسي در حضور مأمون و بزرگان قوم بود، به مأمون  ،(ع)امام رضادر حديث رضوي است كه 

 لُضـَ فْاَ بيـين وَالنَّ مُخـاتَوَ  لينَرسـَ مُلْاَ دُيِّسـَ  وَ هُولُسـُ رَ وَ هُدُبْـعَ هِآلِ وَ يهِلَعَ اللهُ لَّصَ اًدمَّحَمُ نَّاَ«فرمودند: 
؛ و در آيـين و شـريعت و روشـش 2»هِتِـلَّمِلِ يلَدِبْـلـا تَ و«بعد از او پيغمبري نيسـت.  ؛»هُدَعْبَ يَّبِلا نَ مينَالعالَ

در اينجا لاي نفـي » لا« ؛ دينش هم هيچ تغييري نخواهد داشت.»ةِريعَشَلِ غييرَلا تَ و«. نخواهد آمدتغييري 
  .جنس است

ا روز قيامت شـريعت ديگـر بعـد از ايـن پيـامبر گزارش كلي يك روايت اين است كه فرمودند ت
نخواهد بود. اين يك گزارش كلي در مورد بحث خاتميت پيامبر اسـلام اسـت بيـان شـد. بحـث 

  خاتميت از محكمترين ضرورات اسلام است. 
  :روايات دتعدا

                                                 
  ق  1378قم، نشر جان،  – 73، ص 2عيون اخبار الرضا، ج  -1
 415العقول (پيشين)، ص تحف -2

اين خاتميت تـا روز  -
ـــت و از  ـــت اس قيام
محكمترين ضـروريات 

  اسلام است.
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انـد آمده »هُدَعْـبَ يَّبِلا نَ«فرمايند بعد از پيامبر اسلام پيامبري نيست و با عبارت آن رواياتي كه مي
گويند كه روايت وقتي به سه تـا رسـيد شناسان ميتا هستند، يعني خيلي از حديث 200بيش از 
اند. ولي معمولاً ها عدد گذاشتهشود. بعضيشود و وقتي به چهار تا رسيد، متواتر ميمي ضمستفي

تـواتر اسـت. وقتي روايت به شش يا هفت تا رسيد، خصوصاً اگر هيچ معارضي نداشـته باشـد، م
توان آن را انكار كرد؟ ما فقط روايـاتي كـه روايت قطعي است. اگر روايت به هزار تا رسيد آيا مي

  بيش از دويست مورد داريم.  ،»هُدَعْبَ يَّبِلا نَ«بعد از آن فرمود: 
ا النبيين است، بالنبيين را آورده است. يعني فرموده كه پيامبر اسلام خاتمرواياتي كه كلمه خاتم

  تا شد).  600تا است. (تا حالا  400ها بيش از حذف تكراري
رواياتي كه به صورتهاي ديگر آمده است. مثلاً گفته حلال و حرام پيـامبر تـا روز قيامـت همـين 
طوري است. رواياتي كه فرموده است با مرگ پيامبر و رحلت ايشان وحي آسماني قطع شده اينها 

الانبياء به كـار رفتـه صـدها روايـت هايي مثل خاتمه با واژهاي هستند. رواياتي كهم يك دسته
تواند هـزار روايـت مينشود. كسي هستند. اگر اينها را روي هم بريزيم از هزار روايت متجاوز مي

هزار روايتي كه در ميان آنها مثلاً حديث منزلت خودش بـه  را ناديده بگيرد. آن هم بدون معارض
 انـتَ«مبر اسلام فرمود: اند. پيادث را هم شيعه و هم سني متواتر ميتنهايي متواتر است اين حدي

؛ يا علي جايگاه تو در برابر من ماننـد جايگـاه هـارون در »يدعَبَ يَّبِلا نَ هُنَّا اَلّن موسي اِمِ هارونَ هَلَزِنْمَي بِنّمِ
لا  هُنَّا اَلّاِ«. )ر نيستيفقط فرق تو با هارون اين است كه هارون پيغمبر بود تو پيغمب( برابر موسي است

اين حديث از ابتدا تا انتهايش جـزء احاديـث  ؛ مگر اينكه بعد از من ديگر پيامبري نيسـت.»يدعَبَ يَّبِنَ
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نداشـته هـم اش متواتر و قطعي نزد شيعه و سني است، نزد جميع فرق اسلام. اگر كار بـه بقيـه
  ث ديگر از هزار مورد بيشتر است. عرض كردم كه احادي و باشيم همين يك حديث متواتر است

انـد تـا روايت متواتر منزلت را گفتيم. ظاهراً اين روايت را بيش از يك مورد پيامبر بيـان فرموده
لا  هُنَّا اَلّاِ«اتمام حجت شود و مسلمانان عذري در مقابل خدا نداشته باشند. بعد از آن هم فرمودند: 

  ست. ؛ بعد از من پيامبري ني»يدعَبَ يَّبِنَ
يكي از سنن الهي كه خدا در قرآن خبر داده است اين است كه هر پيامبري موظف بـود پيغمبـر 
بعد از خود را به اين شكل ياري كند. كه به امتش بگويد: بعد از من فلان پيامبري با اين ويژگيهـا 

ه انبياء بـود و البلاغه به اين مطلب اشاره كردند. كه وظيفآيد. اميرالمؤمنين در خطبه اول نهجمي
تـا بـراي امـت (آيند را تأييد كنيد خدا از آنها پيمان گرفته بود كه پيغمبراني كه بعد از شما مي

وَ إِذْ «فرمايـد: عمـران ميآل 86. آيه )سردرگم و حيران نشوند و شما، ايمان آوردن آسان باشد
دِّقٌ لمِّـَا مَعكَُـمْ لتَـُؤْمنِنَُّ بـِهِ وَ أخََذَ اللهُّ ميِثاَقَ النبَّيِيِّنَْ لمَاَ آتيَتْكُُم منِّ كتَِ ولٌ مُّصـَ ابٍ وَ حكِمْةٍَ ثُمَّ جاَءكُمْ رسَـُ

خـدا  ؛»عكَُم منَِّ الشاَّهِدِينَلتَنَصُرنُهَُّ قاَلَ أأَقَْرَرْتُمْ وَ أخََذْتُمْ عَلَى ذَلكُِمْ إِصْرِي قاَلوُاْ أقَْرَرنْاَ قاَلَ فاَشهَْدُواْ وَ أنَاَْ مَ
آيد شـما موظفيـد كـه او را تصـديق و : هر رسولي كه ميكهپيمان گرفت  )رذدر عالم ميثاق يا (ن از پيامبرا

در خطبـه اول  (ع)اميرالمـؤمنين. »قـَالوُاْ أقَْرَرنْـَا«كنيـد؟ سـپريد و آيـا اقـرار ميتأييد كنيد، آيا پيمـان مي
يك سنت جاري داشـتند و : پيغمبران الهي مبني بر اينكهالبلاغه اشاره به همين آيه كردند، نهج

كردند و بشـارت بـه پيغمبـران بعـد از خـود آن اين بود كه پيامبران قبل از خود را تصديق مي
ام به آن چيزي كه فرمايد: من تصديق كنندهمي (ع)حضرت عيسـياز زبان  »صف«دادند. در سوره مي

سنت خبر دادنِ هر  -
پيامبر از پيامبر بعد از 
خود و تصديق ما قبل 

  .خود
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است. اين مطلب كه خبـر  ام به رسولي بعد از من كه نام او احمدقبل از من بوده و بشارت دهنده
پيامبر گرامي اسلام در جميع كتب آسماني بوده است، متواتر است. يكي دو روايت هـم نيسـت. 

پرسـيدند آن قـدر در كتـب اينكه اخبار آمدن يهوديان به نزد پيامبر و اينكه ويژگيهايش را مي
ست كه پيغمبـران تواند در آن ترديد كند. پس معلوم اشيعه و سني زياد است كه هيچ كس نمي
كردند كه دين ما دين آخري نيست. منتظـر بمانيـد تـا الهي قصور نكردند. خودشان تصريح مي

كردنـد؟ مسـيحيان در كنيد كه يهوديان در مكه و مدينه چه ميپيامبر بعدي بيايد. شما فكر مي
جـا كـه مكه چه كار داشتند؟ اصلاٌ در آنجا كه دعوت حضرت موسي و عيسي نبـود، در آن فاطرا

اي از المقدس بود. عدهمبلغ مسيحي و يهودي نرفته بود. جايگاه مسيحيان و يهوديان اطراف بيت
متدينان، مقدسين و شيفتگان پيامبر آخرالزمانشان گفتند كه ما در همان جايگـاهي كـه كتـب 

نهـا چـون در كتـب آسـماني آ سازيم؛الانبياء خواهد آمد، خانه ميكه خاتم اندآسماني خبر داده
شويم و رويم در آنجا مقيم ميو... بوده است. گفتند كه مي او مولدش و جاي هجرت ش،ويژگيهاي

كنيم كه هر وقت مبعوث شد ديگر فرصت فوت نشود. به محض ابلاغ رسـالتش بـه او زندگي مي
نـه آوريم و به شريعت او گراييم. و الا دليلي نداشت كه يهود و نصاري در مناطق مكه و مديايمان 

بيايند آن هم در سرزمينهاي لم يزرع زندگي كنند. و خيلي جالب است كـه در ذيـل ايـن آيـه 
وَ لمَاَّ جاَءهُمْ كتِاَبٌ منِّْ عنِدِ اللهِّ مُصَدِّقٌ لمِّاَ مَعهَُمْ وَ كاَنوُاْ منِ قبَلُْ يَستْفَتِْحوُنَ عَلـَى «فرمايد: شريفه كه مي

؛ و هنگامى كه از طرف خداوند، كتابى بـراى آنهـا آمـد كـه 1»م ماَّ عَرَفوُاْ كفََرُواْ بهِِ...الَّذِينَ كفََرُواْ فَلمَاَّ جاَءهُ
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(كـه بـا  دادنـدهايى بود كه با خود داشتند، و پيش از اين، به خود نويد پيروزى بر كـافران مـىموافق نشانه
برى را كـه از قبـل شـناخته كمك آن، بر دشمنان پيروز گردند.) با اين همه، هنگامى كه اين كتاب، و پيـام

  بودند نزد آنها آمد، به او كافر شدند.
مردم بومي آنجا بودند.  ،قصه از اين قرار بود كه يهوديان اطراف مدينه ساكن شدند. اوس و خزرج

شان كم بـود، مهـاجر و غريـب شدند، به خاطر اينكه عدهيهوديها مهاجرين بودند درگير كه مي
كشـيدند. خوردند؛ و خـط و نشـان بـراي اوس و خـزرج ميكست ميبودند در نتيجه از آنها ش

شود. مبعوث كه شد ما ها مبعوث ميگفتند: صبر كنيد پيغمبر آخرالزمان ما در همين نزديكيمي
؛ »فَلَمَّا جَاءهمُ مَّا عَرَفوُاْ كَفَروُاْ بِـهِ...«...فرمايد: رسيم. قرآن ميكنيم و حسابتان را ميقدرت پيدا مي

هنگامى كه اين كتاب، و پيامبرى را كه از قبل شناخته بودند نزد آنهـا كردند) افرادي كه تهديد مي (اين
فرمايـد: كساني كه مورد تهديد بودند جزء يـارانش شـدند. بعـد قـرآن مي آمد، به او كافر شـدند.

. )لمانه روي حـق پـا گذاشـتندآن كساني كه عا( لعنت خدا بر كافران ؛1»فَلعَنْةَُ اللهَّ عَلَى الْكَافِرِينَ«...
النبيين كاملاً مشهود است. الان هم اگر شما از شود كه در كتب آسماني قصه خاتمپس معلوم مي

النبيـين نيسـتند. ) سؤال كنيد، منكر قضيه خـاتمبا آنكه كتبشان تحريف شدهيهود و نصاري، (
گوينـد ند اين است كه ميزنحرفي كه مي اًو دينشان آخرين نيست. نهايت است گويند درستمي

شـود كـه هنوز نيامده است. اگر قرار باشد خداوند از پيغمبران چنين پيماني گرفته باشد، آيا مي
را تصديق كند اما به امتش نگويد كه بعد از من قـرار اسـت پيـامبر  پيامبر اسلام، پيامبران قبلي

                                                 
  همان -1
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 (ع)سـليمان قصـور نكـرد، (ع)داوودقصور نكردند،  (ع)نوحو  (ع)ابراهيم، (ع)عيسي، (ع)موسيديگري بيايد؟ يعني 
سيدالمرسلين قصور كرد و يادش رفت كه بگويد؟! جالب است كه در مورد  (ص)اللهرسولقصور نكرد، 

شود مصدق ماقبل و مبشرّ ما بعد هستند. در مورد كتـب انبياء قبلي، وقتي سخن از پيامبران مي
فرمايد و ديگر سلام و قرآن فقط مصدق ماقبل را ميهمين طور، اما در مورد پيغمبر ا هم آسماني

تـرين بحث درباره مابعد آن نيست. قرآن پر است از اين آيات. بنابراين بحـث خاتميـت از قطعي
ضروريات اسلام است و همچنين از قويترين روايات است. اگر كسي بخواهد انكار كند ديگر بايد 

توانند باشند، ما كه بالـاتر از يقـين ويتر از اين نمياصل دين را هم انكار كند. چون بقيه اصول ق
  نداريم. از خبر متواتر بالاتر چيز ديگري نداريم.  چيزي

  خاتميت تا روز قيامت است:دلايل اينكه 
النبيين، يعني تا روز قيامت پيامبري نخواهد گوييم خاتموقتي مي معناي ختم نبوت همين است. -1

الانبياء اسـت، اگـر قـرار گوييم پيامبر اسلام خاتمي است. وقتي ميبود و اين چيز واضح و روشن
الانبيـا نخواهـد بـود. بـين شـريعت باشد تا قبل از قيامت پيامبر ديگري هم بيايد ديگر او خاتم

چـون سـال فاصـله اسـت ( 1300حضرت موسي تا شريعت پيغمبر كه ناسخ شريعت موسي بود، 
ي شريعت مستقل بود، حضرت عيسي مؤيـد شـريعت كنند حضرت عيسي داراها فكر ميبعضي

موسي بود. شريعت موسي با آمدن عيسي نسخ نشد مگر در چند مورد، در مورد آن طيباتي كـه 
اسرائيل به خاطر ظلمشان بر آنها حرام كرده بود و اين مجازات بود. اما در بقيه مـوارد خدا بر بني

كردنـد. تـا قـرن دوم يـك اختلافـات و مسيحيان و پيروان عيسي طبق احكام تورات عمل مي

دلايل خاتميت تـا روز 
  قيامت:

معناي ختم نبـوت  -1
ت (دلالـهمين اسـت، 

تمام روايات خاتميت و 
و  ؛صراحت آيه قـرآن

ا اگر پيامبر ديگـري الّ
ــتم  ــوت خ ــد نب بياي

 نشده).
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. هزار سيصد سال يا هزار و سيصد و پنجـاه سـال )انحرافاتي پيش آمد كه از همديگر جدا شدند
طول كشيد تا پيامبر اسلام ظهور كرد. با اين حال حضرت موسـي بشـارت داد كـه بعـد از مـن 

لام هم دو سه هزار سال ديگـر آيد. اگر كسي بخواهد بگويد كه بعد از پيغمبر اسالنبيين ميخاتم
آيد، اين به معناي انكار خاتميت است، در نتيجه اين چه خاتميتي كه شد يك پيغمبر ديگري مي

است كه پيامبر اسلام دارند؟ تمام روايات خاتميت قطعاً دلالت بر اين دارند كه ديگر پيامبري تـا 
موضوع ما اين بـود كـه خاتميـت  قيامت نخواهد بود و اگر پيامبري باشد نبوت ختم نشده است.

اي است ولـي شـما رسد اين حرف، حرف خيلي سادهپيامبر تا روز قيامت است. البته به نظر مي
تا اين حقيقت مسلم  زنندخيلي ساده نگيريد. بعضي از منكران و معاندان به هر دروغي دست مي

   اسلام را انكار كنند.
اين به چه معنايي است؟ خيلـي محمد تا روز قيامت همان است. روايات داله بر اين كه حلال و حرام  -2

وَ لأُِحلَِّ لكَُم بَعْضَ الـَّذِي «...فرمايد: چيزها در دين موسي بود كه عيسي آمد حلالش كرد. قرآن مي
حلال كـنم.  اى از چيزهايى را كه (بر اثر ظلم و گناه،) بر شما حرام شده،ام) تا پاره؛ و (آمده1»حُرمَِّ عَليَكُْمْ...

خيلي چيزها در شريعت موسي واجب بود در شريعت اسلام منسوخ شد. در مسيحيت رهبانيـت 
بنابراين شريعتها با هم تفاوت دارنـد.  .2»لامسْاِلْي اَهَ فِيَّبانِهْلا رَ«بود؛ در اسلام رهبانيت منسوخ شد، 

 لَّصـَ  دٍمَّـحَمُ لالَحَ«رمايد: فكند. اين رواياتي كه ميآيد، شريعتي ديگر را نسخ مييك شريعت مي
                                                 

  50عمران آيه آل -1
  114، ص 8الوسايل (پيشين)، ج مستدرك -2

دلايل خاتميت تـا روز 
  قيامت:

ــر  -2 ــه ب ــات دال رواي
اينكه حلـال و حـرام 

تا روز قيامت  (ص)محمد
 همان است. 
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يعني هيچ وقت اين شريعت قرار  ،1»ةيامَالقِ ومِلي يَاِ امٌرَحَ هُامُرَحَ وَ ةِيامَالقِ ومِلي يَاِ لالٌحَ هِآلِ وَ يهِلَعَ اللهُ
نيست تغيير كند. همين حلال، همين حرام، همين واجب و همين روزه تا روز قيامت برقرار است. 

اين دسته از روايات نيز بصورت فراوان در بين روايات قيامت.  ني خاتميت تا روزاين يعني چه؟ يع
  وجود دارند.

پيامبر فرمود بعد از من دوازده امـام هسـتند  عشر است بين شيعه و سني،روايات متواتر ائمه اثني -3
ت ايـن كلمـه كه تا روز قيامت اينها حاكميت دارند. دائماً اسلام با دوازده امام عزيز است. حضـر

 2باشد.برد كه به معناي مستمراً و مداوماً است، بدون تأخير و بدون انتها ميرا به كار مي» لايزال«
  و اين ائمه جانشين پيامبر و مجري شريعت اسلامي تا روز قيامت هستند.

بـا  ارتبـاط دهند كه بعد از رسول خدا ديگر وحي وجود نـدارد.يك سري رواياتي است كه شهادت مي -4
آسمان به صورت وحي رسمي قطع شدني است. اين كه يك شخصي بيايد بگويد من مأمور خدا و 
پيامبر خدا هستم و خدا گفته اين كار را بكنيد اين قطع شده است. يكي از ايـن روايـات را مـن 

 تِوْمَـبِ عَطِـقَنْيَ ما لَـمَـ كَتِـوْمَبِ عَطَـقَانْ دِقَـلَ«فرمودنـد:  (ع)اميرالمؤمنينالبلاغه كنم. در نهجعرض مي
وفـات كردنـد ايـن  (ع)حضـرت علـي) (هنگامي كه حضرت رسول در دامـن 226(خطبه  ؛»...كَرِيْغَ

تا امـروز  با رفتن تو چيزي قطع شد (وحي آسماني) كه با رفتن هيچ انساني قطع نشد.عبارت را فرمود:) 

                                                 
  58، ص 1ق * كافي، ج  1404الله مرعشي ، قم، نشر كتابخانه آيت – 148بصائرالدرجات، ص  -1
 34حنبل اين روايت را از . (در اين كتاب گفته كه احمدبن1338ت بيدار (بيجا)، انتشارا - 55، ص 2القرآن، ج متشابه -2

  طريق نقل كرده است).

دلايل خاتميت تـا روز 
  قيامت:

روايات متواتر ائمه  -3
عشر اسـت بـين اثني

  ني.شيعه و س
  
  
يك سري رواياتي  -4

ــهادت  ــه ش ــت ك اس
دهنــد كــه بعــد از مي

رسول خدا ديگر وحي 
  وجود ندارد.



  199                                                                                                        دوره هشتم تفسير موضوعي قرآن كريم
 

و وحي آسماني قطع شـد. با مرگ هيچ انساني وحي آسماني قطع نشده بود ولي امروز با رحلت ت
  پس ديگر بعد از اين وحي و نبوتي در كار نخواهد بود. امثال اين روايت هم زياد است.

بنديهاي اين هم از بحث خاتميت كه از مباحث بسيار مهمي است. من عرض كردم كه شما دسـته
بـا افـرادي  روايات را مورد توجه قرار دهيد. كليات روايات را در ذهنتان بسـپاريد. قطعـاً شـما

اي در جامعـه مـا هسـتند كـه اين بديهيات تشكيك كنند. البتـه عـده دركنيد كه برخورد مي
دانند اين ضروري دين است. بسياري از مردم اين مسائل روشن و بديهي را كـه بـراي شـما نمي

ثلـاً توانند جواب دهنـد. مدانند خيلي از آنها نميدانند. منتها آن كساني كه ميبديهي است نمي
لذا احاطه بر كليـات دانند. ت ندارند حتي خيلي از اهل فن هم نميااطلاعي از ميزان و تعداد رواي
  اين بحث خوب و مهم است.

  سؤالات در باب مبحث فرشتگان:
دارد يـا  وجـودكند آيا امكان لمس چنين بدني توسـط انسـان زماني كه شيطان به بدن مادي تمثل مي -1

  چگونه؟ خير؟ اگر امكان دارد 
اند كه امكان تحول و تبديل بدن غير مادي به مادي نيست و محال اسـت. علامه طباطبايي گفته

دهند كه چنين چيزي وجود دارد. مثلاً روايتي است كه پيامبر ولي ما رواياتي داريم كه گواهي مي
ه صورت مـار فرمود: يا علي! اگر ماري در كوچه ديدي، آن را بكش، من بر جنيان شرط كردم كه ب

كنند، قابل كشتن هم هسـتند. ظاهر نشوند. معناي اين روايت اين است كه به شكل مار تمثل مي
شود. اگر غير مادي بود قابل له شدن نبود. روايات ديگري هم له مي، به آن بزننديعني اگر سنگ 

و بـا ايـن داريم. منتها ممكن است كسي بگويد مبناي ما قطعي است ولي اين روايات ظني است 
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دانم كه تا چه حد اين روايات اعتبار دارنـد و بعيـد روايات درگير شود. من بررسي نكردم و نمي
دهند، ولي اينكه اجنـه و شود بگويي امكان ندارد. چون بعضي از روايات گواهي مينيست و نمي

نـه و مـا  شود ياهمچنين فرشتگان قدرت تمثل دارند قطعي است. حالا تمثلشان واقعاً مادي مي
  بينم اما مادي نيستند؟ اين يك بحثي است كه در آن اتحاد نظري وجود ندارد. فقط آنها را مي

    شود؟كنند سبب رحمت و افزايش بركت ميآيا سلامهايي كه مردم در دنيا مي -2
  دهنده دارد. كننده و جواببله، تا حدي و يكي از بركاتش اين است كه حسنه براي سلام

    منزلت شهداء بالاتر است يا درجه جبرئيل؟ درجه و -3
بستگي دارد كه كدام شهداء باشند. به هر حال آنچه مشخص است شهداء، يعني آن كساني كـه 

خطـا گنـاه و بيشود. يعني معصوم و بياند تمام گناهانشان موقع شهادت پاك ميبراي خدا رفته
امـا بقيـه  1شود.بخشيده نمي )يت آمدهدر روا(روند و فقط دين و قرضشان است كه نزد خدا مي

در  »عند ربك«شود و چه بسا مقام شهداء بالاتر از فرشتگان باشد. چون كلمه گناهانشان پاك مي
كـه در نهايـت قـرب و  ،براي جبرئيل به كار برده شده است 2»عند ذي العـرش«و مورد آنها آمده 

 الَّذِينَ عنِدَ ربَِّكَ لاَ يَستْكَبِْرُونَ عنَْ عبِاَدَتهِِ وَ إنَِّ« مورد ساير فرشتگان هم فرموده: منزلت خداست. در
گـاه) از عبـادتش تكبـر آنها كه (در مقام قرب) نزد پروردگار تـو هسـتند، (هـيچ؛ 3»لهَُ يَسْجُدُونَ يُسبَِّحوُنهَُ وَ
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عنـد « :اسـت فرمـوده هم در مورد شهداء كننـد.گويند و برايش سجده مىورزند و او را تسبيح مىنمى
بلكـه دسـت ملكوتيـان و  ،نشـينانما خاك دست حضرت امام فرمودند: نه تنها .1»ربهم يرزقـون

ت اسرارآميز شهداء كوتاه است. يعني اينكه شـهداء نـه تنهـا از فرشـتگان حكروبيان هم از سا
و درجـه  آيـا رتبـهي آنها را بفهمند. اين عبارت خيلي بليغ است. توانند رتبهبالاترند بلكه آنها نمي
  بله. شهدا با هم فرق دارد؟

    اي به حدي بالاتر برود كه از جبرئيل بالاتر برود؟آيا ممكن است كه درجه فرشته -4
  از همه فرشتگان بالاتر است.  مخلوقي است كه گويد: نه، فقط روحظاهر روايت مي

يا با اين حال مقام فرشته برتر كشد آبا توجه به سختيهايي كه نوع بشر با داشتن نفس اماره و ابليس مي -5
    ؟است يا انسان

  رود. السافلين ميرود و اگر گوش به حرفش كند به اسفلاگر به حرفش گوش نكند بالاتر مي
وقتي جبرئيل بر اصحاب كساء فرود آمد و به اذن پيامبر به زير عبا رفت به چـه شـكل و شـمايلي بـوده  -6

   ؟است
شد معمولاً به شكل دحيه كلبي بود. دحيه كلبي يكـي ر نازل ميگويند وقتي جبرئيل بر پيغمبمي

از تجار عرب بود. اول مسلمان نبود ولي بعد مسلمان شد. آن جريان آيـات سـوره جمعـه شـأن 
رفتن مردم از پاي منبر پيامبر در در دحيه كلبي در مدينه و  وارد شدن كارواننزولش در رابطه با 

  شد.مسلمان شد. جبرئيل به شكل دحيه كلبي نازل مي اًيه بعدححين نماز جمعه است. د
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   هدف از آفرينش اجنه را بيان كنيد؟ -7

؛ من جنّ و انس را نيافريدم جز براى اينكه عبادتم 1»وَ مَا خَلقَتُْ الْجنَِّ وَ الْإنِسَ إِلَّا ليِعَْبُدوُنِ«قرآن فرمود: 

  و رسيدن به كمالات عالي. ؛ معرفت الهي»الا ليعرفون«اند: كه مفسران گفتهكنند. 
شما گفتيد كه خداوند وجود هفت آسمان و زمين را در سوره طلاق تأييد كردند آيا به غير از اين زمـين  -8

 ؟كننـد، آيـا پيـامبر و امـام غيـر از مـا دارنـدكنند؟ اگر زندگي ميافراد ديگري در زمين ديگري زندگي مي
 »نَّهُلَثْمِـ ضِرْالـاَ نَمِ وَ«فرمايد: اهر دلالت ندارد. وقتي ميببينيد با توجه به ظاهر آيه بله، بيش از ظ

مثل زمين يعني چه؟ يعني همين شرايط، همين فضا، حيات، زندگي، هدايت و... مثل يعني ايـن. 
والا اگر بخواهيم كروي بودن را بگوييم همه كرات مثل زمين هستند، اگر بخواهيم جو را بگـوييم 

مثل اين  اين در چيست؟ در حيات است. يعني يتجو دارند. پس مثل همه سيارات هم مثل زمين
شود. چون زمين، حيات و زندگي و حشر و نشري است. و اگر حيات ثابت شد هدايت هم ثابت مي

گذارد، روش هدايت خدا چيست؟ فرستادن پيغمبـر. يعنـي خدا هيچ خلقي را بدون هدايت نمي
ي ديگر باشد. پس بنابراين ند و در جاي ديگر به گونهاين نيست كه روش خدا در زمين ما فرق ك

گوييم اللـه اعلـم و شود به ظاهر آيه استناد كرد اما اينكه روي آن قسم بخوريم؟ نه، فقط ميمي
؛ شش زمين ديگر مثل اين زمين هست و در آن زمينها  »نَّهُلَثْمِ ضِرْالاَ نَمِ وَ«فرمايد: ظاهر آيه مي

شود آوازه پيغمبر اسـلام آسـماني از قرينه بودن روايات ديگر معلوم ميهدايت و بعثتي است و 
است، پيغمبري كه به معراج رفتند، آسمانها را در نورديده، فرشتگان بشارت آمـدنش را دادنـد. 
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شود پيغمبر همه آسمانها و زمين است، نه پيغمبر زمين خاكي سراغ آمدنش را گرفتند، معلوم مي
ت پيغمبري كه در بسياري از روايات آمده است كه همه آسمانها و زمـين تنها؛ چه طور ممكن اس
با اين وصف پيغمبر جاي ديگـر كـس ديگـري  .»لاكفْاَال تُقْلَما خَ كَولالَ« :به خاطر او آفريده شده

توانيد يك حدسهايي بزنيد، امـا در حـد برداشـت باشد؟ شما اگر روايات را كنار هم بچينيد مي
  كنيم. ات. فعلاً ما از تلسكوپ قرآن نگاه ميظاهر آيات و رواي

اللهي به انسان بـه علـت در تفسر نسيم حيات بدين گونه عنوان شده است كه تعلق گرفتن صفت خليفه -9
    تدريجي كسب شدن كمالات اوست و فرشته اين ويژگي را ندارد؟

ليفه را خليفـه خـدا بين مفسران رايج شده كه اين كلمه خ )به اعتقاد من(ببينيد يك اشتباهي 
خواهم يك بررسي كنم كه ببينيم اين اصلاً درست است يا نه؟ آيا انسان خليفـه گرفتند. من مي

إنِِّي جاَعلٌِ فـِي «...خواهم يك خليفه براي خودم بگذارم نفرموده كه من ميخدا خداست؟ در آنجا 
نفرمـود جانشـين كـي؛  ك جانشـين.خواهم يك خليفه در زمـين بگـذارم يـ؛ من مي1»رْضِ خَليِفةًَ...اَال

گويند كـه يـك شخصـي در يـك مستخلف عنه كيست؟ اين را نفرمود. جانشين به شخصي مي
جايي باشد بعد از آنجا برود آن مكان از او خالي شود، يكي ديگر بيايد سر جاي او بنشيند و كـار 

نيست. اگر فـردي هم  سرجايش نشستن تنها و صرفاًگويند جانشين. او را انجام دهد. به اين مي
گويند جانشين بابا است. به مسافرت رفت بچه كوچولو هر روز صبح بر سر جاي پدر تكيه زد نمي

گوينـد ممكن است در طول يك ماه يكبار هم سر جاي بابا ننشيند ولي بـه او مي ترآن پسر بزرگ
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جانشـين پادشـاه گوينـد فلـاني دهد. ميجانشين پدرش، چرا؟ چون كارهاي پدر را او انجام مي
اخْلفُنْـِي فـِي «...است، چون پادشاه نيست او سر جايش نشست. حضرت موسي به برادرش گفت: 

يعني من نيستم تو به جاي من كارها و امـور مـن را  ؛ تو خليفه و جانشين من در قوم باشد.1»قوَْمِي...
از «نويسـد كنـد مياء ميگوييم قائم مقام؛ ديديد كه آقايي امضانجام بده. ما در زبان فارسي مي

آيد كه خدا كجا به طور مثال امضايش يعني امضاء استاندار است. حالا اين سؤال پيش مي». طرف
رفته كه براي خودش جانشين بگذارد؟ اصلاً اين چه حرفي است؟ اين كه بگـويم خـدا جانشـين 

يايـد كـار او را اش اين است كه يك جايي از وجودش خالي باشد و يك كس ديگري بدارد لازمه
انجام دهد. حالا كار خدا چيست؟ پيغمبر بفرستد، به فرشتگان دستور بدهد، امور را قضـا و قـدر 

تواند اين كارها را متقبل شود؟ آيا هيچ پيامبري چنين شأني دارد كه كند و... خوب حالا كسي مي
ب اين سؤال خوب است كار خدا انجام دهد؟ پس خدا جانشين ندارد. حالا بياييد سراغ آيات، جوا

و يك كم علمي است. در قرآن كريم اسمي از اين كه جانشين كيست وجود ندارد. روايات گواهي 
دهند كه اين جانشيني، جانشيني آدمهاي قبلي است. آن روايت مشهور را شـنيديد كـه بـه مي

ن يكي چه حضرت علي گفته شد كه قبل از اين آدم چه كسي بوده است فرمودند: آدم. قبل از اي
كسي بوده؟ گفتند آدم. قبل از او چه طور؟ گفتند: آدم. حضرت گفتند: اگر تا فردا صـبح بگـويي 

گويم آدم. پس حضرت آدم جانشين آدمهاي قبلي است. شايد كه قبلترش چه كسي بوده، من مي
گويد: گويي؟ از قرائن ديگري از آيات قرآن. حضرت هود به قومش ميبگوييد كه اين را از كجا مي
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به ياد آوريد هنگامى كه شما را جانشينان قوم نـوح قـرار  ؛1»...اذكُرُواْ إِذْ جَعَلكَُمْ خُلفَاَء منِ بَعْدِ قوَمِْ نوُحٍ وَ«

...«فرمايد: جانشين قوم نوح هستيد. در سوره انعام مي .داد ؛ 2»وَ هوَُ الَّذِي جَعَلكَُـمْ خَلـائَِفَ الـاَرْضِ

خطاب به چه كساني است؟ مشركان. آيا آنها خليفه خدايند؟ ايـن  ار داد.هاي زمين قرشما را خليفه
خطاب به مشركان است. شما برويد سياق آيات را نگاه كنيد. آيا اينها خليفه خدا هستند؟ يـا در 

؛ 3»فَ تَعمَْلُـونَثُمَّ جَعَلنْاَكُمْ خلَائَِفَ فِي الاَرْضِ منِ بَعْـدِهِم لنِنَظُـرَ كيَْـ«فرمايد: اسرائيل ميمورد قوم بني
 كنيد،قرار داديم؛ تا ببينيم شما چگونه عمل مى -پس از ايشان-سپس شما را جانشينان آنها در روى زمين 

كنيـد، شـما كـه ادعـاي تـدين اسرائيل را جانشين قوم فرعون كرديم تا بينيم شما چه ميبني
بودند؟ بنابراين اگر شما بـه واژه كنيد يا نه؟ آيا اينها خليفه خدا كرديد فرعون را رو سفيد ميمي

دارد و خليفه نگاه كنيد، در قرآن كريم به اين شكلي استعمال شده كه خدا يك قـومي را برمـي
؛ اى مـردم! اگـر 4»إنِ يشَأَْ يُذْهبِكُْمْ أَيهُّاَ الناَّسُ وَ يأَْتِ بĤِخَرِينَ...«گذارد. قوم ديگري را سر جايشان مي

تبَْدِلْ قوَْمـًا «...برد و افراد ديگرى را (به جاى شما) مى آورد. ن مىاو بخواهد، شما را از ميا وَ إنِ تتَوََلـَّوْا يَسـْ
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آورد پس آنهـا ؛ و هرگاه سرپيچى كنيد، خداوند گروه ديگرى را جاى شما مى1»غيَْركَُمْ ثُمَّ لاَ يكَوُنوُا أَمثْاَلكَُمْ

وْفَ يَـأْتِي اللـّهُ بقِـَومٍْ يُحـِبهُُّمْ وَ ياَ أَيهُّاَ الَّذِينَ آمَ«مانند شما نخواهند بود.  نوُاْ منَ يَرْتَدَّ منِكُمْ عنَ دِينـِهِ فَسـَ
رساند؛ ايد! هر كس از شما، از آيين خود بازگردد، (به خدا زيانى نمى؛ اى كسانى كه ايمان آورده2»يُحبِوُّنهَُ...

پـس از ادلـه قرآنـي  او را دوسـت دارنـد، آورد كه آنها را دوست دارد و آنان (نيز)خداوند جمعيتّى را مى
جانشيني خدا نيست. خـدا قـوم هـود را جانشـين  فرموده،شود كه جانشيني كه خدا معلوم مي

بودند آيا آنها جانشين خدا هستند؟ اينها خليفه خداهسـتند؟  يمعرفي كرده، قوم هود قوم كافر
 يفه خداست.ماند رواياتي كه مثلاً آن كسي كه نهي از منكر كند او خلمي

  سؤالات:
گفتـه  (عـج)هاي گذشته است پس چرا در بعضي از ادعيه به امام زماناگر منظور از خليفه، جانشين انسان -1

   ؟»هِضِرْي اَفَ اللهِ ةَليفَيا خَ كَيْلَعَ لامُلسَّاَ«شود: مي
صرفاً گفتـه الله نيامده است. ي خليفه به عنوان خليفهگفتيم كه در هيچ يك از آيات قرآن، كلمه

شده است خليفه، جانشين. اما در روايات داريم؛ مثل بعضي از ادعيه و زيـارات. خداونـد اقـوام 
داند براي قوم نوح. به مشركان مكـه گمراه مشرك را خليفه دانسته است. قوم هود را خليفه مي
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و او كسـى  ؛1»كُمْ فوَْقَ بَعـْضٍ دَرَجَـاتٍ...وَ هوَُ الَّذِي جَعَلكَُمْ خلَائَِفَ الاَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَ«كند: خطاب مي
است كه شما را جانشينان (و نمايندگان) خود در زمين ساخت و درجات بعضـى از شـما را بالـاتر از بعضـى 

اما هيچ كجاي قرآن گفته نشده است كه آدم، خليفه خدا است. اما در مورد اين كـه  ديگر قرار داد.
: »الَسَّلامُ عَليَكَْ يا خَليفـَةَ اللـهِ«: (عـج)امام زمانالله است و يا خطاب به در روايات آمده است مؤمن خليفه

بـه منزلـه  را نكته اول را عرض كردم كه هيچ كدام از اين روايات، متواتر نيستند؛ منتها ما آنهـا
زنـيم نـه روي سندشـان. فعلـاً كـار بـه كنيم. روي دلالتشان حرف ميالصدور حساب ميقطعي

ريم. درست است كه اين روايت درست است؛ اين دعا هم درست است. منتها ببينيد سندشان ندا
توانيم بگوييم خليفه خود خدا؛ يعني جانشـين خـود مي -1توانيم معنا كنيم: ما به دو صورت مي

اي كه خـدا او را ي منصوب خدا. خليفهتوانيم معنا كنيم كه خليفهمي -2خدا كه اين غلط است. 
اي است كه از سـوي خـدا بـه خليفه (عـج)مثل اينكه بگوييم: حجت خدا. امام زمانگمارده است. 

گوييم امام بايد منصوب از طرف خدا باشد. امام بايد خلافت رسيده است. ما در بحث وصايت، مي
شـود از طرف خدا تعيين شود. امام خليفه پيامبر است. اگر امام از طرف خـدا تعيـين شـود، مي

الله به اين معنا است. يعني جانشيني كه خدا او را منصوب كرده است. كما ليفهالله. پس خخليفه
توان پس به دو صورت مي ؛ خدا شما را خليفه كرد.»جَعَلكَُمْ خلَائَِفَ الـاَرْضِ«فرمايد: اينكه آنجا مي

امـام ي منصـوب از طـرف خـدا، معنا كرد. يكي هيچ منافاتي با بحث توحيد ندارد؛ يعني خليفـه
سـت؛ هالله هـم اي است كه خداوند او را براي هدايت بشر منصوب كرده و خليفهخليفه (عـج)انزم
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گوييم. اما اينكه بگوييم: يك كسي جانشين خود خدا اسـت، ايـن حـرف، الرحمن هم ميخليفه
رود كه كسي سر جايش بنشـيند. ثانيـاً جانشـين حرف درستي نيست. چون خداوند جايي نمي

فرسـتم؟! كيسـت كـه دهد. كيست كه ادعا كند من پيغمبر ميرا انجام ميكارهاي شخص غايب 
ادعا كند رزق بندگان دست من است؟! كيست كه ادعا كند قضا و قدر دست من اسـت؟! شـئون 

تواند اين كارها را انجام دهد؟ آيا هيچ پيامبري، هيچ نبي و هيچ هاست. آيا كسي ميخداوند اين
 دهـد. وقتـيانجام مـي مستخلف عنه رادر حاليكه جانشين كارهاي  كند؟امامي اين كارها را مي

فرمود: تو جانشين من باش! يعني به جاي من فرمان بده! امضاء كن! دستور بـده!  (ع)علي به )(صپيامبر
  كارهاي من را انجام بده تا من برگردم. پس جانشين خدا به اين معناست نه به آن معنا.

ديـديم گنـاه كننـد؛ اگـر مـا هـم مـيبيننـد گنـاه نمـيون عالم غيب را نميها چشما گفتيد كه فرشته -2
فرمايـد: خواهند دوباره برگردند؛ خداوند ميكرديم. پس چطور وقتي گناهكاران در روز قيامت از خدا مينمي

؛ 1»لمِاَ نهُـُواْ عنَـْهُ...وَ لوَْ رُدُّواْ لَعاَدُواْ « كنيد.اگر برگرديد همان طور كه بوديد، خواهيد بود و دوباره گناه مي

گويند كه خدايا! مـا را برگـردان كـار دروغ مي ؛»وَ إنِهَُّمْ لكَاَذبِوُنَ«... كنند.برگردند دوباره همان كارها را مي
    خوب انجام بدهيم.

اگر يادتان باشد در بحث عالم ذر به اين مسأله اشاره كرديم. گفتيم: اگر خـدا بخواهـد يـك بـار 
ها يادشان برود. مثل آن كه ما الـان آن صـحنه عـالم ذر را برگرداند، بايد آن صحنهديگر آنها را 
ايم. و الا اگر يادشان باشد محال است گناه كنند. امكان ندارد. يعني كسـي يـادش فراموش كرده
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گويند: ما را برگردان! يعني يك بار ديگـر امتحـان باشد كه عالم آخرت را ديده است. آنها كه مي
كنند؛ قرار نيسـت دوبـاره همـان سـؤالات را بندند دوباره سؤالات را عوض ميكتاب را ميبگير! 

با اين شرط. كه  »وَ لَوْ ردُوُّاْ لَعاَدوُاْ لِماَ نُهُواْ عنَْـهُ...« فرمايد:شود اينكه قرآن ميبدهند. پس معلوم مي
  و دلايل آن را هم آنجا گفتيم. ها را قبلاً گفتممن اين بحث

كند در حاليكـه يتي به اين مضمون نقل كرده كه شيعه ما در هيچ صورت از ديگران چيزي طلب نميروا -3
    ؟از سوي ديگر به ما سفارش شده است در هر صورت و به هر روش و از هر كس علم بياموزيد

اين مسائل مادي را گفته است. نه دانش را؛ يعني پول؛ يعني مال دنيا. اين مطلق مسائل نيسـت؛ 
  اشياء نيست. همه

كرده اسـت پـس چگونـه وقتـي القاء مي (ص)گفتيد جبرئيل حامل روح بوده و روح آيات را بر قلب پيامبر -4
 كـرده اسـت؟!نـازل نمـي (ص)بود متوجه شد مگر روح آيات را بر پيـامبر (ص)مأمور آوردن كلام خود به پيامبر

است كه حامل روح بوده ولـي كسـي فهميده است. او درست بالاخره جبرئيل كه به اندازه ما مي
  (آن هم بنا بر قولي). اطلاع هم بوده از وحي. القاء وحي توسط روح بوده استنگفته كه بي

توان در يـك كردند آيا ميپيروي مي (ع)و پدران ايشان از دين حضرت ابراهيم (ص)با توجه به اينكه پيامبر -5
   ؟زمان از چند پيامبر پيروي نمود

منسوخ نشد و فقط براي مدت موقتي كنـار  (ع)ابراهيما قبلاً گفتم كه آئين و شريعت من اين بحث ر
گفت: تو از آئين ابراهيم پيروي كن! و  (ص)پيامبر اسلامگذاشته شد؛ بعد دوباره آمد در ميدان. خدا به 

زنده كند،  را (ع)ابراهيمشريعت  ،الانبياء تا روز قيامت به پاس توحيد ابراهيميچون قرار بود كه خاتم
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بود. در پاسخش هم گفتيم كه كسي كـه خـودش، معلمـش  (ع)ابـراهيمبه آئين  ،هم خوداز آن  لبق

  احتياجي ندارد.  (ع)عيسيو شريعت  (ع)عيسيمستقيماً خداست، به معلمي 
گيـرد و آيـا دعـاي در صورتيكه دعاي خير براي اهل قبور مؤثر است، چرا شفاعت به برزخيان تعلق نمي -6

  ؟ شودن شامل اهل قبور نمياماما
هاي وجودي برزخ اين است اين طور هم نيست كه هيچ تأثيري نداشته باشد؛ چون يكي از فلسفه

هـا و كه مؤمناني كه گناهاني دارند در برزخ مجازات شوند و حسابشان صاف شـود تـا آن تـرس
بـرزخ اعمـال ريـز را  شود كه دراز روايات معلوم ميهاي روز قيامت دامنشان را نگيرد. وحشت

بردار نيست. شفاعت در اصل الناس و قصورها شفاعتكنند. در اعمال ريز معمولاً حقمحاسبه مي
خواهند به بهشتش ببرند و سعادت ابدي رقم بخورد يك سعادت است كه انسان آن جايي كه مي

  رسد.چيزي كم داشته باشد؛ آن شفاعت به دادش مي
دوري از گناه و عبادت كه با كلي موانع و مبارزه با هواي نفس همراه اسـت، چگونه فرد مؤمن در صورت  -7

  ؟شودتازه به مقام فرشتگان نزديك مي
ما كه اين را نگفتيم. اين نظر بعضي از بزرگان بود. گفتيم انسان با توجه به موانعي كـه دارد، اگـر 

ها نتوانند و غرائز و طبيعت همان كارهاي خوب را انجام بدهد، از گناهان دوري كند و هواي نفس
رود. گولش بزنند، با توجه به اينكه فرشتگان اين موانع را ندارند و انسان دارد، انسان بالـاتر مـي

  خود شما با اعتراضتان جواب سؤال را هم داديد. 
آنها بود در حاليكه آنان هيچ كدام از اين مشكلات و موانع را ندارند در صورتيكه اگر يك انسان معمولي مثل 

اين يك حرفـي  كـرد.كرد همچون فرشتگان و بدون زحمت خدا را عبادت ميو عوالم غيب را مشاهده مي
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ها اسرائيليات و خرافات است. كـه ها مدعي هستند اينكنند كه بعضيهايي نقل مياست. روايت
ت چقدر گناهكار كردند و گفتند: خدايا! اين بندگان بر آدميان عيبگويند: دو فرشته بودند كه مي

دهم تـا ببينيـد، گناهكـار هسـتند و يـا هستند! خدا گفت: حالا من در شرايط آنها قرارتان مي
بشر قرارشان داد و به آنهـا غرائـز  شكلنيستند. شما دور از گود فنتان بسيار است. خدا آمد در 

ان كرد بـين داد؛ در عرض دو سه روز چند گناه كبيره مهلك مرتكب شدند و بعد هم خدا معلقش
ها انكار كردند؛ شايد هم انكارشان به خـاطر بعضيالبته آسمان و زمين. كه اين روايت هم است. 

پذير نيسـتند و از ايـن حرفهـا. امـا آن مباني باشد كه گفتند، فرشتگان اينگونه نيستند و كمال
  ست.هروايت اين طوري هم 

تر هستند. كه هاي مراتب پايينح براي فرشتگان، فرشتهاند كه منظور از بال و جنادر كتاب ملائكه نوشته -8
اي هستند براي تحقق امر فرشته بالـاتر از كنند و وسيلهمطيع امر فرشتگان مقرب هستند و چون كمك مي

   آنها تعبير به بال شده است؟
ما چنين روايتي را نديديم، اين برداشت و استنباط است؛ روايت نيست. اين حرف خلـاف ظـاهر 

گويند فرشتگان بالشان چند تـا اسـت؛ تعـداد برايشـان ايات است چون ظاهر روايات كه ميرو
فرمايند: بالش شرق و غرب عالم مي (ص)پيامبركنند. مثلاً كنند، وسعت برايشان تعيين ميتعيين مي

چطور هايشان اين جاست. ما بالرا گرفته بود. يا همان روايتي كه خوانديم كه به امام فرمود: ريزه
تر، بال فرشتگان بالاتر هستند. اين خيلـي بـه دل اين را حمل كنيم و بگوييم كه فرشتگان پايين

كنند. چرا تعبير به دست نشـده اسـت؟ معمولـاً اگـر نشيند؛ ظاهر روايات اين را گواهي نمينمي
بالش  گويند،گويند: دست فلان است، نميدهد ميبخواهند بگويند كسي كار ديگري را انجام مي
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ايد بگويند بالش است؟! بايد بگويند، دستش است. چـرا حـداقل در بعضـي از است. شما شنيده
اش گفته شده بالش است؛ بعدش هم برايش طول و عرض شد دستش است؛ همهروايات گفته مي

بال هـم گذاشـته هم گذاشته است، اندازه هم گذاشته است، تعداد هم گذاشته است. حتي ريزه
خواهيم ها استنباط است. ما نميفرشته هستند! اينم: فرشتگان ديگر هستند، خردهاست. بگويي

زنند رد كنيم ولي روايتي كه اين حرف را بزند ما نداريم. ظاهراً مشكل آقاياني كه اين حرف را مي
، پس بال گويند: چون هوا در عالم ماوراء نيست، بال هم براي شكافتن هواستها است كه مياين

. كه من جواب اين سؤال را دادم. گفتم: چه كسي گفته كه بال منحصراً بـراي ي مراد نيستظاهر
تواند اين بال از طريـق ديگـري باعـث تواند كار ديگري كند؟! آيا نميشكافتن هواست؟! آيا نمي

حركت فرشتگان شود؟! بنابراين در عالم ماده بال براي شكافتن هواست در عالم ماوراء كارهـاي 
  است و مسائل ديگري است. ديگري

كنند شايد اين باشد كه بهشـت و هايي كه ملائكه معصيت نميهاي قبل عنوان شد يكي از علتدر بحث -9
بينند، آيا ابليس هم اينگونه بود؟ در صورت مثبت بودن جواب، لطفاً توضيح دهيد جهنم را بدون واسطه مي

   كه چرا تكبر كرد؟
 هـم يك چيزي را ي در انسان قوي شد، حتي اگر گاهي وقتها انساناببينيد! اگر يك صفت رذيله

دهد. تكبر به حدي در شيطان قوي بود كـه را انجام مي گناهروي لجاجت و عناد از مشاهده كند، 
از عالم غيب را هم ديده بود، باز هم تكبر نگذاشت كه ايمان بياورد رانده شـد.  ايپردهبا اين كه 
بعضي وقتها آنقدر قوي هستند كه حتي اگر انسان غيـب را هـم ببينـد دهد كه رذائل نشان مي

ديـده شيطان عالم غيب را مـي و تا چه حد، يد. حالا اين كه چقدرآتواند از پس اين رذائل برنمي
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داراي عقائد فاسدي بوده؛ مثل الـان  اين است كه است، اين معلوم نيست. آن چه كه معلوم است
 ،دايي است، پيامبري است، اسلامي است؛ اما به خاطر فساد عقيدهها مطمئن هستند خكه خيلي
امـام  گويند: خدا كريم است. قبول دارد، پيغمبر را هـم قبـول دارد، بـرايكنند. مثلاً ميگناه مي

كند. اين فساد گناه مي ،خواند؛ اما به دليل اميد به رحمتريزد، روضه هم ميهم اشك مي (ع)حسين
اديش باعث گناهش نشد؛ فساد اعتقاد و يا يك عقيده فاسد داخل عقائدش اعتقعقيده است. بي

اي از عالم غيـب شيطان يك بارقه اين است كه بود كه كارش را خراب كرد. آنچه كه مسلم است
را ديده بود؛ با بعضي از فرشتگان همراه بود اما فساد عقيده و رذيلت دروني مانعش شد از اين كه 

محال نيست. اگـر آن روايـاتي كـه  فرشتگان قصورو  خطا ارش هم گفتيم كهايمان بياورد. در كن
و خدا تبديلشان كرد به انسان و غريزه به آنهـا داد و  عيب گرفتند آدمگويد: فرشتگان بر بنيمي

شـرك ورزيدنـد و خـدا هـم آخر به خـدا  در آدم كشتند و ،دزدي كردند ،مرتكب فحشا شدند
شود كه اين طور هـم شود. معلوم ميرست باشد كه ديگر غوغا مياگر اين هم د .مجازاتشان كرد

وجود ندارد. چـون علامـه ايـن را انكـار  ،گناه كنند فرشتگان نيست كه بگوييم كه امكان اينكه
هـا را توضـيح دادم. نيست و اطاعتشان از روي اختيار است. كه من اين گونهكردند و گفتند: اين

ايم. اين هـم كـه كنند ارزش فرشتگان خدا را پايين آوردهمي چون اگر ما بگوييم، اطاعت قهري
  دانند.دانند، بعضي چيزها را ميدانند، همه چيز را نميگفتيم، عالم غيب را مي

شايد استغفار فرشتگان از خدا به خاطر اين بوده كه اينها اول اعتراض كردند به خلق آدم بعد كـه ايـن  -10
ز مؤمنان ديدند، بلاخره فهميدند كه عجب كار اشتباهي كرديم حالا جـا دارد كـه ها را از اولياء و اهمه خوبي

    مرتب برايشان استغفار كنيم.
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 ايكنند. اين هم يـك نكتـهاولاً جايي ما در قرآن نداريم كه فرشتگان براي خودشان استغفار مي
در روايـات و ادعيـه . كراراً داريـم. دست. داريم كه پيغمبر گرامي براي فرشتگان استغفار كردنا

. اما من هيچ كجا نديدم كـه فرشـتگان خودشـان فرستدميداريم كه سلام و درود بر فرشتگان 
للـذين «يـا  1»...يَستَْغفِْرُونَ لمِنَ فِي الْـأَرْضِ وَ...«گويد: براي خودشان استغفار كنند. كراراً قرآن مي

از روايات داريم كه شاهد بر اين هستند اي اين چيست؟ دسته براي مؤمنان براي مردم. سرّ »آمنوا
كه اگر انسان براي ديگران دعا كند ارزش دعايش بيشتر است و آن دعـا در حـق خـودش هـم 

. وي جندب نقل كرده است از امـام هفـتمبنمستجاب خواهد شد. يك روايتي هم هست عبدالله
كرد. بعد يكي به او ردم ميكرد و دعاي متا شب فقط دعاي مردم كرد. مدام گريه مي در روز عرفه

ترسم اين چشمت هم از دست برود. گفت: به خدا قسم! تا اين لحظه هـيچ دعـا بـراي گفت: مي
 (ع)امـام كـاظم يمخودم نكردم. هر چه دعا كردم براي مردم و مؤمنان ديگر بود. بعـد فرمـود: مولـا

 .2دنند صد هزار برابر به خودش بدهكبراي مؤمنان دعا كند، خدا به فرشتگان امر ميامروز هر كس  فرمود:
روايات بسياري داريم كه اگر كسي چهل مؤمن را دعا كند، بعد براي خودش دعـا كنـد دعـايش 

كنيد به طريـق اولـي كنيد و استغفار ميشود. اصولاً وقتي شما براي مؤمنان دعا ميمستجاب مي
يم براي خود كردن بيشتر است. كند. تأثير اين دعا از دعاي مستقخدا در حق خودتان اجابت مي

ائمه ما همتشان اين بـود كـه زيـاد بـراي  بينيم كهفرشتگان هم زرنگ هستند. اين است كه مي
                                                 

  5شوري آيه  -1
 شرح لمعه، كتاب الحج، احكام عرفات -2
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كردند. در نماز شب گفته شده است كه چهل مؤمن را دعا كنيد بعد براي خودتان مؤمنان دعا مي
  نند.كاستغفار كنيد. ترتيبش هم اين است. فرشتگان براي ديگران دعا مي

مبر اپيـفرستيم به حقيقت به افـراد سـيد كـه آلآيا اين سخن درست است كه هنگامي كه صلوات مي -11
    فرستيم؟هستند نيز درود مي

  بله! بالاخره آنها هم به طريق عام مشمول اين صلوات هستند. 
  ؟باشدآيا تخصص و تخصيص دادن صفت رحيميت خدا فقط به انسان درست مي -12

ها. يعني رحمتي كه بر اثر اسـتحقاق ت گفتيم براي مؤمنان است نه براي همه انسانصفت رحيمي
گيرد. يعني نماز بخوانـد، دعـا تعلق مي و به انسان شودانسان مستحق آن مي .عملي پيدا كردن

وَ «...كند، عمل صالح انجام دهد. اما رحمت عام، همان رحمانيت بـراي همـه موجـودات اسـت. 
  .1»تْ كلَُّ شَيءٍْ...رَحمْتَِي وسَِعَ

  ؟باشدآيا تسبيح و عبادت فرشتگان مانند عبادت در تعاليم اسلام مي -13
داند. ولي ظاهراً اين طور نيست. آنها يك تسبيح و عبادتي مخصوص خودشان دارند. اين خدا مي

هـم گويد: بعضي از فرشتگان هميشه در ركوع هستند. يك نفر بگويد: ما كه بعضي از روايات مي
اش ركوع كند. خوب، نمازهايش خواهيم مثل فرشتگان باشيم. شروع كند از صبح تا شب همهمي

اي كه هميشه در ركـوع اسـت، عبـادتش همـين شود و گناه كرده است. پس آن فرشتهقضا مي
  است؛ يعني نه روزه دارد، نه جهاد دارد، نه حج دارد، نه نهي از منكر دارد.

                                                 
  156اعراف آيه  -1

ـــت  ـــفت رحيمي ص
(رحمت خـاص) بـراي 
مؤمنان اسـت؛ يعنـي 
رحمتــي كــه بــر اثــر 
استحقاق عملي پيـدا 

   .كردن
ـــت  ـــفت رحماني ص
(رحمت عـام)، بـراي 

  همه موجودات است.
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توان بـا اسـتفاده از روشـي نـام فرشـته متعلـق بـه گويند، ميارد كه بعضي ميآيا اين موضوع صحت د -16
طلسـمات را اربـاب چيزهـايي را دانست و با به كار بردن نام آن فرشته، طلب دعا و ياري كرد؟ اشخاص
روايـات، بايـد طبق معلوم نيست درست باشد. اما  ).در بحث تسخير جن و فرشتگان(اند نوشته

  كند.است؛ خداوند فرشتگان را مأمور ميياري را از خدا خو
گويد؛ اين تسبيح براي چيست؟ آيا مثـل ها و زمين است تسبيح خدا ميدر قرآن آمده آنچه در آسمان -17

آگاهي هست و براي رسيدن به كمال است؟ آيا حيوانات هـم بـراي رسـيدن بـه كمـال تسـبيح  بافرشتگان 
    ؟گويندمي

ها گفتند، واقعـاً تسـبيح است. حالشان اين گونه است. بعضي اختلاف است. بعضي گفتند، حالي
  گويند كه اختلاف بزرگي است.مي
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  آيات مطرح شده در جلسه ششم:
عَكُمْ لتَؤُمْنُِنَّ بِـهِ وَ ماَ مَوَ إذِْ أَخذََ اللهُّ ميِثاَقَ النَّبيِيِّْنَ لَماَ آتيَتُْكُم مِّن كتِاَبٍ وَ حِكْمةٍَ ثُمَّ جاَءكُمْ رسَُولٌ مُّصدَقٌِّ لِّ« -1

عمـران (آل »عَكُم مِّنَ الشاَّهدِيِنَلتَنَصُرنُهَُّ قاَلَ أَأقَْررَتُْمْ وَ أَخذَتُْمْ عَلَى ذلَِكُمْ إصِْرِي قاَلُواْ أقَْررَنْاَ قاَلَ فاَشْهدَوُاْ وَ أنَاَْ مَ
  )86آيه 

  )40(احزاب آيه » لَكِن رسَُّولَ اللهَِّ وَ خاَتَمَ النَّبيِيِّنَ... ماَّ كاَنَ محَُمدٌَّ أَباَ أَحدٍَ مِّن رِّجاَلِكُمْ وَ« -2
 كفََروُاْ فَلَماَّ جاَءهُم وَ لَماَّ جاَءهُمْ كتِاَبٌ مِّنْ عنِدِ اللهِّ مُصدَقٌِّ لِّماَ مَعَهُمْ وَ كاَنُواْ مِن قَبلُْ يَستْفَتْحُِونَ عَلَى الذَّيِنَ« -3

 )89(بقره آيه  »فَلَعنْةَُ اللهَّ عَلَى الْكاَفِريِنَ ماَّ عَرَفُواْ كفََروُاْ بهِِ

  )50عمران آيه (آل »وَ لِأُحلَِّ لَكُم بَعْضَ الذَِّي حُرِّمَ عَليَْكُمْ...«... -4
 )206 (اعراف آيه »لهَُ يَسْجُدُونَ يُسَبِّحُونهَُ وَ إِنَّ الذَِّينَ عنِدَ رَبِّكَ لاَ يَستَْكْبِروُنَ عَنْ عِبَادتَهِِ وَ« -5

 )20(تكوير آيه  »عند ذي العرش« - 6

 )169عمران آيه (آل »عند ربهم يرزقون« -7

 )56(ذاريات آيه  »وَ ماَ خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الإْنِسَ إلِاَّ لِيَعْبدُوُنِ« -8

 ) 30(بقره آيه »رْضِ خَليِفَةً...اَ إنِِّي جاَعلٌِ فِي ال«... -9

 )142(اعراف آيه  »اخْلُفْنِي فِي قَومِْي...«... -10

 )69(اعراف آيه  »...اذكُروُاْ إذِْ جَعَلَكُمْ خُلفَاَء مِن بَعدِْ قَوْمِ نُوحٍ وَ« -11
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 )14(يونس آيه  »ثُمَّ جَعَلنْاَكُمْ خلَاَئِفَ فِي الارَْضِ مِن بَعدِْهِم لنِنَظُرَ كيَْفَ تَعْمَلُونَ« -12

 )133(نساء آيه »يَأْتِ بĤِخَريِنَ... إِن يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ أيَُّهاَ الناَّسُ وَ « -13

 )38(محمد آيه »وَ إِن تتََولََّواْ يَسْتَبدْلِْ قَومْاً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أمَثْاَلَكُمْ«... - 14

 )54(مائده آيه  »هُمْ وَ يحُِبُّونهَُ...ياَ أيَُّهَا الذَّيِنَ آمنَُواْ مَن يَرتْدََّ مِنكُمْ عَن ديِنِهِ فَسَوْفَ يَأتِْي اللهُّ بِقَوْمٍ يحُِبُّ« -15

 )165(انعام آيه  »وَ هُوَ الذَِّي جَعَلَكُمْ خلَاَئِفَ الاَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوقَْ بَعْضٍ درََجاَتٍ...« -16

 )28(انعام آيه  »وَ لَوْ ردُُّواْ لَعاَدُواْ لِماَ نُهُواْ عنَهُْ وَ إنَِّهُمْ لَكاَذِبُونَ« -17

  )5(شوري آيه  »...يَستَْغفِْروُنَ لِمَن فِي الْأرَْضِ وَ...« -18
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  احاديث مطرح شده در جلسه ششم:
  208، ص 37بحارالانوار، ج  -1

  هر كس منكر خاتميت پيامبر اسلام شود كافر است.
  515، ص 1اصول كافي، ج  -2
خوانـديم ؛ ما در كتابهاي آسـماني مـدام مي»بيينم النَّخاتَ هِآلِ وَ يهِلَعَ اللهُ لّداً صَمَّحَمُ نَّنا اَبِتُي كُأ فِرَقْا نَنّاِ«

 كه پيامبر اسلام آخرين پيامبران است. 
  318، ص 1فقيه، ج  - 3
 »بيينالنَّمِخاتَ هِآلِ وَ يهِلَعَ اللهُ لَّالله صَدِبْعَ نِبْدِمَّحَمُ كَولِسُرَ وَ كَدِبْي عَلَعَ مْلِّسَ وَ لِّصَ مَّهُللَّاَ«
  208، ص 37بحارالانوار، ج  – 318، ص 1الوسايل، ج مستدرك -4

 مِا خـاتَنَـأ وَ لينَرسـَ المُ وَ ينَبيّـالنَّ نَمِـ لونَوَّاَلْـاَ رَللـه بشـَّ ا وَ يَبِـ«در خطبه غدير است كه حضرت فرمود: 
آخـرين پيـامبران  انـد و؛ به خدا سوگند، پيامبران قبلي، پيشينيان را به آمـدن مـن بشـارت داده»...ينَبيّالنَّ

؛ هر كس در خاتميت من و در اين كه من آخرين »ليوُلاْا ةِيَّلِجاهِلْاَ رَفْكُ رٌكافِ وَهُفَا ذَفي هَ كَّشَ نْمَفَ«هستم. 
 .  كفر جاهلي پيامبران هستم شك كند، كافر است و آن هم نه كفر عادي،

  412، ص 36بحارالانوار (پيشين)، ج  -5
؛ هرگز پيامبري »هُدَعْبَ يَّبِلا نَ«؛ پيامبر اسلام آخرين پيامبران است. »بيينالنَّ مَخاتَ هُولَسُرَ وَ هُدَبْعَ اًدمَّحَمُ نَّاَ«

 مِلـي يـوَاِ هُدَعْـبَ تَريعَلـا شـَ  عِرايِالشـَّ  مُخاتَ هُتَريعَشَ نَّاَ وَ«؛ تا روز قيامت. »ةِيامَالقِ ومِلي يَاِ«بعد او نيست. 
 نخواهد آمد. آن آخرين شريعتهاست هيچ شريعت ديگري تا روز قيامت بعد از؛ شريعت نبوي هم »ةِيامَالقِ
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  294، ص 9بحارالانوار، ج  - 6

؛ مـن سـيد فرزنـدان آدم هسـتند و »بيـينالنَّ مُا خاتَنَأ وَ رَخْلا فَ وَ مَآدَ دِلَوَ دُيِّا سَنَأ«پيامبرگرامي فرمودند: 
 كنم و من آخرين پيامبر هستم. افتخاري هم نمي

  325، ص 16بحارالانوار(پيشين)، ج  -7
 خاتم اوصياء است.  (ع)؛ من خاتم پيامبرانم و علي»صيينَوَالْ مُي خاتَلَعَ وَ بيينَالنَّ مُا خاتَنَأ«فرمودند:  (ص)پيامبر

  198، ص 1اصول كافي (پيشين)، ج  -8
النبيين، ؛ خـاتم»هِآلِ وَ يهِلَعَ اللهُ لَّد صَمَّحَمُ دَعْبَ يَّبِلا نَ«ي تفسير آيه سوره احزاب فرمودند: درباره (ع)امام باقر

 يعني پيامبر ديگري بعد از حضرت نيست. 
  271، ص 36بحارالانوار، ج  -9

 ونُكُـيَ لْاللـه هَـ ولَسـُ ني يـا رَرْبِخْاَفَـ«اند كه از پيامبر سؤال كرد: عمش نقل كردهااز  (ع)حضرت سيدالشهداء
الله! بعـد شـما پيغمبـر ديگـري هـم هسـت. عمش گفت: يا رسـولا؛ »بيينَالنَّ مَاتَا خنَأَ: لا قالَ؟ فَبيّنَ كَدِعْبَ

؛ امـا »سـرائيلاِنـيبَ باءِقَنُ دِدَعَبِ طسْالقِبِ ونَامُوّقَ هٌمَّئِدي اَعْبَ نُكوُيَ نْلكِ«النبيين هستم. فرمودند: نه من خاتم
 اسرائيل، د نقيبان بنيكنندگان به عدالت هستند به تعدابعد من اماماني هستند كه قيام

   ق 1378قم، نشر جان،  – 73، ص 2عيون اخبار الرضا، ج  -10
هـر كرامتـي را بـراي خـودم  !؛ يـا علـي»لهثلي سئلت لك مي شيعاً اِبّت رَلَئَما سَ«فرمودند:  (ص)پيامبر گرامي

 مِلـي خـاتَعَ بيين وَالنَّ مِخاتَ تَنْأبعدك  ةقال لا نبو هُنَّاِ رَيْغَ«خواستم براي تو هم همان كرامت را خواستم. 
 هم آخرين وصي است.  (ع)؛ خداوند فرمود: تو آخرين پيامبران هستي و علي»صيينالوَ
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  415العقول (پيشين)، ص تحف -11
، در يـك مجلسـي در حضـور مـأمون و بزرگـان قـوم بـود، بـه مـأمون (ع)امام رضادر حديث رضوي است كه 

 مينَالعـالَ لُضَفْاَ بيين وَالنَّ مُخاتَوَ  لينَرسَمُلْاَ دُيِّسَ وَ هُولُسُرَ وَ هُدُبْعَ هِآلِ وَ يهِلَعَ اللهُ لَّصَ اًدمَّحَمُ نَّاَ«فرمودند: 
 و«. نخواهد آمـدش تغييري ن و شريعت؛ و در آيي»هتلا تبديل لمل و«بعد از او پيغمبري نيست.  ؛»هُدَعْبَ يَّبِلا نَ

 ري نخواهد داشت. ؛ دينش هم هيچ تغيي»لا تغيير لشريعه
  114، ص 8الوسايل (پيشين)، ج مستدرك -12
  .»لامسْاِلْي اَهَ فِيَّبانِهْلا رَ«

، ص 1ق * كافي، ج  1404الله مرعشي، قم، نشر كتابخانه آيت –148بصائرالدرجات، ص  -13
58  

  .»ةيامَالقِ ومِلي يَاِ امٌرَحَ هُامُرَحَ وَ ةِيامَالقِ ومِلي يَاِ لالٌحَ هِآلِ وَ يهِلَعَ اللهُ لَّصَ دٍمَّحَمُ لالَحَ«
  226البلاغه، خطبه نهج -14
؛ با رفتن تو چيزي قطع شد (وحي آسماني) كـه بـا رفـتن »لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك...«

  هيچ انساني قطع نشد.
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )29/3/1387جلسه هفتم (

  ت اقدس حق:تسبيح موجودات عالم نسبت به ذا
گوينـد. آيات بسياري در قرآن كريم دلالت بر اين دارند كه اشياء به يك نحوي تسبيح خـدا مي

معناي كلمه تسبيح يعني منزه داشتن ذات اقدس الهي، از صفاتي كه لايق ذات آن نيست، يعنـي 
  صفات جلال. -2صفات جمال،  -1از صفات جلال؛ چون دو نوع صفات داريم: 

اتي هستند كه ذات اقدس الهي شايسته آنهاست. مثل علم، حلم، رحمت، جود و صف صفات جمال:
  سخاوت و امثال اين صفات.

صفاتي هستند كه خداوند از آنها منزه است. مثل داشتن فرزند، داشتن پدر و مـادر،  صفات جلال:
  داشتن شريك، ظلم، جهل و امثال اين صفات.
گوييم موجودات تسبيح ز صفات ناشايست. وقتي ميتسبيح خداوند يعني تنزيه و پيراستن خدا ا

كنند. در مقابل تسبيح، حمد اسـت. گويند، يعني خدا را از صفات ناشايست پيراسته ميخدا مي
  حمد به معناي ستودن ذات اقدس حق به صفات شايسته و كمال. 

كنند. هر مد ميكنند، هم خدا را حفرمايد: اشياء و موجودات عالم هم خدا را تسبيح ميقرآن مي
دو مورد براي موجودات آمده است. البته اگر در اينجا كلمه تسبيح را به كار برديم از بـاب غلبـه 
است. والا چيزهاي ديگري هم به موجودات در قرآن نسبت داده شده اسـت. مثلـاً قـرآن كـريم 

  تسبيح موجودات:
منــزه تســبيح يعنــي 

ــت ــدس داش ن ذات اق
  الهي، از صفات جلال.

  
صفاتي كه  صفات جمال:

ـــي  ـــدس اله ذات اق
  شايسته آنهاست.

   
صفاتي كه  صفات جلال:

خداوند از آنهـا منـزه 
 است.
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آواز شـويد و ها و اى پرندگان! با او هماى كوه؛ 1»الْحَدِيدَ أَلنَاَّ لهَُ الطيَّْرَ وَ ياَ جبِاَلُ أَوبِِّي مَعهَُ وَ«...فرمايد: مي

أَلَـمْ تَـرَ أنََّ اللـَّهَ «فرمايـد: در جايي ديگـر مي همراه او تسبيح خدا گوييد! و آهن را براى او نرم كرديم.
؛ 2...»الدَّوَابُّ الشَّجَرُ وَ الْجبِاَلُ وَ جوُمُ وَالنُّ القْمََرُ وَ الشمَّسُْ وَ منَ فِي الأَْرْضِ وَ يَسْجُدُ لهَُ منَ فِي السمَّاَوَاتِ وَ

كنند؟! و (همچنـين) آيا نديدى كه تمام كسانى كه در آسمانها و كسانى كه در زمينند براى خدا سجده مى
سجده كردن هم به موجـودات نسـبت داده . ها و درختان و جنبندگانخورشيد و ماه و ستارگان و كوه

لِلْـأَرْضِ  فقَاَلَ لهَـَا وَ«...ت كردن هم به موجودات نسبت داده شده است. شده است. همچنين اطاع
؛ خداوند به آسمانها و زمين گفت: بـه فرمـانبرداري خـدا درآييـد از 3»ائِتْيِاَ طوَْعاً أَوْ كَرْهاً قاَلتَاَ أَتيَنْاَ طاَئِعيِنَ

شياء بلكه حمد كـردن، سـجده گوييم تسبيح ابنابراين اينكه ما ميروي رضايت يا از روي كراهـت. 
كردن، اطاعت كردن، انابه كردن، خضوع كردن، اينها هم در قرآن به اشياء (به غير ذوي العقـول، 

  يعني به غير موجودات جاندار) نسبت داده شده است. 
  آياتي كه راجع به تسبيح خداوند در قرآن آمده است:

  شود:ها با آياتي به اين شكل شروع ميرهاند كه اول اين سوبه بعد سوري واقع شده 25در جزء 

                                                 
  10سباء آيه  -1
  18حج آيه  -2
  11فصلت آيه  -3
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  1...»مَا فِي الأَْرْضِ المَْلِكِ يُسبَحُِّ لِلهَِّ ماَ فِي السمَّاَوَاتِ وَ« -
  2...»الأَْرْضِ سبََّحَ لِلهَِّ ماَ فِي السمَّاَوَاتِ وَ« -
  3»هُمْ لاَ يَستْكَبِْرُونَ ئِكَةُ وَلاالمَْ رْضِ منِ دآَبةٍَّ وَ اَ ماَ فِي ال لِلهِّ يَسْجُدُ ماَ فِي السمَّاَوَاتِ وَ وَ« -

گويند. همچنين آياتي ديگر در قرآن بر تسبيح جمادات تأكيد دارنـد. به اين سور، مسبحات مي
  مثل:

  4...»الأَْرْضِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهََّ يُسبَحُِّ لهَُ منَ فِي السمَّاَواَتِ وَ« -
آسمانهاى هفتگانه و زمـين و كسـانى كـه در آنهـا ؛ 5...»منَ فيِهنَِّ رْضُ وَاَال عُ وَتُسبَحُِّ لهَُ السمَّاَوَاتُ السبَّْ« -

در اين آيه شـريفه تسـبيح  .گويدگويند و هر موجودى، تسبيح و حمد او مىهستند، همه تسبيح او مى
هـيچ چيـزي  ؛...»حمَْـدهَِإنِ منِّ شَيءٍْ إِلاَّ يُسبَحُِّ بِ وَ«...فرمايد: خدا را با حمد همراه كرده است. بعد مي

لكَنِ لاَّ تفَقْهَوُنَ تَسبْيِحهَُمْ إنِـَّهُ  وَ«...فرمايد: و سپس مي كند.نيست مگر اينكه خدا را تسبيح و ستايش مي
   فهميد؛ او بردبار و آمرزنده است.ولى شما تسبيح آنها را نمى؛ »كاَنَ حَليِماً غفَوُرًا

                                                 
  1جمعه آيه  -1
  1حديد آيه  -2
  49نحل آيه  -3
  41يه نور آ -4
  44اسراء آيه  -5
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هُمْ لـاَ  ئكِةَُ وَلاالمَْ رْضِ منِ دآَبةٍَّ وَاَماَ فِي ال يَسْجُدُ ماَ فِي السمَّاَوَاتِ وَ لِلهِّ وَ«فرمايد: در سوره نمل مي -

دهـد كـه مـراد از بيانيه كه بعد از آن آورده است نشـان مي» مِن«، البته در اينجا با 1»يَستْكَبِْرُونَ
. عرب اصطلاحاً فرشتگان ذوي العقول و ساير موجودات ذي حيات ؛مسبحين، جنبندگان هستند

گويـد. به هر چه كه حيات داشته باشد و جنب و جوش و حركت اختياري داشته باشد، دابـه مي
 مورچه در شب حركت كـرد.؛ »دب النمل في اليل«گويد: ، ميمورچهپس دب، يدب، يعني خزيد. مثل 

كـه در » نمـ«بنابراين دابه يعني جنبده و در زبان فارسي جنبده يعني موجود زنـده. منظـور از 
را كه به صورت مبهم اسـت » من«يعني اينكه ماقبل »  من«بيانيه است. » من«اينجا آورده است، 

لِلهِّ يَسْجُدُ ماَ فِي  وَ«است. مثال: » من«، مابعد »من«كند. يعني مراد از ماقبل بيان مي» من«با مابعد 
مراد چـه كسـي آنچه در آسمانها و زمين اسـت. گويند ؛ براي خدا تسبيح مي»رْضِاَماَ فِي ال السمَّاَوَاتِ وَ
بيانيـه » مـن«، »مـن«يعني مراد، دابه و فرشتگان است. كه به ايـن  »منِ دَآبَّـةٍ« گويد:است؟ مي

سـوره حـج  18اش محـدودتر اسـت. آيـه گويند. اين يك آيه، كه البته علي الظـاهر دايـرهمي
مسُْ وَ منَ فِي الأَْرْضِ وَ هُ منَ فِي السمَّاَوَاتِ وَأَلَمْ تَرَ أنََّ اللهََّ يَسْجُدُ لَ«فرمايد: مي  النُّجُـومُ وَ القْمََـرُ وَ الشـَّ

بيني كه آنكه در آسمانها و ؛ آيا نمي...»كثَيِرٌ حقََّ عَليَهِْ الْعَذَابُ كثَيِرٌ منَِّ الناَّسِ وَ وَ الدَّوَابُّ الشَّجَرُ وَ الْجبِاَلُ وَ
كنند. همچنين ماه و خورشيد و ستارگان و كوهها و درختان و جنبنـدگان و زمين هستند خدا را سجده مي

                                                 
  49نحل آيه  -1
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ايـن از  زنند و عذاب الهي بر آنها محقق است.بسياري از مردم و بسياري نيز از سجده كردن خدا سرباز مي
  جمله آيات تسبيح است.

  ويژگيهاي آيات و روايات تسبيح:
كند به نوعي اشـياء عـالم رواياتي كه بيان مي روايات تسبيح فراوان است و قابل شمارش نيست.

  تسبيح گويند.
به عنوان مثال در اين آيه آمـده  شود كه تسبيح از روي فهم و شعور است.از ظاهر آيات فهميده مي -1

 الْجبِاَلُ وَ النُّجوُمُ وَ قمََرُ وَالْ الشمَّسُْ وَ منَ فِي الأَْرْضِ وَ أَلَمْ تَرَ أنََّ اللهََّ يَسْجُدُ لهَُ منَ فِي السمَّاَوَاتِ وَ«است: 
يءٍْ  وَ«...فرمايد: . آيه ديگر مي...»كثَيِرٌ حقََّ عَليَهِْ الْعَذَابُ كثَيِرٌ منَِّ الناَّسِ وَ وَ الدَّوَابُّ الشَّجَرُ وَ إنِ مِّـن شـَ

؛ هيچ چيز نيست مگر اينكه تسبيح خدا 1»حَليِماً غفَوُرًاتَسبْيِحهَُمْ إنِهَُّ كاَنَ  لكَنِ لاَّ تفَقْهَوُنَ وَ إِلاَّ يُسبَحُِّ بِحمَْدهَِ

از روي فهـم و و آيد كه تسبيح، تسبيح واقعـي از ظاهر اين آيه برمي فهميد.گويند كه شما نميمي
  شعور است.

در قرآن كريم مواردي شبيه تسبيح، كه دلالت بر فهـم و شـعور  شود.فقط به تسبيح خلاصه نمي -2
ودات و مخلوقات، چه با شعور ظاهري و چه بدون شعور ظـاهري نسـبت داده دارد، به عموم موج

  شده است، كه عبارتند از حمد و سجده و انابه و اطاعت و كراهت و امثال اينها.

                                                 
  44اسراء آيه  -1

ويژگيهاي آيات و روايات 
  :تسبيح

ـــات  -1 ـــاهر آي از ظ
شـود كـه فهميده مي

تسبيح از روي فهـم و 
  شعور است.

  
فقــط بــه تســبيح  -2

 شـــود.خلاصـــه نمي

حمد، سـجده، ت نسب
انابــه، اطاعــت و... بــه 

  .آنها
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 اين دسته از آياتي كه در رابطه با تسبيح ذات اقدس حق در قرآن كريم هسـتند، نـص صـريح نيسـتند. -3

توانيم بگـوييم مـراد بر خلاف ظاهر، آن را تفسير كنيم، بلكه مي يعني اينگونه نيست كه نتوانيم
توانيم بگوييم ما فهم و شـعور فهميم يا حتي ميفهم و شعور نيست، ما از اين فهم و شعور را نمي

فهميم اما ظاهر اين آيات به اين دليل مراد نيست و دست از ظاهر آيـات بـرداريم. بعـد از را مي
آيات دلالت بر اين دارند كه اين تسبيح و اين حمد و سجده و انابـه از روي اينكه پذيرفتيم ظاهر 

دانيد، جمود بر ظاهر آيه در بحث تفسير، الزامي نيسـت. چـون ظـاهر آيـات شعور است. اما مي
كند در حاليكه اگر دليل قطعي علمي داشـتيم، موجب ظن است و بيشتر از ظن و گمان افاده نمي

گذاريم. پس ما فقط ظاهر آيات را داريم، ار بگذاريم. يعني ظاهر را كنار ميتوانيم آن ظن را كنمي
نه بيشتر از ظاهر آيات و چيزي كه به صراحت بيان كند موجودات فهم و شعور دارنـد، در قـرآن 
نداريم. نص صريح در قرآن نداريم. همچنين در روايات هم نداريم. البته اكثريت قاطع روايات بـه 

ستايش موجودات از روي فهم و شعور، ظاهراً دلالت دارند و اقليتي هم هسـتند  تسبيح و حمد و
شود از آن استفاده كرد كه اين تسبيح از روي فهم و شعور نيست. بنابراين ما فقط همـين كه مي

گوينـد. دسته از آيات را داريم. در قرآن و روايات داريم كه موجودات به نحوي خدا را تسبيح مي
بيح به چه نحوي است؟ بايد روي آن بحث شود. روي خود تسـبيح بحثـي نيسـت و حالا اين تس

ي هيچ كس هم اختلافي ندارد. در رابطه با اصل تسبيح آيات قرآن صراحت دارند امـا در شـيوه
شود. مجبوريم بـه ظـواهر تسبيح صراحتي ندارد. نه در آيات و نه در روايات. بحث تفسيري مي

نيم. دلايل ديگري بياوريم، شايد بتوان بحث را به يك صـورتي قطعـي آيات و روايات استدلال ك
  كرد و يك طرف قضيه را به صورت مسلم و حداقل با يك حجت قاطعي بپذيريم. 

ويژگيهاي آيات و روايات 
  :تسبيح

اكثريـــت قـــاطع  -3
روايات بـه تسـبيح و 
حمـــد و ســـتايش 
موجودات از روي فهم 

دلالـت  ظاهراًو شعور، 
، و نـص صـريح دارند

  نيستند.
  
  
  
  
ــا اصــل  - در رابطــه ب

تسـبيح آيـات قــرآن 
صراحت دارند امـا در 

ـــيوه ـــبيح ش ي تس
تي ندارد. نـه در صراح

  آيات و نه در روايات.
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  دو نظر در اين رابطه وجود دارد: 
اكثريـت هـم هسـتند) اي از مفسرين (كه ظاهراً به اين معناست كه عده نظريه تسبيح حالي: -1

جمادات شعور ندارند، سنگ و كوه و ديوار و ... شعور ندارند، ادراك، چشم و گوش و  معتقدند كه
شود كه تسـبيح گويند. حال سؤال ايجاد ميفرمايد: اينها تسبيح ميحواسي ندارند. اما قرآن مي

دهند آياتي از خدا كه از اين موجودات در عالم تجلي آنها چيست؟ اين عده از مفسرين پاسخ مي
بينيـد، زنند: وقتي كه شما يك تابلوي نقاشي نفيسـي را ميكنند. مثال ميد ستايش ميكننمي

زبـاني اين تابلو نقاشي بدون اينكه زبان داشته باشد، بدون اينكه قدرت داشته باشد، به زبان بي
فهميد؟ بـه فهميد. چگونه ميزباني را به راحتي ميكند. شما هم اين زبان بينقاش را ستايش مي

گوئيد، آفرين، آفرين بر اين نقاش. چـه كسـي ايـن حض اينكه كنار تابلو نقاشي ايستاديد، ميم
گوييد احسنت! نقاش ماهري است. اين كلمات گويند. فلان نقاش. مينقاشي را كشيده است؟ مي

ه زباني تابلو نقاشي. ساير هنرها و ساير اشياء به همينگونـآيد؟ از زبان بيآميز از كجا ميستايش
گوييـد. ايـن بينيد به سازنده آن آفـرين مياست. شما وقتيكه يك دستگاه رايانه پيچيده را مي

دستگاه كه شعور ندارد، پس چگونه صاحب خودش را ستايش كرد؟ همچنين شما وقتي كه يـك 
كنيـد، كند. به كوه كه نگاه ميبينيد، اين شاخه گل صاحب خودش را ستايش ميشاخه گل را مي

كنيـد بـا عظمـت كند. به آسمانها كـه نگـاه ميظمتش، آفريننده خودش را ستايش ميكوه با ع
شوند، مسبح و كنند. بنابراين همه آنها ميزباني آفريننده خود را ستايش ميخودشان به زبان بي

  ستايشگر. 

  :نظريه تسبيح حالي
ــده ــرين ع اي از مفس

معتقدند كه جمـادات 
و تسبيح  شعور ندارند

آنها بـه ايـن صـورت 
است كه با آثاري كه از 
آنها در عـالم متجلـي 
است خدا را سـتايش 

ــان مي ــه زب ــد (ب كنن
  زباني).بي
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گوينـد. مـا طرفداران تسبيح قالي معتقدند كه واقعاٌ دارنـد تسـبيح مي نظريه تسبيح قالي: -2

جان را نداريم. اما چون ما قدرت ارتبـاط را نـداريم، ايـن فهميم. ما قدرت ارتباط با اشياء بينمي
توانند، زنده نيستند، حيات و شعور ندارند. خيلي چيزهاي ديگـر را مـا دليل نيست كه اينها نمي

انـد دليـل توفهميم اما وجود دارد. بنابراين نفهميدن دليل بر نبودن نيست. و ندانسـتن نمينمي
انكار باشد. اگر بخواهيم چيزي را انكار كنيم بايد دليل علمي داشته باشيم. جهل (عـدم ادراك) 

دانيم، انكـار كنـيم. خيلـي از دليل عدم وجود نيست، اگر اين درست باشد، بايد هر چه را نمـي
ي فكـر و چيزها براي فكر ما قابل درك نيست. حتي در اعتقادات قطعي هم بسياري از مسائل برا

كنيـد؟ پـس اينكـه مـا عقل صرف ما قابل ادراك نيست. قابل تصديق است آيا آنها را انكار مي
تواند دليل بر آن توانيم بفهميم چگونه آنها شعور دارند و ارتباط با شعور آنها نداريم، اين نمينمي

بـه زبـان  باشد كه موجودات شعور ندارند و تسبيح گفتن آنها هم تسبيح گفتن بـدون شـعور و
  زباني است. بي

   دلايل طرفداران تسبيح حالي و شواهد آنها:
ظاهراً مهمترين دليل طرفـداران تسـبيح حـالي كـه بـه زبـان  سختي پذيرش تسبيح جمادات: -1

فهميم، پـس نيسـت. امـا توانند بگويند چون ما نميو نمي ندگويزباني ميآورند و با زبان بينمي
ند: چگونه كوه، شعور داشته باشد. مثلاً ديوار، آيا كل ديوارهـاي يـك گويواقعيت اين است و مي

اتاق، يك وجود واحدند يا هر ديوار يك وجود واحد است؟ و در هـر ديـوار آجرهـاي مختلـف و 
متعدد وجود دارد، آيا هر آجري يك وجود واحد دارد مثل يك آدم است يا اينكه همه آجرها يك 

  نظريه تسبيح قالي:
ــه  ــن نظري ــق اي طب

ـــودات و ـــاً موج اقع
گويند؛ امـا تسبيح مي
فهمــيم و مــا نمــي

ــر  ــل ب ــدن دلي نفهمي
  نبودن و انكار نيست. 

  
  
  
  
  
  

دلايل طرفداران نظريه 
  تسبيح حالي:

ــذيرش  -1 ــختي پ س
  تسبيح جمادات
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كوه به زمين چسبيده است از كجا جدا شود. چگونـه اينهـا را  وجود واحد هستند. يا اينكه يك
كنيم و بپذيريم؟ چگونه تفكيك كنيم؟ چيز مشـكلي اسـت؛ و امـا مـا ايشـان را همراهـي مـي

فهمـد، فهمند، كوه ميگوييد، خيلي سخت است پذيرش اينكه اشياء ميگوييم شما راست ميمي
  اينها خيلي سخت است. فهمد.فهمد، درخت ميفهمد، ديوار ميزمين مي

دهند كه تسبيح اشياء گويند رواياتي داريم كه شهادت ميآنها مي شهادت بعضي از روايات است. -2
بـه يكـي از همسـران خـود  (ص)پيامبر اسـلامگويند: گوييم. به عنوان مثال ميهمين است كه ما مي

الله! شـان گفتنـد: يـا رسـولگفتند لباس مرا بشوييد، يا درخواست كردند لباس مرا بشوييد. اي
دانيد كه وقتي لبـاس كثيـف و چـرك باشـد ديروز كه شسته بوديم. حضرت فرمودند: مگر نمي

از اين روايت برداشت كردند كه وقتي لباس تميـز و زيبـا باشـد،  1شود.تسبيح گفتنش قطع مي
ود همين تسبيح گويد: آفرين، چه لباس قشنگي و خكند، ميوقتي كه انسان به آن لباس نگاه مي

است و وقتي كه لباس كثيف باشد ديگر ستايش به دنبالش نيست و ديگـر ايـن لبـاس تسـبيح 
گويد. اين حرف قابل قبول نيست. به فرض كه لباس خيلي شيك و نو باشد، وقتي كه شخص نمي

ز ايـن توان استايد. اتفاقاً ميبا ديدن آن بگويد آفرين! اين تسبيح خدا نيست، بلكه خياط را مي
خواهيم نماز بخوانيم بايد با طهارت باشيم حديث اختيار موجودات را فهميد. چگونه وقتي كه مي

گويند؟ از كنيد اشياء عالم، اشياء قذر، اشياء آلوده تسبيح ميو لباسمان تميز باشد. شما فكر مي
ندارند و تسـبيح توان فهميد يك استثنائي وجود دارد. اشياء آلوده لياقت تسبيح اين روايات مي
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دلايل طرفداران نظريه 
  تسبيح حالي:

شهادت بعضـي از  -2
   .روايات
ــل:  ــه  -1مث ــاس ك لب

چرك شد تسـبيح آن 
  شود. قطع مي

ــت -2 ــوب شكس ن چ
  .درخت و صداي آن)
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توان اين استدلال را پذيرفت و يك مسـئله قطعـي هـم نيسـت. شود. بنابراين نميآنها قطع مي
كنند كه صداي شكسـتن چوبهـا يـا صـداي اشاره مي (ع)امـامگويند مثلاً بعضي از رواياتي كه مي

ن روايات يكسري از رواياتي به اين شكل داريم در بي 1خش چوبها با وزش باد، تسبيح است.خش
توان از آن استفاده كرد كه ظاهر ضعيفي دارند بر دلالت ايـن كـه ايـن تسـبيح، كه مي (ع)بيتاهل

  .  )اما نه قطعي(تسبيح حالي است 
   دلايل طرفداران تسبيح قالي:

اثبات اين مطلب با ظواهر قرآن خيلي سخت است؛ چون نص ظواهر قوي قرآن (بررسي چند آيه):  -1
اين نص صريح از جهت متن و دلالت ثابت باشد و ثابت كند كه تسبيح، تسبيح  صريح نداريم، كه

السند هم داريم. اما مشكل روايات اين اسـت قالي است. روايات صريح الدلاله داريم. آيات قطعي
كه دلالتشان صريح است اما سندش قطعي نيست. در بحث احكام اگر روايتي بود ولو اينكه ظن و 

توان به همين بسنده كرده و به همين عمل نمـود و شـارع مقـدس هـم د، ميگمان هم ايجاد كن
گويند؛ يعني به عنوان مثال شما يك دليل ظني داريد، يك روايت كند. به اين تعبد ميامضاء مي

السند كه تسبيحات اربعه يك بار واجب و سه بار مستحب اسـت. حتـي اگـر ظني داريد، صحيح
السـند، اجتهـاد كنـد و جتهد مجاز است طبق همين روايت ظنيسند روايت هم قطعي نباشد، م

فتوا دهد كه يكبار تسبيحات اربعه كافي است. ولو اينكه سند روايت، سند قطعي متواتر نيست و 
السند و مسند است. پس در بحـث احكـام خبر به اصطلاح واحد است. منتهي خبر واحد صحيح
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دلايل طرفداران نظريه 
  الي:قتسبيح 

قوي قـرآن  ظواهر -1
   .(بررسي چند آيه)
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ريم كه) اجازه داده است. اگر غير از ايـن باشـد؛ توان چنين كرد چون شارع مقدس (دليل دامي
السـند بگـرديم؛ بـاب ريزد. ما اگر بخواهيم در بحث احكام دنبال روايات قطعيزندگي به هم مي

شود. چون روايات قطعي در بحث احكام محدودند پس شارع مقـدس اجـازه داده دين بسته مي
ه در بحث احكام، صاحبان نظر بر اساس است (كه دليل قطعي هم بر اجازه شارع مقدس داريم) ك

السند، استدلال كنند. اما اينجا بحث احكام نيست، حكم خمس، نماز و روزه نيسـت. روايات ظني
ولي سندش  ،السندي كه دلالتش قطعي استتوان بر اساس روايت ظنيمسئله اعتقادي است. مي

روايات بـه همـين شـكل و  توان قسم خورد كه اينقطعي نيست و سندش ظني است. يعني نمي
شمايل از معصوم آمده است. گماني است؛ اما دلالتش و مطلبش صريح و روشن و شفاف است. آيا 

توان گفت دليل قطعي داريم؟ خير. چرا؟ چون بحث اعتقادي اسـت. چـون در مباحـث با اين مي
م، روايتـي كـه اعتقادي، يقين ملاك است. بايد سند، سند قطعي باشد. در روايات كه بررسي كني

سندش قطعي و متواتر باشد و دلالتش هم صريح و روشن نداريم كه بگويـد همـه موجـودات بـا 
  گويند.شعور تسبيح مي

السند نيسـتند. متـواتر السند هستند و قطعيرواياتي داريم كه از جهت دلالت صريحند اما ظني
سندشان قوي است (نزديك به نيستند. ممكن است به عكس هم داشته باشيم. رواياتي داريم كه 

تواتر) اما دلالتشان ظني است. همه آيات قرآن متواترند. اما دلالت آنهـا قطعـي نيسـت، آيـات 
السند هستند اما دلالتشان شفاف و روشن نيست يعني متنشان، مـتن تسبيح از يك طرف قطعي

وجودات عالم فهـم و صريح نيست. هيچ آيه نداريم كه صريحاً گفته باشد: اي مردم بدانيد همه م
شناسند. حيات دارند. گوش دارند. مي شنوند مثل خودتان، ما هـيچ شعور دارند خودشان را مي

روايتي كه سـندش  -
قطعي و متواتر باشد و 
دلالتش هـم صـريح و 

نداريم كه باشد  روشن
بگويد همه موجـودات 
ــبيح  ــعور تس ــا ش ب

  گويند.مي
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إنِ منِّ شَيءٍْ  وَ«...آيه نداريم و فقط يك ظاهري است، ظاهر ظني، اما اين ظواهر قوي هستند. مثلاً 
؛ هيچ چيز نيست مگر اينكه تسبيح خدا 1»يحهَُمْ إنِهَُّ كاَنَ حَليِماً غفَوُرًاتَسبِْ لكَنِ لاَّ تفَقْهَوُنَ وَ إِلاَّ يُسبَحُِّ بِحمَْدهَِ

أَلنَـَّا لـَهُ  الطيَّْـرَ وَ يـَا جبِـَالُ أَوبِّـِي مَعـَهُ وَ«...فرمايـد: در جايي ديگر مي فهميد.گويند كه شما نميمي
تسبيح خدا گوييد! و آهـن را بـراى او نـرم  آواز شويد و همراه اوها و اى پرندگان! با او هماى كوه؛ 2»الْحَدِيدَ

ماَوَاتِ وَ« مثال ديگر اينكه: كرديم.  الْجبِـَالِ فَـأبَيَنَْ أنَ يَحمِْلنْهَـَا وَ الْـأَرْضِ وَ إنِاَّ عَرَضنْاَ الأَْماَنةََ عَلَى السـَّ
مانت (تعهدّ، تكليف، و ولايت الهيهّ) را بر آسـمانها ما ا؛ 3»حمََلهَاَ الإْنِساَنُ إنِهَُّ كاَنَ ظَلوُماً جهَوُلاً أشَفْقَنَْ منِهْاَ وَ
از حمل آن سر برتافتند و از آن هراسـيدند؛ امـّا انسـان آن را بـر دوش  ها عرضه داشتيم، آنهاو زمين و كوه

كـه در  .(چون قدر اين مقام عظيم را نشـناخت و بـه خـود سـتم كـرد) كشيد؛ او بسيار ظالم و جاهل بود،
  گويد:اينجاست كه حافظ مي

  قرعه فال به نام من ديوانه زدند    آسمان بار امانت نتوانست كشيد
ناَ «اگر در اين آيه دقت كنيد، چند عبارت است كه دلالت بر شعور دارند كه آنها عبارتند از:  عَرَضـْ

ت. و به كوهها گفتيم انتخاب كنيد؛ انتخاب نكردند اين نشانه اختيار اس؛ عرضه امانت كرديم »الأَْماَنةََ
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  10سباء آيه  -2
  72احزاب آيه  -3
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شود، عرضه كردن، ابا كردن، ترسيدن و امانـت را قبـول اختيار كه امانت عرضه نميبه موجود بي
شعور كه اختيار ندارد. كلمه نكردن، دليل بر اختيار است و اختيار، دليل بر شعور است. موجود بي

شـعور كـه وجـود بي) ابا كردن، خودداري كـردن نشـانه شـعور اسـت. م»فأَبَيَنَْ أنَ يَحمِْلنْهَاَ«ابا (
اينها نشان شعور است. بنابراين اگر انصاف  از حملش ترسـيدند، ؛»أشَفْقَنَْ منِهْاَ وَ«كند. خودداري نمي

اند؛ يعني به ايـن سـادگي بينيم كه ظواهر قرآن درست است كه ظني هستند اما قويدهيم، مي
يـا (حـداقل) شـبه قطعـي توان دست برداشت. براي رفع يد ظاهر قرآن، بايد دليل قطعـي نمي

توان ظاهر قرآن را كنار گذاشت. گاهي يكي از ظـواهر قـرآن بـا بياوريم و با دليل شبه ظني نمي
يك دليل قطعي معارض است. (قرآن هيچگاه با دليل قطعي معارض نيست ولي) ظاهر آيات شايد 

ش يعني تخت و ظاهر عر ،»استويالرحمن علي العرش«با يكي از دلايل قطعي معارض باشد. مثلاً  
آيه اين است كه خدا بر روي تختش قرار گرفته است و مستلزم پذيرفتن ظاهر اين آيه اين است 
كه خدا مكان داشته باشد در حاليكه خدا خالق مكان است و مكان ندارد. قبل از اينكـه مكـاني 

به اصطلاح دليل  وجود داشته باشد خداي آفريننده، وجود است. بنابراين به دليل قطعي عقلي يا
كنايه اسـت از سـيطره ؛ بر عرش، »و استوي«گوييم: ظاهر آيه مراد نيست. قطعي بديهي عقلي مي

  ذات اقدس الهي و احاطه آمرانه او به عالم وجود. 
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نـي در ؛ چه چيز تو را باز داشت از اينكـه سـجده ك1...»ماَ منََعَكَ أنَ تَسْجُدَ لمِاَ خَلقَْتُ بيَِدَيَّ«... مثال ديگر:

ظاهر آيه اين است كه خدا دو دسـت دارد. خيلـي بـديهي  مقابل آن چيزي كه با دو دستم آفريـدم.
شـود مطلـب است كه دست ندارد. آيا خداوند دو دست را نياز دارد؟ اگر بگوييم نياز دارد كه مي

 شود خلاف ظاهر آيه. كدام يك درست است؟ اولـي اسـت كـهفاسد و اگر بگوييم نياز ندارد مي
توان بـر ظـاهر آيـات بگوييم خدا به دست نيازي ندارد و اين قدرت خداست. اينجاست كه نمي

  جمود كرد.  
؛ هر كه در اين دنيا كور باشـد، 2»أَضلَُّ سبَيِلاً خِرَةِ أَعمَْى وَلامنَ كاَنَ فِي هَذهِِ أَعمَْى فهَوَُ فِي ا وَ« مثال ديگر:

ه اين است كه هر كه نابينا است در آخرت گمراه است. در ظاهر آي تر است.در آخرت هم كور و گمراه
حاليكه ما دليل قطعي داريم بر اينكه انسانهاي نابيناي مؤمن اهل بهشتند. حتـي روايـت داريـم 

روايت داريـم، هـم از  (ع)سيدالشهداءمؤمني كه خدا چشمش را بگيرد حتماٌ اهل بهشت است. هم از 
كه خدا اگر دو چشم بنده مؤمني را در دنيا از او گرفت، بهشـت  3(ع)امام صـادق و هم از (ع)اميرالمؤمنين

او قطعي است (اگر ايمانش را حفظ كند). آيا ظاهر آيه با اينها هماهنگ است؟ اصلاً به فـرض كـه 
كند؟ جرم بنده خدا چه بوده است كه كور به دنيا آمـده اين روايت هم نبود. عقل اين را قبول مي

تواننـد حقـايق را اذعـان كننـد پـس توانند ايمان بياورنـد؛ نميابينا نمياست؟ مگر انسانهاي ن
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مجبوريم بالاجبار دست از ظاهر آيه برداريم و بگوييم مراد كوري باطني است. اگر دو مطلب با هم 
معارض شد يكي ظني و يكي قطعي است، شـما در تعـارض ايـن دو، آيـا دليـل ظنـي را قبـول 

داننـد كـه دليـل هاي مميز هـم ميرا، بچه %100كنيد يا دليل ب ميرا انتخا %80كنيد؟ دليل مي
عقلي قطعي را بايد مقدم داشت. ظاهر آيه ظني است دليل ما قطعي و حتي بديهي اسـت. چـون 

فهمـد امـا عـوام النـاس فهمند ولي يك عالم ميبعضي از دلايل قطعي نظري هستند و همه نمي
فهمند. اگـر دليـل قطعـي داشـتيم ظـاهر ظنـي را كنـار فهمند. اما بديهي را عوام هم مينمي
توان كرد. توان ظاهر ظني را كنار گذاشت؟ خير؛ اين كار را نميگذاريم. اما آيا با دليل ظني ميمي

  فهميم. فهميم، اينها دليل نيست، ما خيلي چيزها را نميصرف اين كه ما نمي
هرشان خلاف اين نظريـه اسـت. امـا اكثريـت البته روايات محدودي هم ظا ظواهر قوي روايات: -2

  كنند. قاطع روايات كه فراوان هستند اين نظريه را تاييد مي
گوينـد: در دلالت روايات يعني در متن روايات، روايات متعددي داريم كـه بـه صـراحت مي نكته:

ند قطعـي گويند. اما هيچ كدام از اين روايات به تنهايي سـاشياء از روي شعور و فهم تسبيح مي
ندارند. ولي اگر همين دسته از روايات (منظور آن رواياتي كه متن آنها صراحت دارد كه تسـبيح، 

توان ادعا كرد كه سندشان تسبيح واقعي است و از روي شعور است) را كنار هم بچينيم آنگاه مي
ها را كنـار هم قطعي خواهد شد. يعني يك روايت به تنهايي سند قطعي ندارد، ولي اگر ده تاي آن

توان ادعا كرد و به اعتقاد من چنين چيزي بسيار قريب به يقين است. يعني هم بچينيم آنگاه مي
السند كه وقتي كنار هم چيده شود هم دلالتش قطعي خواهد بود و هم الدلاله و ظنيروايات قطعي

دلايل طرفداران نظريه 
  الي:قتسبيح 

وي قـــ ظـــواهر -2
    روايات.

  
  
  
  
ــات - ــت رواي ، در دلال

روايات متعددي داريم 
كـــه بـــه صـــراحت 

ــياء از مي ــد: اش گوين
روي شـــعور و فهـــم 

گويند. امـا تسبيح مي
ــن  ــدام از اي ــيچ ك ه
روايات به تنهايي سند 

  قطعي ندارند.
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از روي قـول و  سندش؛ آنگاه بايد در مقابل نظريه تسبيح قالي تسليم شد. يعني اينكه موجودات
  گويند.تسبيح مي گفتار و شعور،

اي است كه من نديدم مفسرين در بحثهاي تسبيح قالي به آن اشاره كنند، اگر روايات را اين نكته
رديف كنند و سندش را بررسي كنند. به اعتقاد من خيلي قريب به يقين است كه بتـوان ادعـاي 

  تر از ظاهر آيات قرآن است. ن ادعا كرد قويتواتواتر كرد. پس ظاهر روايات قوي است. مي
حال كدام يك از دو نظريه تسبيح قالي و تسبيح حالي را بپذيريم؟ تا جائيكه بنده بررسي كردم 
نظريه تسبيح قالي از قوت خاصي برخوردار است. خصوصاً با موافقتي كه با ظاهر آيـات قـرآن و 

مه طباطبايي معتقـد بـه نظريـه تسـبيح قـالي روايات دارد و بزرگان تفسير از جمله مرحوم علا
گويند ممكن اسـت كننده تسبيح حالي در آخر بحثشان ميهستند. حتي خود صاحبنظران ارائه

كنيـد بعـد از اينهايي كه ما گفتيم درست نباشد. اگر به تفسير نمونه مراجعه كنيد، مشـاهده مي
ي از قوت نيست. نبايد دسـت كـم گويد نظريه مقابل هم خالچند صفحه بحث كردن، در آخر مي

  شود.گرفت يعني با زبان رد و با زبان مبارزه وارد نمي
  اشكالات نظريه تسبيح حالي:

اين خيلي ضعف بزرگي است، يـك وقتـي دليـل  اينكه خلاف ظاهر تمام آيات و اكثر روايات است. -1
ه خـدا دسـت و پـا گوييم مشكلي ندارد چون دليل بديهي عقلي داريم كعلمي قطعي داريم؛ مي

كنـد و ندارد. حالا ظاهر آيات قرآن هم كه باشد مشكلي ندارد. اينجا ظاهر مشـكلي ايجـاد نمي
مشكل آنجاست كه ما دليل علمي نداشته باشيم و بخواهيم با دليل ظني به جنـگ ظـاهر قـرآن 

نظريه تسبيح قـالي  -
از قــــوت خاصــــي 
ـــت.  ـــوردار اس برخ
خصوصاً با موافقتي كه 
و  با ظاهر آيات قـرآن

  روايات دارد.
  
  
  
  

ـــه  ـــكالات نظري اش
  تسبيح حالي:

خلاف ظـاهر تمـام  -1
آيات و اكثـر روايـات 

  است.
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اين كـار رفت كه مشكل و نادرست است. مرحوم علامه طباطبايي هم به اين رويّه اعتراض دارند. 
شود با بستن چشمها و گوش ندادن به بعضي از چيزهـا از كنـار تقريباً ناممكن است. اگر چه مي

خوانند و اختياريهـا رسند، نميخيلي از حقايق گذشت؛ مثل جبريها كه وقتي به آيات اختيار مي
توجـه بـه  خوانند. اما اينكه بخواهيم در اين موضوعرسند، نميكه وقتي به آيات قضاي الهي مي

ادله كنيم و سپس قول حالي را برگزينيم، بايد از هفتاد خوان رستم گذشت و ناديده گرفتن اينها 
در بحث تفسير قرآن اينست كه تا جايي كه راه دارد به  عليه)الله(رضواندشوار است. البته روش علامه

شـويد و از درب وارد مي دهند. نكته ديگر اينكه شما براي ورود به منزليظواهر قرآن اهميت مي
شويد پس قرآن بابي دارد؛ كه باب ورود قرآن ظـاهرش اسـت. گـاهي از پشت خانه كه وارد نمي

كنيم. بـه طـور مثـال قـرآن كند، ما هم ظـاهر را رهـا مـيدليلي داريم كه آن ظاهر را نفي مي
؛ هر كس مؤمني را عمداً بكشد جزايش 1...»مُ خاَلِدًا فيِهاَمنَ يقَتْلُْ مُؤْمنِاً متَُّعمَِّدًا فَجَزآَؤهُُ جهَنََّ وَ«فرمايد: مي

ظاهر آيه اين است كه سزاي كشتن عمدي انسان مـؤمن، دورخ است، جاودانه در آن خواهد سـوخت. 
اگر انسان مؤمن را به جرم ايمانش بكشـند (ايـن  2گويددوزخ ابدي است. اما روايت داريم كه مي

كند. چون قتل نفس مؤمن به دو صورت ممكن اين را گواهي نمي در آيه ذكر نشده و ظاهر آيه هم
است عمدي اتفاق افتد. يكي اينكه شخصي با مؤمني دعوا كند و ناخواسـته غضـب كنـد و او را 

كشـم و بكشد نه به خاطر مسلمان بودن و صورت دوم اينكه بگويد من به خاطر ايمانت تـو را مي
                                                 

  93نساء آيه  -1
 275، ص 7اصول كافي، ج  -2



  239                                                                                                        دوره هشتم تفسير موضوعي قرآن كريم
 

تو ندارم و اين هم قتل عمدي است) مشمول عذاب ابـدي  اگر دست از ايمان برداري كاري به كار
رود. اما خلود در نار در روايات برايش ثابـت نشـده است و در شكل اول هم شخص به جهنم مي

اي كـه بـه خـاطر اعتقـاد است. اگر طرف مؤمن باشد. ظاهر آيه مطلقاً كشنده مؤمن، چه كشنده
ر موضوع ديگري مؤمني را بكشد هر دو تـا در اي كه به خاطمؤمن، مؤمني را بكشد و چه كشنده

گويد مـراد آن كسـي فهميد. اما روايت ميآتش جاودانند، اين ظاهر آيه است و شما همين را مي
است كه مؤمني را به خاطر ايمانش بكشد، آن در آتش جاودانه است. پس اينجا دسـت از ظـاهر 

ر را مقيد كنـد و مطلـق را از اطلـاق در داريم. چون روايت آن صلاحيت را دارد كه ظاهآيه برمي
  دليل است. آورده است. ولي وقتي حداقل چنين دليلي نداشته باشيم، رفع يد از ظاهر قرآن بي

گويند وقتي به عالم نگاه كنيـد بـه زبـان اينها مي زباني حمد است نه تسـبيح:ستايش به زبان بي -2
گوييـد كنيم كه منظـور از سـتايش كـه ميميكند. ما اشكال زباني خالق خود را ستايش ميبي

گوييد حمد اسـت. وقتـي يـك اش حمد است يا تسبيح؟ اين چيزي كه شما ميچيست؟ ترجمه
گويد نقاش من هنرمند است، عالم اسـت، علـم كند، ميتابلوي نقاشي، نقاش خود را ستايش مي

يسـت، بخيـل نيسـت، گويد نقاش من ترسو نيست، بزدل ننقاشي دارد، رنگ شناس است و نمي
گوييـد: كند و گفتيم تسبيح يعني پيراستن از صفات ناپسند، پس وقتي شـما ميتسبيح كه نمي

كند اين حمد است و تسـبيح زباني ستايش ميكند با زبان بيوقتي كه انسان نگاه به آفرينش مي
إنِ منِّ شَيءٍْ إِلـاَّ  وَ«...گويند. گويند هم حمد ميفرمايد هم تسبيح مينيست. در حاليكه قرآن مي

اش چـه شود؟ سجدهچه مي كند. تسبيح آنفقط حمد را توجيه مي . اين دليل شما»يُسبَحُِّ بِحمَْـدهَِ

ـــه  ـــكالات نظري اش
  تسبيح حالي:

ستايش بـه زبـان  -2
زباني حمد است نه بي

  .تسبيح
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توان گفت: سجده حالي، انابه حالي، اطاعت حالي، كراهـت شود؟ آيا مياش چه ميشود؟ انابهمي
دهـد كـه دارنـد ن كوهها نشان ميتوان گفت حال ايتوان توجيه حالي كرد. نميحالي؟ خير نمي

كنند. تسبيح خدا اينگونه است: دهد كه دارند انابه ميكنند، حال اين كوهها نشان ميسجده مي
. كجا كوه و درخت »لَمْ يكَنُ لهَُّ كفُوًُا أَحَدٌ وَ«؛ فرزندي نياورده است و زاده نشده است، »لَمْ يوُلَدْ لَمْ يَلِدْ وَ«

گوييد تبـارك اللـه! كنيد، مي... نگاه ميدهد؟ شما وقتي به كوه و درخت ويو... چنين شهادتي م
فهميد. اما اينكـه شـريك و فرزنـدي نـدارد و فرزنـد كسـي نيسـت را علم و قدرت خدا را مي

توانيد توجيه كنيد. در قرآن سجده و انابه را هم نسبت فهميد و نميفهميد، سجده را كه نمينمي
كنيم اين كوه بـا زبـان گريه و زاري و تصرع كردن ما وقتي به كوه نگاه ميداده است. انابه يعني 

فهميم؟ اينكـه كند اين حمد است، سجده و انابـه آن را چگونـه مـيزباني خدا را ستايش ميبي
مطيع خداست را چگونه بفهميم؟ پس به جنگ ظواهر رفـتن، رسـتم دسـتان را هـم بـه خـاك 

:  توان بااندازد. به سادگي نميمي توََى إِلـَى «اين دلايل به جنگ ظواهر قوي قرآن رفت. مثلاً ثُمَّ اسـْ
لِلْـأَرْضِ ائِتْيِـَا  فقَاَلَ لهَـَا وَ«... ؛ خدا سپس به آسمان پرداخت در حالي كه گاز بود،1...»هِيَ دخُاَنٌ السمَّاَء وَ

و زمين گفـت: بـه فرمـانبرداري خـدا درآييـد از روي ؛ خداوند به آسمانها »طوَْعاً أَوْ كَرْهاً قاَلتَاَ أَتيَنْاَ طاَئِعيِنَ

گفتند ما از روي اطاعت فرمانبرداريم. در اين آيه چنـد كلمـه اسـت كـه  رضايت يا از روي كراهت.
رغبـت  ؛ بارغبـت،»طوَْعـًا«گوينـد. بياييد را به موجود باشعور مي ؛ بياييد،»ائِتْيِاَ«دليل شعور است: 
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كراهت مربوط به موجـود باشـعور  ؛ ناخواسته، ناخوشـايند،»وْ كَرْهاًأَ«مربوط به موجود باشعور است. 
پس در يك آيه يك خطي، سه الي چهار دليل شعور  ؛ جواب دادند.»قاَلتَاَ«شعور. است نه موجود بي
خواهيد توجيه كنيد كه اينها حـالي خواهيد اينها را كنار بگذاريد يا چگونه ميداريد. چگونه مي
افتيد و اگر از دومـي عبـور ارد. از يكي عقبه اگر عبور كنيد، عقبه دوم گير ميهستند؟ امكان ند

زباني، حمد است. شخصي گفته بود: افتيد. پس ستايش به زبان بيكرديد در عقبه سومي گير مي
اي سقف خانه هر وقت خواستي فرود بيايي؛ حاضري مرا خبر كني كه من بيـرون بـروم، سـقف 

دروزي سقف ترك خورد و او گل درست كرد و تركها را پوشـاند و بعـد از گفت: باشد و بعد از چن
چند روز سقف خراب شد روي سرش و زخمي شد و استخوانهاي او شكست. او به سقف گفت: اي 

وفاي بدقول، مگر قرار نبود به من خبر بدهي، گفت: خبر دادم؛ گفت: چه وقـت؟ گفـت: سقف بي
خواهم بيايم پـايين، تـو گـل زدي و فرياد زدم برو كنار مييادت است آن روز كه دهان باز كردم 

گويند كه تو چشـم را بـاز كـن، داري تسـبيح توي دهنم. آقايون نظريه تسبيح حالي اين را مي
طلبي در بيني، عبارات قشنگ است و پذيرش آن آسان، ولي همانطور كه راحـتموجودات را مي

كنيم. خط علـم رسـيديم و ديگـر پيشـرفت نمـي شود. و بگوييم ما به آخرعلم باعث توقف مي
؛ اينكـه خـودت را بـزرگ ببينـي ديگـر چيـزي يـاد 1»الاعِجابُ يَمْنَعُ مِنَ الَْازِْدِياد«فرمودند:  (ع)اميرالمومنين

هميشه بايد احساس كني هيچ چيز نيستي و هنوز اول خـط حركـت  گيريد؛ مانع زيادي اسـت.نمي
اگر به معاني پايين قناعت كنيم و بـه خـاطر سـختي فهـم  هستي. همانطور در تفسير قرآن هم
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بگريزيم درب قرآن را به روي خودمان بستيم. بايد با ابزار ايمني از اين قله رفت بالا، اگـر بـدون 
شود از كوه بالا رفـت. طناب و بدون ريسمان عترت باشيم خطر سقوط كردن وجود دارد. ولي مي

گيريم به صرف اينكه پذيرش اين حقـايق خيلـي مشـكل ميپس چرا اين همه روايات را ناديده 
خـواني دارد و تر است و با ادبيـات بيشـتر هماست و تن دهيم به پذيرش حقايقي كه شعارگونه

شوند. اين بد است و نبايد با كرائم قرآن اينگونه برخـورد كنند قانع ميمردم هم زودتر قبول مي
د، بسـياري از ظـواهر قـرآن را كـه بزرگـان مـا كرد. گذشت زمان و پيشرفت علوم ثابـت كـر

ترسيدند به خاطر صعوبتش بپذيرند، علم ثابت كرد از جمله شعور حيوانـات كـه صـريحاً در مي
العيني آورد، علـم قرآن آمده است. از جمله همين كه آصف برخيا تخت بلقيس را در يك طرفـه

ه خاطر اينكه مسـئله صـعوبت دارد و اين حقيقت را پذيرفته است كه امر شدني است. ما نبايد ب
  فهم ما ياري ندارد، از آن بگريزيم. 

جُدَانِ النَّجْمُ وَ وَ«شـود؟ سجده موجودات چگونه توجيه مي -3 ها، نجـم را سـتاره ، بعضـي1»الشَّجَرُ يَسـْ
ي دنيـروئ مثـلكه  است گفته نجم ستاره به ليدل نيا به عربها روييدني. ترجمه كردند و بعضي

 هـم كوكـب( .شـوديمـ ظاهر وقت كي افق گوشه از شوديم دايپ و است بيغا نيزم ريز زا كه
 ،2»...الْجبِـَالُ النُّجوُمُ وَ القْمََرُ وَ الشمَّسُْ وَ وَ...«: نديگويم كهي اتيآ است، نجومجمع آن هم  )ديگويم

 ؛اسـتي نيتكو سجده ،موجودات سجده: اندگفته هايبعض البته( كنند؟يم سجده گونهچ كوهها
                                                 

  6الرحمن آيه  -1
  18حج آيه  -2

ـــه  ـــكالات نظري اش
  تسبيح حالي:

سجده موجـودات  -3
ــــه  ــــه توجي چگون

  شود؟مي
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أَلَـمْ تَـرَ أنََّ اللـَّهَ « :اسـت موجودات سجده مورد در هيآ نيترحيصر حج سوره 18 هيآ ،)تذللي عني

جَرُ وَ الْجبِـَالُ وَ النُّجوُمُ وَ القْمََرُ وَ الشمَّسُْ وَ منَ فِي الأَْرْضِ وَ يَسْجُدُ لهَُ منَ فِي السمَّاَوَاتِ وَ  الـدَّوَابُّ وَ الشـَّ
آيا نديـدى  ؛»منَ يهُنِِ اللهَُّ فمَاَ لهَُ منِ مكُّْرمٍِ إنَِّ اللهََّ يفَْعلَُ ماَ يشَاَءُ كثَيِرٌ حقََّ عَليَهِْ الْعَذَابُ وَ منَِّ الناَّسِ وَ كثَيِرٌ

كنند؟! و (همچنين) خورشـيد و كه تمام كسانى كه در آسمانها و كسانى كه در زمينند براى خدا سجده مى
ها و درختان و جنبندگان و بسيارى از مردم! اماّ بسيارى (ابـا دارنـد، و) فرمـان عـذاب كوهماه و ستارگان و 

خداونـد هـر كـار را  ،و هر كس را خدا خوار كند، كسى او را گرامى نخواهد داشـت درباره آنان حتمى است
ي نيتكـو سـجده سـت،ا ينيتكـو سجده مراد: اندگفتهي بعض .دهدبخواهد (و صلاح بداند) انجام مى

وند آنهـا را مقـرر خدا كهي شكل هر به ،ياله اوامر مقابل در اءياش تواضع و ذلتي عني چه؟ي عني
 ،داده آنهـا بـهي نرم ؛دارند صلابت ،داده آنها به صلابت خدا گيرند؛قرار مي شكل همان به كرده،
ي علّ عوامل لمقاب در دارند، انعطاف ،داده انعطاف ؛دارندي شكنندگ ،دادهي شكنندگ ؛دارندي نرم
 مشـكل چنـد ريتفس نياپذيرش  .دارند تذلل ،خدا اراده و خواسته مقابل در .خاضعندي معلول و

 ريـتعب كيـ سـجده به ريتعب .است مشكلي ليخ سجده، مييبگو تذلل به ميتوانينم ما -1: دارد
ي ريـكث: ديـگويمـ دارد،يبرمـ مردم ازي ريكث از را سجده نيا هيآ آخر -2. ستا يظاهر خلاف
 و اعضـا و بدنشـان مـواد كننـدينمـ سـجده كـه همي كفار بود تذلل نيا اگر .كنندينم سجده
. اندياله اراده مقهور آنها چون دارد را معنا نيا به ينيتكو سجده دارد، را تذلل نيا شانيسلولها

 اسـت صيتخصـ قابـل هيـآ نيـا منتها ،كننديم سجده خدا يبرا و ميفهميم گونهنيا را هيآ ما
 اتيـروا نگونهيا از شود،يم قطع حشيتسب شد چرك يوقت راهنيپ ميگفت تيروا در كه همانطور

سجده تكويني يعنـي 
ء در ذلت و تواضع اشيا
 بـه مقابل اوامر الهـي،

ونـد خدا كهي شكل هر
 بـه آنها را مقرر كرده،

ــان ــكل هم ــرار  ش ق
  گيرند.مي
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 از حيتسـب نيا كه ميبفهم ميتوانيم نيهم از ند،يگوينم حيتسب آلوده ءاياش كه شوديم دهيفهم
 و كوههـا موجـودات، يهمه ديبگو خواهديم هم هيآ نيا .ستيني قهر حيتسب است، شعوري رو

 ي.منفي انسانها و بدي انسانها اال ،نديگويم حيتسب هادرخت

  كنديلاشري خدا حيتسب به                  كنديج كيج در گنجشككان سحر
  ي:مثنو معروف شعر مثل اند،گفته ما بزرگان ديادهيد كهي اشعار

  شبان و روزان نديگوي م تو با                        نهان عالم در ذرات جمله     
  ميخامش ما نامحرمان شما با                   ميباهش و ريبص و يمعيسم ما

  ديبشنو عالمي اجزا غل غل                   ديشو جان جاني سوي جماد از 
  تديبزدا ها ليتأو يوسوسه                        تديآ جمادات حيتسب فاش   

 سـجده گونـهچ ،سـتا يكـرو ديخورش مثلاً ديزنيم كه ستا يحرف چه نيا آقا: دييبگو :الؤس
 سـر و ركـوع شـوديم شود،يم كج ؛اميق شوديم ستديايم ،است القامهيمستو انسان كند؟مي
 كند سجده بخواهد درختاگر  كند؟يم سجده گونهچ درخت ؛سجده شوديم گذارديم مهري رو
 نيزمـ خـوردي وقتـ ببرنـد را كمرش بزنند اره ؛كنديم سجده وقت آن بكنند، را اششهير ديبا
 كنـد؟يم سجده گونهچ يكرو ئش كند؟يم سجده گونهچ ستادهيا درخت ؛كرد سجده ميگوئيم
 .ندارنـد قتيحق ،دارند ظاهر فقط هاسجده ازي بعض ظاهر، كي و دارد قتيحق كي سجده دينيبب

 و تـذلل سـجده قـتيحق چون ،ندارد را سجده قتيحق باطنش اما است سجده شخصي در حال
 ديـكنيمـ سـجدهي وقتـ: گفتند. خداست شگاهيپ در حقارت به اعتراف و احساس وي خاكسار
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 كند جاديا را تذلل روح آن نكهياي برا باشد، شكل نيا به زنان در و باشد هاگوشي مواز هادست
  .ندارند را سجده قتيحق واقع در اما كننديم سجده هايبعض است، تذلل ،سجده قتيحق پس

  يدار كافر نفس چوي كن چه آن با                           يبردار از مصحف تمام كه رميگ
  يدار سر در كه بنه نيزم به را آن                       نماز بهري نهي م چو نيزم به را سر

 و سـتارگان ريسـا و مـاه د،يخورش مثلي موجودات سجده ميبگوئ ميبخواه اگر بودكه نيا الؤس
 است نيا از عبارت كردن سجده كهيحال در دارد؟ امكان گونهچ نيا ست،ا يواقع سجده درختان

ي بـرا كـار نيـا و بگـذارد خاك بر راي شانيپ و دهد قرار نيزمي رو را پاها و هادست انسان كه
 ظـاهر كيـ سـجده ميكرد عرض .ندارد امكان رهيغ و ستارگان و ديخورش و درخت مثلي ائياش

 در اسـت ممكـني حتـ ،اسـت متفاوت موجوداتي برا سجده ظاهر .يقتيحق و باطن كي و دارد
 نـه است بوده چپ و راست قهيشق بر سجده ليئااسريبن در نكهيا كما باشد متفاوت هم هاانسان

 در كـردني كوچك احساس از است عبارت آن و ستا يگريد زيچ سجده قتيحق اما ،يشانيپ بر
 مـا مثل توانندينم كه است درست ،موجودات ريسا و درختان د،يخورشي. اله اقدس ذات مقابل
 آنهاي عني دارد امكان آنهاي برا سجده قتيحق كنند سجده ما مثل نتوانستند اگر اما كنند سجده

 كيـ دري آسـمان اجـرام ريسـا و درخـت و ماه و ديخورشي عني ؛كنند سجده قتاًيحق تواننديم
 سجده شوديم نيا رند،يگيم قرار خدا شگاهيپ دري كوچك تينها و تذلل حالت كي در ،يطيشرا
 و نماز صحت ديدانيم كه است سجده قتيحق شده اشاره اتيآ در كهي اسجده نيا نيبنابرا .آنها

 كـه چيـزي ايـ مهر برو  ديبخوان نماز شما اگر مثلاً است، ظاهرش طيشرا بودن مساعد به عبادت
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 سـجده قـتيحق امـا شوديم خراب شما سجده ظاهر ،دينكن سجده ،است حيصح بر آن سجده
 شـما از فيتكل رفعي عني است حيصح نمازتان باشد درست شما نماز صورت اگر لذا است خشوع
 نمـاز كـردم ركـوع كـردم، سجده مني عني ستين قبول نباشد آن در خشوع اگر اما شد خواهد
 امـا بـوده جـور هم نمازم طيشرا همه و مباح مكان ،يرغصبيغ مكان طاهر، لباس ام،يق خواندم،
 قبـول امـا .اعمال صورت و ظاهر با دارد ارتباط صحت چون ؛است حيصح نمازم ،نداشتم عخشو

 نمـاز قـتيحق خشـوع، بـود؟ چـه نماز قتيحق عمل، قتيحق با دارد ارتباطي قبول چون ستين
 نمازمان نباشد موجود نكهيا بود حق شگاهيپ در استكانت بود، خدا مقابل دري شكستگ و انكسار
 درسـت هـم ظـاهرش و است استاندارد كهيي دارو مثل .است نيا نماز هدف چون ستين قبول
 نمـاز است، داده دست از را تشيقابل شده،ي خنث ندارد اثري خوريمي وقت شده فاسدي ول است

 امـا است درست قرائتش است، حيصح اركانش است، درست صورتش است نيهم هم تيخاصيب
 و علـو ويي جـويبرتـر و كـردنيبزرگ فكر در است اما سجدهحال  درفرد ي عني ندارد قتيحق
 شكل به سجده توانندي نم گريد موجودات برخلافش .ندارد سجده قتيحق ،سجده نيا .نهاستيا
 محال پس ،است خشوع سجده قتيحق دارد، امكان شانيبرا سجده قتيحق اما بروند ما صورت و
  . كنند سجده حق ساقد ذات مقابل در هم جانيب اياش كه ستين محالي عني ؛ستين

ي زبـانيبـ زبـان به اياش: دييگويم شما كه ،)است نيا يحال حيتسب هينظر به چهارم اشكال( -4
 اسـت، فهم قابل همهي برا كوه، عظمت مييگويمي وقت مثلاً ميفهميم را نيا ما كنند،يم شيستا

 د،يـايب رونيـب خوشـبو گل زارشوره نيزم از نكهيا و است بيعج درخت نكهيا و درخت عظمت
 را نيا ست،ين بيعج نيا ،آورديم معطر گل ديبكار زارلجن و بدبو نيزم در را گل شاخه كي شما

ـــه  ـــكالات نظري اش
  تسبيح حالي:

 وَ«...اسراء:  44آيه  -4
بِّحُ  يءٍْ إِلــاَّ يسُــَ إنِ مِّــن شــَ

لَكنِ لـاَّ تَفقَْهُـونَ  بِحَمدْهَِ وَ
  ...»تسَْبِيحَهُمْ

اگــر مــراد تســبيح  -
كــه مــا حــالي باشــد 

  فهميم!مي
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 ديـدار شما و نديگويم حيتسب همه :فرموديم ديبا قرآن باشد نيا حيتسب اگر. فهمندمي همه كه
بحُِّ  وَ...«: ديفرمايم قرآن اما .مينيبيم را حيتسب نوع نيا ما چون ؛دينيبيم يءٍْ إِلـاَّ يُسـَ إنِ مِّـن شـَ

 شـماي ولـ ديـگويمـ حيتسـب را خـدا نكـهيا مگـر سـتين زيچ چيه ؛1»...لكَنِ لاَّ تفَقْهَوُنَ تَسبْيِحهَُمْ بِحمَْدهَِ وَ

 و درخت و كوه چون د،يفهميم شما: ديگويم دارد راي حال حيتسب هينظر كهيي آقا آن. ديفهمينم
 كه نيا خوب ما، خالق به نيآفر: نديگويم و نديگويم حيتسب دارند همه اجرام، و ستارگان و ايدر

 كـهي جـواب. سـتا يگـريد حيتسب پس د،يفهمينم شما: ديگويم دارد هيآ نيا م،يفهميم همه
 يپ اياش اسرار همه به ديتوانينم كه شما مييگويم را نيهم هم ما اتفاقاً نه كه گفتند دادند انيآقا
 پس دينيبب را...  و كهكشانها عظمت و اتمها و الكترونها در نهفته اسرار ديتوانينم كه شما د،يببر
 و ديـكن سـلب عـوام مـردم از ديتوانينم را نيا اتفاقاً :مييگويم. مديفهينم را اشهمه هم شما
 صـورت نيـا بـه خـاك از انسان نكهيا ايآ فهمنديم دانشمندان فهمند،ينم عوام مردم: دييبگو
 آورشـگفتي عـامي بـرا كنند،يم تعجب عوام همه كه نيا ؟داردي فن دانش به ازين شود دهيآفر

 ملحـد دانشـمندان ازي سـر كي شود برعكس بسا چه است، آورترشگفت دانشمندي برا ،است
ي مـاد علل كننديم اليخ شوند،يم ملحد و شوديم كم شانيشگفت دنرسيم اياش علل بهي وقت
 از كـه نيـا .كننديم نگاه عظمت دهيد به شتريب شوند،يم زدهشگفت شتريب الناسعوام اما .دارد
 ديـيبگو ديـتوانينمـ شما فهمنديم همه ندارد،ي فن دانش به ازين ،ديبرو خوشبو گل ،بويب خاك

                                                 
  44اسراء آيه  -1
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بيِحهَُمْ«: است گفته هم قرآن فهمند،ينم الناسعوام ي درسـت حـرف حـرف، نيـا ،»لاَّ تفَقْهَوُنَ تَسـْ
 را خـدا دارندي زبان زبان با دييبگو طرف كي از دارد وجود تناقض نوع كي نيا در خرهبالا. ستين

 اگـر ؛فهمنـدينمـ اي فهمنديم بالاخره .فهمندينم همه دييبگو گريد طرف از و نديگويم حيتسب
بيِحهَُمْ« نيا پس فهمنديم  بـانز بـا نـهوگچ فهمنـدينمـ همه واقعاً اگر و ست؟يچ »لاَّ تفَقْهَوُنَ تَسـْ
 .نشد نيا دانشمند، تا چهاري برا فقط ست؟يكي براي زبانيب زبان نيا ند،يگويم حيتسبي زبانيب
  .  ستيني خوب هيتوج ه،يتوج نيا

اسناد امور دال بر شعور به اشياء مثل طوع، كره، اباء، اشفاق، عرضـه و انتخـاب، سـجده، انابـه، قنـوت و  -5
 اءياش به هم حيتسب از ريغي گريد امور كي ميكر قرآن در كه ميگفت اطاعت و... چه توجيهي دارنـد؟

 رغبـت و ليـمي رو از راي كـاري عني »طوع« است، شعور ليدل همه ها نيا كه شده داده نسبت
 رغبـت و طـوعي رو از واريد نيا مثلاً مييبگو ميتوانينم كه شعوريب موجود مورد در .دادن انجام

 كراهـت ،»اكرهـ« باشد، داشته هم رغبت كه باشد داشته رشعو ديبا حتماً است، ستادهيا جا نيا
 »ابـا« .اسـت شعور ليدل هم نيا ،دهد انجامي نديناخوشاي رو از راي فعل كي انسان نكهياي عني
 هم نيا بودن نگراني عني »اشفاق« .است شعور ليدل هم نيا كه رشيپذ از كردني خودداري عني
 امانت ما ؛1»...الْجبِاَلِ الأَْرْضِ وَ عَرَضنْاَ الأَْماَنةََ عَلَى السمَّاَوَاتِ وَإنِاَّ « :انتخاب و عرضه .است شعور ليدل

 سجده، .است شعور ليدل هم نيا .كننـد انتخاب ارياخت به تا ميكرد عرضه كوهها و نيزم و آسمانها به را

                                                 
  72احزاب آيه  -1

ـــه  ـــكالات نظري اش
  تسبيح حالي:

اسناد امور دال بـر  -5
شعور به اشـياء مثـل 
طوع، كره، اباء، اشفاق، 
عرضـــه و انتخـــاب، 
سجده، انابه، قنـوت و 
اطاعــــت و... چــــه 

  توجيهي دارند؟
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 شـعور بـر ليـدل همه نهايا ؛يبردارفرماني عني قنوت .خدا درگاه به تضرع و بازگشتي عني انابه
 ديـيگويمـ را سـجده د؟يكنيم چه را سجدهو  حمد ،يحال دييگويم را حيتسب شما .است اياش
 ؟يحال انابه دييگويم گفت، شودينم را نيا ؟ينيتكو انابه دييگويم د؟يكنيم چه را انابه ،ينيتكو

 نهـايا همـه از گـريد د؟يـكنيمـ چه راي فرمانبردار و رغبت و اطاعت .گفت شودينم هم را نيا
 حيتسـب هيـنظر بـر واقعـاً كهيي رادهايا از گريدي كي هم نيا .ميشو رد هيتوج زبان با ميتوانينم
 آخـردر  خودشـان عرصـه نيـا در نظرانصاحب كه است شده باعث هانيهم و است واردي حال
 هـم خودشاني عني ؛ستگونه انيا ما نظر به .ميستين مطمئن خودمان حرف به ما بالاخره: نديبگو
 در: گفتند شه،ير خيب زدند را شهيتيي طباطبا علامهيي جا در .دننداري نانياطم خودشان حرف به
 كـه نيـا از قبـل ديبگذار البته .افتهي هرا اندازه همان به هم شعور ،افتهي هرا وجود كهي زيچ هر

 واريـد نيا ،ميرفتيپذ و ميآمد ما حالا دينيبب بدهم، پاسخ مسئله نيا به من ميشو بحث نيا وارد
 علامــهي روشــها از كجاســت؟ شيپــا و دســت كجاســت؟ ســرش مثلــاً دارد، شــعور شيكجــا

 وي ريتفسـي بحثهـا در كه شوديم دهيد گاهگاه است، ديجد علوم به احترام )هيعل رضوان(ييطباطبا
 و كننـديم رد را فلاسفه و نيمفسر نظرات ديجد علومي قطعي هاافتهي به استناد با خود يفلسف

 و كردنـد اسـتنادي اخترشناسـي هاافتهي به والارض،حد مورد در مثلاً .است ارزشمندي ليخ نيا
 راه هـم شـعور كـرده، دايپ راه وجود كه كجا هر در: نديگويم شانيا 1حقيقت آن را بيان كردند.

 كه كننديم قيتحق و روندي م سمت نيا به دارندي ميش دانشمندان ازي اريبس امروز .كرده دايپ

                                                 
 )30(نازعات آيه » وَالْأرَضَْ بَعْدَ ذَلكَِ دحَاَهاَ«، ذيل آيه 20تفسيرالميزان، ج  -1
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 هـمي المللـنيبـ زهيجا و نوشتندي امقاله كردند،ي پاولي آقا كهي قيتحق .دارند شعور كترونهاال

 ميبخـواه مـا اگـر نيبنابرا ؛ندامطلع خود تيموجود از الكترونها كه كردند اثبات شانيا .گرفتند
ي شـعور كي يـاذره هر دارد،يي مجزا شعور اشذره ذره م،يريبگ نظر دري شعور واريد نياي برا
 كـه شـما الـان .گريد سلول از جداست يموجود ،يسلول هر شما بدن در چطور .دارد خودي برا
 ديتول ديجد سلول همي كل ،مردند ساعت كيدر طول  بدنتاني هاسلول ازي كل ديانشسته نجايا

 مييبگـو ميتوانيم را نيهم نيع .است زنده مستقل موجود كي خودشي براي سلول هر .اندشده
 نيـا نيبنـابرا ،اسـت باشـعور موجـود كي خودشي براي مولكول هر ،يالكترون هر ،يمات هر كه

 باشـعور شيكجا كوه نيا حالا كجاست؟ شيابتدا و نتهاا و كجاست سرش كه شوديم حل مسئله
 سـت،ين محال هم نيا از بالاتر كه نيا با مييبگو ميتوانيم را نيا حداقل فهمد؟يم شيكجا است؟
 مسـتقل شـعور كيـ كـدام هر كهيي سلولها نيا دارند، شعور دانه دانه ماي اسلوله دينيبب شما
 شعور كي مستقل، تيمأمور كي دوباره عضله نيا عضله، كي شونديم شوند،يم كه جمع ،دارند

 در ارگـان كي شوندي م ؛دست كي شونديم عضله چند دوباره .داردي ااضافه روح كي ،يگريد
 هم كدام هر و فرماندارها استاندارها، بعد دارد، جمهور سيرئ كي كه كشور كي مثل درست ؛بدن

 تمـام بـر حاكم روح كي ديانشسته جا نيا كه شماي عني .ندارد همي منافات مسئولند و فرمانده ،
ي اجداگانـه روح شـماي ارگانها ازي ارگان هر ؛داردي اجداگانه روح سلول هر دوباره ؛است بدنتان
 كـل دوبـاره ؛دارد روح كيـ هم قلبتان كل و دارند روح كي شماي قلب يسلولها از كي هر ؛دارد

 دستش كجا حالا كه ميافتيم ريگ ما كه ستين نيا و نداردي منافات نيا دارد، روح كي هم بدنتان
 بـاي حتـ اندگفته را نيا هم دانشمندان ازي ليخ. كندينم جادياي اشكال است؟ شيپا كجا است؟
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 نيهمـ سـتا يجهان كه سلام شبكه هايبرنامه ازي ك. ياندشده روبرو همي علم مجامع قبالستا

 نشـان كـهي شـاتيآزما و الكترونهـا شـعور اثبات با درباره جلسه چند صحاف دكتري آقا بوده،
 زيـچ كـه شـود آمـادهي دهن نهيزم نكهياي برا پس. كردند ، بحثدارند شعور الكترونها دهديم

 دايپ را اندازه همان به هم شعور كرده دايپ راه وجودي زيچ ره در: نديگويم علامه ،ستيني محال
 بـه كـه مـوت ضد دينيبب م،يكن ثباتا را علامه نظر نياي اساده زبان كي با ميآمد ما حالا كرده،
 مرحلـه به مرحله را معادله نيا ما كهي اضير معادله كي( است اتيح ست؟يچ ،است مرگي معنا

 ميسـيبنو ميتـوانيمـ طرف نيا پس ،است شعور باي مساو اتيح ،)ميبرس مطلوب به تا ميرويم
 مـرگ( عـدمي عنـي مطلـق تمو .شعور عدم با ستا يمساو موت كه شوديم نيا جهينت شعور،
 اسـت، گـريد اتيـح بـه اتيـح از انتقال نيا ستين مرگي ول ميريميم ما كه است نياي نسب
ي نسـب مـرگ ستين مطلق مرگ نيا نه: مييگويم ما م،يشويم عدم ،مردن با: نديگويم هايماد

 مقابـل مـوت جا آن در كه) چيهي عني عدمي عني مطلق مرگ اما ميرويمي حال بهي حال از است
 باي مساو شوديم وجود پس ديكن عوض را كلمات د،يآيم اتيح مقابل در عدم جا نيا بود اتيح
 شوديم شود؟يم چه اتيح باي مساو است اتيح ضد عدم اگر است، اتيح ضد عدم چون اتيح

 باي مساو اتيح ميگفت بالا آن كه ،است شعور مستلزم اتيح م؟يريگيمي اجهينت چه حالا .وجود
 .كـنميمـ حل را مسئله نيا گريد ايبه گونه من. است شعور باي مساو هم وجود پس است شعور
ي زيـچ كيـ مييگـويمي وقت چون ؛است شعور باي مساو كهي اتيح دارد، تعارض اتيح با موت
 زنده الظاهريعل سنگ مثلاًي ول است زنده درخت است، زنده مورچه .دارد شعوري عني است زنده

 نيـا عـدم،ي عنـي هم مطلقي معنا به موت .دارد شعور ميبريم را اتيح اسمي وقت پس .ستين
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 ريـتعب وجود به ميتوانيم شعور از شعور، باي مساو اتيح شوديم طرف آن و عدم شودي م طرف
 عـدم هـم طرف نيا است، عدم مقابل در و است موجود اتيح ات،يح چون است؟ درست م،يكن
 ديـبگذار اتيحي جلو را موت شما سوم عبارت به اي شعور باي مساو شوديم وجود پس شود،يم

 معادله زا .شعور به ديكن ريتفس هم را اتيح نيهم و عدم به ديكن ريتفس ديتوانيم را موت نيهم
 شعور، ضد عدمي عني شعور، شوديم طرف آن و عدم شوديم طرف نيا كه شوديم جهينت ديجد
 درست علامه حرف. شعور باي مساو وجود شوديم شود؟يم چهي وامس عكس منطق اهل قول به

 اريبس قيحقا نيا رشيپذ .كرده دايپ راه هم شعور كرده دايپ راه وجود آن در كه يزيچ هر است،
. ميكنـ فـرار آن از ميبفهمـ ميتوانينم ما و است مشكل كه نيا صرف به ديانب ما اما است مشكل

 نوشته ستين اي هست دانمينم الان كه ميخوانديم انقلاب از قبل ما كه اتياضير كتاب دري زمان
 بـا جهانگردهـا بعـد رفتنـد،يم سراغشان به جهانگردها كه قايآفر نيسرزم ليقبا ازي بعض بود

 كـه پـنج تـا كيـ از هـم او بشمار، 10 تا گفتنديم و زدنديم شانيصدا ندداشت كهيي هامترجم
ي زيچ ما اگر حالا. بشمارد بوده بلد 10 تا نشانيباسوادتر .كرديم فرار و نبوده بلد را 6 شمردهيم

 بده آموزش ما بهي اله باز سفرهي ا بده؟ ادماني آقا: مييبگو ميستيبا اي ميكن فرار ديبا مينبود بلد
 ميبـرو ميزيبگري متعال بلند قيحقا از ما .ميبفهم را زيچ همه ميتوانينم و ميريحق ما م،يوچكك ما

 در سـتيني درست كار نيا كرد، هشيتوج گونهنيا شوديم كه شعارگونه هضم قابل قيحقا سراغ
 همان ندهيآي هانسل بعد شد خواهدي هيبد صورت به قيحقا نيا كند،يم شرفتيپ دانش ندهيآ

 نگاه همان نمالمعاي هاجاهل عنوان به كننديم وسيبطلم امثال به اخترشناسان امروز كهي نگاه
 مفسـر را خودشـان نهـايا: نـديگويمـ كـرد، خواهنـد هـم مسخره را ما كرد، خواهند ما به را
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 قبـول راي مجـان قيحقـا نيا ما چرا. اندبسته را چشمشان باز سفره نيا مقابل در و دانستنديم
 هـانيا .شودينم باورش آدم كه استي مجان بس از متيقگران زيچ كي هاوقتي گاه ؟ميكنينم

 قـرآن قيحقـا ازي بعض بله. ندارد همي حفار به ازين كه ستا يگنج است، قرآن آشكار يهاگنج
 همـهي برا و آشكار است هاآن ازي بعضي ول شود قيعمي حفار نهيزم نيا ديبا خواهديم ريتفس

 درسـت خودمـاني برا زحمت و بيهوده ميكنيمي حفار آشكار گنج كنار در ميوريم چرا است،
 آرام آرام كنـد،يمـ سـجده زيـچ همه د،يگويم حيتسب زيچ همه: ديگويم دارد قرآن م؟يكنيم

 سـخن مانيسـل با مورچه: گفتيم قرآن اتيآ روزيد ديديد. كنديم ثابت دارد همي بشر دانش
، امـا خواسـت حجـت او از مانيسل آورد، سبا قومي پرستبت از خبر و كرد احتجاج هدهد گفت،
 شعور واناتيح نه: گفتند و كردند هشيتوج آمدند وناني فلاسفه از گرفتن الهام با ما فلاسفه بعض
 هـم را اتيـآ نيا تمام است، زيغرا حد در ادراكاتشان ندارند،ي زيرغريغ شعور ندارند،ي ارياخت
 كـرده، ريتعب نمله به را مردم خدا و بودهي فيضع قوم اسم نمله: هگفت رديف يحت .گرفتند دهيناد

 بودنـد، گذاشـته شيرو هدهد اسم كه بوده مانيسل مأموران ازي كي نبوده پرنده اسم هم هدهد
  .شوديم نيا جهينت كردن برخورد قرآن با گونهنيا

 چشـم بـا مـا سـت؟ا هيـناح كدام از ادراك .ماست روح به ما اتيح دينيبب :دارنـد روح عالم ءاياش
 به و مغز لهيوس به روحي ول ميستين منكر را مغز بودن لهيوس ما كند؟يم ادراك مغز ايآ ،مينيبيم

 مغـز .شـما مغز نه شماست روح علوميي نها مدرك است، روحيي نها مدرك ند،يبيم چشم ابزار
 مجـرد معلومـات ؟است نيا حافظه مثلاً كه ميشو معتقد ميتوانيم نهوگچ والا است دنيفهم ابزار
 كـه هـم خطـوط سـت،ين كه نهايا و روح و الكترون و اتم كه علم ست،يني ماد علم چون ،است

 دارنـد روح عالم ءاياش
امــر  ســنخ و روح از

  الهي است.
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 در ميكن محصور راي رماديغ مجرد اءياش ميتوانيم شود؟يم ثبت شما مغز در كه ستيچ ست،ين

 ثبـاتا توانسته حالا تاي كس چه است؟ CD آدم مغز مگر دارد، امكان نيا اصلاً حافظه،ي هااتاقك
 مثـل نـدارد، جاهـل مغـز كه شده ثبتي زيريي زهايچ دانشمند كي مغزي هاسلول در كه كند

 مغـز الـان اسـت، نكـرده ثابـت را يزيچ نينچ كس چيه اصلاً شده، پر اشتكه كي كه CD كي
 حافظـه اتاقـك. انـدنكرده دايپ زيچ چيه اندكرده كار دانشمندان نقدريا است موجود نينشتيا
 رديـگيم را مجرد قيحقا كهي زيچ آن د؟يكن پنهان ديخواهيمي صندل و زيم شما مگر ست؟يچ

 معرفت نيبنابرا است قيحقا حامل كه است روح .است روح مجرد وجود و است مجرد وجود روح
 لحظه چند تا ماي مغزي هاسلولي حت برود ما روح اگري عني ماست، روح واسطه به ما ادراك و ما
 بـاي الهـ فلسـفهي اساسـي هـاتفاوت از نيا خوب. مينداري ادراك چيه باشند زنده مرگ از دبع

 شـود،يمـ عـوض مرتـب مـا بدن ماست، روح به هم ما تشخص كه همانطور ست،ا يماد فلسفه
 تيشخص همان ما تيشخص م،يهست شيپ سال ستيب انسان همان شود،يم عوض مانيهاسلول
 امـا اسـت فرع و ندارد اصالت ما جسم ماست،ي روح اصالت رب ليدل تيشخص وحدت نيا است،

 دري مبـارك اتفاق كي كنميم فكر من[. دارند شعور دارند روح چون و دارند روح هم اءياش ريسا
 قيحقـا بـا )ميكنـيمـ رشيتحق ما كهي حس دانش نيهم( ،يتجرب دانشي تلاق است وقوع حال
 كنار رايي هاپرده دارد كهي ناتوان وي لنگ همه با لمعي ايدن كه ستا يروزگار امروز اسلام،ي معنو
. ]ميريبگ كم دست را نيا دينبا ما و ستاي مبارك امر نيا و است شده اثبات قرآن قيحقا كه زده



  255                                                                                                        دوره هشتم تفسير موضوعي قرآن كريم
 

 مسـخر سـتارگان و مـاه و ديخورش ؛1»...النُّجوُمَ مُسخََّرَاتٍ بأَِمْرهِِ القْمََرَ وَ الشمَّسَْ وَ وَ...«: ديفرمايم قرآن

 باشـد ادتاني اگر .خداسـت امر از روح ؛2»...قلُِ الرُّوحُ منِْ أَمْرِ ربَِّي...«: ديفرمايم قرآن .هستند خدا امر
 كـه اسـت خلـق سـنخ ازي كـي ،)عامي معنا به مخلوق( دارد مخلوق نوع دو خدا كه ميگفت قبلاً
 آسمانها خدا ؛3»...رْضَ فِي ستِةَِّ أَياَّمٍاَال خَلقََ السمَّاَوَاتِ وَ...« دارد، مكان دارد، راه آن در زمان و جيتدر

 دارد مكان دارد، جيتدر است، دارزمان و دارمدت انسان نشيآفر مثل .ديـآفر روز شش در را نيزم و
 مكان، نه و دارد زمان نه كه نديگويم امر آن به كه دارد )عامي معنا به( گريد مخلوق كي خدا اما

فرمان او چنـين اسـت كـه هرگـاه  ؛4»ا أَمْرهُُ إِذَا أَرَادَ شيَئْاً أنَْ يقَوُلَ لهَُ كنُْ فيَكَوُنُإنِمََّ« :ستا يآن وي ناگهان

 مكـان و زمـان .شـوددرنگ موجود مـىآن نيز بى» موجود باش«گويد: تنها به آن مى چيزى را اراده كند،
 دقـت پـس .است امر سنخ از روح ،»...يقلُِ الرُّوحُ منِْ أَمْرِ ربَِّـ...«: ديگويم بعد ندارد جيتدر ندارد،

 كيـ .ميكردي وح آنها به را آسمانها امر: ديگويم قرآن .است آمده امري واد از روح دينيبب ديكن
 هـاآسـمان است معلوم ميكنيمي وح را امر ديگويم جا كي و ميكنيمي وح را روح ديگويم جا

الْـأَرْضُ  منِْ آياَتهِِ أنَ تقَوُمَ السمَّاَءُ وَ وَ« :ديكن قتد اتيآ نيا به. دارند روح اجرام و اءياش .دارند روح
                                                 

  54عراف آيه ا -1
  85اسراء آيه  -2
  54اعراف آيه  -3
  82يس آيه  -4



  )29/3/1387تم (فهجلسه                                                                                                                                  256       
 

 كردهي وح خدا ؛2»...أَوْحَى فِي كلُِّ سمَاَء أَمْرَهاَ وَ...« .است كرده اميق خدا امر به نيزم و آسمان ؛1»...بأَِمْرهِِ

 راي روح را ما ؛3»...رُوحاً منِّْ أَمْرنِاَ كَذَلِكَ أَوْحيَنْاَ إِليَْكَ وَ«: ديفرمايم آنجا .را آن امري آسمان هر به است

 تـو بـه راي روحـ كي ما .يوح رندهيگ روح القدس،روح همان .ميكـردي وح تو به است امرمان از كه
 چه شما كرده،ي وح آن به را آسمان هر امر: ديفرماي م نجايا ماست، امر از كه ميكردي وح امبريپ
 قسـمت همـان اءياشـي دنيـناد وي واقع قتيحق روحند، اب اءياش روحند، اب آسمانها د؟يفهميم
 ماسـتي دايناپ بعد همان ماي قيحق تيشخص .است طور نيهم ما خود در نكهيا كما داست،يناپ
  .كردم عرض هم قبلاً را نيا من كه

  باد داستيناپ كه آني فدا جان                                باد داستيناپ و خاك دايپ هست
 عـالم ،دايـناپ خـدا .ستا ياصل باد كه نيا با داستيپ خاك و ستين دايپ باد ،برديم را خاك باد

 كدام اصل .دايپ هالامپ نيا ،دايناپ برق انيجر .دايپ آثارش ،دايناپ انسان ميكر عقل .دايپ مخلوق
 ملكـوت نيا ،4»...رْضِاَال أَوَلَمْ ينَظُرُواْ فِي مَلكَوُتِ السمَّاَوَاتِ وَ«. داستيناپ آن اصل دا،يناپ آن ست؟ا

ماَء « .خداست به موجودات اتصال وجه آن است، عالم اءياشي قيحق و دايناپ بعد ثُمَّ استْوََى إِلَى السـَّ

                                                 
  25روم آيه  -1
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 اءياشـ روح قيطر از اتصال نيا ،1»لِلأَْرْضِ ائِتْيِاَ طوَْعاً أَوْ كَرْهاً قاَلتَاَ أَتيَنْاَ طاَئِعيِنَ هِيَ دخُاَنٌ فقَاَلَ لهَاَ وَ وَ

 نيـا ظـاهراًي ول .اعلم الله ميخوريم قسم مييگوينم ما ،»...أَوْحَى فِي كلُِّ سمَاَء أَمْرَهـَا وَ...« است،
 حـد چه در اينكه .دارندي مرموز شعور نوع كي روحشان هيناح از و روحندي دارا اءياش كه است

 ديـنيبيمـ شما كه طور همان .ستين كساني اءياش شعور است مسلم چه آن !؟دانديم خدا ستا
ي كي ست،ين كساني هاانسان شعور دينيبيم كه طور همان و ستين كساني وانيح و انسان شعور

 مـا نـديگويمـ علامـه .سـتا يسـطح كيـ در كـس هر .است كندذهني كي و است زهوشيت
 هـم درخت و كوه از هاآدم ازي بعض چه اگر هاست،آدم شعور مثل درخت و كوه شعور: مييگوينم
إنَِّ منَِ الْحِجاَرَةِ لمَـَا يتَفََجَّـرُ  ثُمَّ قَسَتْ قُلوُبكُُم منِّ بَعْدِ ذَلِكَ فهَِيَ كاَلْحِجاَرَةِ أَوْ أشََدُّ قَسوَْةً وَ« رترند،شعويب

سپس دلهاى شـما  ؛2»...خشَيْةَِ اللهِّإنَِّ منِهْاَ لمَاَ يهَبْطُِ منِْ  إنَِّ منِهْاَ لمَاَ يشَقَّقَُّ فيَخَْرُجُ منِهُْ المْاَء وَ نهْاَرُ وَاَمنِهُْ ال
شـكافد و از آن نهرهـا اى از سـنگها مـىتر! چرا كه پارهبعد از اين واقعه سخت شد؛ همچون سنگ، يا سخت

اى از خـوف خـدا (از فـراز كند و پارهدارد و آب از آن تراوش مىاى از آنها شكاف برمىشود؛ و پارهجارى مى
 رفتـه كـار بـه سنگي برا است شعور نشانه كه ترس ه،يخش كلمه هيآ نيا در .افتدكوه) به زير مى

 دسـت گونهنيا قرآن با كه است بهتر نيبنابرا !ميشويم رد نهايا از چطور ما ؟يحال تيخش است،
  .مياكرده ثابت را اءياش شعور ،است اءياش در روح ميكرد ثابت اگر م،ينكن نرم پنجه و
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  آيات مطرح شده در جلسه هفتم:
  )1(جمعه آيه  ...»ماَ فِي الْأرَْضِ الْمَلكِِ يُسَبحُِّ لِلهَِّ ماَ فِي السَّماَواَتِ وَ« -1

  )1(حديد آيه  ...»الْأرَْضِ سَبحََّ لِلهَِّ ماَ فِي السَّماَواَتِ وَ«  -2
  )49(نحل آيه  »هُمْ لاَ يَستَْكْبِروُنَ وَ ئِكةَُلاالْمَ رْضِ مِن دَآبةٍَّ وَاَماَ فِي ال لِلهِّ يَسجْدُُ ماَ فِي السَّماَواَتِ وَ وَ« -3
  )41(نور آيه  ...»الْأرَْضِ ألََمْ تَرَ أَنَّ اللهََّ يُسَبحُِّ لهَُ مَن فِي السَّماَواَتِ وَ« -4
بيِحَهُمْ رْضُ ومََن فيِهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إلِاَّ يُسَبحُِّ بحَِمدْهَِ اَهُ السَّماَواَتُ السَّبْعُ واَلتُسَبحُِّ لَ« -5 ولََكِن لـاَّ تفَْقَهُـونَ تَسـْ

  )44(اسراء آيه  »إنِهَُّ كاَنَ حَليِماً غفَُوراً
 )54(اعراف آيه  »...النجُُّومَ مُسخََّراَتٍ بِأمَْرهِِ الْقَمَرَ وَ الشَّمْسَ وَ وَ...« - 6

 )25ه (روم آي »...الْأرَْضُ بِأمَْرهِِ مِنْ آياَتهِِ أَن تَقُومَ السَّماَءُ وَ وَ« -7

 )4(فصلت آيه  »...أَوْحَى فِي كلُِّ سَماَء أمَْرَهاَ وَ...« -8

 )25(شوري آيه  »...كذََلِكَ أوَْحَيْناَ إلِيَكَْ رُوحاً مِّنْ أمَْرنِاَ وَ« -9

 )10(سباء آيه  »ألَنَاَّ لهَُ الْحدَِيدَ الطيَّْرَ وَ ياَ جِباَلُ أوَِّبِي مَعهَُ وَ«... -10

مْسُ وَ مَن فِـي الْـأرَْضِ وَ نَّ اللهََّ يَسجْدُُ لهَُ مَن فِي السَّماَواَتِ وَألََمْ تَرَ أَ« -11  الجِْبَـالُ وَ النجُُّـومُ وَ الْقَمَـرُ وَ الشـَّ
رِمٍ إِنَّ اللَّـهَ يفَْعَـلُ مَـا مَن يُهِنِ اللهَُّ فَماَ لهَُ مِن مُّكْـ وَ الْعذَاَبُكثَيِرٌ حَقَّ عَليَهِْ  كثَيِرٌ مِّنَ الناَّسِ وَ وَ الدوَّاَبُّ الشجََّرُ وَ

 )18(حج آيه  »يَشاَءُ
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(فصلت آيه  »لِلْأرَْضِ اِئتْيِاَ طَوْعًا أوَْ كَرْهاً قاَلَتَا أتَيَنْاَ طاَئِعِينَ فَقاَلَ لَهاَ وَ هِيَ دُخاَنٌ ثُمَّ اسْتَوَى إلَِى السَّماَء وَ« -12
11( 

حَمَلَهاَ الإْنِسَانُ  أَشْفَقْنَ منِْهاَ وَ الجِْبَالِ فَأَبيَْنَ أَن يحَْمِلنَْهاَ وَ الْأَرْضِ وَ ماَواَتِ وَإنِاَّ عَرضَنْاَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّ« -13
 )72(احزاب آيه  »إنِهَُّ كاَنَ ظَلُوماً جَهُولاً

 )75(ص آيه  ...»ماَ منََعكََ أَن تَسجْدَُ لِماَ خَلَقْتُ بيِدََيَّ«... - 14

  )72(اسراء آيه  »أضَلَُّ سَبيِلاً خِرةَِ أعَْمَى وَلاهذَهِِ أعَْمَى فَهُوَ فِي امَن كاَنَ فِي  وَ« -15
  )93(نساء آيه  ...»مَن يَقتْلُْ مؤُمْنِاً متَُّعَمدِّاً فجَزََآؤهُُ جَهنََّمُ خاَلدِاً فيِهاَ وَ« -16
  )6(الرحمن آيه  »الشجََّرُ يَسجْدُاَنِ النجَّْمُ وَ وَ« -17
(اعراف آيه  »...النُّجُومَ مُسخََّراَتٍ بِأمَْرهِِ الْقَمَرَ وَ الشَّمْسَ وَ وَ.....رْضَ فِي ستِةَِّ أيَاَّمٍاَال لسَّماَوَاتِ وَخَلَقَ ا...« - 18
85( 

 )82(يس آيه  »إنَِّماَ أمَْرهُُ إذِاَ أرَاَدَ شيَئْاً أَنْ يَقُولَ لهَُ كُنْ فَيَكُونُ« -19

 )85(اسراء آيه  »...رَبِّي قُلِ الروُّحُ مِنْ أَمْرِ...« -20

 )25(روم آيه  »...الْأرَْضُ بِأمَْرهِِ مِنْ آياَتهِِ أَن تَقُومَ السَّماَءُ وَ  وَ« -21

 )185(اعراف آيه  »...رْضِاَال أوَلََمْ ينَظُروُاْ فِي مَلَكُوتِ السَّماَواَتِ وَ« -22

 )12يه (فصلت آ »...أوَْحَى فِي كلُِّ سَماَء أمَْرَهاَ وَ...« -23
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 نْهَارُ وَاَإِنَّ مِنَ الحْجِاَرةَِ لَماَ يتََفَجَّرُ منِهُْ ال ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكمُ مِّن بَعدِْ ذلَكَِ فَهِيَ كاَلْحجِاَرَةِ أوَْ أشَدَُّ قَسْوةًَ وَ« -24
 )74(بقره آيه  »...نْ خَشيْةَِ اللّهِإِنَّ منِْهاَ لَماَ يَهْبطُِ مِ إِنَّ منِْهاَ لَماَ يَشَّقَّقُ فيَخَْرُجُ منِهُْ الْماَء وَ
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  احاديث مطرح شده در جلسه هفتم:
  167البلاغه، حكمت نهج _ 316، ص 69بحارالانوار، ج   -1

؛ اينكـه خـودت را بـزرگ ببينـي ديگـر چيـزي يـاد »الاعِجابُ يَمْنَعُ مِـنَ الَْازِْدِيـاد«فرمودند:  (ع)اميرالمومنين
  زيادي است. گيريد؛ مانعنمي
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )3/4/1387جلسه هشتم (

  :اتالؤس
  »لاتسـمعون«چرا به جاي آن  ،رساند، تسبيح قولي را مي»لا تفقهون« اگر »لاَّ تفَقْهَوُنَ تَسبْيِحهَُمْ« آيه:در  -1

 44(منظـور آيـه  ست نه با گوش سـر؟، شنيدن با گوش دل ا»لاَّ تفَقْهَوُنَ« :توان گفتنيامده است؟ آيا مي
بِّحُ بحَِمْـدَهِ وَلَكـِن لـاَّ تَفقْهَُـونَ  وَ«...: فرمايـدسوره اسراء است كه قـرآن مـي يْءٍ إِلـاَّ يسُـَ إنِ مـِّن شـَ

وليكن شما تسبيح آنهـا  ،كنندگويند و حمد ميهيچ چيز نيست مگر اينكه خدا را تسبيح مي ؛...»تسَْبيِحهَمُْ
در حاليكـه شـما ؟) گوييد اين آيه دلالت بـر تسـبيح قـالي داردال اين شد كه چرا ميؤس سپ .فهميدرا نمي

گوييـد تسـبيح حـالي يعنـي اعتراض كرديد با همين آيه به كسانيكه نظريه تسبيح حالي را پذيرفتند و مـي
ه، امـا قـرآن كنند، اينكه قابل فهم است بـراي همـزباني ستايش مياينكه موجودات عالم، خدا را با زبان بي

گويد غير از آن تسـبيح شود اين تسبيح كه قرآن ميفهميد. پس معلوم مييد شما آن تسبيح را نميفرمامي
   ؟زباني استكنيد با زبان بياست كه شما ادعا مي

وَلَكـِن لـاَّ « :گفـتكه گفتند اگر استدلال شما درست باشد، بايد مـي ستا اشكالي كه كردند اين
يد، چرا زبان قال به كـار نگرفتـه و نفرمـوده فهمگويد شما نميدرحاليكه مي »بيِحهَمُْونَ تسَـْ عُمَسْتَ

گوييم، زبان قال، به معناي كه مي شنويد؟ علامه در تفسير الميزان گفتند: وقتياست كه شما نمي
نكه كنند، نه به اييعني اينكه موجودات به شعور و به فهم خدا را ستايش مي .شعور است نه گفتار

علامه در مورد تسبيح 
 :فرمايندموجودات مي

موجودات به شـعور و 
به فهم خدا را ستايش 

كنند، نه به اينكـه مي
لـا «حتماً مثل انسـان 

گويند و مي» اللهالا اله 
 امواج صوتي هم دارند

  فهمد.ولي انسان نمي
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فهمد، اين منظور ولي انسان نمي گويند و امواج صوتي هم دارندالله ميالا حتماً مثل انسان لا اله 
هـر در كنار گيرد. چون را هم در برمي »لاتسمعون«، »لاتفقهون« .نيست. البته مغاير اين هم نيست

ست، در حاليكـه تفقهي، سمعي وجود دارد و بدون سمع، تفقه امكان ندارد. مجراي تفقه، سمع ا
  هم در درون خود دارد.  »لاتسمعون«، »لاتفقهون«هر سمعي، تفقه وجود ندارد. اگر گفتيم در كنار 

اي وارد شديد اگر هيچ كس نباشـد بـه خودتـان و اطـراف خـود روايت وارد شده است كه وقتي به خانه -2
ديوار، سنگ  و د. آيا درخت و گل، درچيزي شعور دار رسد اين نشانه اين باشد كه هرسلام كنيد. به نظر مي

  دهند؟ شنوند و جواب ميو گل و ... سلام ما را مي
از اين جهت كه روايـت واحـد اسـت و در  -1 :توان استدلال كردبه اين روايت از چند جهت نمي

توان به عنوان كمك كار نظـر توان نتيجه قطعي گرفت. البته ميمسائل اعتقادي با خبر واحد نمي
اي كه اين نظر را تقويت كند، وگرنـه بـا يـك تقاد از اين نظر استفاده كرد. يا به عنوان قرينهو اع

شايد سلام كردن به اين خاطر باشد كه ممكـن اسـت  -2توان به قطع و يقين رسيد. روايت نمي
كسي باشد كه آن شخص ديده نشود ولي در اتاق مجاور يا جاي ديگري از منزل باشـد كـه  آنجا

توان استناد كرد نمي بشنود ولي ديده نشود. بنابراين به اين روايت از جهت متن و دلالت، صدا را
تواند جنبه ديگري داشته مي سلام كردن، -3رساند. و قاصر از مطلب است يعني مطلب ما را نمي

باشد. به عنوان مثال سلام به فرشتگان خدا باشد. به اين علت كه سلام كردن به سنگ و چوب و 
داشته باشند، مفهوم ندارد و سنت نيست. جايي وارد نشده كـه هم يگر جماد، ولو اينكه شعور د

من و اوليـاي الهـي ؤبه جمادات سلام كنيد. بلكه سلام كردن مخصوص فرشتگان و انسـانهاي مـ
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است. ممكن است وجه اين سلام به فرشتگان و موكلان و محافظان حاضر باشد. شايد حكمتهـاي 
شـويد. ته باشد، مثل عادت كردن به سلام هنگامي كه در محل يا مكاني وارد ميديگري هم داش

اگر شخص بگويد حالا كه كسي جلـوي  .بلا تشبيه، مثل زدن راهنما سر چهار راه، هنگام پيچيدن
شـود: بـه ايـن روي من و يا پشت سر من نيست پس براي چه راهنما بزنم؟ به او جواب داده مي

اي كـه شخصـي در آن نباشـد، وارد خانـه نـد وقتـيي شما. اينكه گفتعلت كه عادت شود برا
زيرا يـك  ؛شويد، سلام كنيد تا اينكه عادت شود براي شما و از باب اهميت سلام كردن استمي

لامَ فـِي اَفْ«يا  »افش السلام و اطيب الكلام«كيد شده است به أسنت حسنه است كه بسيار ت شِ السّـ
رسيد. بسـيار زيـاد بريزيد، نثار كنيد، سلام كنيد به هر كه مي ، سلام بپراكنيـد،توانيدتا مي ؛1»العالمَْ

كيد شده، به زياد سلام كردن. بنابراين اين روايت از جهت دلالت قاصر است حتي اگـر از نظـر أت
  سند قوي باشد. 

 الأَْرْضِ وَ بحُِّ لهَُ منَ فِي السمَّاَوَاتِ وَأَلَمْ تَرَ أنََّ اللهََّ يُسَ« سوره نور چيسـت؟ 41در آيه  »صَلاَتهَُ«منظور از  -3
 آيا نديدى تمام آنان كـه در آسـمانها و ؛»اللهَُّ عَليِمٌ بمِاَ يفَْعَلوُنَ تَسبْيِحهَُ وَ الطيَّْرُ صاَفاَّتٍ كلٌُّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتهَُ وَ

انـد؟! هـر آسمان بـال گسـتردهكنند و همچنين پرندگان به هنگامى كه بر فراز زمينند براى خدا تسبيح مى
  .دهند داناستداند؛ و خداوند به آنچه انجام مييك از آنها نماز و تسبيح خود را مى

لاَتهَُ« شود كه هر كـدام از و ظاهر بسيار قوي آيه معلوم مي ، با توجه به اضافه صلاة»كلٌُّ قَدْ عَلِمَ صـَ
كه هر امت، يـك مراسـم و شـريعتي همانطور  .مخصوص به خود دارند اين پرندگان يك صلاتي،

                                                 
 144ص  2كافي جلد -1

با توجه به اضافه صلاة 
ــمَ «در آيــه  ــدْ علَِ ــلٌّ قَ كُ
لاَتَهُ شود معلوم مي »صـَ

كه هـر كـدام از ايـن 
 پرندگان يك صـلاتي،

ــود م ــه خ ــوص ب خص
همانطور كه هر  .دارند

امــت، يــك مراســم و 
شريعتي مخصوص بـه 

  خود دارند.
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رِيعةٍَ مِّـنَ الْـأَمْرِ  ثُمَّ« ،1...»منِهْاَجاً لكِلٍُّ جَعَلنْاَ منِكُمْ شِرْعةًَ وَ«...مخصوص به خود دارند.  جَعَلنْاَكَ عَلَى شـَ
شـبيه اينها امتهـايي  ؛3»امم امثالكم«فرمايد: خدا در مورد پرندگان و ساير جنبندگان مي ؛2»...فاَتبَِّعهْاَ

بنابراين هر امتي هم يك نمازي و يـك تسـبيحي و يـك صـلاتي دارد و آن را بلـد  شما هستند.
باشد و روايات هم اين موضوع را مساعدت مي كنند. شما اگر كتاب صيد الذباحه را بخوانيـد، مي

ي ابا استفاده از روايات فراوان، حتي مشخص كردند كه هـر پرنـده م،رضوان الله عليه ،فقهاي ما
گويـد، كبـوتر چـه ذكـري گويد، فاخته چه ذكري مـيگويد. هدهد چه ذكري ميچه ذكري مي

  گويد و خلاصه ذكر هر كدام مشخص شده است.مي
 وَ...« :جلسه گذشته به اين نكته اشاره شد كه خداوند در هر آسـماني، روحـي را وحـي كـرده اسـت در -4

كـَذَلِكَ  وَ«شـود. ه شد كه روح از سنخ امر است. به روح هم وحي مـياشار .4»...أَوْحَى فِي كلُِّ سمَاَء أَمْرَهاَ
بعد نتيجه گرفته شد كه چه بسا از اين آيات بتوان فهميد كه هر آسـمان  .5»...أَوْحيَنْاَ إِليَْكَ رُوحاً منِّْ أَمْرنِاَ

                                                 
  48مائده آيه  -1
  18جاثيه آيه   -2
 38انعام آيه  -3

  4فصلت آيه  -4
  52شوري آيه -5
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پـس آيـا مفهـوم  روح از سنخ امر است اي، روحي دارد كه خدا آن روح را به آن وحي كرده است.و هر شيء
 شود. تر است پاي استدلال ما لنگ ميتر از روح است يا مساوي آن است؟ اگر بگوييم عامامر عام

  گوييم، دارد. كلمه خلق دو معنا دارد: خود كلمه امر همان معناي امري كه ما مي
د. معناي معناي خاص. معناي عام يعني ايجاد، خلق يعني ايجاد از عدم به وجو -2معناي عام،  -1

خَلقْـًا مِـن بَعْـدِ خَلْـقٍ فـِي ظُلمَُـاتٍ «، »رْضِاَخَلقِْ السمَّاَوَاتِ وَالـ«خاص يعني خلقت مادي تدريجي، 
اين خلق به معناي خاص است. خلق بـه معنـاي خـاص همـان  ،2»فإَنِاَّ خَلقَنْاَكُم منِّ تُرَابٍ«، 1»ثَلاَثٍ

رد. پس خلق به معناي عام يعنـي ايجـاد و خلقتي است كه تدريج و زمان و مكان در آن وجود دا
خلق به معناي خاص يعني ايجاد تدريجي متزمن، متمكن يعني ايجاد تدريجي كه داراي زمـان و 

  باشد.مكان مي
امر خدا چيست؟ يك نوع وجود است كه با زمان و مكان همراه است كه همان خلـق بـه معنـاي 

كند، ايجـاد ن و مكان ندارد. خدا كه امر ميخاص است. يك نوع خلق يا وجود، است كه ديگر زما
كند به امر خدا. كه اراده خداسـت، شود. اين از سنخ امر است؛ يعني خدا به محضي كه امر ميمي

الظاهر به امر نسبت داده است كه عبارتنـد از: شود. در قرآن كريم سه چيز را عليروح ايجاد مي
و امـر قيامـت ؛ 3...»أَمْرُ الساَّعةَِ إِلاَّ كَلمَحِْ البَْصَرِ أَوْ هـُوَ أقَْـرَبُماَ  وَ«... قيامت كه در قرآن فرموده است:

                                                 
  6زمر آيه  -1
  5حج آيه  -2
  77نحل آيه  -3
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جـايي ديگـر بـه  .(بقدرى نزديك و آسان است) درست همانند چشم برهم زدن و يا از آن هـم نزديكتـر
رَابٍ ثِـمَّ قـَالَ لـَهُ كُـن إنَِّ مثَلََ عيِسَى عنِدَ اللهِّ كمَثَلَِ آدمََ خَلقَـَهُ مِـن تُـ«حضرت آدم و خلقت او فرمود: 

.  ظاهراً آنجايي كه به آدم و 2»...قلُِ الرُّوحُ منِْ أَمْرِ ربَِّي...«. در جاي ديگر هم به روح فرمود: 1»فيَكَوُنُ
خَلقَهَُ مِـن «داده است، قسمت آفرينش مادي ايشان را فرموده است: » امر«حضرت عيسي نسبت 

داشته است. همين كه رسيد به قسمت ايجاد روح و دميدن روح ، كه زمان و مكان و تدريج »تُرَابٍ
، همان دميدن روح است. در واقع اينجا هـم »كن فيكون«، اين »ثِمَّ قاَلَ لهَُ كنُ فيَكَوُنُ«فرموده است: 

  روح. -2قيامت  -1شود دو مورد: گردد به همان روح، پس ميبر مي
شـود و نيـاز بـه ، به امر مستقيم خداوند متعال ايجـاد ميامر به معناي ساده يعني وجودي كه بدون واسطه

از جمله اين وجودها، روح است. زمان و تدريج ندارد و آن قسمتي از قيامـت را كـه  واسطه ندارد.
افتد. آيا چه وقـت اي است كه ناگهان اتفاق ميخداوند به امر نسبت داده است، ظاهراً، آن لحظه

زمان، ناگهان؛ يعني وجـودي وقفه و بييعني بي» بغته«، 3...»يكُمْ إِلاَّ بَغتْةًَلاَ تأَْتِ«...است؟ نفخه اول، 
  زمان، ايجاد شود، امر است.كه بدون زمان ايجاد شود از سنخ امر است. وجودي كه بي

  بحث ذكر:
                                                 

  59عمران آيه آل -1
  85اسراء آيه  -2
 187اعراف آيه -3

امر بـه معنـاي سـاده 
يعني وجودي كه بدون 
واسطه، به امر مستقيم 
خداوند متعـال ايجـاد 

ــه مي ــاز ب ــود و ني ش
  واسطه ندارد.
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يكي از مطالب مهمي كه در قرآن كريم زياد به آن توجه شده است، مسئله ذكـر اسـت. ذكـر در 
ياد كردن كسي. ياد، همان چيزي است كه تصوير شخصي در خاطر انسان بگـذرد يـا معنا يعني 

گويد: قلب. پس ذكر گوييم. عرب ميرا مي» خاطر«فكري در مورد او از ذهن انسان بگذرد، همان 
  كردن يعني ياد كردن. 

  ذكر چند نوع است:
  شود.كه اسم شخص يا كسي به زبان آورده مياين  ذكر زباني: -1
مثل اينكه مادر، هنگام تقسيم غذا بگويد: پسرم، بر سر سفره حاضر نيست و سهم  كر عملـي:ذ -2

  يعني در عمل، به ياد و فكر كسي بودن. ؛غذاي او را جدا كند و كنار بگذارد
شود، اما گـاهي شخصـي كـه خـواب در عمل نيست و به زبان هم چيزي گفته نمي ذكر قلبي: -3 

گويد اما هيچ چيز در دل و ضميرش نيست. فقط از باب خص را ميگويد و اسم شاست هذيان مي
راند. اما اگر دقت كنيد اين هم ريشه در دل دارد. چون هـذيانها هذيان، يك چيزي بر زبانش مي

اي كـه در دل انسـان معمولاً افكاري است كه در روز در ذهن انسان بوده است. خطورات روزانـه
رات زياد است و وقتـي انسـان بخوابـد، همـان خطـورات را انباشته شده است. گاهي اين خطو

  داشته باشد.  تواندان هم ريشه به ياد قلبي ميگويد. بنابراين هذيمي
  غفلت: 

دانيد ولي فعلـاً حضـور ذهـن در مقابل ذكر، واژه غفلت است. غفلت يعني شما يك چيزي را مي
  جهل گويند نه غفلت. شويم جاهل و به آننداريد. اما اگر چيزي را ندانيم، مي

  بحث ذكر:
ذكر در معنا يعني يـاد 

  كردن كسي.
  
  

  انواع ذكر:
  ذكر زباني -1
  ر عمليذك -2
  ذكر قلبي -3
  
  
  
  
  

  غفلت: 
در مقابل ذكر، غفلـت 

  است. 
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   غفلت و ذكر هر دو داراي دو قسم هستند:
  مذموم. -2محمود  -1

  ذكر غير خداست. ذكر مذموم:ه به خدا ارتباط دارد. همان ذكر خداست و آنچ ذكر محمود:
فرمودند:  (ع)امام باقرتوان گفت: به عنوان مثال مي غفلت محمود:غفلت از ياد خداست.  غفلت مذموم:

؛ زنـدگي بـا مـردم بسـان »و التعّاشر شرملُ مكيالٍ ثلُثَاهُ فطـن و ثلُُـثُ تغَافُـل شأنِ النّاسِ التعَّايُسْصلاحُ «
 اي است كه دو سوم آن تيزهوشي و دقت و زيركي است و يك سوم آن، خود را به غفلـت زدن اسـت.پيمانه

خوريـد و در ت مييعني اگر شما در زندگي دائماً غفلت داشته باشيد، در عرصه اجتمـاع، شكسـ
شويد. مثال: براي ازدواج بايد خيلي خوب دقت و تحقيق كرد و تعاشر و تعامل با مردم بدبخت مي

خوريد؛ چون به سـرعت بـه دل نبود. اگر بخواهيد دائماً تيزهوش باشيد باز هم شكست ميساده
كم وقتـي بـه كمعيوب مردم، پي خواهيد برد و به سرعت رابطه شما با ديگران تيره خواهد شد. 

بينيد هيچ دوست نزديكي براي خود كنيد، ميگرديد به پشت سر خود نگاه ميجلو رفتيد، برمي
باقي نگذاشتيد. چرا؟ چون خيلي از چيزها و حرفها را نبايد، شنيد. مخصوصاً بعضي از حرفهـاي 

دانيـد. شـما نمياي برخورد كنيد كه طرف خيال كند، مفت و بيهوده را نبايد شنيد. بايد به گونه
و در زندگي بزرگان ما بوده است. يكـي  (ع)ائمه اطهاراين غفلت از غفلتهاي زيبا است كه در زندگي 
: شـريفترين عمـل روايت شده اسـت (ع)اميرالمـؤمنين از اين غفلتها، غفلت از بدي ديگران است. از
ولي عيوبي هـم دارد.  دانيد طرف، انسان مؤمني استانسان كريم، همين عمل است. مثلاً شما مي

مِـن «دانيـد. كند، هيچ چيز از آن طـرف نميكنيد كه او خيال مياي برخورد ميشما هم به گونه

  اقسام ذكر و غفلت:
  محمود، -1
  مذموم. -2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يكي از غفلتهاي زيبا، 
غفلت از بدي ديگران 

  است.
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از شريفترين اعمال انسان كريم، غفلت او از كارهاي بدي اسـت كـه  ؛1»لَتُهُ عمّا يعَلماشَرَفِ اعمالِ الكريم غفَْ
پس غفلت به طـور مطلـق زنـد، د، خودش را به بيراهه ميزنخيالي ميداند و خود را به بيدر ديگران مي
  زشت نيست.

آن غفلتي كه زشت است و منشاء همه مفاسد اخلاقي و اعمال انسانها است، غفلت از يـاد خـدا 
تر از اين غفلت نيست. براي روشن شدن مطلـب كـه چگونـه ايـن است. هيچ چيز بدتر و زشت

لقََدْ ذَرأَنْاَ لِجهَنََّمَ كثَيِـرًا  وَ«فرمايد: سوره اعراف مي 179آيه  تواند، كار انسان را خراب كند:غفلت مي
مَعوُنَ بهِـَا أُوْلئَِـكَ  لهَُمْ أَعيْنٌُ لاَّ يبُْصِرُونَ بهِاَ وَ الإنِسِ لهَُمْ قُلوُبٌ لاَّ يفَقْهَوُنَ بهِاَ وَ منَِّ الْجنِِّ وَ لهَُمْ آذَانٌ لـاَّ يَسـْ

به يقين، گروه بسيارى از جـن و انـس را بـراى دوزخ آفريـديم؛ ( ؛»ضلَُّ أُوْلئَِكَ هُمُ الْغاَفِلوُنَنْعاَمِ بلَْ هُمْ أَاَكاَل
بيننـد و فهمنـد و چشـمانى كـه بـا آن نمـىكنند و) نمىآنها دلها [= عقلها]يى دارند كه با آن (انديشه نمى

) ايـن اينـان همـان غافلاننـد .شنوند؛ آنها همچون چهارپايانند؛ بلكـه گمراهتـرگوشهايى كه با آن نمى
اوصاف، اوصاف غافلان است. آيا خداوند كثيري از جن و انس را براي جهنم خلق كرده اسـت؟ در 

است نه لام براي غايت. اگر گفته شود اين ميز » لام محال«در اين آيه » لام«شود: جواب گفته مي
خواهد بگويد ما جـن داريم، نمي شود لام غايت. ولي يك لام محال همرا ساختم براي مطالعه، مي

خواهد بگويد: ما كثيري از جن و انس را كه آفريـديم، و انس را آفريديم تا بروند جهنم، بلكه مي
روند به خاطر اعمال بد آنها. عرب كه با زبان فصيح عربي آشنا است به خـوبي محالاً به جهنم مي

                                                 
 676نهج البلاغه مرحوم دشتي ص  222كلمات قصار -1

آن غفلتي كه منشـاء 
تمام مفاسد اخلـاقي و 
ــت،  ــال انسانهاس اعم
غفلت از يـاد خداونـد 

  است. 
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آيد. مثال ديگر اين لام؛ زبانها پيش نمي فهمد كه اين لام، لام محال است و مشكلي براي عربمي
خاندان فرعون او را از آب گرفتنـد، ؛ 1...»حَزنَاً فاَلتْقََطهَُ آلُ فِرْعوَنَْ ليِكَوُنَ لهَُمْ عَدُوًّا وَ«فرمايد: در قرآن مي

منتهي ترجمه دقيق اين است كه آل فرعون، موسي را  .تا سرانجام دشمن آنان و مايه اندوهشان گردد
فتند و موسي براي آنها دشمني سخت و مايه حزن و اندوه آنان شد. اين لام، لام محال اسـت. گر

الإنِسِ لهَُمْ قُلوُبٌ لـاَّ  لقََدْ ذَرأَنْاَ لِجهَنََّمَ كثَيِرًا منَِّ الْجنِِّ وَ وَ«بنابراين معناي اين قسمت از آيه روشن شد. 
 لهَُمْ أَعيْنٌُ لاَّ يبُْصِرُونَ بهِـَا وَ وَ«...كنند، ي را دارند اما استفاده نمي؛ ابزار انديشه و تعقل و خردورز...»يفَقْهَوُنَ

رسـد ؛ چشمهايي دارند خفته، هنوز باز نكردند، كه با آن ببينند، كه بـه نظـر مي...»لهَُمْ آذَانٌ لاَّ يَسمَْعوُنَ بهِاَ

بيند. چون با ايـن چشـم ا ميست كه اگر باز شود انسان، ماوراي اين عالم ماده رآن چشم برزخي ا
بينند. گوش دل را هم باز نكردند، گوش برزخي ايشان هم باز نشـده اسـت. ظاهري كه دارند، مي

مانند، (فقط همتشـان خـوردن و ؛ اينها مثل چهارپا، مي...»نْعاَمِ بلَْ هُمْ أَضلَُّاَأُوْلئَِكَ كاَل«...فرمايد: بعد مي

؛ »أُوْلئَِـكَ هُـمُ الْغـَافِلوُنَ«...فرمايد: نها، چه كساني هستند؟ قرآن مياي تر.خوابيدن است.) بلكه گمراه

، بلكـه »ونقُنـافِالمُ مُهـُ«يـا  »ونكُرِشْـ المُ مُهـُ«يا » ونرُالكافِ مُهُ«نفرموده است:  آدمهاي غافل هستند.
ايمـان هـم باشـد  اگر چه انسان مسمّي به؛ هر انسان غافل از ذكر خدا. »هُمُ الْغاَفِلوُنَ«فرموده است: 

شود. چرا خداوند، انسانهاي غافل را از چهارپايـان ولي از ياد خدا غافل باشد مشمول اين آيه مي
چهارپايـان، يـد: فرماه از روايات وارد شده است كـه ميآن چيست؟ يك دست داند؟ سرّبدتر مي

                                                 
  8قصص آيه  -1

ـد روايـت 
شـود كـه 
ميشه يـاد 
ند و قطـع 
 حيوانـات 
يدن اجــل 

.  

ـــل از   غاف
تر ل، عقـب

انســان  ون
 كـه  خـدا
 ولي  داريم

از يــاد ــل 
باشـد،  ـده
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روي پيشـاني او نگذاريـد، فرمود: به صورت حمار نزنيد، داغ  (ص)پيغمبـرگويند. مثلاً ذكر خدا را مي
بلبل به غـزل «يا اينكه روايت داريم: صداي قورباغه، صداي ذكر خدا است.  1گويد.چون ذكر خدا مي

فرمايد: حيوانات را اذيت مي (ص)پيامبرگويد. اي ذكر خدا ميهر كس به گونه». خواني و قمري به ترانه
فرمايـد: حيوانـات از قبيـل، دارد) مينكنيد. يك روايت ديگر (البته چند روايت كه يـك مفـاد 

پرندگان و چرندگان و انعام و ... اجل ندارند. مثل انسانها و اجل آنها وقتي است كه ذكرشان قطع 
شوند. معناي اين روايت چيست؟ يعني شود. به محض قطع شدن ذكر حيوانات، آنها شكار ميمي

شـود، امـا اعث رسيدن اجل آنهـا ميحيوانات هميشه به ياد خدا هستند. قطع شدن ذكر آنها ب
فرمايد: كه اگر به خاطر اجل الهـي نبـود بـه خـاطر اعمـال انسانها اين چنين نيستند. قرآن مي

لوَْلاَ كَلمِةٌَ سبَقََتْ منِ ربَِّّـكَ  وَ«شدند. در سوره طه به اين مطلب اشاره دارد: بدشان فوراً مجازات مي
. اين كلمه قضاي الهي و حكم الهي است كه اجل و مدتي، معـين كـرده 2»أَجلٌَ مُسمًَّى لكَاَنَ لِزَاماً وَ

شدند و عقوبتشان فرا رفتند، مجازات مياست وگرنه به محض اينكه انسانها قدم از قدم، خطا مي
تر اسـت. رسيد. اما براي حيوانات اين اجل نيست. پس انسان غافل از حيـوان غافـل، عقـبمي

از ياد خدا، غافل باشد و زنده باشد ولي حيوان غافل كه از ياد خدا،  چونكه انسان غافل داريم كه
فرمايد: كسانيكه از ياد خدا غافلند، مثل حيوانات غافل باشد و زنده باشد، نداريم. قرآن كريم مي

                                                 
 227ص  61بحار الانوار جلد -1

  129طه آيه  -2
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هستند، بلكه هنوز بدتر. پس مسئله غفلت را نبايد دست كم گرفت و اين كه عرض شـد منشـاء 
ياد خداست. فراموشي ذكر پروردگار عالم است، نسيان يـاد خـدا اسـت.  همه پليديها، غفلت از

إنََّ الَّذِينَ لاَ يَرْجوُنَ لقِاَءناَ وَرَضوُاْ باِلْحيَاةِ الدنُّيْاَ وَاطمْأَنَوُّاْ بهِاَ وَالـَّذِينَ «فرمايد: مجدداً در سوره يونس مي
آنهـا كـه ايمـان بـه ملاقـات مـا (و روز ؛ 1»الناُّرُ بمِاَ كاَنوُاْ يكَْسبِوُنَ أُوْلئَِكَ مأَْوَاهُمُ  * هُمْ عنَْ آياَتنِاَ غاَفِلوُنَ

(همـه) *  رستاخيز) ندارند، و به زندگى دنيا خشنود شدند و بر آن تكيه كردند و آنها كه از آيات ما غافلنـد
    .دادندآنها جايگاهشان آتش است، بخاطر كارهايى كه انجام مى

خيلي تعظيم كرده است، از نظر قبح آن و منشـاء شـر بـودن آن و  در قرآن كريم بحث غفلت را
؛ اينها كساني هستند كـه خـدا را 2...»وَلاَ تكَوُنوُا كاَلَّذِينَ نَسوُا اللهََّ فأَنَساَهُمْ أنَفُسهَُمْ«فرمايد: همچنين مي

ه انسان فكر خود فراموشي عبارت است از اين ك فراموش كردند و خدا، خودشان را هم از يادشان بـرد.
كند آنجه دارد، مستقل است و از جاي ديگري نيست. نسيان نفس، همين است. سر منشاء همـه 

  ها نيز همين است.بدي
اعتماد به نفس اين است كه انسان فكر كند مستقل است. آنچـه  -1اعتماد به نفس دو نوع است: 

ده، دست خدا هسـتم. مـن اعتماد به نفسي كه بگويم منِ آفرينن -2هستم، من هستم و خودم. 
شماري داده است، من، معدني پـر بركـت هسـتم كـه انساني هستم كه خدا به من قدرتهاي بي

خداي من، مرا آفريده و بايد اين معدن استخراج شود. اطمينان داشته باشم به استعدادهاي الهي 
                                                 

 8 و 7ات يونس آي -1

 19حشر آيه  -2
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روبرو » عتماد به نفسا«كه دارم، اين نوع از اعتماد به نفس، خوب است. بنابراين هر وقت با كلمه 
را پذيرفتند. آن از نظـر مـا، درسـت » اعتماد به نفس«ها، نوع اول از شديد، تفكيك كنيد. غربي

خورد. اگر موفقيـت ظـاهري بـه نيست، انسان هر جا كه در زندگي چنين فكر كند، شكست مي
سـت. دست آورد، شكست اخروي به دنبال خواهد داشت. اين اعتماد به نفـس، بحـث ديگـري ا

أبَْصاَرِهِمْ  سمَْعهِِمْ وَ أُولئَِكَ الَّذِينَ طبََعَ اللهُّ عَلَى قُلوُبهِِمْ وَ«فرمايد: سوره نحل مي 108قرآن كريم در آيه 
؛ اين انسانهاي كور دلي كه دنيا را به آخرت ترجيح دادند، آخرت را رها كردند و دنيا »أُولئَِكَ هُمُ الْغاَفِلوُنَ وَ

خواندن اين آيات به خاطر اين است كـه بدانيـد در  دلهايشان مهر زد، اينها غافلانند. را گرفتند خدابه
قضيه غفلت اين چنين نيست كه اگر انسان غافل از ذكر خدا باشد فقط ثـوابي را از دسـت داده 
است ولي گناهي نكرده است. نه مگر مجازات جهنم به خاطر از دست دادن ثـواب اسـت. قـرآن 

ز آيات، غافلان را اهل دوزخ ياد كرده است پس خود غفلـت قسـاوت و پليـدي كريم در كثيري ا
است. نفس غفلت خودش گناه بزرگ است (اين كه انسان از ياد خدا غافل باشد) بنـابراين بايـد 
ذكر خدارا در زندگي به صورت دائمي درآورد. اين بحث بسيار مهـم اسـت. در اينجـا بعضـي از 

اسـت. يكـي در  عبارتند از: ترك نماز كه از مصاديق بارز غفلت شود كهمصاديق غفلت گفته مي
خواهـد بـه كه انسان موقع گناه به ياد خدا نباشد. موقع گناه به محض اينكه زبان مي عمل است:

شود و ذكر واقعي همـين اسـت. اصـلاً خطا برود از حضور خدا شرم كند كه به اين ذكر گفته مي
اي نداشـته د ذكر زباني فايـدهاست كه اگر به اين منتهي شو ي ذكر زباني همينحقيقت و نتيجه

فـَاذكُْرُونِي «فرمايد: اي كه ميشود. يكي در گناه است: در روايت آمده است، آيهكه البته مي است
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منظور از اين ياد، ياد عملي اسـت نـه يـاد  كنم.؛ شما مرا ياد كنيد، من هم شما را ياد مي1»...أَذكُْركُْمْ
؛ »اُذكُرونـي عِنداَلرِّضـاء اَذكُـركُم عنـدالبلاء« قلبي نيست. در روايت توضيح داده شده است: زباني و

روايات متعددي  كنم.شما هنگامي كه خوش هستيد، ياد من كنيد، وقتي كه گرفتار شديد، من يادتان مي
خـدا را فرمايد كسي كه موقع آسايش در اصول كافي داريم به باب ذكر مراجعه شود كه آنجا مي
دهد اما كسي كه موقع آسايش خدا را ياد كند به محض گرفتاري سريع او را از گرفتاري نجات مي
شـود. گويند: اين بلا، خيلي طولـاني ميفراموش كند به محض گرفتاري خداشناس شود، امام مي

وم دعا در هر حالي اثر دارد، اما براي اين شخص، اثرش كمتر است. به خاطر همين حقيقت مرحـ
 * فَلوَْلاَ أنَهَُّ كاَنَ منِْ المُْسبَِّحيِنَ«علامه طباطبايي با آن تيزبيني خاصي كه داشتند در تفسير اين آيه 

، فرمودند: اگر حضـرت يـونس از مسـبحين نبـود (يعنـي قبـل از 2»لَلبَِثَ فِي بَطنْهِِ إِلَى يوَمِْ يبُْعثَوُنَ
ماند. درست هم فرمودند. و روايـات شكم ماهي ميكرد) تا روز قيامت در گرفتاري خدا را ياد مي

كنند. گويي كه نظر علامه با تأمل در روايات بوده است. اگر دقت شـود هم نظر علامه را تأييد مي
توان اثبات كرد. چون هر انساني كه در شكم ماهي گيـر بيفتـد، قهـراً در خود تفسير آيه هم مي

مطلق ذكر گفتن، (چه كسي كه قبلاً ذكر مي گفته و چه  ذكر خدا را خواهد گفت و اگر قرار بود به

                                                 
  152بقره آيه  -1
  144و  143صافات آيات  -2

روايات متعددي داريم 
كسـي  د:فرمايـكه مي

كه موقع آسايش خـدا 
را ياد كند بـه محـض 
گرفتاري سريع او را از 
گرفتـــاري نجـــات 

دهد اما كسي كـه مي
موقع آسايش خـدا را 

ــد ــوش كن ــه  و فرام ب
ـــاري  ـــض گرفت مح
خداشناس شود، ايـن 
ــاني  ــي طول ــا، خيل بل

  شود.مي
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شود كه كسي كه قبلاً  خدا را به ياد نداشته است) آزاد شود. اين حكم محكمي نيست، معلوم مي
  حضرت يونس يك ويژگي خاصي داشته است و آن اينكه در زمان آسايش خدا را ياد كرده است. 

 رود، در خانـه خـدا دروقتي كه انسانِ گرفتـار مـي گوينداي از روايات هستند كه مييك طايفه
اي است و يـك عـده گويند اين صداي ناشناختهفرشتگان مي حاليكه قبلاً ذاكر خدا نبوده است

ايم. يك عده فرشـتگان شناسيم و قبلاً اين صدا را نشنيدهگويند ما اين آدم را نميفرشتگان مي
دي در خانه خدا، از ناتواني مهربـان شـدي، از نـاتواني گويند: كجا بودي تا به حال كه حالا آممي

فرمايـد: مـا هـر مسلمان عابد شدي. آيا ذكر در موقع گرفتاري خاصيت ندارد؟ چـرا، قـرآن مي
تكَاَنوُا  وَ« اي را كه پيامبري فرستاديم و آن قريه سركشي كردند.قريه لقََدْ أخََذنْاَهُم باِلْعَذَابِ فمَـَا اسـْ

پـس  ؛ ما انسان را گرفتار شدت و قحطي و گرسنگي كرديم تا بياينـد در خانـه مـا.1»ماَ يتََضَرَّعوُنَ لِربَهِِّمْ وَ
اي هستند كـه وقتـي عده هم در خانه خدا رفتن، خوب است.معلوم است كه حتي بعد از سختي 

شـود. آل روند و قساوت قلـب آنهـا بيشـتر ميسختي هم به آنها برسد باز هم در خانه خدا نمي
دُّ «فرمايد: رعون از اين عده بودند. قرآن ميف ثُمَّ قَسَتْ قُلوُبكُُم منِّ بَعْدِ ذَلِـكَ فهَـِيَ كاَلْحِجـَارَةِ أَوْ أشَـَ

نَّ منِهْاَ لمَاَ يهَبْطُِ مِـنْ إِ إنَِّ منِهْاَ لمَاَ يشَقَّقَُّ فيَخَْرُجُ منِهُْ المْاَء وَ نهْاَرُ وَاَإنَِّ منَِ الْحِجاَرَةِ لمَاَ يتَفََجَّرُ منِهُْ ال قَسوَْةً وَ
سپس دلهاى شما بعد از اين واقعه سخت شد؛ همچون سنگ، يـا  ؛2»ماَ اللهُّ بِغاَفلٍِ عمَاَّ تَعمَْلوُنَ خشَيْةَِ اللهِّ وَ

                                                 
  76ؤمنون آيه م -1
  74بقره آيه  -2
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دارد اى از آنها شكاف برمـىشود؛ و پارهشكافد، و از آن نهرها جارى مىاى از سنگها مىتر چرا كه پارهسخت
افتد (اما دلهاى شـما، نـه از خـوف اى از خوف خدا (از فراز كوه) به زير مىكند و پارهآن تراوش مىو آب از 
بعضي  تپد و نه سرچشمه علم و دانش و عواطف انسانى است) و خداوند از اعمال شما غافل نيسـت.خدا مى

يرنـد. بعضـي گها به جاي اينكه به خدا توجه كنند، بيشـتر از خـدا كينـه ميانسانها در سختي
شود. خوشبخت شوند بلكه به قساوت قلب آنها افزوده ميانسانها با ديدن مصيبت هم متنبه نمي

  آن انساني است كه قبل از رسيدن مصيبت، به ياد خدا باشد.
روايات گفتند: اگر دعا كنيد، خدايا مرا به اين بلاء گرفتار نكـن (قبـل از  دعا هم از اقسام ذكر است.

شويد. باز هم روايت داريم: هرگاه بلاء ) امام فرمودند، هرگز تا آخر به آن گرفتار نميحلول آن بلا
حمد براي خدايي است كه عافيت داد مـرا از آنچـه او بـدان «اي را ديديد اين ذكر را بخوانيد: زده

تلـا . يا اينكه چند صلوات بفرستيد و بعد دعا كنيد كه خدايا هرگز مرا به اين بلـا مب»مبتلا هسـت
نكن و باز هم چند صلوات، انشاءالله ديگر به اين بلا گرفتار نخواهيد شد. چون اين ذكـر قبـل از 

ماَوَاتِ وَ«فرمايد: بلاء و گرفتاري است. قرآن كريم مي  وَ الْـأَرْضِ أَلَمْ تَرَ أنََّ اللهََّ يُسبَحُِّ لهَُ منَ فـِي السـَّ
بيني كـه آنچـه در آسـمانها و ؛ آيا نمي1»اللهَُّ عَليِمٌ بمِاَ يفَْعَلوُنَ تَسبْيِحهَُ وَ تهَُ وَالطيَّْرُ صاَفاَّتٍ كلٌُّ قَدْ عَلِمَ صَلاَ

گويند، پرندگان كه بالشان را بـاز كردنـد، دائـم در حـال نمـاز و تسـبيح زمين است همه تسبيح خدا را مي
ست كـه انسـان از ي اين است كه در عالم غوغايي است و اين چقدر بد ادهندهاين نشان هستند.

  ياد خدا غافل باشد و حيوانات به ياد خدا باشند.
                                                 

  41نور آيه   -1

خوشبخت آن انسـاني 
ــل از  ــه قب ــت ك اس
رسيدن مصـيبت، بـه 

  ياد خدا باشد. 
  
  

ــا از  ــر دع ــام ذك اقس
  است.
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گـويم بـه هايشان داستاني نقل كردند كه براي شما ميالله مصباح اخيراً در يكي ازسخنرانيآيت
اي باشد براي ما در زندگي. ايشان از يك جوان آمريكايي نقل كردند كـه قبـل از اميد آنكه نمونه

بود. اين جوان گفته بود، من هميشه احساس يك خلاء و پوچي در وجـودم  انقلاب به ايران آمده
اي نگرفتم. گفتم شايد ازدواج بتواند كردم؛ به صاحبان كليسا و كشيشها مراجعه كردم، نتيجهمي

اي ندارد. وقتي با همسـرم صـحبت اين مشكل روحي من را حل كند. ازدواج كردم، ديدم، فايده
همين مشكل را داشتم و با همين فكر، ازدواج كردم. هر دوي ما دنبـال كردم او نيز گفت من هم 

حقيقت، از اين كشور به آن كشور حركت كرديم تا اينكه در پاكستان، يكي از دوستان دانشجوي 
پاكستاني كه در يكي از دانشگاههاي آمريكا، هم كلاس بوديم را ديدم، خيلي خوشحال شدم و او 

مسلمان بود و ما مسيحي، اما با هم دوست بوديم. شب مشـكلم را بـه او  اش برد، اوما را به خانه
گفتم. او به من پيشنهاد كرد كه مذهب او را انتخاب كنم. گفتم مگر مذهب شما چه چيز دارد كه 
بتواند مشكل من را حل كند. گفت: كتاب آسماني ما قرآن اسـت. ايشـان كتـاب را آورد، گفـتم 

هاي ز كن و برايم بخوان؛ ايشان قرآن را باز كـرد؛ يكـي از سـورههمين طوري يك جاي آن را با
شود. گفتم همين قسمت را ترجمه كـن. ايشـان مسبحات قرآن آمد كه با تسبيح خدا شروع مي

كننـد. گفـتم گوينـد و سـتايش ميترجمه كرد كه آنچه در آسمان و زمين است، خدا را ذكر مي
گويند. گفت ظاهراً�ٌ اين چنين است. گفـتم ايـن كـه مييعني چه؟ يعني اين در و ديوار ذكر خدا 

خـورد. گويند. نه، دين تو به درد من نميمشكل من را بيشتر كرد. چگونه در و ديوار ذكر خدا مي
توانم جواب تو را بگـويم ولـي در مشـهد آقـايي ايشان دست برنداشت، گفت صبر كن، من نمي

م آگاه است. گفتم زنده است، گفت: نه؛ از اين دنيـا رفتـه ، او از ضمير تو ه(ع)امام رضـا داريم به نام
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كند، تو به مشهد بـرو بـه شـرط است، گفتم: چگونه بفهمم. گفت: او خودش اتصال را برقرار مي
اينكه ايشان جواب تو را بدهند و همين آيه را براي تو تفسير كنند. گفت با يك دنيـا اميـدواري 

ن شديم. وقتي آمدم، اين هيبت و جلال و شكوه و ولع مـردم آمديم از مرز افغانستان وارد خراسا
اينگونـه كـه در نظـرم هسـت، گفـت  1353را ديدم، خيلي تحت تأثير قرار گرفتم. ظاهراً سال 

ام فهميـد كـه مـن همينكه آمدم بروم داخل محوطه، آقاي نگهبان جلوي من را گرفت و از قيافه
واب بدهم، جلوي من را گرفت و گفت تو نبايـد توانم جخارجي هستم؛ صحبت كرد، ديد من نمي

بروي داخل. هر چه صحبت كردم؛ گفتم آقا من آمدم براي زيارت، مانع شد. من خيلـي ناراحـت 
تر، توي خيابـان نشسـتم و نگـاه شدم و برگشتم ولي نتوانستم برگردم. ده، بيست متر آن طرف

ت و شروع كردم به گريه كردن. گفتم، . دلم به حال خودم سوخت و شكس(ع)امام رضاكردم به گنبد 
ام. به هر دري كه رسيدم، در زدم ولي هيچ جوابي نشـنيدم. خـدايا چـه خدايا چقدر من بيچاره

كسي بايد در اين دنيا جواب من را بدهد. رو كردم به طرف گنبد و اشاره كردم و خطاب كردم بـه 
ستيد، اگر اين چنين است، شـما گنبد و گفتم: آن دوست من گفت شما حتي از ضمير من آگاه ه

جواب من را بدهيد. همانطور كه داشتم با آن ساختمان و گنبد حرف مي زدم ناگهان مردي دست 
زد پشت سرم، برگشتم ديدم يك دست فروش، است كه زبان انگليسي را خيلي عالي بـه لهجـه 

قدر زبان انگليسي را كند. بعد از اين برايم سؤال شد اين چه كسي بود كه اينمحلي ما صحبت مي
كرد. گفت: شما با آقا كار داريد؟ گفتم: بله. گفت: بلند شو برو تـوي حرمشـان، خوب صحبت مي

آنجا جواب بگير. گفتم: من رفتم ولي اين آقا كه اينجا ايستاده، من را بيرون انداخت. ايشـان بـه 
: نه هيچ كار ندارد. مـن بـا من گفت: نه برو ديگر به تو كاري ندارد. گفتم: هيچ كاري ندارد؟ گفت
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يك دنيا ترديد آمدم و از اين شخص نپرسيدم، شما چـه كسـي هسـتيد؟ از كجـا زبـان مـن را 
كنيد؟ آمدم ديدم نه اين آقا اصلاً متعرض دانيد؟ اين قدر زبان انگليسي را قشنگ صحبت ميمي

كـرد ولـي چيـزي ها رفتم پايين، ديدم نه چيزي نگفت و يك نگاهي به مـن من نشد و توي پله
نگفت. رفتم وارد محوطه شدم باز هم چيزي نگفت آمدم داخل و وارد جمعيت كـه شـدم ديـدم 

اي دور من به اندازه يك متر دايره است و اصـلاً كسـي آورند يكه هالهجايي كه جمعيت فشار مي
را گرفتـه  اي محافظ دور منروم اين دايره مثل حلقهشود و به هر كجا كه ميوارد اين دايره نمي

ها رفتم. همينكه رسـيدم تـوي حـرم، كنـار آن ضـريح، است و من راحت سير كردم و به صحن
شخصيت والايي را ديدم كه من را خطاب كردند، سلام كردم، جـواب دادنـد (بـه زبـان خـودم). 

خواستي ذكر موجودات را ببيني؟ گفتم: بله آقا! آمدم خدمت شما كه نشانم بدهيـد و گفتند: مي
اي از مقابلش افتاد. ديـدم در و ديـوار؛ اي كردند ديدم چشم و گوشم، يك پردهن يك اشارهايشا

هوش شدم، فقط وقتي به هوش آمدم ديدم اي است. آن قدر هيبت من را گرفت كه بياصلاً غلغله
زنند. اوگفت: من ديدم و شنيدم. به هـر اي مرا باد ميريزند، يك عدهاي آب روي من مييك عده

  ذكر زباني بسيار تأثير دارد. حال
  :اتسؤال

ها چندين برابر شيعه هستند شايد نشان بر حق بودن آنها در مورد جمعيت شيعه و سني و اينكه سني -1
باشد و استدلال اينكه منِ نوعي اگر با ده نفر مشكل داشته باشم آن ده نفر هم با من مشكل داشته باشند 

ن ده نفر؟ و اينكه چگونه در يك زمان اكثريت با يك امام يعني حضرت آيا مشكل از من نوعي است يا از آ
   مشكل پيدا كردند؟ (ع)علي
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أكَثَْـرُهُمْ لـَا  وَ«، 1»لكَنَِّ أكَثَْرَهُمْ لاَ يَعْلمَُـونَ وَ«قرآن كريم كراراً كثرت و اكثريت را مذمتّ كرده است. 
دهـد كـه اين آيـات نشـان مي .3»لكَنَِّ كثَيِرًا منِّهُْمْ فاَسقِوُنَ وَ«...، 2»أكَثَْرُهُمْ لاَ يَعقِْلوُنَ وَ«...، »يشَْعُرُونَ

هميشه نبايد حق را در اكثريت جستجو كرد. اينكه سؤال كردند كه اگر يك نفر با ده نفر مشكل 
داشته باشد ما ده نفر را به خطا اسناد بدهيم، مگر در گذشته نبوده اسـت؟ مگـر حضـرت نـوح، 

نفر يارانش با يك امت مشكل نداشتند؟ حضـرت يـونس، خـودش و دو  هفتاد -خودش و شصت
ياورش با صد هزار نفر مشكل نداشتند؟ دو نفر حرف او را قبول داشـتند. مگـر حضـرت صـالح، 

پنج سـال دعـوت بـا يـك امـت مشـكل  -خودش و پنج شش نفر اصحابش بعد از صد و چهار
ا كنيد كه چگونه يك حق بديهي به راحتي زير توانيد مواردي را پيدنداشتند؟ الان هم در دنيا مي

شود و چقدر طرفدارانش كم هستند. اين يك طرف قضيه؛ يك طرف هـم مسـئله پا گذاشته مي
به  (ع)اميرالمـؤمنين آنقدر روشن است كه اصلاً جاي اين حرفها و صحبتها نيست. مسئله ولايت و حق

نيد جمعيت شيعه كمتر از جمعيت اهل بيحدي روشن است كه جاي ترديد و انكار نيست. اگر مي
اند. از همان اول كـار در خانـه سنت است دليل اين است كه هميشه اين جمعيت را بر سرش زده

را آنگونه آتش زدند، اجازه نفس كشيدن را به كسي ندادند؛ حتي اجازه ندادنـد كـه  (ع)حضرت علي
ر به خاطر نقل روايتـي كـه از پيغمبـر نقل كند. چندين نف (ع)اميرالمؤمنينكسي رواياتي در فضيلت 
                                                 

  37انعام آيه  -1
  4حجرات آيه  – 63عنكبوت آيه  – 103مائده آيه  -2
  81مائده آيه  -3
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كرد. در حكومـت شنيده بودند كتك خوردند. در زمان معاويه، معاويه با شيعه معامله مشرك مي
اي براي اين قاتـل تشـكيل اسلامي اگر كسي مشركي را كشت، دادگاه اسلامي هيچ گونه پرونده

ماً اعلام كرد كه در بلاد اسلامي دهد و هيچ حق و حقوقي براي مقتول قائل نيست. معاويه رسنمي
اي را بكشد در دادگاه حكومت من بازخواستي ندارد؛ يعني شيعه به منزله مشـرك هر كس شيعه

است. شما توقع داريد گروهي را كه اينقدر سرش بزنند؛ همين جمعيت هم خيلـي زيـاد اسـت. 
سـال  92عباس، نيسال ب 535ببينيد دوران حكومت مخالفين اين نهضت چند سال بوده است، 

سال هم بعد از پيغمبر. دوران حكومت ائمه و اهل بيت چند سال بوده است؟ چهار  25اميه و بني
شود. در اين مـدت كه روي هم پنج سال مي (ع)امام حسـن و شش ماه (ع)اميرالمؤمنينسال و هشت ماه 

ت اهل سنت آمـده هم، بيشتر اوقات جنگ درست كردند. قاسطين، ناكثين و مارقين كه در رواي
شود پنج سـال است. اگر بخواهيد روي تناسب حساب كنيد، شيعه بايد يك صدم آنها باشد. مي

در مقابل ششصد سال، از يك صدم هم كمتر باشد. پس شما قلتَّ را اينگونه حساب نكنيد. حـق 
  شود. با كيلو و ترازو حساب نمي

  ا آنها به ذكر گفتن مختارند؟شود؟ آيچه چيزي باعث قطع شدن ذكر حيوانات مي -2
چون ذكرشان قهري و جبري نيست كه قطع شود. اگر ذكرشان قطعي و جبري بود قطع شدني 

گويند از روي شعور و اختيار نبود. پس معلوم است كه آنها اختيار هم دارند. اين ذكري كه مي
اجعه كنيد كه در آنجا انعام، جلد هفتم يا هشتم ترجمه الميزان مر 38است. براي تحقيق به آيه 

اند كه در هر اند كه خيلي قشنگ است. سه آيه را نوشتهعلامه يك بحثي مبسوطي را ارائه داده
  ي ذكر است. سه، كلمه

ذكر حيوانات قهـري و 
جبري نيست كه قطع 
شود. پس معلوم است 
كه آنهـا اختيـار هـم 
دارند. اين ذكـري كـه 

گويند از روي شعور مي
  و اختيار است.
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  ؛ نماز را به خاطر ذكر من بپادار.1»أقَِمِ الصَّلاَةَ لذِكِْرِي وَ«...توضيح دهيد كه معناي اين كلمات چيست؟ -3

ولي هر ذكر خدايي نماز نيست. يكي از ذكرهاي خدا نمـاز اسـت. پـس هر نمازي ذكر خداست، 
تر از ذكـر عـام رة. دايـ)عام و خاص مطلـق(رابطه نماز با ذكر رابطه عموم و خصوص مطلق است 

  دايره نماز است.
دگي سخت و ؛ هر كس از ذكر من روي گردان شود زن2...»منَْ أَعْرَضَ عنَ ذكِْرِي فإَنَِّ لهَُ مَعيِشةًَ ضنَكًا وَ«

  اين آيه مطلق ذكر است. تنگي را خواهد داشت.
مراد از ذكر، قـرآن  كنيم.؛ ما ذكر را نازل كريم و آن را حفظ مـي3»إنِاَّ نَحنُْ نَزَّلنْاَ الذكِّْرَ وإَنِاَّ لهَُ لَحاَفِظوُنَ«

محفـوظ  اي به لـوحاست. كسي ذكر در اين آيه را به غير از قرآن، تفسير نكرده است. البته عده
   فطري است. شدةشها و حقايق فرامواند كه اشتباه است. چون يادآور ميثاقتفسير كرده

 ؛ اين قرآن براي تو و قوم تو ذكر است و براي يادآوري اسـت.4»سوَْفَ تُسأَْلوُنَ لقِوَْمِكَ وَ إنِهَُّ لَذكِْرٌ لَّكَ وَ وَ«
انسان را به ياد قيامت و ميثاق و اهلش را به يكي از القاب و اسماء قرآن ذكر است. به خاطر اينكه 

  اندازد.ياد ذات اقدس حق مي

                                                 
  14طه آيه -1
  124طه آيه  -2
  9حجر آيه  -3
  44زخرف آيه  -4

هر نمازي ذكر است  -
امــا هــر ذكــري نمــاز 

  نيست.
  
  
  
يكـــي از القـــاب و  -

اسماء قرآن ذكر است. 
به خاطر اينكه انسـان 

ــاد ــه ي ــت و  را ب قيام
ميثاق و اهلـش را بـه 
ياد ذات اقـدس حـق 

  اندازد.مي
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هاي منـافق ايـن . يكي از نشـانه1»لاَ يَذكُْرُونَ اللهَّ إِلاَّ قَليِلاً وَ«...فرمايد: قرآن در مورد منافقين مي 
بـي، چـون كند. البته اين ياد هم ياد ظاهري و لساني است نـه يـاد قلاست كه كم خدا را ياد مي

چقدر بايد ذكر بگوييم؟ مقدارش چقدر بايد . تواند خدا را ياد كندقلبي كه در آن نفاق وجود دارد نمي
  باشد؟

الدوام است. اولياء خاص خدا، ذكرشان لاينقطع است. من قبلاً عرض كردم كه در انبياء، ذكر، علي
كرشان قطع نخواهد شد. اگـر روند ذچون ذكرشان در بيداري، بسيار زياد است، خواب هم كه مي

بينيد، خصوصاً اگر روزي تردّد كند، شب كه شد همان خواب را مييك فكري در ذهن شما شبانه
رود خـواب چشـمه، اي كه وقتي خواب ميعطش يك چيزي را هم داشته باشيد. مثل آدم تشنه

طر همـين انبيـاء و شود. به خاخورد سير نميبيند. هر چه قدر هم در خواب ميآب، سبو و... مي
خوابد اما خوابد. از پيامبر سؤال شد خواب شما چگونه است؟ فرمود: چشمم مياولياء دلشان نمي

خوابد. اولياء خاص خدا در خواب هم ذاكرند، غافلان در بيداري هم غافلند. قرآن فلـاح و دلم نمي
اذكُْـرُواْ اللـّهَ كثَيِـرًا لَّعَلكَُّـمْ  وَ«...رستگاري را منوط به ذكر كثير كرده است. در چنـد جـا فرمـوده: 

ياَ أَيهُّاَ الـَّذِينَ آمنَـُوا «فرمايد: در سوره احزاب مي. و خدا را فراوان ياد كنيد، تا رستگار شويد ؛2»تفُْلَحوُنَ

                                                 
  142نساء آيه  -1
  45انفال آيه  -2

 در انبياء و اولياء خاص
و الــدوام ذكــر، علي

لاينقطع اسـت. چـون 
ذكرشــان در بيــداري، 
ــت،  ــاد اس ــيار زي بس

رونـد خواب هم كه مي
ذكرشان قطع نخواهد 

  شد.
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كنيد و صبح و شام خـدا را ؛ اي مؤمنان خدا را بسيار ياد 1»أَصيِلاً سبَِّحوُهُ بكُْرَةً وَ وَ * اذكُْرُوا اللهََّ ذكِْرًا كثَيِرًا

بكره و اصيل يك ويژگيهايي دارد كه در اين دو وقت ذكر خـدا بـه خصـوص ذكـر  تسبيح بگوييد.
تر است. پس ذكر كثير، ذكرِ تنها و ذكرِ صرف باعث رستگاري نيست. آقـايي زباني بسيار محبوب

ده نشـد. مهمانهـا مهماناني را دعوت كرده بود، ساعت سه و چهار بعد از ظهر شد ناهـارش آمـا
پـزد. مان هست، غذا چه طور شد؟ گفت: آتش در زيرش روشن است و دارد ميگفتند كه گرسنه

شود برويم ببينيم نكند كه آتش خاموش شده باشد؟ گفت: نه روشـن اسـت. آمدنـد گفتند: مي
ديدند كه آقا يك ديگ بزرگ را پر از آب كرده و روي سوراخ سقف آشـپزخانه، روي پشـت بـام 

رار داده و يك شمعي را هم روي زمين روشن كرده است كه از ديـگ پـنج شـش متـر فاصـله ق
داشت. خوب اين طوري ممكن است كه در حد دو سه درجه حرارت به آب اين ديگ اضافه كنـد 
ولي قرار نيست كه آب را به جوش بياورد. اين جور ديگي را بخواهي به جوش بيـاوري آتـش پـر 

گر انسان بخواهد كه وجودش مشتعل به ياد خـدا شـود بايـد ذكـر زيـاد خواهد. احرارتي را مي
بگويد. بايد بدمد تا با اين دميدن به نقطه ذوبش برسد. همين طوري با ذكرهاي كم و كوچك يك 

رود. البته آن هم شود و از دست ميكند دوباره به محضي كه برگشت تمام ميانفعالي را ايجاد مي
  كيد بر ذكر كثير دارد. فايده دارد اما قرآن تأ

و اما يك قياس آن هم قياس منطقي نه قياس فقهي، قياس فقهي مردود است و از آن نهي شـده 
است. همان كه اهل سنت آنجايي كه در احكام شرعيشان خلأ دارند با همـين قيـاس فقهـي بـه 

                                                 
  42و  41احزاب آيات  -1
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د. قـرآن آورند كه در لسان روايات ما نهي شده است. اما قياس منطقـي اشـكال نـداردست مي
از يـك طـرف  ؛ خدا را زياد ياد كنيد تا رستگار شويد.1»اذكُْرُواْ اللهَّ كثَيِرًا لَّعَلكَُّمْ تفُْلَحوُنَ وَ«...فرمايد: مي
يا به عبـارتي  .هر كس نفس خود را پاك و تزكيه كرده، رستگار شـده؛ 2»قَدْ أَفْلحََ منَ زكَاَّهاَ«فرمايد: مي

دهد و يك جا رستگاري را به ذكر كثير. از اين چه چيز را نسبت مي يك جا رستگاري را به تزكيه
شود؛ تزكيه باعث رستگاري يـا مسـاوي رسـتگاري اسـت. ميد؟ ذكر كثير باعث تزكيه ميهفمي

تزكيه نفس، نفس رستگاري است. اين نكته خيلي مهمي است خـوب دقـت كنيـد. اگـر كسـي 
ن نماز امكان ندارد. راه و مجرايش ايـن اسـت. بخواهد خودش را تزكيه كند بدون ذكر خدا، بدو

خواني؟ دلت پاك باشد، مثل اين اسـت كـه بگوينـد دارو را گويند نماز را براي چه مياين كه مي
شـود روي؟ تنت پاك باشد؛ مگـر ميخواهي؟ تنت سالم باشد! براي چه به حمام ميبراي چه مي

است. مجراي فلاح، ذكر خداسـت و در  بدون آب تنش پاك باشد؟ مجراي طهارت و پاكيزگي آب
رأس ذكر خدا، نماز است. پس متوجه شديد مهمترين عمل هم تزكيه است. چرا؟ به دليل اينكـه 
هر چه گناه است به خاطر آلودگيهاي دروني است؛ يعني منشأ تمام گناهان نهايتاً به آلودگيهـاي 

تنگي است. ؛ اثرش خستّ و دستگردد. به عنوان مثال، بخل يك رذيلت دروني استدروني برمي
توجهي نسبت به محرومان و... اسـت و اش منع زكات، منع خمس، كمك نكردن به فقرا، بينتيجه
ي اينها گناه است. اين گناه از كجا تراوش كرد؟ از يك رذيلت كمين كرده در بـاطن انسـان. همه

                                                 
  45انفال آيه  -1
  9 شمس آيه -2

يـك در دو آيه قـرآن 
جــا رســتگاري را بــه 

 دهـدتزكيه نسبت مي
ري را و يك جا رستگا

به ذكر كثير، كه معلوم 
ــر  شــودمي ــر كثي ذك

شـود؛ باعث تزكيه مي
تزكيه باعث رستگاري 
يا مسـاوي رسـتگاري 

  است.
  
  
  
منشأ تمام گناهـان  -

نهايتاً بـه آلودگيهـاي 
  گردد.دروني برمي
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خواهد بالاتر بنشـيند او مي طلبي در زندگي است.رذيلت ديگر تكبر است نتيجه آن علو و برتري
داند، مثل استكباري كه امـروز در دنياسـت. بـراي اينكـه لياقتش را هم ندارد و خودش هم مي

كند؛ ديگري عدد بالـاتر مستكبرين بالا دست هم بنشينند، عددهاي نجومي خرج تسليحات مي
هزينه جنـگ  1986سال كند. تر نماند عدد بالاتري را خرج ميكند. او براي اين كه عقبخرج مي

ستارگان آمريكا هزار ميليارد دلار بود (فقط هزينه جنگ ستارگان نه هزينه ارتش!). همين مقدار 
هم هزينه ارتش بود. اينها براي چيست؟ براي اينكه او به رقيب بگويد: نه، من بالاتر از تو هستم. 

تباه كردي من دو پلـه از تـو بالـاتر گويد: نه، تو اشكند، ميآيد همين كار را مياو هم دوباره مي
ي يك رذيلت دروني به نام استكبار. الـان آمارهـاي رسـمي ي چيست؟ نتيجههستم. اين نتيجه

هاي توليد سلاحهاي مرگبار است. كند كه هفتاد درصد اموال جهان در كام كارخانهجهان بيان مي
؟ به خـاطر اينكـه ايـن امـوال، چرا بايد ساليانه چند صد ميليون كودك از گرسنگي جان بدهند

هاست كه دعـوا درسـت شود! طمع: چقدر از طمعصرف ارضاي روحيه استكباري مستكبرين مي
كند. حسادت: همين حسادتها چقـدر درد كند، حق يتيمها را ضايع ميكند، حقها را ضايع ميمي

اش يـك ريشـهگناه پيدا كنيد كـه  رده است. يعني شما بگرديد يكسر در ميان مردم درست ك
گردد. بنـابراين رذيلت باطني نباشد. هر چه گناه است بالاخره به يك رذيلت و صفت باطني برمي

ي بندگي خدا، ترك گناه است (اصلاً عين ترك اگر مهمترين كار در عالم، بندگي خداست و لازمه
نت بكني و بـه هاي رذيلت را از دروي ترك گناه، تزكيه نفس است؛ يعني ريشهگناه است). لازمه

بالـاترين عمـل و آيـد. پـس ايـن بيرون بياندازي. وقتي بيرون انداختي آن عصمت سراغت مي

ـراي هـيچ 
ــيچ  ـراي ه
ي به اندازه 
ــم  ـس قس
ت براي اين 
سم خورده 
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چـون  .هر كس نفس خود را پاك و تزكيه كرده، رستگار شـده؛ 1»قَدْ أَفْلحََ منَ زكَاَّهاَ«بالاترين كار است. 
ت. خدا خيلي قسم خورده بالاترين كار است، خدا هم بيشترين قسم را براي همين كار خورده اس

براي بعضي امور سه تا، براي بعضي امور چهار، تا براي بعضي امور پنج تا، ولي هيچ جا براي هـيچ 
فعلي و براي هيچ شأني و كاري به اندازه تزكيه نفس قسم نخورده است براي اين امر يازده قسـم 

اهاَ وَ*  النهَّاَرِ إِذَا جَلاَّهاَ وَ*  لاَهاَالقْمََرِ إِذَا تَ وَ*  ضُحاَهاَ الشمَّسِْ وَ وَ«خورده است.   وَ*  الليَّْـلِ إِذَا يَغشْـَ
قَـدْ أَفْلَـحَ *  تقَوَْاهاَ فأََلهْمَهَاَ فُجوُرَهاَ وَ*  ماَ سوََّاهاَ نفَسٍْ وَ وَ*  ماَ طَحاَهاَ الأَْرْضِ وَ وَ*  ماَ بنَاَهاَ السمَّاَء وَ

اترين شأن در عالم تزكيه است، اصلاً خلاصه دعوت انبياء همين شود كه بال. معلوم مي2»منَ زكَاَّهـَا
است. اگر بگويند شما مأموريت انبياء را در يك كلمه خلاصه كنيـد همـين را بگوييـد، بگوييـد: 

و جوشد. حتي اگر تزكيه نباشد ، از آن مي3...»الْحكِمْـَةَ يُعَلمِّهُُمُ الكْتِاَبَ وَ وَ«...خود به خود  »يُزكَيِّهِمْ«
اي را در آب پـاك شود. شما اگر آب آلودهصفات سالم به اين وجود نامزكّي اضافه شود فاسد مي

شود. اگر داروي سالم را بـا يـك داروي بريزيد، آب آلوده، سالم نخواهد شد؛ آب سالم، آلوده مي
لـه شود. قانون اينگونه است. اگر عسل را در ظـرف زبافاسد مخلوط كنيد، داروي سالم فاسد مي

شود. اگر علم و دانش در وجود آلـوده قـرار شود؛ ظرف زباله متبرك نميبريزد، عسل خراب مي

                                                 
  9شمس آيه  -1
  9تا  1شمس آيات  -2
  129بقره آيه  -3
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آيد. ايـن همـه آيد. سلام و صلاح از آن در نميگرفت بمب اتم و سلاح شيميايي از آن بيرون مي
ا، اند علماي جبارين، علمايي كه دانش در وجود آلوده آنهـخلافكاريها را علماي سوء درست كرده

شود كه ذكر خدا چه نقشي در زندگي دارد. ذكر خـدا وارد شده است. بنابراين از اينجا معلوم مي
آورد. اگر خواستيد تزكيه شويد، با آورد؛ فلاح همان تزكيه است، پس ذكر خدا تزكيه ميفلاح مي

نش و يـاد كثرت ذكر بايد تزكيه شويد، راه ديگري ندارد. ما كسي را نديديم كه از طريق صرِف دا
تر شـده اسـت. مگـر خداتر و لامـذهبتر، بيگرفتن تزكيه شود، بلكه ديديم آن فرد كمونيست

دانند اما اعتقـادي هـم ندارنـد. نيستند كساني كه به ظاهر دانشمندند و چيزي از ظاهر دنيا مي
خداونـد  گوييم ولي به هر حال علم مادي اسـت. امـاالبته اينها علم نيست و ما به اينها علم نمي

يك چراغ سبزي را هم به بندگانش داده است و آن چراغ سبز اين است كه گاهي وقتهـا ديديـد 
لام)(عليهماهل بيـتهاي غيرمستند به ها در وادي عرفانمثلاً بعضي كننـد، يـك يـك كارهـايي مي السّـ

ضـر گوينـد: عـالم محخوابنـد و ميدهند مثلاً هـيچ وقـت نميحركاتي را از خودشان نشان مي
ايم كـه بشـر حـافي هـيچ وقـت كفـش خداست نبايد خوابيد و بعضي كارهاي ديگر؛ ما شنيده

داد كه همه عالم بسـاط خداسـت بـر كني؟ جواب ميگفتند كه چرا كفش پا نميپوشيد. مينمي
بساط كبريايي با كفش نبايد راه برونـد. ببينيـد اگـر ايـن كـار اشـتباه بـود، ائمـه نيـز كفـش 

حاليكه چنين نيست. بشرحافي آدم خوب و عارفي بوده است ولي ايـن كـارش پوشيدند، درنمي
القاعـده ايـن قرار نيست الگوي ما باشد. اگر بخواهيم با ذائقه و عرفان خودمان، كار كنـيم، علي

دهي؟! يك طرفـه كشي؟! به پشتي تكيه ميدرست نيست. آيا شما در محضر يك بزرگي دراز مي
دهيم، پس هميشه در محضر خداييم شيني؟ حتي تكيه بر ديوار هم نمينخوابي يا دو زانو ميمي
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آيد سرت را روي دو زانويت قرار بده دراز نكش جلـوي هميشه دو زانو بنشين. خوابت هم كه مي
خدا زشت است. اينها عرفانهاي من در آوردي است. قرآن كريم كار ما را راحت كرده است؛ هيچ 

اي نداريم كه بخوابيم فرض، بخواهيم كه بخوابيم و ديگر چاره حساب نيست. خوبكلمه قرآن بي
ولي ديگر در حال خواب با خدا صحبت نكن. اگر شما در محضر يك بزرگي بوديد وقتي خوابتـان 

خواهيم يـك كـم كنيم، ميگوييد: ببخشيد از محضر شما عذرخواهي مياي نيست ميآمد چاره
خوابيد، ديگر در خواب كه با او حـرف كنيد و مين طرف ميبخوابيم عفو بفرماييد. پايتان را به آ

زنيد، خصوصاً اگر خيلي با او خودماني و صميمي بوديد ديگر در حالت خوابيـده بـا او حـرف نمي
ايستيد رو بـه طـرفش نشينيد يا مؤدب ميشويد ميزنيد. اگر بخواهيد حرف بزنيد بلند مينمي
، اين ذوقهاي من در آوردي و اين استثناهاي شخصي دامن كنيد. براي اينكه اين فكرهاي غلطمي

انسان را نگيرد، خداوند به پاسخگويي آمده است. چگونه پاسخ داده است اسـت؟ بـه ايـن آيـه 
همانها كه خـدا را در حـال ايسـتاده و ؛ 1...»عَلَىَ جنُوُبهِِمْ قُعوُدًا وَ الَّذِينَ يَذكُْرُونَ اللهَّ قيِاَماً وَ«توجه كنيد: 

ذكرُ اللـهِ «اولاً جواز ذكر در اين حالت را داده است،  .كننداند، ياد مىنشسته، و آنگاه كه بر پهلو خوابيده
حتي در دستشويي هم در روايت داريم مـانعي  ؛ ياد خدا در هر حالي نيك است.»حسنٌ علي كل حال

اش صـميمي با بندهزند؟! ببينيد كه چقدر خدا ندارد. كسي كه در دستشويي با بزرگي حرف نمي
گويد تو در هر جايي كه به فكر من باشي مشكلي ندارد. اينجا خداوند به مـا يـاد داده، است. مي

                                                 
  191عمران آيه آل -1
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حتي وقتي كه خوابيده ايم ذكر خدا بگوييم، مانعي هم ندارد. پس يكي از مباحث هم بحـث دوام 
  ذكر است. 
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  آيات مطرح شده در جلسه هشتم:
لاَتهَُ وَ الْأرَْضِ وَ أَنَّ اللهََّ يُسَبحُِّ لهَُ مَن فِي السَّماَواَتِ وَألََمْ تَرَ « -1 بيِحهَُ وَ الطيَّْرُ صاَفاَّتٍ كلٌُّ قدَْ عَلِمَ صـَ اللَّـهُ  تَسـْ

 )41(نور آيه  »عَليِمٌ بِماَ يفَْعَلُونَ

 )52(شوري آيه  »...كذََلِكَ أوَْحَيْناَ إلِيَكَْ رُوحاً مِّنْ أمَْرنِاَ وَ« -2

 )4(فصلت آيه  »...أَوْحَى فِي كلُِّ سَماَء أمَْرَهاَ وَ...« - 3

 )77(نحل آيه  ...»مَا أمَْرُ الساَّعَةِ إلِاَّ كَلَمحِْ الْبَصَرِ أوَْ هُوَ أقَْرَبُ وَ«... -4

 )18(جاثيه آيه  »...جَعَلْناَكَ عَلَى شَريِعةٍَ مِّنَ الْأَمْرِ فاَتَّبِعْهاَ ثُمَّ« -5

 )48(مائده آيه  ...»مِنْهاَجاً لٍّ جَعَلنْاَ منِكُمْ شِرعْةًَ وَلِكُ«... - 6

 )59عمران آيه (آل »إِنَّ مثَلََ عيِسَى عِندَ اللهِّ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقهَُ مِن تُراَبٍ ثِمَّ قاَلَ لَهُ كُن فيََكُونُ« -7

 )85(اسراء آيه  »...قُلِ الروُّحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي...« -8

 )187(اعراف آيه  ...»تَأْتِيكُمْ إلِاَّ بَغتَْةً  لاَ«... -9

روُنَ بِهَـا وَ الإنِسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يفَْقَهُونَ بِهاَ وَ لَقدَْ ذرََأنْاَ لجَِهنََّمَ كثَيِراً مِّنَ الجِْنِّ وَ وَ« -10 لَهُـمْ  لَهُمْ أعَيُْنٌ لـاَّ يُبْصـِ
 )179(اعراف آيه  »نْعاَمِ بلَْ هُمْ أضَلَُّ أوُلْئَكَِ هُمُ الْغاَفِلُونَاَلآذاَنٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهاَ أوُلْئَكَِ كاَ

 )8(قصص آيه  ...»حزَنًَا فاَلتَْقَطَهُ آلُ فِرعَْوْنَ ليَِكُونَ لَهُمْ عدَُوًّا وَ« -11

 )129(طه آيه  »أَجلٌَ مُسَمًّى لَوْلَا كَلِمةٌَ سَبَقَتْ مِن رَّبكَِّ لَكاَنَ لزَِاماً وَ وَ« -12
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 )108(نحل آيه  »أوُلئَكَِ هُمُ الْغاَفِلُونَ أَبْصاَرِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أوُلئَكَِ الذَّيِنَ طَبَعَ اللهُّ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ« -13

 )19(حشر آيه  ...»ولَاَ تَكُونُوا كاَلذَِّينَ نَسُوا اللهََّ فَأنَساَهُمْ أنَفسَُهُمْ« - 14

أوُلْئَِـكَ   * رْجُونَ لِقاَءناَ ورَضَُواْ باِلحْيَاةِ الدنُّيْاَ واَطْمَأنَُّواْ بِهاَ واَلذَّيِنَ هُمْ عَـنْ آياَتنَِـا غَـافِلُونَإَنَّ الذَّيِنَ لاَ يَ« -15
 )8و  7(يونس آيات  »مَأوْاَهُمُ الناُّرُ بِماَ كاَنُواْ يَكْسِبُونَ

 )144و  143(صافات آيات  »فِي بطَنْهِِ إلَِى يَوْمِ يُبْعثَُونَ لَلَبِثَ * فَلَولْاَ أنَهَُّ كاَنَ مِنْ الْمُسَبحِّيِنَ« -16

 )76(مؤمنون آيه  »ماَ يتََضَرعَُّونَ لَقَدْ أَخذَنْاَهُم باِلْعذَاَبِ فَماَ استَْكاَنُوا لِرَبِّهِمْ وَ وَ« -17

 نْهَـارُ وَاَإِنَّ مِنَ الحْجِاَرةَِ لَماَ يتَفَجََّـرُ منِْـهُ ال قَسْوةًَ وَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعدِْ ذلَكَِ فَهِيَ كاَلحْجِاَرةَِ أوَْ أشَدَُّ« -18
(بقـره آيـه  »ماَ اللهُّ بِغاَفلٍِ عَمَّـا تَعْمَلُـونَ إِنَّ منِْهاَ لَماَ يَهْبطُِ مِنْ خَشيْةَِ اللهِّ وَ إِنَّ منِْهاَ لَماَ يَشَّقَّقُ فيَخَْرُجُ منِهُْ الْماَء وَ

74( 

 )124(طه آيه  ...»نْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَِنَّ لهَُ مَعيِشَةً ضَنكاًمَ وَ« -19

 )14(طه آيه  »أقَِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي وَ«... -20

 )42و  41(احزاب آيات  »أصَيِلًا سَبحُِّوهُ بُكْرةًَ وَ وَ * ياَ أيَُّهَا الذَّيِنَ آمنَُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كثَيِراً« -22

 )45(انفال آيه  »اذْكُروُاْ اللهَّ كَثيِراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلحَُونَ وَ«... -23

 )9(حجر آيه  »إنِاَّ نحَْنُ نزَلَّنْاَ الذِّكْرَ وَإنِاَّ لهَُ لَحاَفِظُونَ« -24

 )142(نساء آيه  »لاَ يذَْكُروُنَ اللهَّ إلِاَّ قَليِلاً  وَ«... -25
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 )44(زخرف آيه  »سَوْفَ تُسْألَُونَ لِقَومْكَِ وَ  إنَِّهُ لذَِكْرٌ لكََّ وَ وَ« -26

 مَا بنَاَهَا السَّماَء وَ وَ*  اللَّيلِْ إِذَا يَغْشاَهاَ وَ*  النَّهَارِ إِذاَ جَلاَّهاَ وَ*  الْقَمَرِ إذِاَ تَلاَهاَ وَ*  ضُحاَهاَ الشَّمْسِ وَ وَ« -27
تا  1(شمس آيات  »قدَْ أَفلْحََ مَن زَكاَّهاَ*  تَقْواَهاَ فَألَْهَمَهاَ فجُُورَهاَ وَ*  اهاَماَ سَوَّ نفَْسٍ وَ  وَ*  ماَ طحَاَهاَ الْأرَْضِ وَ وَ* 

9(  
 )129(بقره آيه  ...»الحِْكْمَةَ يُعَلِّمُهُمُ الْكتَِابَ وَ وَ«... -28

 )191ن آيه عمرا(آل ...»عَلَىَ جنُُوبِهِمْ قُعُوداً وَ الَّذِينَ يذَْكُروُنَ اللهَّ قِياَماً وَ« -29
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  احاديث مطرح شده در جلسه هشتم:
؛ »و التعّاشر شرملُ مكيالٍ ثلَُثـاهُ فطـن و ثلُُـثُ تغَافُـل صلاحُ شأنِ النّاسِ التعَّايُسْ«فرمودند:  (ع)امام باقر -1

 اي است كه دو سوم آن تيزهوشي و دقت و زيركي است و يك سوم آن، خـود رازندگي با مردم بسان پيمانه
 به غفلت زدن است. 

 676نهج البلاغه مرحوم دشتي ص  222كلمات قصار  -2
از شـريفترين اعمـال انسـان كـريم،  ؛»لَتُهُ عمّا يعَلـممِن اشَرَفِ اعمالِ الكريم غفَْ« فرمايند:مي (ع)اميرالمؤمنين

   .زندخيالي ميداند و خود را به بيغفلت او از كارهاي بدي است كه در ديگران مي
؛ شما هنگامي كه خوش هسـتيد، يـاد مـن كنيـد، وقتـي كـه »اُذكُروني عِنداَلرِّضاء اَذكُركُم عندالبلاء« -3

  كنم.گرفتار شديد، من يادتان مي
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  كلمات:
: هلاك كني (از غم و غصه)  سوره مباركه الكهف : روي زمين ـ خاك  باخعٌِ   صَعيداً

: زميني كه گيـاهي در  جرُزُاً
  رويدآن نمي

: سخن گزاف و دور از حق شطََ اعِْتزََلْتُمـُــوهمُ: از ايشـــان  طاً
  گيري كرديدكناره

: وسيله راحتي و لطف : محل وسيع  گذاردتقَرْضِهُمُ: ايشان را وا مي  مرِْفقَاً   فَجوْةٍَ
: بيداري   ذِراعَيه: دو دست (سگ)  رُقوُد: خواب  اَيقْاظاً

الوصَيد: دهانه غارـ اطاق ـ 
  انباري

ــ : اگــر بــه آنهــا نگــاه لوَِاطلََّعْ تَ
  كرديمي

: پـس بحـث و جـدل  فلَاتُمارِ
  مكن

: پناهگاه   اسَاورِ: (م: سِوار) دستبندها هاي بلندخيمه -سرُادقِ: سرا پرده    ملُْتَحِداً
: حرير نازك  : نوعي حرير ضخيم  سُنْدُسْ : محل اجتماع دوستان  اسِْتَبرْقَْ   مرُْتفَقَاً

: وا نگذاشته اسـت ـ  نُغادرُِ
  و گذار نكرده استفر

: فرو رفته : خرد شده  غوَرْاً   هشَيماً

: آن را پراكنده مي : لغزنده  كندتَذرَوُهُ : ياوري  زَلقَاً   عضَُداً
: پرتگاهي   موُاقِعُوا: مي افتند  اَملَ: آرزو  موَبْقِاً
: زمان طولاني                    موَئْلِ: پناهگاه  مصَرِْف: رهايي  حقُبُْ

: حركــــت در راه  رَبْ ســــَ
  سراشيبي

  حَمِئَه: تيره و گل آلود   جزء شانزدهم
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: سد محكم : دو كوه     رَدْماً : بريزم  الصَدَفَيْنْ   اُفرْغِْ
: مس گداخته : هديه ـ ميهماني  قطِرْْ   سوره مباركه مريم  نزُُلاً

: سست شدوَ : و درخشيد (سـفيد   العظَمْ: استخوان  هَنَ واشْتَعلََ
  شد)

: پيري : تيره  شَيْباً : خويشاوندان خودم  بهره روز ـ  بيشقَِياًّ   المَوالِيَ
حبس  -عاقرِ: ريشه و اساس

  زن نازا -
: پسنديده : نامگذاري شده  رضَِيَّ   سَمِياًّ

: از مردم كناره گرفـت  انِْتَبَذَ
ــ ــريم) بص ــرت م ورت (حض

  گمنام ـ متواضعانه

عِتّي: كسي كه در اثر طول زمان 
  اندامش خشكيده است

: (جبرئيـل) در برابـر او  تَمَثلََّ
(حضرت مريم) مانند انسـاني 

  درآمد
: تمـام ـ درسـت ـ  سوَِياًّ

  راست
: كودكي : مهرباني  صَبِياًّ   حَناناً

: پرهيزكار  هَيِّن: آسان  : چگونه باشدٰ◌ يانَّ   تقَِياًّ
: پاك   : تا به تو ببخشملاِهَبََ : بدكاره  زكَِياًّ   بَغِياًّ

: به كلي فراموش  نسَِياًّ مَنسِْياًّ
  شدممي

: مكان دور دست (در اينجا  قصَِياًّ
  احتمالاً شهر ناصره)

  المَخاض: درد زايمان

: شاخه : حتمي  جِذعْْ : جوي آب روان  مقَضِْياًّ   سرَِياًّ
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: تازهجَ  تسُاقطِ: فرو ريزد  هزُّي: حركت بده   نِياًّ
: چشم روشن باش : آيا روي گردانيده  قرُِّي عَيْناً : كار عجيب و بد  ايأَراغبِْ عَنْ   فرَِياًّ

: ديدي    جَباّر: ستمگر : مهرباني  ترََيِنَّ   حفَِياًّ
: براي مدت طولـاني يـا  ملَياًّ

  هميشه از من دور شو
: پسنديده   اضَاعُوا: تباه كردند   مرَضِياًّ

: گمراه : قطعي ـ حتمي  يغَياًّ : گريان  مَأْتِياًّ   بُكِياًّ
: به زانو در آمده    حوَلْ: اطراف  واصطَْبرِ: شكيبايي گزين تسليم –جِثِياًّ

  شده
: جلسات انس و مشورت : منتظرـ هيئت  نَدِياًّ : دربازگشت  رِءْياً   مرََداً

: مستمرـ ادامه دار : تحريك ـ زيرورو  مَدّاً : شمردني   ازََاً   عَدّاً
: متلاشي شدنيَتَ : شكافته شود  فطَرَّْنَ : بيفتند   تَنشَْقُّ   تَخرُِّ

: محبتي : سرسخت  وُدّاً : آوازي  لُدّاً   ركِزْاً
  خاكٰ◌: الثرَّي  : تا رنج ببريٰ◌ لِتشَقْي  سوره مباركه طه

ــه   اُمْكُثُوا: توقف كنيد  ــا) تكي ــر آن (عص ــؤُا: ب اَتوَكََّ
  كنممي

-قـَـبَس: آتــش مختصــري 
  اي از آتششعله

  تا نابود شويٰ◌: فَترَْدي    واد: سرزمين  فاَخلْعِ: در آور
: ديدمٰ◌ ا : مي  نسَتُْ : گوسفندان    ريزماهَُشُّ   غَنمَْ
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: (م: مأربه) حاجـت ـ  مَأرِبْ
  نياز ـ مقصد

: بازگشاي  : پشت    وَاحلْلُْ   ازَرْْ

: قرار ده عَيْني: تا زير نظـر ٰ◌ لِتصُْنعِْ علَي  اَقْذِ
  من ساخته شوي

: ترا آزموديمفَتَنّ     اكَ

: حال  لَيِّ�ِن: نرم و ملايم   گوناگونٰ◌: شَتّي    بالُ
: تا نابودتان سازد  : بار ديگر ٰ◌ تارةًَ اُخري   فَتَنازعَُوا: گفتگو كردند    فَيسُْحِتَكمُْ
لاَصُلَِّبَنَّكمُ: (ل+اصُلبّ+ ن+كـم)   : برتري جويدٰ◌ اسِْتَعلْي

  البته شما را به دار آويزان كنم  
  : خشكيَبسَاً  

: دسترسي پيدا كنند : آيا به درازا كشيد  درَكَاً   يَة: ريشلِحْ   اَفطَالَ
ــمْ ــبْترَْ لَ ــه راه قُ : چشــم ب

  نماندي
: (ل+ن+ نسـف + نّ + لَنَنْ سفَِنَّهُ

ه) سپس البته ذرات او را به دريا 
  پاشيممي

: با من تماس نگير    لامسِاسَ

  ط: پائين آمدن اجباريهُبوُ   : نه گرسنه شويٰ◌ ريلاتَعْ  اليمَّ: دريا
: چشم كبود (نابينـا) زرُْ  -قاً

  بدن ضعيف و كبود
كند سفِهُا: متلاشي و خرد مييَنْ

  (كوهها را)
: صداي ملايمهَمْ    ساً

: زميني كه از هـر گونـه صفَْ  عَنتَ: خاضع مي شوند صفَاً
  گياه خالي باشد

: پستي و بلندياَمْ    تاً
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: نقصان حقهضَْ   مَئُوا: نه تشنه شوياتظَْل  : برهنهٰ◌ ريتَعْ  ماً
: تمام نشود ـ زوال ٰ◌ ليلايَبْ

  نپذيرد
: شروع ـ بلافاصله فان: پوشــاندن انــدام يَخْ   طفَِقَ -صــِ

  دوختن لباس
: پس (آدم) از پاداش ٰ◌ فَغَوي

  او محروم شد
فَنسَيتهَا: پس فراموش كـردي   كا: سخت و تنگضَنْ

  (آيات مرا)
كلِِمـَه: در اينجــا بـه معنــي 

  قدير الهي سنتّ و ت
: واجب ـ لازم : نيفكن ـ (توجه نكن)  لزِاماً   لا تَمُدَّنَ

: ذليل  رهَ: شكوفهزهَْ   : رسواٰ◌ زينَخْ   نَذلُِّ
: انتظار ببريد              : نزديك شداِقْ   جزء هفدهم ـ سوره مباركه الانبياء  مُترَبَِّصٌ   ترََبَ

ـــردان مُعْ ون: روي گ ـــُ رضِ
  هستند

ــه: در بي ــري ولاهِيَ ــت  خب غفل
  هستند، سرگرم هستند

  نا: در هم شكستيم قصََمْ 

ون: مييرَْ ــُ ــد كضُ  -گريختن
  كردندفرار مي

: مينقَْ   : هوسراني ـ خوشگذرانيترَِفْ افكنيم ـ پرتاب ميذِفُ
  كنيم

: (ف+ يـدمغ+ ه) تـا فَيَدْ مَغُهُ
نابودش سازد (دمغ در اصـل 
ــه معنــاي شكســتن ســر  ب

  باشد)مي

  كنندترُوُن: سستي نميلايفَْ     سته نشوندسرِوُن: ختَحْلايسَْ
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: مگر براي كسـي ٰ◌ تضَيلِمَنِ ارْ  هاتُوا: بياوريد
  كه خداوند از او خشنود است 

: بسته   رَتْقْ

نهُما: (ف+ فتـق+ نـا+ ففََتقَْ
 -هما) پـس آن دو (زمـين 

آسمان) را گشوديم (در آغاز 
خلقت همه جهان به صورت 
مجموعه دودي شكل بـوده 

كرات مختلف  است و سپس
  از هم جدا شده است)

: اشـاره بـه جـوّفاً مَحْسقَْ   س: ذات ـ خويشتن خويشنفَْ فوُظاً
زمين كه اطراف زمـين را فـرا
گرفته و آنرا از اجرام آسـماني

  كند   محافظت مي
  لؤَكُمُ: شما را نگه دارديُكْ 

: از دنيا بروي   عَجلَ: شتاب : ناگهانبَغْ   متَِّ   تَةً
: قرار مينضََ ــْ   دهيمعُ ــي يصُ ــاري و همراه حَبُون: ي

  شوندمي
  ضِياء: روشني 

هتَُ + همُ) هَتهُمُ: (فَ + تَبْفَتَبْ
  پس ايشان را جبران كند

: (ل+ اكيـد + ن) البتـه  لاَكَيدَنَّ
چاره كنم (اكيد: طرح پنهـاني و 

  چاره انديشي مخفيانه)

: به درازا كشيد    طالَ

: تكه :  هاييجُذاذاً   نُكسُِوا: سرافكنده شدند   جواني فَتَيَ
: ساخت پوشاكي راصَنْ  : پراكنده شدندنفَشَتَْ : از روي ترس   عَةَ لَبوُسٍ   رغََباً
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رفتنـد (در يَغوُصُون: فرو مي
  دريا)

لُون: مييَنْ   حَدَب: تپه اي ـ بلندي ــِ ــتابند س ــا -ش ب
  گذرندسرعت مي

: هيزم ـ سـوخت ـ  حسَبَُ
  زامواد آتش

  پيچيموي: مينطَْ   دوزخ (آتش) : صدايحسَيسْ

تكه  -اَلسِّجلِ: طومار (كاغذ 
ســنگهايي كــه بــر روي آن 

  نويسند)مي

  المسُتَعان: ياري مي طلبيم   ري: نمي دانماَدْ اِنْ

زَفير: فرياد و ناله (با بيـرون 
  فرستادن نفس)

: فراموش كندتَذْ   سوره مباركه الحجّ   هلَُ

اي كـه ضِعَه: شير دهنـدهمرُْ
ول شير دادن كـودكش مشغ
  است

غَة: مقدار گوشت كه در يكمضُْ   : مستٰ◌ سُكاري
  شودلقمه جويده مي

  مرَيد: سركش ـ نافرمان   علَقََه: خون بسته  فَه: قطره آبنطُْ
مُخلَقََّه: موجودي كه خلقـش 

  كامل است
  : رشد و نمو كندربَتَْ   : به حركت درآيد تزََّتْاهِْ

: با زبان (بدون ايحرَْ مـان فٍ
  قبلي) كناره ـ لبه

: دگرگـون وَجْ ٰ◌ قلَبََ علَيانِْ هـِهِ
  آوردشود و به كفر روي ميمي

فـِه: روي برگردانـدنثانِيَ عطِْ 
  (ثاني: پيچيدن و عطف: پهلو)
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  انگيز: نشاطبهَيجْ   : ريسمانسَببَْ  : بروياندبَتتَْانَْ
يهُِنِ الله: هـر كـس را خـدا  مَنْ  عشَير: مونس ـ همنشين الْ

  وار سازد خ
  مان: دو دشمنخصَْ 

  معَ): گرزها (م: مقَْمقَامعِْ   كندآب مي -گدازد هرَ: مييصُْ  ثِياب: جامه ـ لباس
: پياده ها : درهّ    ضامرِ: لاغر  رِجالاً   فاصله ميان دو كوه -فَجِّ

عَتيق: كعبـه ـ خانـهتِ الْالبَيْ   تفَثَ: آلودگي ـ چرك  ضُوا: تا برطرف كنندلِيقَْ
ــن و ــديمي كه ــزق ترين مرك

  توحيد 
العاكفُِ فيه: در آن (شهر مكـه)   سان: بتها (م: وثن)الاوَْ

  كنندزندگي مي
الباد: كسـانيكه از راه دور وارد 

  (شهر مكه) شوند
: پس بربايدش فَتَخْ  ل الزّور: سخن نارواقوَْ   تَهوي: دور اندازدش    طَ�َفُهُ

: روش پرستشمَنْ  سَحيق: دور   تين: فروتنانبِالمُخْ   سَكاً
ن: شتران چـاق و فربـه البُدْ

  (م: بدنه)
: صف كشيده : كسي كه اگر چيزي بـهالقانعِْ   صَوافّ

  كند او بدهند قناعت مي
ــف المُعْ ــان عفي : محروم ــرَّ تَ

  النفس
مَعطَلََّه: ويران شده ـ فرامـوش  يَنالَ الله: هرگز به خدا نرسد لَنْ

  شده
:    ر: كاخقصَْ  بِئرْ: چاه   افراشته ـ محكممشَيدٍ



  )3/4/1387هشتم (جلسه                                                                                                                                  304       
 

قلُـُوب: كـور شـوند مَي الْتَعْ
  دلها

: شماره مي سَخُ الله: پـس خداونـد ازفَيَنْ   كنيد تَعُدُّونَ
  بردميان مي

  عاقبَ: كيفر دهد   يَة: اشكمرِْ  قاسِيَه: سخت و سنگين
: سرسبزمُخْ   سوره مؤمنون 18جزء    : مگسذبُابْ  ضرَةًَّ
: رستگار شدنداَفْ   راعُون: رعايت كنندگان   ملامت شدگانملَوُمين:   لَحَ

ذهَاب: رفتن و در اينجا از بـين   العادوُن: تجاوزكنندگان
  بردن

  ن: روغنالدهُْ 

: رنگ ـ در اينجـا بـه غْصِبْ
  معني نان خورش است 

  جِنَّة: ديوانگي ـ جنون   اكلِين: خورندگان

: خار و خاشاك   هات: دور استهَيْ  لكُ: پس سوار كنفاِسْ   غُثاءً
درپي ـ يكي بعـد از را: پيتَتْ

  ديگري
: گردابغَمْ : هراسـان ـ خـوف وفِقْمشُْـ    رةَِ

 ترسي همراه با محبت و احترام
: گفتگوهاي شبانه   گشتيد كصُِون: بر ميتَنْ  ئرَوُن: ناله و فغان برآورنديَجْ   سامرِاً
گوئيدــ جرُوُن: هذيان ميتهَْ

  دهيدفحش و ناسزا مي
نسـبتهاي ساب: خويشـان ـ انَْ

  فاميل
اي دركالِحُون: كسانيكه چهـره

ــوختن در ــيده (از س ــم كش ه
  آتش) و عبوس دارند

: پناه مي   ناكِبُون: منحرفان از حق  هَمزَات: وسوسه هاي    دهديُجيرُ
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ــــويد اِخْ ئُوا: دور ش ــــَ س
ــراي دور  ــه ب (اصــطلاحي ك
كـــردن ســـگ اســـتفاده 

  شود)مي

(رمـي: كننـدمُون: متهم مييرَْ   سوره مباركه نور
  پرتاب كردن سنگ يا تير)

  فَة: رحم ـ مهربانيرَأْ   لِدوُا: پس بزنيد (شلاق)فاَجْ  الزّانِيَه: زن زناكار
  بَة: گروهيعصُْ   كند...رؤَُا: دور مييَدْ  )80ثَمانين: هشتاد (

تمُ: فـرو رفتيـد (غـرق در اَفضَْ  : تهمت عظيم كْاِفْ
  موضوع شدن) 

  هدديَعظُِكمُ: شما را پند مي 

: آشكار و شايع شود   يوَُفّيهمِ الله: خدا تمام دهد    شود: پاك نميٰ◌ مازكَي  تشَيعَ
نسُِوا: اجازه بگيريـد (بـاتَأْتسَْ   طَيِّبين: مردان پاك دامن  الخَبيثات: زنان پليد و ناپاك

  ادب و مهرباني)
يَغضُُّوا: كوتـاه كنيـد (نگـاه 

  خود را)
ــوب   ها (م: خمار)خُمرُ: روسري ــه پيراهنجُيُ ــا (م:: يق ه

  جيب)
ـــامي  كِحُوا: همسر گيريدانَْ ـــان ٰ◌ الاَي ـــردان و زن : م

  همسر بي
: بايد خويشتنتَعْيسَْوَلْ  داريففِِ

  كند
  باح: چراغ مصِْ   ة: چراغدانٰ◌ كومشِْ  البِغاء: خود فروشي

: درخشان   كبَ: ستارهكوَْ  زُجاجَه: شيشه   درُّيُّ
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: شعله :  ور شود يضُِيءُ   صال: شامگاهٰ◌ الا  بامداد الغُدوُِّ
هيهمِ: ايشان را سـرگرم لاتلُْ

  نسازد
بقَيعَة: كويرـ سرزمين گسـترده 

  كه آب و علف ندارد 
  ن: تشنهٰ◌ أالظَمْ

: درياي عميق و پهناور    رانديزُجي: به آرامي مي   سَحاب: ابر  لُجِّيٍّ
: متراكم ـ انباشته   يسَنا: درخشندگ   هاي بارانق: دانهالوَدْ  ركُاماً

  يَحيفَ الله: خدا ستم كند   عِنين: تسليم شوندگانمُذْ  رودشي: راه مييَمْ
  القَواعِد: بازنشستگان   الظَهيرهَ: نيمروزـ حدود ظهر  الحلُمُ: بلوغ ـ عقل

مُتَبرَِّجات: زنـاني كـه خـود 
  آرايي و خود نمايي كنند

  تَحِيَّة: درود   گرَج: لَنْالاعَْ

ـ  يَتسَلَلَُّون: بركندن چيزي
كسانيكه مخفيانه از جـايي 

  گريزند مي

: استتارـ عمـل كسـانيكه  لِواذاً
پشت سر ديگري خود را پنهان 

  كنندمي

  

(پيامبر) ديكتـه : بر اوٰ◌ ليتُمْ   نشُُور: رستاخيز   سوره مباركه الفرقان
  شود(املاء) مي

مقُرَنَّين: كسانيكه بـا غـل و 
زنجير دست و پايشان را بـه 

  اند هم بسته

: مرگ و هلاكتثُبُ   (م: سوق) : بازارهاواقْالاسَْ   وراً
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: جادو شدهمسَْ : كاخها (م:   : گنجزْكَنْ  حُوراً   قصر) قصُُوراً
  بُور: تباه ـ نابود   تمُ: گمراه كرديدللَْاضَْ  زَفير: خروش ـ فرياد

: امــان دهيــدراً مهَْحِجْــ   : سركشي و نافرماني كردندعَتوَْ  جزء نوزدهم جُــوراً
ي كه اعـراب هنگـام(اصطلاح

  برند)ترس به كار مي
: پراكندهمَنْ  هَباء: ذرات بسيار ريز : به دندان مي   ثوراً گزد (نهايتيَعَضُّ

  تأسف و تأثر)
: محل آسايش  عسَير: سخت   الغَمام: ابرها   مقَيلاً

: خوارـ حسرت زده  : واي بر منٰ◌ لَتييا وَيْ   فؤُاد: دل   خَذوُلاً
: به تدريج و م (ادا  نظمترَتيلاً

ــروف و  ــن ح ــردن روش ك
  كلمات)

هـم)  نـا+ دمرّ+ ناهمُ: (ف+فَدَمرَّْ
  پس ايشان را سرنگون ساختيم

نا: نـابود كـرديم و در هـمتَبرَّْ 
  شكستيم

نشُُور: گستردن ـ بيداري ـ 
  حركت

: سايه : آرامش   الظلِّّ   سُباتاً

  : نمكحْملِْ   انُاس: مردم  دهَ: شهربلَْ
  : بس استٰ◌ كفَي   ادـ پيوندر: دامصهِْ  : شوراجُاجْ

: مصيبت و عذاب پردوام  نفُُور: نفرت   مهُان: سرافكنده ـ خوار   غرَاماً
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ــ : مجــازات آن را يلَْ ــاً قَ اَثام
  خواهيد ديد

  سوره مباركه الشعراء  بؤَُا: اهميت ندهد يَعْٰ◌ ما

: هلاك كردن خويشتن  باخعُِ
  از شدت غم و اندوه

ــايَنْ ــا ل ــانم گوي طلَِقُ لسِــاني: زب
  يستن

  تَمِعُون: شنوندگانمسُْ

: در كودكي : پس گريختيمففَرَرَْ  وَليداً   بان: مار عظيم ـ اژدهاثُعْ  تُ
  (م: حبل) هاحِبال: طناب  تَمِعُون: اجتماع مردم مُجْ  سَحاّر: ساحران

: فرو برُدتلَْ يَـــأفِكُون: وســـائل دروغـــين   قفَُ
(ساحران به جاي مـار بـه كـار 

  بردند)مي

: باكيلاضَيْ   نيست رَ

ــب  ــما را تعقي ــون: ش مُتَّبِعُ
  خواهند كرد 

  د: كوه عظيمالطوَّْ  ذِمَه: گروه اندك و پراكندهلشَرِْ

: داستان ـ خبر   نا: نزديك ساختيملفَْازَْ   قين: سيراب مي گرداند يسَْ  نَبَأَ
قلَبِ سَليم: دلي كه از بيماري و  زنِي: رسوا مكن مرالاتُخْ  ني: پيوند دهحقِْاَلْ

  اخلاقي پاك باشد انحراف
  نهيد؟ نُون: آيا بنا ميأتَبْ  كِبُوا: پس سرنگون شدندفَكُبْ  برُزَِّت: آشكار شد

مصَانعِ: مكان و ساختمان مجلل   ريع: مكان مرتفع 
  (م: مصنع)

: ما را پند دهيعظَْ   تَ
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هضَيم: لطيف ـ شاداب ـ ميـوه   : شكوفهعْطلَْ
  رسيده

 تراشيد (كوهها را)حِتُون: ميتَنْ

فارهِين: ثروتمنـدان غفلـت 
  زده

  عَجُوز: پيرزن  لين: دشمنان سر سخت ٰ◌ القا

: پاره اي  الجِبلَِّة: جماعت زياد   خسَُوا: كم ندهيد  لاتَبْ   كسِفَاً
  ذرِ: بيم ـ بترسان انَْ  جمَ: غير عربالاعَْ  زبُرُ: كتابها (م: زبور)

  هدفيهَيمُون: سرگردان ـ بي  واد: سرزمين  : بگسترانفِضْوَاخْ
  طلَُون: گرم شويدتصَْ  شهِاب: سنگ آسماني  سوره مباركه النمل

: حركت مي كندتهَْ : مارٰ◌ جا  تزَُّ   ها: يقين داشتقَنَتْتَيْاسِْ  نُّ
داشتندــ يُوزعَُون: بـاز مـي

كردند تـا بـه هـم توقف مي
  ملحق شوند

  لمَ تُحطِ: آگاهي نداري  طِمَنَّكمُ: پايمال نكنندلايَحْ

ــأْ ٰ◌ ذاٰ◌ مــا  صاحب قدرت اوُلُوا قوُةَّ: مرُين: چــه فرمــان تَ
  دهي؟مي

: فرد گردنكش و خبيثريتْعفِْ
  (ديو)

ــتَنَ + هُ)  لُجَّة: امواج متلاطم دريا  : قصرحْالصرَْ : (لَ+ نُ+ بَيِ ــهُ لَنُبَيِّتَنَّ
ــه او (حضــرت البتــه شــبانه ب

  زنيمصالح) شبيخون مي
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  صاف مُمرََّد:   تَنُون: فريب خوردنتفُْ  قَوارير: بلور
ــت مي   : فاصله حاجزِْ  جزء بيستم : اجاب ــبُ ــد ـيُجي كن

 پذيردمي
داركَ: معلوماتش را به كـار 
ــه  ــه نتيج ــا ب ــد (امّ بردن

  نرسيدند)

: حركت مي   پنداريسَبهُا: ميتَحْ   كندتَمرُُّ

: اراده مـا (بـر ايـن) قـرار   سوره مباركه القصص نرُيدُ
  گرفته است

: قدرت و حكومت دهيم    نُمَكِّنُ

ذرَوُن: بــيم و تــرس يَحـْـ
  داشتند

: منتّ نهيم ـ نعمت به آنهـا  نَمُنُّ
  عطا كنيم

  ضِعيه: او را (موسي) شير دهارَْ 

: بر او ترسيدي تِ علََيْخفِْ : او(موسي) را گرفتندفاَلْ   گردانيم او رارادوُّه: باز مي  هِ   تقَطََهُ
: او را پيگيري كن  دي: (راز) را افشا كندلَتُبْ : دور   قصُّيهِ   جُنبٍُ

نهُا: تا چشمش روشن تقَرََّ عَيْ كَيْ  المرَاضعِ: زنان شيرده
  شود 

  تَغاثَه: پس طلب ياري كردفاَسْ 

: پس بر او مشت زد ه: (آن مرد) از دنيـا علََيْ ٰ◌ فقَضَي  فوَكَزَهَُ
  رفت

: با فرياد ياري مـيتصَْيسَْ  رِخُهُ
  خواستطلبيدـ كمك مي

: انتظار مي : گمراه ـ جاهل  كشيديَترََقبَُّ   الملَاَء: جمعيت مردم   غَويّ
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: وارد شد  كنندتَمرِوُن: مشورت مييأْ   ن: دو زنرَأَتَيْاِمْ  ورََدَ
ن: منع مي كردند ـ ٰ◌ تَذوُُدا

(گوســـفندان را) جمـــع 
  كردندمي

بُكُما: كار شـما (دو زن) خطَْٰ◌ ما
  چيست؟

: خارج شوند يصُْ   درَِ

: چوپانها (م: راعي) ــت ميشــيتَمْ  الرعِاءِ ـــ راه : حرك كرد
  رفتمي

: با حالت وقار و حياٰ◌ ياتِحْاسِْ   ءِ

ــو انُْ ــه ازدواج ت : ب ــكَ كِحَ
  درآورم 

(م: حجة) چـون  حِجَج: سالها ـ
اعراب هر سال يـك حـج بجـا 

ــال مي ــة را يكس ــد حج آوردن
  گفتند) مي

: كا مل كنيمَمْاَتْ   تُ

: حرٰ◌ سا   ن: دو مهلت الاَ جلََيْ  : هر كدام ازٰ◌ اَيَّما   كت كردرَ
: ديدٰ◌ ا   طلَوُن: گرم شويدتصَْ   شعله وةَ:جَذْ  نَسَ

: ساحلٰ◌ شا : بزودي محكم مي   يَدكَ: دستت را فرو ببر لكُْاسُْ  طِيءِ   كنمسَنشَُدُّ
رويان ـ بُوحين: زشـتالمقَْ
  رويانسيه

كُما: پس بـر شـما فلَايصَلُِونَ اِلَيْ
يابند (دشمنان بر شما دست نمي
  شوند)پيروز نمي

هـَرا: ايـن دو (موسـي وٰ◌ اتظَ 
هارون) دست بـه دسـت هـم

  اندداده
: بازوي تو را : مقيم       ٰ◌ ثا  عضَُدكََ   : پس بيفروزقِدْفاَوَْ   ٰ◌ وِياً
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ربُايند ـ : (ما را) مينُتَخطَفَّْ
  شويمربوده مي

بطَرَِت: مغرور شـدند (در اثـر   كنند: جمع ميٰ◌ بييُجْ
  نعمتها)

  گزيندتار: بر مييَخْ   نا: بيزاري مي جوييمبرََّأْتَ  نا: گمراه كرديموَيْاغَْ
مَد: دائم و هميشـگي ـ سرَْ

موجودي كه آغـاز دارد نـه 
  انجام

هايي كه چيزي در: محلمفَاتِحْ   الكُنُوز: گنجها (م:كنز) 
كنندـ صندوقها ـآن پنهان مي

  : كليدتَحْتَح) يا جمع مفِْ(م: مفَْ
: قيام كردن با زحمت و  لَتَنوُءُ

  نگينيس
: فراموش مكن تَنْٰ◌ لا : البته تو را بر مي   سِ  گرداندلرَادكَُّ

مَعاد: جايگاه ـ زادگـاه (در 
  اينجا سرزمين مكه) 

: نابود مي   سوره مباركه عنكبوت   شودهالكٌِ

لَمَنَّ الله: تا خدا معلـوم فلََيَعْ
  گرداند

اوُذِيَ فِي الله: بخاطر خـدا (از   انَُبِّئُكمُ: آگاه گردانم
سوي دشمنان) مورد آزار قـرار

  گيرند مي
: البتـه بـار قالهَمُْملُِنَّ اَثْلَيَحْ

ســنگين گناهانشــان را بــر 
  كشنددوش مي

تُونَ الرِّجال: به سراغ مـردان لَتَأْ
  رويدمي

ديكمُ: ميهماني ـ مجلـسٰ◌ نا 
  عمومي

: ايجاد مييُنْ  حرَِّقوُه: او را بسوزانيد   د شدند: نا اُمييَئسُِواْ   كندشِيءُ
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: سست ترين اوَْ مُبطلُِون: كسانيكه درتابَ الْلَأرَْ   جزء بيست و يكم  هَنَ
صدد ابطال دعوت تـو هسـتند

  گرفتار شك و ترديد شوند  
: نمي تواننـدقهَـا: نميمـِلُ رزِْتَحْٰ◌ لا   حَيَوان: حيات و زندگي واقعي  نوشتيلاتَخطُُّهُ

  روزي خود را حمل كنند 
: مي  كافي است باِلله: خدا ٰ◌ كفَي   سوره مباركه روم   ربُايند يُتَخطَفَُّ
: چند ـ تعداد انگشـت عْبضِْ

  شمار
: زميني را زيـروروضْارَْاَثاروُاالْ   : سرزمين نزديكضْارَْنَي الْاَدْ

  كردند ـ آباد كردند
اي: كسانيكه اعمـال ٰ◌ سوُّاسَاؤُ الْ  عَمرَوُ: آباد نمودند

  بد انجام دادند
رِمـُون: گناهكـارانجْمُلِسُ الْيُبْ 

  نااُميد شدند 
ضَة: محلي كـه آب و درخـت روَْ  برَوُن: شادي و سرور يُحْ

ــرم و  ــاغ خ ــراوان دارد ـ ب ف
  سرسبز

كنيد (به شبسُون: شام ميتُمْ
  شويد)وارد مي

تشَرِوُن: روي زمـين منتشـر تَنْ  هرِوُن: هنگام ظهر  تظُْ
  شويدمي

  كُنُوا: تا آرامش يابيدلِتسَْ 

ــ ــل و مَ ــت متقاب وَدَّت: محبّ
  خدمت

متَ: ايثـار و فـداكاري يـك رَحْ
  طرفه از قوي به ضعيف ـ مهر

  مَنام: خواب 
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قانِتُون: خاصفان ـ اطاعـت 
  كنندگان

مُنيبين: كسانيكه مكررّ بسـوي 
  گردندخدا (بعد از گناه) بر مي

رَتَ الله: حسّ خـداجويي وفطِْ 
  خداخواهي در انسان

: آشكار شد مرََدَّ لَهُ مِنَ الله: هـيچكس ٰ◌ لا   م: ثابت و برپا دارنده قَيِّ  ظهَرََ
قادر نيست آن روز (قيامـت) را
برگرداند (كيفر و پاداش خدا را

  تعطيل كند) 
ــا يَمْ ــاده و مهي ــدوُن: آم هَ
  سازندمي

: پس به حركت درآورند   هاي پراكنده باران: دانهقْدْوَ   فَتُثيرُ

: لابه تَبُون: و توبه آنـان تَعْيسُْ همُْٰ◌ وَلا  لاي ابرهاخلِالِهِ
  شود پذيرفته نمي

: نبايـد تـو رايسَْـ ٰ◌ لا  تَخفَِّنكََّ
  خوار و كوچك كنند

: زرد و پژمردهمصُْ   سوره مباركه لقمان   بَة: ضعف و پيريشَيْ  فرَّاً
كـه خـود را بـا  تال: كسـيمُخْ  فروش به ديگران فَخُور: فخر

تخيلات خود را از ديگران برتـر 
  دبينمي

: روزبـروز بـروهَْ ٰ◌ ناعًلَيوهَْ  نٍ
ــزوده ــعف او اف ــتي و ض سس

  شدمي
هـاي دلَ: گياهي با دانـهخرَْ

  سياه بسيار كوچك
مرََح: مستي و غـرور ناشـي از   تصَُعرِّ: روي بر مگردان  ٰ◌ لا

  نعمت
: استهزاءـ مسخره  ر: سنگينيوَقْ   : و كوتاه كنضُضْواغْ   هزُُواً
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: زشتانَْ : (نعمتهاي ظاهر و باطن رااسَْ  رو باشد: و ميانهصِواَقْ  ترينكرََ بغََ

  بر شما گسترد) افزون ساخت
طرَهُّمُ: به عـذاب شـديد نضَْ

  كنيم دچار مي
  حرُ: درياها (م: بحر) ابَْ  تهَمُ: از آنها سؤال كنيسَأَلْ

رعايـت حـدروـ تصَِد: ميانهمقُْ  صَباّر: شكيبا ـ بسيار صبركننده  : به پايان نرسدنفَِدَتْ ٰ◌ ما
  اعتدال

  : بارانثْالغَيْ  ا: و بترسيدشوَْوَاخْ  خَتاّر: پيمان شكنان
لـَة: عصـاره و در اينجـاٰ◌ سلُا  فَ سَنَه: هزار سال اَلْ  سوره مباركه السجده

بمنظور نطفه كـه عصـاره كـل
  وجود انسان است 

: (خلقت او انسان) را كامل   ها: فرزندان و نوهلْنسَْ سوَاّهُ
  كرد

همِ: سـر بـه زيـرناكسِوُ ا رؤُسُِـ
  اندافكنده

: البته پر ميلَأَمْ  : فراموش گرديد نسَيتمُْ   : دوري گزيندٰ◌ تَتَجافي  كنيم لَأَنَّ
  سوره مباركه الاحزاب  زارالجرُزُ: خشك  سازيمنسَُوق: روان مي

ــــدگان  صِمُكمُ: شما را نگه دارديَعْ  : اندرون ـ داخلفْجوَْ ــــوِّقين: بازدارن المُعَ
  مسلمانان از جنگ

: بخيل و حريص   القائلِين: گويندگان  حِداد: تيز   اشَِحَّةً
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يُنهُمُ: چشمهايشـان تَدُورُ اعَْ
اختيار در حدقه به گردش بي

ــرس و  ــت ت ــده (حال درآم
  اضطراب)

: بسوي ما بياييـد (از ٰ◌ ناهلَمَُّ اِلَيْ
  جنگ دور شويد)

ــد و ــي تن ــا لحن لقَُوكمُ: ب ــَ س
  .كشندعصبانيت فرياد مي

بادُون: باديه نشين(كسانيكه 
  كردند)در بيابان زندگي مي

  ظاهرَُوا: پشتيباني كردند  : عهد و پيمان ـ نذربْنَحْ

منـد: شما (زنان) را بهـرهاُمَتعِّْ  تطَؤَهُا: قدم نگذاشته بوديد لمَْ  گرفتندسرِوُن: اسير ميتَأْ
  سازم (با پرداخت مهريه)

  جزء بيست و دوم  : دو برابرنْفَيْضِعْ  : و آزاد سازماسُرَِّحْ
: نرمي نشـان ندهيـدضَعْلاتَخْ  دهيم تهِا: او را مينؤُْ  : فروتني كندنتُْيقَْ نَ

  (شما زنان پيامبر)
: بمانيد ـ آرام گيريـد قرَْ نَ

  (زنان پيا مبر)
: خود نمائي نكنيدلاتَبرََّجْ   س: پليديالرِجْ  نَ

: حاجت  المُتصَُدَّقين: مردان بخشنده : دعوت كنندهٰ◌ د  ـ نياز وَطرََ   اعِياً
  يهمُ: آزار و اذيت ايشانٰ◌ أَذ  : رها كنوَدعَْ

  
  : بخشيد (آن زن)وهََبتَْ

: دور كرديعزََلْ  داري  وِي: نزد خود نگهتُئْ  جي: به تأخيراندازيترُْ   تَ
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: فرا رسيدن وقت چيـزي (و   ظرِين: انتظار كشندگان ٰ◌ نا انِاهُ

 در اينجا آمادگي غذا براي تناول
  كردن)

ــس وتَأْمسُْ ــس انُ ــين: مجل نسِ
  گفتگو

ذوُا: بيازاريــد ـ آزار تـُـؤْ
  رسانيد

  ن: تهمتٰ◌ تابهُْ  تَحي: پس او شرم داشت فَيسَْ

: نزديـك سـازند (آن يُدْ نينَ
  زنان)

  ثقُفُِوا: يافت شوند   ها (م: جلباب) : مقنعهجلَابيبْ

الساعة: قسمتي از زمـان ـ 
  قيامت

: گردانده مي سادَتَنا: بزرگان و رهبران خـود  وندشتقُلَبَُّ
  را

فَبرََّأهَُ الله: پس خداوند او را پاك   نا: اطاعت كرديم اَطَعْ
  شمرد

  سَديد: استوار ـ محكم

: پس خودداري كردند فاَبََيْ كم) + ن + تاتي تِيَنَّكمُ: (ل+لَتاَْ  سوره مباركه سبأ  نَ
  البته خواهد آمد (قيامت)

: پنهان نشود ــدگان ـ   لايَعزُبُ ــاجزِين: عاجزكنن معُ
ــي ــان م ــانيكه گم ــد (كس كنن

توانند از حوزه قدرت خداوند مي
  فرار كنند)

  : پليدزْرِجْ
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: قطعه  تمُ: پراكنده شديدمزُِّقْ   اَلَناّ: نرم ساختيم  ايكسِفَاً
: بامداد  هاسابِغات: زره   ح: شامگاهٰ◌ رَوا  غُدوَُّ

ــبْ  مُنيب: بازگشت كننده ــمَحاري ــراب) مح ل : (م: مح
  عبادت ـ معبد

ــش و ــال) نق ــل: (م: تمث تَماثي
  عكس ـ مجسمه

ن: ظرفهاي غـذاخوري ٰ◌ جفِا
  (م: جفنه) 

ت: ديگهاي ثابتٰ◌ اسِياٰ◌ قدُور رٍ  اب: حوضها (م: جابيه)ٰ◌ الجوَ

سَأةَ: عصا ـ چوبدسـتي مِنْ
  (وسيله دوركردن و راندن)

عرَِم:سـيل وحشـتناك و لَ الْسَيْ
  بيكران

  اكُلُ: خوراكي 

قلُـُوبهِمِ: اضـطراب و  فزِعَِّ عـَنْ  ر: سفرها (م: سفر) ٰ◌ فااسَْ
ناراحتي از دلهاي آنـان بيـرون 

  رود

شـوندقوُفُون: نگه داشته ميموَْ
  شوندـ بازداشت مي

ت: (م: غرفـــه) ٰ◌ الغرُفُـــا
اطاقهايي كه در طبقات بالـا 

ــرار گرفته ــرين ق ـــ بهت اند
  منازل بهشت

: كيفر من  )1/0ر: ده يك (ٰ◌ شامِعْ   نَكيرِ

: حق را (در دل ذِفُ باِلْيقَْ حَقّ
  افكند پيامبران) مي

برگرفتن با  -التَناوُش: دسترسي 
  سهولت

: جدائي افكنده مي   شودحيلَ
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  نِحَة: صاحبان بالهالي اَجْاوُْ  طرِ: آفريننده ٰ◌ فا  سوره مباركه فاطر
تَغرُنََّّكمُ: پس شما را فريـب  ٰ◌ فلا  فَكُون: رانده مي شويد تؤُْ

  ندهد 
  ت: آب گوارا و پاكيزهفرُا

: (م: جاده) راه ـ طريق   : آب گوارايي كه راحت ازسائغِْ  : خنك و پاكيزهبْعَذْ جُدَدُ
  رودگلو پايين       مي

  مُعَمرَّ: سالمند  : خاليٰ◌ خلَا  مير: هسته خرماقطِْ
غرَابيب: (م: غربيـب) سـياه 

  پرُرنگ
  رويانهتصَِد: ممقُْ  كنندطرَِخُون: ناله و فرياد مييصَْ

: خستگي   سوُد: سياه  لُغُوب: رنج  نصَبٌَ
: زشت و بد : فرود نيايد ـ نازل نشود  السَّيِّءِ   سوره مباركه يس  لايَحيقُ

: وعـده عــذاب لْحـقَّ القـَوْ
  (قطعي شد)

نا: شمارش كنيم ـ معـين صَيْاَحْ
  كنيم

اِمامٍ مُبين: كتابي آشكار (لـوح
  محفوظ)

يَة: شهرـ روستا (در اينجا قرَْ
  منظور شهر الظاكيه است)

جُمَنَّكمُ: البته سنگسـارتانلَنرَْ  نا: پس تقويت كرديمفَعزَزَّْ
  كنيممي

: چه شود؟ٰ◌ ما : افسوس بر...يا حسَْ  جزء بيست و سوم  لِيَ   رةًَ
: ميتُنْ : بر مينسَْ  رويدبتُِ   توقِدُون: برافروزيد  كشيملَخُ

  : قبرها (م:حدِث) داثْالاَجْ  صِيَه: سفارش توَْ  حُون: پرُ و انباشتهالمشَْ
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سلَام: سلامتي ـ دوري از هـر  الارَائكِ: (م: اريكه) تختهاي بلند  شتابندسلُِون: مييَنْ
  رنج وغم

م: امـروز جـدا يـَوْتازوُ الْوامْ
  شويد

  ا: پس نتوانستند تطَاعوُْفَماَ اسْ  : تغيير صورت خْمسَْ

: گذشتن ـ عبوركردن : عمر دنُعَمرِّْ  مضُِياًّ هـيم ـ سـالمند هُ
  گردانيم

هُ: (توانايي او را) كـاهشنُنَكسِّْ
  دهيم

  رَميم: پوشيده  اوَلََّ مرَةَّ: نخستين بار  الخلَاّق: آفريننده
الصاّفاّت: (م: صافه) كسانيكه 
ــف  ــدد ص ــفوف متع در ص

  اند (فرشتگان) كشيده

قَديم: شاخه خرمايجُونِ الْالعرُْ  ضرَ: برگ سبز اَخْالشً�َجرَِ الْ
  ه خشك و لاغركهن

ل: گفتـار خداونـد قوَْيَحِقَّ الْ
  (وعده عذاب) ثابت شود

ها (م:مشَـــارِب: نوشـــيدني  ملََكُوت: حاكميت و مالكيت
  مشربه) 

: مستمر و هميشـگي ـ واصبِْ  سوره مباركه الصّافّات
  بيماري مزمن

: بربايد   خطَفَِ

: آنهايي كه بـا شـدت  دُحُوراً
  شوندبه عقب رانده مي

ات: (م: تالي) آنها كـه پـي التاّلِي
  كننددر پي تلاوت مي

مارِد: كسي كه دور از هر خير و
  همه چيزبركت است ـ بي

  تاركُِوا: رها كنيم  ل: فساد عقلغوَْ  لازِب: چسبنده
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وَقفِوُهمُ: ايشان را بازداشـت 
  كنيد

ــرْ  زَفُون: مست شونديُنْ راتُ الطَّ ــهفْقاصــِ ــاني ك : زن
ــه ــاه دارد (جــز ب نگــاهي كوت

  شوهران خود توجهي ندارند)
عين: (م: عيناء) زنان درشت 

  چشم
  نُون: پوشيده و مستورمَكْ  ض: تخم مرغبَيْ

  اي از...ب: آميختهلشَوَْ  دين: سرنگون كنيلَترُْ  ت: نزديك بودكِدْ
  : اهدوه ـ غصهبْكرَْ  شتابندرعَُون: مييهُْ  : يافتنداْفوَْاَلْ
: دروغياِفْ : نگاهنظَْ  كاً   قيم: بيمارسَ  رةًَ

: پــــس روي آورد  فَــــراغَ
  (حضرت ابراهيم)

  المسُتَبين: روشنگر  المَنام: خواب

: البته شما عبور مي  كنيدتَذرَوُن: رها مي : گريخت كنيد لَتَمرُُّ�وَنَ   ابََقَ
: پس فرعه افكندند : پس (ماهي) او (يونس)فاََلْ  حضَين: مغلوب شدگانالمُدْ  فسَاهمََ تقََمَهُ

  را فرو برد
طين: نوعي كدو كه گيـاه آنيقَْ  مُليم: مستحق ملامت بود  الحُوت: ماهي

  برگهاي پهن و پر آب دارد 
: بيابان خالي از گيـاه و  العرَاءِ

  خشك
تهِمِ: (ف + استفت + هم) تفَْفاَسْ

  پس از ايشان بپرس
  : آيا برگزيده استٰ◌ طفَّيأصَْ
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: صحن خانه ـ فضاي بين ساحتَْ  صال: چشنده
  ها خانه

  

  
  
  
  


